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  دمهــــمق

ايرانيـان از هـر قـوم و ملتـي دغدغـه      گر اين مسئله است كه      نشان خ ايران تاري
همواره محور پيوستگي اند و وحدت    داشتهحفظ وحدت ملي و تماميت ارضي       

 ايـن پيوسـتگي راز بقـاي ايـران و نجـات             ؛است  ايرانيان بوده  نژادي و تاريخي  
  . استبيگانگان  كشور در مقابل هجوم و اشغال

 عواملي ماننـد تـضعيف دولـت ملـي،          ، علوم سياسي  هاي  تئوري از منظر 
گرايـي،   كاهش قدرت حكومـت مركـزي، نقـش آفرينـي دموكراسـي، كثـرت             

 قطبي شـدن جامعـه و نيـز عـدم           ،طلبي فدراليسم، ناسيوناليسم قومي، سلطه   
از عوامل اصلي تـضعيف     و  هاي قومي      بروز بحران  موجباستقرار جامعه مدني    

تجربـة   (بة دو جنگ جهاني، تجربة سقوط بلوك شرق       تجر. انسجام ملي است  
هـاي متعـدد      جنگهاي قومي در دنيا،        و شيوع درگيري   )تجزية شوروي سابق  

هايي كه در پي آن ظهـور و   ، جهاني شدن و انديشه   هاي قومي جهان  در كشور 
هاي متـراكم چنـد    نمو پيدا نمود، انقلاب اطلاعاتي ـ ارتباطي و تشكيل بافت 

الزام بيشتري براي بحـث در ايـن حـوزه و           ... اني،چند قومي و  فرهنگي،چند زب 
هـاي قـومي و تنـوع         رفت از بحران    هاي مطلوب برون    ها و روش    شناسايي مدل 

  .كند فرهنگي را ايجاد مي
 و  1950هـاي     هاي نوسازي و توسعة سياسي كـه دهـه          در تمامي نظريه  

 بـراي   سازي تأكيد شده و دولت ملـي       برسياست همگون   مطرح شدند،  1960
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كسب ثبات و توسعة سياسي، همگـوني فرهنگـي را بـه عنـوان پـيش شـرط                  
هـا و     منظور از همگوني نيز وحدت و اشـتراك در ارزش          .نمود  توسعه تلقي مي  

معتقد بـود كـه مفهـوم       » كار دوويچ «به همين دليل    . احساسات مشترك بود  
هـاي مشترك،احـساسات      سان انسجام ملـي مـستلزم ارزش       مليت و به همين   

اسـت كـه     واضح   ،با عنايت به اين مسائل     .ترك و دلبستگي به نمادهاست    مش
به معنـاي وحـدت اركـانيگي تمـامي اعـضاي           انسجام ملي در سياست مدرن      

  . باشد هاي كلان جامعه مي جامعه نسبت به ارزش
ها در ايران، تحقيقاتي چند در ارتبـاط          به دليل حساسيت مسئله قوميت    

گي و مباحـث مـرتبط بـا آن در حـوزة موضـوعات              با قوميت،اقليت،تنوع فرهن  
شناسي و غيره با تأكيد بر مقولاتي        شناسي،آذربايجان محلي از جمله كردستان   

 ولـي بـا     ،هاي زيست،آداب و رسوم و سنن انجام شـده اسـت            مانند زبان،شيوه 
چنان فقر ادبيات و تحقيقات  راهبـردي و كـاركردي در ايـن                كمال تاسف هم  

دليـل   هرود كليه انديشمندان و صاحبان قلم، ب        تظار مي ان.حوزه محسوس است  
زمين، تلاش بيشتري براي      حساسيت شرايط فرهنگي و سياسي و قومي ايران       

  .ارائه تحقيق و تاليف و پژوهش در اين حوزه بنمايند
فصل اول : ه است گيري ارائه شد   كتاب حاضر در چهار فصل و يك نتيجه       

را هـاي انـسجام       نظريـه ردازد؛ فـصل دوم     پ  هاي نظري مي   مفاهيم و ديدگاه  به  
  هـاي فرهنگـي بررسـي خواهدشـد؛          در فصل سوم سياسـت     ؛نمايد تشريح مي 

فرهنگـي مباحـث    ناشي از تنوع    هاي    و فرصت  تهديدات با عنوان    چهارمفصل  
گيري آورده شده كه شامل راهبردها،        نتيجه ،مختلفي را در بر دارد و در پايان       

  .و پيشنهادهاستها  سياست
دانـم از همـه عزيزانـي كـه در تـدوين ايـن                ر پايان بر خود فرض مـي      د

 خصوصاً سركار خانم نيلوفر صميمي كه بيشترين        ،اند  مجموعه همكاري نموده  
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انـد صـميمانه      دهي اين مباحث داشته     آوري و سامان    نقش و تلاش را در جمع     
  .تقدير و تشكر نمايم

   و في، ضميري، نياكاني   شري سعيدو همچنين از همكاران اجرائي آقايان       
 تبريزي كه در مراحل ويراستاري تـا چـاپ، نهايـت تـلاش را بـه خـرج                    خانم
  .نمايم سپاسگذاري مياند  داده

  
   اميريسيدرضا صالحي
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منـافع ملـي و     ،  انسجام،  قوميت،  امنيت،  هويت،  مفاهيمي مانند فرهنگ  
مانند اينها مفاهيمي هستند كـه هـر كـدام بـه نحـوي بـا تـأليف حاضـر در                     

اند كه گاه در تعريـف هـر يـك           قدر به هم وابسته    اند و برخي از آنها آن      ارتباط
 از پـژوهش را  ،  پيوستگي اين مفاهيم  . شود  نقش ديگري به وضوح مشاهده مي     

تنـوع  ، انـسجام ، سازد؛ چراكه در اكثر مفاهيم ماننـد هويـت     جهاتي دشوار مي  
شناسـان   فيلـسوفان و جامعـه  ، هـاي پژوهـشگران   جاي پاي انديشه  ... هويتي و 

هاي   كه از زمانهايي هستند همچنين اين مفاهيم دغدغه. متعدد نمايان است
آنهـا بـه     و   نـد ا وم انساني را به خود مـشغول سـاخته        دور ذهن انديشمندان عل   

م و وحدت در اشـكال      ها و بررسي انسجا     اي فلسفي به دنبال رابطة هويت      گونه
  . اند مختلف بوده

  نگه فر-1

براي فهـم مفهـوم آن      ،  موضوع اصلي ماست  » تنوع فرهنگي «از آنجا كه    
نخست بايد به تعريف فرهنگ پرداخت؛ چراكه بـا تعريـف فرهنـگ مـشخص               

ــي ــضاميني م  م ــاوت چــه م ــه تف ــي شــود ك ــوع فرهنگــي م ــود  وجــب تن   ش
)Kylmicka, 2002: 120.(  

، ها كه زمان قابل توجهي را با هم سپري كرده باشـند            هر گروه از انسان   
هاي اجتماعي شدة رفتار و عملكـرد         شوند و شيوه   به افراد اجتماعي تبديل مي    

،  اطـرافش  هـاي فـرد بـه محـيط         وابستگي. دهد  شان شكل مي   آنها به فرهنگ  
 كـه  هستند به جهان ـ همه و همه ـ عواملي   اش ستن و نگرششيوة زي، گروه

، هـا   ارزش. د فرهنگ آن شخص به شـيوة خاصـي شـكل يابـد            نشو  موجب مي 
 وجـود   دربارة زنـدگي   هايي كه در زيربناي هر فرهنگي       هنجارها و پيش فرض   

 و  ،در تعيين فرهنگ نقش مهمـي دارنـد        -در پيوند با شرايط محيطي    - دارند
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لگوهاي ارتباطي و رفتاري كه در بين اعـضاي محـيط وجـود             علاوه بر آن بر ا    
مـا را بـه ايـن نتيجـه         ،  ها و جوامـع    پژوهش در فرهنگ  . گذارند  دارد تأثير مي  

دهـد    خاصي شكل مي  رساند كه هر گروه جامعة خود را مطابق با الگوهاي             مي
ي، نگرش آن جامعه نسبت     حقوق،  يسياس،  يمذهبهاي    دهندة تفاوت  كه نشان 
فرهنـگ همچنـين   .  اسـت آن جامعه و اقتصادي و ساختار اجتماعيبه قدرت  

نوسـازي،  شـاهد   ،  بنـابراين در هـر لحظـه از تـاريخ         . دهندة تغيير اسـت    نشان
  . هاي مختلف هستيم زوال و ظهور فرهنگ، تغييربازسازي ، تحول، 

ايـن  . رشد جهاني شدن با سرعت بسياري همـراه اسـت         ،  در قرن حاضر  
اساساً بر مبناي مواجهه و     ،  دهد  ي رخ مي  الملل  بينلات  كه در طول مباد    فرايند

جهـاني شـدن   ، از ايـن ديـدگاه  . ها بنا نهاده شده اسـت     رويارويي بين فرهنگ  
هاي فرهنگـي     هايي كه پيش زمينه    تواند به مثابة نتيجة برخوردهاي انسان       مي

. آورد اين مسئله بحث تنوع فرهنگي را پـيش مـي        . متفاوتي دارند تعريف شود   
به فرهنگ اند كه  هاي پژوهشي ـ به اشتباه ـ در اين تلاش   اري از رهيافتبسي

،  آن را عينيت بخشند؛ بدون آنكه از ماهيت ذهنـي آن            و صورت خارجي داده  
هـايي كـه در سـطح     درگيـري  ،عـلاوه  به. آگاه باشند، تر است  كه تعيين كننده  

 در جهان    را سطح جديدي از منازعه و چالش     ،  ها رخ داده    جهاني بين فرهنگ  
  . اند پديد آورده

آنچه ما در جهان به آن مشكلات و منازعات فرهنگـي           ،  در شرايط فعلي  
هـاي    ها براي تغيير دادن افكار و پيش زمينه        از ناتواني انسان  ناشي  ،  گوييم  مي

، گرايي در انـسان    هاي چند فرهنگ     رشد مهارت   زيرا ؛استشان   فكري شخصي 
 ,Teerikangas and Hawk(يابـد  نمـي هاي فرهنگي امكـان   بدون فهم تفاوت

البته جايگاه فرهنگ در حيطـة درون مـرزي بـا جايگـاه آن در     ). 2-4 :2002
، فرهنـگ درون مـرزي داراي ضـمانت اجـرا          حوزة برون مرزي متفاوت است؛    
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انسجام ملي  همچنين  .  است اي  هاي از پيش تعيين شده     مشي و استراتژي   خط
 كمتري از جانب اجتماعي  و ي حقوقي يرا ضمانت اج  ازبا استفاده از قوة قهريه      

انـسجام ملـي در نهايـت    . هاي قومي برخوردار است هاي ناشي از تنوع   فرهنگ
 دارد؛  مـستحكم هاي    است كه معمولاً بنيان    اجتماع ملي تشكيل دهندة نوعي    

كننـد و     بر عكـس عمـل مـي       تا حدودي در حالي كه در سطح جهاني جوامع        
 است كـه    اي  ز پيش تعيين شده   هاي ا  قدرت و انسجام در دست معدود قدرت      

اي است كه بـراي      كنند؛ بحث از ضمانت اجرا نيز مسئله       بر كليت حكومت مي   
  . ممالك جهان سوم كمابيش به سرابي شباهت دارد

تـشكيل شـده   » هنـگ «و » فر« از دو جزء  ،در زبان فارسي  واژة فرهنگ   
 در ايـن صـورت بـه معنـي نيـروي          ،  را يك كلمه تلقي كنـيم     » فر«اگر  . است

 اگر آن را پيشوند به      امااست؛  ... جلال و ،  درخشندگي،  عظمت،  شكوه،  معنوي
از ريـشة   » هنـگ «. اسـت پـيش و بيـرون      ،  بـالا ،  ي جلـو  امعن  به ،ريموشمار آ 

هـم  ... وقـار و ، وزن،  است؛ به معني كشيدن و نيز سنگيني1»سنگ«اوستايي  
 ،كـه بـا پيـشوند بـه صـورت فرهخـت           » هخـتن «درست برابر بـا     (آمده است   

ي ا هـم رفتـه معن ـ      روي). به كار رفته است   ... آخته،  آهختن،  آهخت،  فرهختن
، بــه عبــارت ديگــر. بــالا كــشيدن و بيــرون كــشيدن اســت» فرهنــگ«واژة 

 ،ها  دانستني ،يعني از ژرفاي وجود افراد ملتي يا از درون يك جامعه          »فرهنگ«
 دروني  هاي مستقل ذهني و استعدادهاي      مكنونات و نيروهاي نهفته و تراويده     

و ويژة فردي را بيرون كشيدن و آشكار ساختن و در نتيجه افزودن و پـر بـار                  
، محمودي بختياري(هاي شناخته و ناشناختة آدمي      ها و خلاقيت    كردن پديده 

ــش   .)33 :1358 ــشيدن دان ــرون ك ــي بي ــگ يعن ــابراين فرهن ــت،  بن ، معرف

                                                                                              

1 . Thanga 



  هاي نظري مفاهيم و ديدگاه: فصل اول

 

18

از نهـاد و درون     هاي نو و نوپديد انساني       ها و تراوش    پديده،  استعدادهاي نهفته 
 فرهنـگ در جهـان      .)همـان ( گر ساختن آنها در جهـان انـساني        انسان و جلوه  

هـاي   انساني و در يك جامعه به منزلة دستگاه گمانه زني اسـت كـه اندوختـه    
افزايـد؛ و   كشد و به سرماية معنوي يـك جامعـه مـي      درون آدمي را بيرون مي    

، ه باشد و بهتر كار كنـد      اي كه اين دستگاه در آن شناخته شد        كشور و جامعه  
 .)همان(تر است  پر بارتر و غني

فرهنـگ عبـارت از     «:كنـد    گونـه توصـيف مـي      فرهنـگ را ايـن    » گيدنز«
هنجارهـايي كـه از آن پيـروي        ،   كه يك گـروه معـين دارنـد        است هايي  ارزش
فرهنـگ بـه مجموعـة شـيوة        . كننـد   كنند و كالاهاي مادي كه توليد مـي         مي

، چگـونگي لبـاس پوشـيدن آنهـا       ،  شـود   لاق مـي  زندگي اعضاي يك جامعه اط    
مراسـم مـذهبي و   ، هـاي كارشـان   الگـو ، هاي ازدواج و زندگي خـانوادگي   رسم

همچنين شامل كالاهـايي    . گيرد  همه را در بر مي    ،  هاي اوقات فراغت    سرگرمي
، خـيش ،  كنند و براي آنها مهم است؛ مانند تيـرو كمـان            شود كه توليد مي     مي

 بـه عبـارت     .)56: 1383،  گيدنز(» كتاب و مسكن  ،  وتركامپي،  ماشين،  كارخانه
 تنوع آشكار   3 و ساخت يابندة   2 يا ابزاري  1با تعريف فرهنگ ماهيت ازلي    ،  ديگر
  . شود مي

فرهنگ را الگويي از رفتار و ارتباط در ميان يك اجتماع           » ارنست كلنر «
فرهنـگ و دولـت را مـساوي دولـت و مـرام             » ويـل كيمليكـا   «. دانـد   ويژه مي 

فرهنـگ را كليـت در هـم        » ادوارد تـايلور  «اين در حـالي اسـت كـه         . اندد  مي
آداب و رسـوم و هرگونـه       ،  قـانون ،  اخلاقيـات ،  هنر،  داند كه باورها    اي مي  تافته

                                                                                              

1. Primordial 
2. Instrumental 
3. Constitutive 
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  .)Nevers, 1993: 31 (توانايي انسان را در برگيرد
مفهومي غني از فرهنگ را مبناي نقد اجتماعي و بينش           »ماتيو آرنولد «

وجو و بررسي كمـال       جست،   فرهنگ ،به عقيدة او  . دهد  مير  اجتماعي خود قرا  
 فرهنگ  " وي در كتاب  . رشد همة جوانب طبيعت انسان است     ،  است؛ فرهنگ 

هـا و     بخـش بهتـرين انديـشه        فرهنگ را به منزلـة پيگـرد رهـايي         ،"و آنارشي 
، از نظـر او   . يـرد گ  هاي آدميان از راه آمـوزش اساسـاً ادبـي در نظـر مـي                گفته

ن مفهوم ـ بالقوه ـ از توان متحدسـازي هماهنـگ همـة جوامـع       فرهنگ به اي
  . )1380:40، جانسون( انساني برخوردار است

، آداب،  عـادات ،  اي از سـنن     فرهنگ مجموعه  :توان گفت    مي ،در مجموع 
باورها و رفتارهاي يك ملت است كه به دو دسـتة مـادي و غيرمـادي                ،  عقايد

چند فرهنگـي    حال آنكه . رددگ شود و از طريق آموختن منتقل مي        تقسيم مي 
هـاي مختلـف و گـاه         برخـورد فرهنـگ   . است اي چند جانبه و تكه تكه      پديده

هـاي    بر خلاف آنچه شايد نظريـه     ،  متناقض با يكديگر در جامعة چند فرهنگي      
ــا دارنــد  ــا سياســت مــدرن تمايــل داشــته ي اي تــك  جامعــه (اجتمــاعي و ي

مايـل دارد كـه در      متأسـفانه سياسـت مـدرن هنـوز ت        . غريـب نيـست   )ريخت
واحـد و متجـانس يـا       ،  همگـن ،  ريخـت  الگوهاي اشتباهي همچون جامعة تك    

تـوان بـه عنـوان        ا نمي بسته ماندگار شود؛ در حالي كه جوامع چند فرهنگي ر         
 و چـه از لحـاظ فرهنگـي و حتـي     نظريبسنده ـ چه از لحاظ  واحدهاي خود

كميـت در پـي   هنوز بـسياري از نهادهـاي حا  . قلمرو سرزميني ـ بررسي كرد 
معيارهاي واحد  ،  ديوارها،  اند كه مبتني بر مرزها     هاي شناسايي نادرستي   شكل

 به پذيرش ايـن امـر مجبـوريم كـه در            ،در جهان امروز  . و انحصارگرايانه است  
مشكلي كه  . زمين با ديگران سهيم هستيم و تعامل با ديگري را بايد بياموزيم           
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گـون اخلاقـي وجـود        هـاي گونـه    با ديدگاه ،  در جهان چند فرهنگي و سياسي     
اين است كه تمام آنها به بقاي خود بـه نحـو جداگانـه و انحـصارگرايانه             ،  دارد
  . گيرند انديشند و در موضع كنش و واكنش قرار مي مي

افراد نسبت بـه    هاي    بايد آموخت كه فرهنگ شخصيِ معطوف به ديدگاه       
 انـساني در رابطـه      جهان نبايد به طور كامل جدا از ديگران باشد؛ بلكه هويت          

شـايد فراخـواني    . دهد  با ديگران است كه شكل يافته و به بقاي خود ادامه مي           
 كـه از امتـزاج افـق        –»هـا   هاي فكـري و بيـنش       افق )پيوستگي(امتزاج  «براي

اليت و  ها از سـي     حل باشد؛ چرا كه فرهنگ     بر گرفته شده بهترين راه    » گادامر«
تبعيض و تناقضات پـي در      ،  عدم برابري  ،قدرت. مانند تأثير بر يكديگر باز نمي    

از .  و به سادگي قابل حل و فـصل نيـستند          اند  پي اغلب ساختاري و سيستمي    
  هــاي انتقــادي نيازمنــديم    بــه نظريــه  مــا پيوســته  كــهايــن روســت 

)Milstein, 2003: 4(.  
  پديـده  اي چنـد وجهـي اسـت؛ و        فرهنگ پديده ،  بر مبناي آنچه گذشت   

 كـه بـا آن      راتـر خواهـد بـود؛ آنچـه          پيچيـده اي    به تبع پديده   ،چند فرهنگي 
هاي فرهنگي و اصولاً نگاه به فرهنگ و در نهايت      نحوة پيچيدگي   نيز مواجهيم

  . هاي فرهنگي در جوامع چندفرهنگي است بررسي پيرامون مديريت چالش
هاي اساسي انـسان      براي پاسخگويي به سؤالات و چالش     ،  در طول تاريخ  
... فلــسفه و، علــم، هــاي مختلفــي اعــم از ديــن رهيافــت، در عرصــة زنــدگي

نگـاه تـام بـه      ،  كه بسياري از وجوه فرهنگـي     اي    گونه  ؛ به گذاري شده است   پايه
ريـشه در نحـوة پاسـخ بـه مـسائل      ، هستي و مقولة فرهنـگ خـود و ديگـري     

ها و متعاقب     هور تفاوت ظبه همين دليل است كه شاهد       . بنيادين هستي دارد  
بـا  ، فلسفة غرب از يونان. ايم بودهفكري شرق و غرب    الگوهاي   ها در   آن چالش 

 و الگـوي  اسـت   شـروع شـده  بشريت و، قوميت،  اخلاق،  هايي از زندگي    پرسش
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ورزي  تفكر در يونان بر خلاف شرق بر اساس توانايي عامل انساني بـراي خـرد              
هـاي    وجـو بـراي پرسـش       از اين روست كه فلسفه به مثابة جـست        . بنا گرديد 

  .  ظاهر شد و رشد كرد1آمده از يك ديدگاه ابژكتيوهايي بر متافيزيكي و پاسخ
ا مـسائل و    توانند از روابط پيچيدة بـشر ي ـ         مي ها   فرهنگ  بحران بنابراين،

. جـواب و يـا بـسياري مـسائل ديگـر ناشـي شـوند               هاي متافيزيكي بي    پرسش
 كـه  انجاميـد بررسي تاريخي رشد علوم غربي از قرن هفدهم بـه ايـن نتيجـه               

، هـا   هاي ايـن سيـستم      هاي برآمده از بحران     يز پيچيدگي هاي تفكر و ن     سيستم
، بـه عنـوان مثـال   . هاي تاريخي غني هـستند  موارد و مفاهيمي با پيش زمينه  

هـاي تفكـر شـرقي وحتـي          تنوع فرهنگي يكي از مسائلي است كه در سيستم        
در جهان كنوني بـا     . كند   بروز مي  ،غربي كه زيربناي آن اغلب در مذهب است       

 اما الگوي تفكر ما هنـوز در        ،اي مواجهيم  شد و مواضع پيچيده   تنوع در حال ر   
ديدگاه كليدي الگوي تفكر سيستمي .  باقي مانده است2»تك فرهنگي«محور 

اسـت كـه چگونـه بـه بهتـرين كـاركرد از يـك               سـوال   اين  به دنبال پاسخ به     
اي   اش تعامـل دارد و از مجموعـه         كه بـا محـيط     »كل«يك  به عنوان   ،  سيستم

دسـت  ،  هايش در حـال تعامـل اسـت         كيل شده كه با زير مجموعه     پيچيده تش 
شود اين است كـه سيـستم را بـه عنـوان يـك           آنچه ناديده انگاشته مي   . يابيم

  . روابط جمعي ببينيم و براي سيستم به دانشي چند جانبه رجوع كنيم
كه به پيـروي از الگـوي       (هاي سيستمي   خلاف نظريه نظرية پيچيدگي بر  

بـر تعـاملات پيچيـدة شـماري از عوامـل            )هـستند تني  تفكر تك فرهنگي مب   
تر يـك    دخيل و مرتبط با هم تكيه دارد؛ به طوري كه تعامل در سطوح پايين             

سيستمِ مثلاً فرهنگي منجـر بـه تغييـر در سـطوح بـالاتر سياسـت و دولـت                   
                                                                                              

1 Objective 
2. Mono Cultural 
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شـود و بـه دليـل         سيستم پيچيده به راحتي كنتـرل نمـي       همچنين،  . شود  مي
امروزه در . سوي اغتشاش و تحولات دايمي تمايل داردعوامل مرتبط با هم به      

بـه ايـن نتيجـه      ،  شـد   پنداشـته مـي   » الگـوي نيوتـوني   «تناقض با آنچه تحت     
جانبـه رفتـار    ، پيچيده و چند   ها به شيوة غيرمعين     م كه اغلب سيستم   اي  دهرسي  

كـاهش  » لآ  هشـرايط ايـد   «و نبايد مطالعة يك سيستم را در موضع          كنند  مي
مطالعة يك سيستم فرهنگي ـ   .)Teerikinas and Hawak, op.cit: 6-8(داد 

ل ـ نبايـد مـا را نـسبت بـه كاركردهـاي احتمـالي و        آ هر چند به صورت ايده
ازپيش شناسايي نشدة آن غافلگير كند؛ در غير اين صورت با بحـران مواجـه               

  . خواهيم شد
ــدة فرهنــگ  ــه، در بررســي پدي ــار ب ــهك ــدگي و  گيري نظري ــاي پيچي ه

هاي انساني كه بسيار پيچيده       نجي بحران در تطابق با ماهيت سيستم      س امكان
اي  ها جهـان را همچـون پديـده        انسان. رويكرد مناسبي است  ،  اند و چند جانبه  

توان آن را به      اي كه نمي   يابند كه با آن درگيرند؛ پديده       بيني مي  غيرقابل پيش 
يـة  نظر. اجزاي كوچـك تجزيـه كـرد و يـك الگـوي كلـي بـراي آن سـاخت                  

هـاي زيـست را       تواند طبيعت سرشتي سيـستم      پيچيدگي الگويي است كه مي    
بپذيرد و به مسائل اساسي نوع بشر بپردازد؛ اما به جاي كـاهش دادن آن بـه                 

 يـا از طريـق انتقـال ايـن     -كـرد  فكر مي» نيوتون«طور كه  واژگاني ساده ـ آن 
 ايـن   -كننـد   طور كه مـذاهب عمـل مـي        مذهب آن  -توجه به بعضي از وجوه      

هـا و جوامـع    نظريه انسان را به كوشش شجاعانه بـراي درك جهـان و انـسان         
 هاي پيچيده   هاي مناسب براي مطالعة سيستم      در يافتن روش   انگيزد و به ما     بر

  . كند كمك 
توان به مثابة سيستمي پيچيده ملاحظـه         فرهنگ و تنوع فرهنگي را مي     

هـايي بـراي    انـد پنجـره  تو هاي تفكر مي نظرية پيچيدگي و درك سيستم   . كرد
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ــ رؤيــت واقعيــت چــالش ــذيرش رهــاي فرهنگــي ب ــا بگــشايد و در پ  روي م
و ،  و درك رفتـار گروهـي آشـكار و پنهـان          ،  هاي رسمي و غيررسـمي     سازمان
هـا از خـرده       فرهنـگ . هاي آگاهانه و غيرآگاهانـة افـراد يـاري رسـاند            ذهنيت
بـا يـك الگـوي      تـوان     اند كه نمي   هايي متفاوت و مختلف تشكيل شده       فرهنگ

تنـوع در ذات    زيـرا     درك سيستم به سراغ فهم آنها رفـت؛        تفكر و يك نظرية   
، جـنس ،  تواند مربـوط بـه نـژاد        اين تنوع مي  ،  هاست و علاوه بر فرهنگ     انسان
 تنوع جزء تركيبي در تمام تاريخ انسان بوده          بنابراين، .باشد... ژنتيك و ،  طبقه
  . است

ي غربي خردگرا و مبتني بر فلـسفه        الگوهاي مديريتي اخير بر رويكردها    
و علم استوارند كه براي دسترسي به درك درستي از پيچيدگي جهان امـروز              

محدود كردن فرد بـه ديـدگاهي تـك         ،  از سوي ديگر  . ندمناسب و كافي نيست   
هاي انساني در  تواند به فهم تنوع تجربه نمي، چه خردگرا و چه ديني، فرهنگي

هاي خود نيـاز    ما به بررسي و نقد پيش فرض.جهان پيچيدة امروز كمك كند 
هـاي مـا نـه كـاملاً          داريم تا بتوانيم جهان را بهتر درك كنيم؛ چراكه فرضـيه          

رسـند كـه      طـور بـه نظـر مـي        اند و نه اعتبـاري جهـاني دارنـد؛ و ايـن            درست
هاي سيستمي مـا را قـادر         هاي پيچيدگي   كارگيري نظرية پيچيدگي و مدل     به

بين طبيعت سرشتي فرهنگ و تنوع انسان بر        اي    وبارهخواهد ساخت ارتباط د   
  .)Ibid: 13-15(قرار سازيم 

 مفهوم فرهنگ به وسيلة هيچ ابزار و تحليلي از تنـاقض آزاد           ،  در مجموع 
بندي فرهنگ و رويكردهاي علمي متفاوت       هاي مفهوم   شايد شيوه . نخواهد بود 

  . كمك كند» شيوة مناسب براي تحليل فرهنگ«به آن بتواند در حل مشكل 
سازي فرهنگ وجـود    چهار شيوه در مفهوم،به عقيدة برخي انديشمندان   

  :دارد
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دانـد؛ يعنـي      گرا؛ كه فرهنگ را قـدرت افـراد برتـر مـي             ديدگاه نخبه   )الف

  . فرهنگ دلالت بر قدرت برتر دارد
گرا؛ كه معتقد است فرهنگ دلالت بر شـيوة كلـي زنـدگي              ديدگاه كل ) ب

 . دارد
اي  فرهنگ مجموعـه  ،  ريختي؛ كه بر اساس آن     ساز و تك    گونديدگاه هم ) ج

 . شود از رفتارهاست كه به وسيلة اكثريت تحليل و اعمال مي
 و ممكـن    دانـد كـه بـومي شـده          را چيزي مي   فرهنگگرا؛   ديدگاه نسبي ) د

هـاي مختلـف يـا اجتماعـات          است رفتارهـاي متفـاوت را در محـدوده        
 .مختلف همان جامعه تحمل كند

دو نظريـه بـه مفهـوم سـازي فرهنـگ           ،  هاي كلي مربوط به فرهنگ      در نظريه 
  . ديدگاه كاركردگرا و ديدگاه تأويلي و تفسيري: پرداختند

دهـد كـه فرهنـگ در چنـد       فرض را بر اين قرار مـي      ،  ديدگاه كاركردگرا 
 مطالعـات   ،در نتيجـه  . انـد  انيحوزه و گسترة كلي بايد مطالعه شـود كـه جه ـ          

اين .  فرهنگي طبقه بندي شده متمركز هستندهاي كاركردگرا بر ابعاد و حوزه  
بينـي   هاي فرهنگي و پيش     بندي گستره  شيوة مطالعه خود را معطوف به طبقه      

  . كند تأثيرات آنها مي
، مـبهم ،  اي چنـد جانبـه      فرهنگ را پديده   ،گرا يا تفسيري   دكترين تاويل 

بايست درون متن محلي و بومي خاص خـود           داند كه مي    رثابت مي سيال و غي  
هـاي كلـي و       بـه جـاي اينكـه چـارچوب        : همچنين معتقد است   .مطالعه شود 
ردي بـه مطالعـة فرهنـگ در        بايد به طور خاص و مـو      ،  كارگيريم عمومي را به  
  . آمده از آن بپردازيمبطن پديد

يـك الگـوي    در حالي كـه ديـدگاه كـاركردگرا بـراي بـه دسـت آوردن                
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هـاي از پـيش       بنـدي   قابل كليت و ايستا در مورد فرهنگ از دسـته          ،مستحكم
نمودارهـا و   ،  هـا   ديـدگاه تفـسيري از جلـوه      ،  كنـد   تعريف شـده اسـتفاده مـي      

هاي غيرثابت و  براي توصيف ديدگاهاي   تفسيري و نشانه   ،پديدارهاي سمبليك 
تا زماني كه بر ايـن  البته اين رويكرد    . جويد دار فرهنگ مدد مي    مبهم و موضع  

ثابـت   غيـر كه خـط تمـايزي بـين عناصـر ثابـت و           -مسئله اصرار داشته باشد     
 ،با مشكل مواجه خواهد بود؛ چرا كه نفس اين خط تمايز    -فرهنگ وجود دارد  

  .)Huang & Trauth, 2006: 262(مبهم و پيوسته در حال تغيير است 
 ولـي   ،اختارگراشناسانة فرهنگ نيز ديدگاهي اگـر چـه س ـ         ديدگاه انسان 

كنـد؛     دارد رد مـي    مـستحكمي  اين ايده را كه فرهنگ مرزهاي         و جديد است 
دانـد كـه    درحال پديد آمدن و امري مـي ، فرهنگ را چيزي غيرثابت   ،  عكسرب

ديـدگاه فرهنگـي   . شـود  پيوسته در روابط اجتمـاعي تفـسير و بازتفـسير مـي         
از متغيرهـاي از    اي    ه اين ايده را كه فرهنگ بـه مثابـة مجموع ـ          هشناسان انسان

، از ايـن ديـدگاه    . گـذارد   پيش تعريف شده خاص جامعة معيني است كنار مي        
،  باورهـا  همچـون فرهنگ معناسازيِ ساختارهاي اجتماعي مختلـف و روابـط          

ها كـه    هنجارها و سلسله مراتبي است كه به وسيلة گروهي از انسان          ،  ها  ارزش
شـود؛ يعنـي فرهنـگ        كننـد سـاخته مـي       در متن اجتماعي خاص زندگي مي     

است كه به نحـو فعـالي بـراي تفـسير و بـاز              » ساخت حس مشترك جمعي   «
  كوشــد اش مــي تفــسير روابــط بــين هويــت خــودش و مــتن احاطــه كننــده 

)Ibid: 263(.دانـد كـه قـادر      اين ديدگاه فرهنگ را داراي هويتي مستقل مي
  . است پس از پديد آمدن خود را نظام بخشد و فرامرزي حركت كند

توانـد بـه تحليـل چگـونگي احيـاي            شناسي همچنين مـي    انسانيدگاه  د
طور بـه رابطـة دولـت بـا ايـن مـسائل              دوبارة مسائل گروهي و قومي و همين      

گسترش دامنة مطالعه دولت و ادامة تحقيقات پست . هاي زيادي بنمايد كمك
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در علـوم سياسـي و      . سـت  ا هـا   مدرن دربارة مسائل قومي از جملة اين كمـك        
اصطلاح منافع و علايق ، براي تحليل منازعات قومي و فرهنگي، ناسيش جامعه

كه براي دسترسي به منابع و ذخاير كمياب با         -شخصي رهبران و قدرتمندان     
 هـاي   ايـن مـسئله در جنـبش      . شـود   گرفتـه مـي    به كـار   -كنند  هم رقابت مي  

خصوص آنهايي كه بـه      ناسيوناليستي انگيزة مهمي براي قدرت دولت است؛ به       
  . بال انسجام در دولت بودنددن

كننـده و حكـم دهنـدة تـضادهاي نـاگزير            بر خلاف زبان و لحن تعيـين      
تحقيقات اخيـر در انـسان شناسـي قـومي نـشان داد كـه بـسياري از                  ،  قومي

هـاي مختلـف جهـان از تنوعـات            اجتماعي در قـسمت    -هاي سياسي   سيستم
قوميـت را  ر دانـستن    اعتبا بي  لذا زباني و قومي مختلف برخوردارند؛ و     ،  مذهبي
  . دانست ايجاد منازعات ا، سببر  آنحاشيه راندن  به قديمي واي  مسئله

هـايي    انتقاد و پرده برداشتن از ايـدئولوگ      ،  شناسان واپسين كمك انسان  
» ديگري«كنند؛ رفتار و سلوك       است كه شيوة تنفرآميز رفتاري را كاناليزه مي       

كه چيزي كمتر از يك انسان كامـل  دانند  را كساني مي  » ديگران«را تعريف و    
ها و افكار درونـي شـده را          انسان شناسان به اين نياز دارند كه فرايند       . هستند

را اي  آگاهي و علم از پيش تعيين شده، تفسيرهاي فرهنگي، ها بخوانند؛ نسخه
دريابنـد؛ و  ، آينـد  كنند و با آن به دنيـا مـي    ها به اتكاي آن رفتار مي      كه انسان 

 ،دادن رد اين مسائل و تأثير آن بر روي منازعات و منابع منازعات            براي نشان   
جويي  وجوي منافع و علايق شخصي و قدرت         جست تنها. توانايي داشته باشند  

، تواند تحليل جامع و كاملي از منازعات اجتماعي و سياسي به دست دهد     نمي
ليـت و   زينـد و نيـز عام       ها در آن مي    بلكه فهم متون جمعي پيچيده كه انسان      
  . مرگ و نيستي آنها نيز بسيار مهم است

گيـري    كه خشونت فزاينده در جمعيت بـه سـوي كـساني جهـت             زماني
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هـاي   هاي آنها را درك كنـيم؛ روايـت   ها و روايت  مهم است كه تجربه   ،  شود  مي
نهادي يـا فـردي؛ و اينكـه        ،  گرايانه واقع گرايانه يا غيرواقع   ،  شخصي و تاريخي  

هاي خاصي را به طور آشكار نشان دهند  توانند تفاوت يدريابيم چگونه مردم م
ها به طور    را به وجود آورند؛ درحالي كه همين انسان       »ديگري«و  » ديگران«و  

ديگـري را در زنـدگي روزانـة خـويش          هـاي     از حوزه اي    عقلاني تنوع گسترده  
  . اند يرفتهپذ

 آيـا تقـدير ايـن     : يك معماي جناسي وجـود دارد      ،ها  در بطن اين تحليل   
هـا پيوسـته كارهـاي منفـي و           است كه در جهاني زنـدگي كنـيم كـه پديـده           

تـوانيم    ما مي ،  نمايند؟ يا نه     ديگران را تهديد مي     و ناخوشايند را بازتوليد كرده   
، اي را متـصور شـويم كـه در آن          گيرانه كننده و غيرجهت   نظم اجتماعي اصلاح  

  طيف وسيعي از تنوعات فرهنگي با يكديگر همزيستي دارند؟

1 خرده فرهنگ- 2  
كـه  ، هاي فرهنگي مختص بـه خـود   هايي با ويژگي  گروه ،در همة جوامع  

. وجـود دارنـد   ،  كند  آنها را از فرهنگ اصلي و مسلط جامعه مجزا و متمايز مي           
امـا  ،  انـد  هايي از فرهنگ مـسلط جامعـه شـريك          گرچه در بخش  ،  ها  اين گروه 

. و ويژة خود هـستند    زبان يا فرهنگ مادي مشخص      ،  هنجارها،  ها  داراي ارزش 
  . نامند ها را خرده فرهنگ مي شناسان اين گروه معهجا

، اي  ناحيـه ،  اي  قبيلـه ،  هـاي قـومي    فرهنـگ  براين باور است كه   » گيدنز«
هاي  هاي ويژه و فرعي گروه هاي مذهبي و نيز فرهنگ هاي زباني يا اقليت گروه
گوينـد؛   مـي  طبقات و قشرهاي موجود در يك كشور را خرده فرهنگ            ،شغلي

                                                                                              

1. Subculture 
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هاي خـاص خـود بـا فرهنـگ كلـي            كه البته هر كدام در عين داشتن ويژگي       
  .)788:پيشين، گيدنز(جامعه مباني مشترك دارند 

هنجارها و آداب و رسوم رايج در ميان گروهـي          ،   به باورها  بر اين اساس،  
هنجارها و آداب و رسوم متداول و رايج در كـل جامعـه             ،  از مردم كه با باورها    

مفهـوم خـرده    ،  بـه عبـارت ديگـر     . شـود   خرده فرهنگ گفته مي   ،  دنتفاوت دار 
دارد كه بخـشي از جامعـه را از كـل آن    اي   فرهنگ اشاره بر الگوهاي فرهنگي    

  . كند جدا مي
مورد ،  ـ در كليت خود كدام نه فرهنگ واقعي و نه فرهنگ آرماني ـ هيچ 

،  كنار يكـديگر   گيرند؛ اين دو همراه و در       هاي جامعه قرار نمي     تأييد همة گروه  
هـر دوي ايـن     ،  بـا ايـن همـه     . انـد  دهندة مخرج مشترك فرهنگ جامعه     شكل

داراي انـواع گونــاگون و  ، بـه ويـژه در جوامــع بـزرگ و پيچيـده    ، هـا  فرهنـگ 
همـان خـرده    ،  در درون جوامـع بـزرگ     ،  هـا   گونـاگوني فرهنـگ   . انـد  متفاوتي
اعمال و اشياي    ،رفتارها،  ها  از ادراك اي    خرده فرهنگ مجموعه  . هاست  فرهنگ
و عبارات و واژگاني است كه يك گروه ويژه را از اعضاي ديگر جامعه              ،  نمادين

افراد بايد  ،  براي اينكه يك خرده فرهنگ هستي يابد      . كند  مجزا و مشخص مي   
گرچـه ممكـن اسـت      (هويت خود را در ارتباط با يك گـروه شناسـايي كننـد            

كـساني كـنش متقابـل       و بـا     ) اجتماعي ديگري نيز داشـته باشـند       هاي  هويت
داشته باشند كه آنها نيز هويت خود را در ارتباط بـا همـان گـروه شناسـايي                  

  . كنند مي
تـوان نظـام فرهنگـى       فرهنـگ را مـى     خرده،  »عماد افروغ «بنا به تعريف    

 ةالگوهـا و سـبك و شـيو       ،  وجـدان جمعـى   ،  ها  ارزش،  هنجارها،  زبان(گروهي  
نـست كـه بـه رغـم برخـوردارى از           دا... ) حركات و اداهاى رفتـارى و     ،  زندگى

تا حدى در شكل و محتوا با نظام فرهنگـى غالـب يـا مـورد                ،  عناصر مشترك 
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  . قبول اكثريت متفاوت است
گيـري   شود و باعث شـكل     ها تنها در تعدد آنها خلاصه نمي        تنوع فرهنگ 

آنچه ما تحت نام الگوهـاي      ،  اغلب اوقات . گردد  سلسله مراتب اجتماعي نيز مي    
همان الگوهايي است كه مـورد تأييـد        ،  كنيم  بدان اشاره مي  ) لطمس(فرهنگي  

هاي  هاي فرهنگي بخش هاي قدرتمند جامعه است؛ در صورتي كه ارزش بخش
همـين امـر    . دهـيم   فقير و محروم جامعه را به قلمرو خرده فرهنگ تنزل مـي           

هـاي    شناسـان بـراي مطالعـة فرهنـگ        باعث شده است كه بسياري از جامعـه       
به جـاي مفهـوم خـرده       ،  وم و متفاوت از فرهنگ اصلي جامعه      هاي محر   بخش

تنـوع فرهنگـي    .  را بـه كـار گيرنـد       »گرايـي فرهنگـي    تنـوع « فرهنگ مفهوم   
ها و هنجارهاي متـداول       همچنين شامل مردود شمردن صريح و آشكار ارزش       

ها صـرفاً     خرده فرهنگ ،  در برخي موارد  ،  به عبارت ديگر  . شود  و مرسوم نيز مي   
هـا و      بلكـه عمـلاً مخـالف ارزش       ،فرهنـگ اصـلي جامعـه نيـستند       متفاوت از   

هـا را     گونه خرده فرهنـگ    شناسان اين  جامعه. كنند  هنجارهاي جامعه عمل مي   
  .)281-282 :1384، عضدانلو (نامند  مي»ضد فرهنگ«  يا»پاره فرهنگ«

ها  خرده فرهنگ را تفاوت» محمود روح الاميني«، ترين توصيف در جامع
هـاي تنـة اصـلي        هـا و شـاخ و بـرگ          جوانه باداخلي هر فرهنگ    هاي   و ويژگي 

هاي مردم يك استان     زند كه ويژگي    وي مثال مي  . داند  فرهنگ يك جامعه مي   
، ازدواج و نظاير آن، نوازي مهمان، نحوة پوشش، آداب و رسوم ،  از لحاظ گويش  

ايـن فرهنـگ    . كنـد   ها مشخص و متمايز مي      فرهنگ ايشان را از ساير فرهنگ     
، روح الامينـي   (نـاميم   مـي ... اسـتان و  ،  قـوم ،   را خرده فرهنگ آن منطقه     ويژه

1368 :3(.  
گرچـه قوميـت آشـكارترين شـكل و منبـع خـرده             ،  »عـضدانلو «به باور   
شـيوة  ،  شـغل ،  د بـر مـذهب    نتوان  ها مي    اما اساس خرده فرهنگ    ،فرهنگ است 
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  .)280-281:همان  (ندسن و غيره نيز استوار باش، زندگي

1اقليت  -3  
گروهي كه در حاكميـت     « :عبارت است از   اقليت   ،»كاوپوتورتي«ز نظر ا

كمتر از بقية جمعيت كشور باشـند و اعـضاي          ،  شركت نداشته و از نظر تعداد     
، هـاي متفـاوت قـومي      ويژگـي ،  آن در عين حالي كه تبعة آن كـشور هـستند          

مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كـشور دارنـد و داراي نـوعي حـس وحـدت                  
مـذهب يـا زبـان      ،  آداب و رسـوم   ،  مبستگي در جهت حفظ فرهنگ    منافع و ه  

  .)11-12 :1379، ترنبري(» خود هستند
 1930  سـال   ژوئيـة  31المللـي در     ديوان دايمـي دادگـستري بـين      

و يـا    اجتماعي از افراد سـاكن يـك كـشور         «:گونه تعريف كرد   اقليت را اين  
  .»د هستندزبان و آداب ويژة خو، مذهب، سرزميني معين كه داراي نژاد

شود   هايي براي اقليت ذكر مي      هاي سازمان ملل مشخصه     امروزه در بحث  
هـا   اين مشخـصه  . شوند  گروهي به عنوان اقليت ناميده مي     ،  ها  و با آن مشخصه   

هـاي   مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروه  ،  ملي،  هاي قومي  ويژگي : از عبارتند
ه جمعيتـي بـه عنـوان       در حقيقت بـراي اينك ـ    . ندا  داخل در حاكميت متفاوت   

  :دن را داشته باشي ذيلها بايد مشخصه، دناقليت شناخته شو
ها بايد ار لحاظ تعداد كمتـر از سـاير            اقليت ؛از لحاظ تعداد كم باشند    ) الف

   .كه حكومت را در دست دارندباشند اقشار جمعيت 
 اقليت گروهـي اسـت كـه قـدرت          ؛ حاكميت را در دست نداشته باشند      )ب

                                                                                              

1. Minority 
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عني گروهي كه از لحاظ تعـداد       به م اقليت  .  دست ندارد  حكومت را در  
طبعـاً  ،  هـاي ديگـر اسـت و حاكميـت را در دسـت دارد               كمتر از گروه  

  . مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد
 ؛زباني يا تفاوت مذهبي داشته باشند     ،  فرهنگي،  ملي،   نژادي هاي   تفاوت )ج

زبـاني يـا مـذهبي بـا        ،  از لحاظ نـژادي   كه   هايي هستند   ها گروه  اقليت
تبعـة  شود كـه       و البته اقليت به كساني گفته مي       ؛ديگران تفاوت دارند  

 يك كشور ة افرادي از تبعبه تعبير ديگر، ؛شوند يك كشور محسوب مي
اقليـت  ،  زبـان يـا مـذهب بـا ديگـران تفـاوت دارنـد             ،  كه از لحاظ نژاد   

  .)1378، مهرپور (شوند محسوب مي
  جهاني حقوق بشر نامي از اقليت بـرده نـشده          ةور ملل متحد و اعلامي    در منش 

هاي    افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي         ة بر تساوي هم   است، اما 
زبان يا مذهب تصريح شـده اسـت        ،  جنس،  اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد     

  جهـاني  ة اعلامي ـ 2 ة منشور ملل متحـد و مـاد       76 و   55 و 13مقدمه و مواد    (
  . )حقوق بشر

  ها  المللي مربوط به حقوق اقليت اسناد بين -1-3
ك نهاد خاص حقـوق بـشري در سـازمان ملـل بـه نـام       ي1947 سال   در

 و عـدم اعمـال      »ها كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت        «
با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو      كه  ها تأسيس شد     تبعيض و حمايت از اقليت    

. كنـد   ها تلاش مي    حمايت از اقليت   ة زمين رد،  هاي كاري    گروه و داشتن برخي  
هـاي   انجام بررسي«:  به اين شرح اعلام شد   1949سيون در سال    يبند يك كم  

لازم در زمينه بيانيه جهـاني حقـوق بـشر و ارائـه پيـشنهادهاي ضـروري بـه                  
هـاي سياسـي و      كمسيون حقوق بشر براي رفع تبعيض و حقوق بشر و آزادي          
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-45 :پيـشين ،  ترنبـري (» مذهبي و زبـاني   ،  ملي،  هاي نژادي   اقليتحمايت از   
 اين كميسيون براي روشن شدن مفاهيم رفع تبعـيض و           1947 در سال    .)44

  :ها تعاريف زير را ارائه داد حمايت از اقليت
رفع تبعيض عبـارت اسـت از جلـوگيري از هـر اقـدامي كـه مـانع از                   ) الف

گـردد كـه خواسـتار        ز مـردم مـي    هايي ا   برخورد يكسان با افراد و گروه     
  . تساوي و برابري هستند

حاكمي است كـه در عـين        غيرهاي    ها حمايت از گروه     حمايت از اقليت  ) ب
خواسـتار رفتـار و     ،  آنكه خواستار تساوي حقـوق بـا اكثريـت هـستند          

هـاي   باشند تا بدان وسيله ويژگـي       برخورد متفاوتي در برخي موارد مي     
حفـظ  ،  سـازد    اكثريت جمعيت متمـايز مـي      اصلي خود را كه آنها را از      

اي   گونـه  هـا بـه     اين حمايت به طور يكسان شامل افراد و گـروه         . نمايند
  .)45: همان(شود  است كه منجر به رفاه و رضايت كل جامعه مي

كـه دولـت ايـران هـم بـه         - المللي ي و نهادهاي بين   الملل  بينبسياري از اسناد    
اند و بر انجام   را مورد تأكيد قرار دادهدو جنبه - استبرخي از آنها ملحق شده  

و عـدم تبعـيض در      ها    اقليترعايت حقوق انساني     نخست   :فشارند  پاي مي آن  
 حفـظ   درهاي اساسـي و ديگـري داشـتن حـق            برخورداري از حقوق و آزادي    

 پـس از جنـگ      ، اين مهم  وصصخ  در .زباني و مذهبي خود   ،  قومي،  هويت ملي 
يـك  ،   ملـل  ةن ملل متحد و در زمان جامع ـ      قبل از تشكيل سازما   ،  جهاني اول 

بـدين صـورت كـه در    . وجود آمده بـود ه ها ب  ايت از اقليت  مالمللي ح  نظام بين 
هـايي كـه در    گرديـد دولـت   مقرر مي، شد ها بسته مي  معاهداتي كه بين دولت   

نـسبت بـه آنهـا تبعـيض روا ندارنـد و حـق              ،  هـايي وجـود دارنـد       آنها اقليـت  
 ملـل ضـامن اجـراي       ةجامع. ا بدهند آنه  را به شان    ب از زبان و مذه    كارگيري به

پس از جنـگ جهـاني دوم و تـشكيل سـازمان            . شد  اين تعهدات محسوب مي   
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 رعايـت  ةمـسئل ـ به نحو عام و يا به صورت خـاص   ـ  گوناگوناسناد در ، ملل
 ـ الملل  بينبرخي از اسناد    . گرفتها مورد توجه قرار      حقوق اقليت  طـور  ه ي نيز ب

تـوان    ها اختصاص دارد كـه از آن جملـه مـي           حقوق اقليت مشخص و ويژه به     
  :اسناد زير را برشمرد

  ؛)1948(كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد  •

  ؛)1960يونسكو (كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت  •

تبعـيض در اسـتخدام و اشـتغال        عـدم    بـارة  در 111 ة شمار ةنام همقاول •
 ؛)1958ي كار الملل بينمصوب سازمان (

مـصوب سـال   ( مذهب  بر پاية  محو هر نوع نابردباري و تبعيض        ةياعلام •
 ؛) مجمع عمومي1981

، نـژادي ،  هـاي ملـي      مربوط به حقوق افـراد متعلـق بـه اقليـت           ةاعلامي •
  ؛) مجمع عمومي1992مصوب سال (مذهبي و زباني 

 1965مـصوب سـال     (محو هرگونه تبعـيض نـژادي       ي  الملل  بين ميثاق •
 ؛1مجمع عمومي

ي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربـوط    للالم  بينميثاق   •
زبان و مـذهب    ،   افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد      ةبه رعايت حقوق هم   

ــو  ــژه هب ــواد وي ــاد؛ 26 و 25، 24، 19، 18 م ــصاً از 27 ةدر م  مشخ
و زباني نام برده و حق برخـورداري آنـان از            مذهبي،  هاي نژادي  اقليت

  . سميت شناخته استبه ررا فرهنگ و دين خاص خود 
يكـي از جهـت     :ها از دو جهت مطرح و مورد توجـه اسـت           امروزه حقوق اقليت  

                                                                                              

  . كتاب حاضر3پيوست شمارة .  1
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ي و ديگـري از جهـت حفـظ         هاي اساس  عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزادي      
تعريـف  بـارة   ها و مناقشاتي هم كـه در        بحث . فرهنگي و مذهبي   ،هويت قومي 

 نـاظر بـه     عمدتاً،   دارد ي از افراد وجود   يها  اقليت و صدق عنوان اقليت بر گروه      
همين شق دوم يعني حفـظ هويـت خـاص آنهاسـت و گرنـه از لحـاظ عـدم                    

 افراد بحثي ةهاي اساسي نسبت به هم دياتبعيض و برخورداري از حقوق و آز    
 27 و  26 ةنقـل دو مـاد    ،  براي نمونـه  . ي وجود ندارد  الملل  بيناسناد  مندرج در   

لي نـاظر بـه حكـم كلـي رفـع      كه او، ي حقوق مدني و سياسي  الملل  بينميثاق  
خـالي از   ،  نمايـد   ها را بيان مي     ديگر حقوق اقليت   ةو دومي وجه  است  تبعيض  

   :فايده نيست
گونـه    اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هـيچ          ةكلي« :26مادة  

 قانون بايد هرگونه تبعيض را منع     . را دارند استحقاق حمايت بالسويه    ،  تبعيض
بـه  ثر و متساوي عليه هر نوع تبعـيض         ؤاشخاص حمايت م   ة و براي كلي   نمايد
 أاصـل و منـش    ،  عقايد سياسي و عقايد ديگـر     ،  مذهب،  زبان،   از حيث نژاد   ويژه

  .» تضمين نمايد رانسبت يا هر وضعيت ديگر، مكنت، اصلي يا اجتماعي
، وجود دارنـد  ي  يا زبان  مذهبي،  هاي نژادي   در كشورهايي كه اقليت   « :27مادة  

توان از اين حق محـروم نمـود كـه       هاي مزبور را نمي      به اقليت  اشخاص متعلق 
مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند        

يـا بـه زبـان خـود تكلـم          ،  آن عمل كنند  بر پاية   و به دين خود متدين بوده و        
  .»نمايند

 1992 مـصوب سـال      ،ها  مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت       ة اعلامي
تري توجـه بـه حفـظ        روشنو  تر    به نحو مشخص   ،مجمع عمومي سازمان ملل   

كه البته هنـوز در سـطح اعلاميـه         است  ها را مشروحاً بيان كرده       هويت اقليت 
 :گويد   اين اعلاميه مي   يك ةماد.  و عنوان معاهده به خود نگرفته است       باشد  مي
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، مذهبي، فرهنگي، ينژاد، هاي ملي   ها بايد از موجوديت و هويت اقليت       دولت«
و شـرايط و وضـعيت مربـوط بـه          ،  و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نمـوده        

   .»... و رشد هويت آنها را تشويق نمايندءارتقا
 كاربرد زبان مادري است؛     27هاي يادشده در مادة       از جمله حقوق اقليت   

. دتواند زمينة مساعدي براي تبعـيض باش ـ   چراكه زبان مانند مذهب و نژاد مي      
ــابراين  ــادة بن ــر رفــع تبعــيض 27م ــاني  ، عــلاوه ب  مــشوق حفــظ هويــت زب

رويكردهـاي گونـاگوني در ايـن حـوزه از جانـب كـشورها ديـده                .هاست  اقليت
  :شود مي

   براي همة مقاصد علمي و رسمي؛1هاي ملي تساوي حقوقي زبان •
با اين تفاوت كه تنها برخي از آنها        ،  هاي ملي   تساوي حقوقي كلية زبان    •

  شوند؛  تلقي مي2ن زبان رسميبه عنوا
هـاي متغيـر     هاي ملي بـه شـرط رعايـت سياسـت           تساوي رسمي زبان   •

  رسمي و ملاحظات اصولي؛
 حاكم و تعيين آن به عنوان زبـان رسـمي           ،هاي ملي   ترجيح زبان گروه   •

هـا حمايـت بـه     به شرط آنكه در حقوق اساسي از زبـان اقليـت       ،  كشور
  عمل آيد؛

زبان بيگانه بـه منظـور كمـك بـه          پذيرش و به رسميت شناختن يك        •
  زبان رسمي كشور؛

  .)65: همان (بان ملي به عنوان زبان رسمي كشورتعيين يك يا چند ز •
                                                                                              

  . هايي هستند كه بيانگر هويت فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك كشورند هاي ملي، زبان زبان. 1
استفاده اي  وزشي، اداري و رسانهزبان رسمي، زبان اكثريت يك كشور است و از آن در سيستم آم. 2

  . شود مي
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1 قوميت -4  

 و آن نيـز     ethinikos برگرفته از ريشة يونـاني       ethnicityقوميت معادل   
هـاي   به گروهـي اشـاره دارد كـه بـا ويژگـي            و است   ethnosواژة يوناني   صفت

هـاي    از سـاير گـروه    ،  آداب و رسـوم و ميـراث تـاريخي        ،  بيل زبان بنيادي از ق  
از . متمايزنــد، اجتمــاعي كــه داراي پيوســتگي و همبــستگي نــژادي هــستند

بـه عنـوان خـرده      تر    ها و گاهي در عباراتي صميمانه       ها به عنوان اقليت     قوميت
  . كنند فرهنگ ِ فرهنگ عمومي يك جامعه ياد مي

را » آنهـا «و » مـا «جمعي است كه مفهوم يابي  قوميت راهي براي تقويت 
. شكل بخشيده و داراي ساختي اجتماعي همراه بـا اشـاره بـه فرهنـگ اسـت               

هـاي   تـوان همچـون سـاخت       ملي و نژادي را مـي     ،  محلي،  اي  فرقه،  بدين دليل 
ماية بنيادين قوميت فرض كرد كـه   اجتماعي و محيطي خاص مبتني بر دورن     

: 1381،  و سـولوموز   مارتين( دهند  يل مي هاي هويت قومي را تشك      همة مؤلفه 
182.(  

يـك  ،  قـوم يـا همبـودي قـومي       «:گويـد   شناس مي  قوم» ويكتور كوزلف «
 معين قرار دارد و     ياي است كه در پهنه سرزمين      سازمان اجتماعي شكل يافته   

خويشاوندي ،  فرهنگي،  مردمي را كه در طول تاريخ با هم پيوندهاي اقتصادي         
 .)1380، دژم خوي(» دهد حت پوشش قرار ميت، اند برقرار كرده... و

 و هم   3هاي ذهني   هم داراي مؤلفه  ،  قوميت ،2»سمنميلتون ا «به عقيدة   
 ،منافع مـشترك  ،  تعلق،  هويتهاي ذهني عواملي چون       مولفهكه  ؛است 4عيني
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 ـگير   را در بـر مـي      ق مشترك و اشتراكات عينـي فرهنگـي در زبـان          يعلا و  د؛ن
 و زبـان    دين سـرزمين مـشترك    ،   تاريخي ةيشينپ عبارتند از هاي عيني     مؤلفه

  .)334: 1378، ونيست (مشترك
يـك جمعيـت انـساني     «:يك تعريف كارآمد كوتاه از قوم عبارت است از      

پيوند ،  عناصر فرهنگي ،  خاطرات مشترك ،  مشخص با افسانة اجدادي مشترك    
نكـات  . »با يك سرزمين تاريخي يا وطن و ميزاني از حس منافع و مـسئوليت             

  . في در اين تعريف وجود دارد كه به بسط و تفصيل احتياج داردمختل
هـا و اسـامي نـه تنهـا بـراي هويـت خـود يـا              نكتة اول اين است كه نام     

تا . دهندة شخصيت جمعي حايز اهميتند     بلكه به عنوان علامات نشان    ،  ديگري
از قابليـت   ،  زماني كه يك هويت فرهنگي جمعي نام مناسـبي دريافـت نكنـد            

تـا  )  و هم به وسيلة بيگانگـان   ءهم به وسيلة اعضا   (به عنوان اجتماع    شناسايي  
  . حد زيادي محروم خواهد بود

 بلكـه عقيـده يـا     ،آنچه مهم است ميراث ژنتيكي نيست     ،  نكتة دوم اينكه  
 ،هـا نيـست     افسانة نياكان و اجداد مشترك است؛ قوميت دربارة خـون يـا ژن            

  . شود يها و عقايد م افسانهشامل  نژاد مشتركبلكه 
اهميت خاطرات تاريخي است    ،  نكتة سومي كه بايد مورد توجه قرارگيرد      

منابع ،   اجتماعي -تاريخي-خاطرات قومي   : ارد تشكيل شده است   كه از اين مو   
) ها  از جمله افسانه  (هاي انتخابيِ مربوط به گذشته       سنت،  ءالتزام اخلاقي اعضا  

در آن حـوادث و وقـايع   اي كه   گذشته ؛هاي قبلي گرفته شده است     كه از نسل  
. شـوند  معين و مشخص به خاطر سپرده شده و بقيه به فراموشي سـپرده مـي              

هاي مركـزي و اساسـي تـاريخي در كنـار الگـوي              با افزودن بخش  ،  اين تاريخ 
منبعي ، براي درك و شعور تاريخ و مقصدي مشترك در جوامع قومي، فضيلت

  .قوي خواهد بود
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ك است كه نـسبت بـه مـوارد فـوق     توجه به فرهنگ مشتر ،  نكتة چهارم 
، هـا   حرفـه ،  موسـيقي ،  غـذا ،  اين اجزاي فرهنگي شـامل لبـاس       .تر است  متنوع

تــاكنون . شــود آداب و رســوم و نهادهــا مــي، و همچنــين مقــررات، معمــاري
اند؛ ليكن اين مـوارد      زبان و مذهب بوده   ،  ترين اجزاي فرهنگ مشترك    معمول

  . اند به چالش كشيده شده
آنچـه بـراي    .وند با يك سرزمين مـشخص و معـين اسـت          پي،  نكتة پنجم 

حـس وابـستگي بـه يـك سـرزمين          ،  قوميت از اهميت حياتي برخوردار است     
عقيده دربـارة ارتبـاط تـاريخي مـردم يـك سـرزمين و              .مشخص و ويژه است   

اماكن مقدسي كه تاريخ قومي بـا نقطـة         (اشتياق به بازگشت به مراكز مقدس       
يـا  ،  اجابت،  تقديس،  رهايي،  كست يا پيروزي  ش،  آزادي،  عطف مهم مانند تولد   

 حفـظ شـده      همـواره  )كنـد   اجرا و تكميـل در گـذرگاه جامعـه برخـورد مـي            
تملـك  ،  بنابراين آنچـه بـراي قوميـت از اهميتـي بـالا برخـوردار اسـت               .است

حتي از مسافت و )مردم و سرزمين( بلكه حس پيوند دو جانبه،سرزمين نيست
در جـوامعي كـه داراي   تـوان   گ قومي را مياين عناصر پر رن   . فاصلة دور است  

همبـستگي  ،  بالاخره آخرين نكته  .  به وضوح مشاهده نمود    هستندتاريخ كهن   
   .)185-188 :1383،اسميت (است) وحدت منافع(

فـرم  ،  گروهي را كه اعـضايش پيـشينة تـاريخي مـشترك          » ماكس وبر «
گـروه  ،  دآداب و رسوم و باور هماننـد و يكـسان داشـته باش ـ            ،  فيزيكي همانند 

  . داند قومي مي
 واقعـي  ةهاي اولي ويژگي« :كند گونه تعريف مي   قوميت را اين   »رالكساند«

مذهب و ،  يا تصويري كه باعث پيوند يافتن گروهي از افراد به دليل وجود نژاد            
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 فرهنگـي مـشترك ديگـر     هاي ويژگي زبان و يا     ةبه اضاف ،   مشترك 1 ملي ةريش
  .»استاجدادي مشترك و گردد كه ناشي از سرزمين آبا  مي

هـاي   از ويژگـي  اي    نيـز قوميـت را تركيـب پيچيـده        » ديويد رابرتسون «
هـاي سياسـي    جوامع بـه خـانواده    ،  داند كه با تكيه بر آن       فرهنگي و نژادي مي   

  . شوند ا و گاه خصمانه تقسيم ميمجز
اي   نيز بر اين باور است يك گروه يا قـوم مجموعـه           » رودولفو استاونين «

ب معيارهاي قـومي بـه خـود هويـت داده و ديگـران هـم آن        است كه بر حس   
 از عناصـر مـشتركي      عبارتنـد اين معيارهاي قومي    .اند هويت را شناسايي كرده   

  .)10: 1376، استاونين(نژاد و يا تركيبي از آنان ، مليت، تبار، دين، چون زبان
اسـت  گروهـي افـراد      قوميت بخشي از فرهنگ   « : 2»دوگرينو «ةبه عقيد 

 بنابراين باعث تفكيـك آن گـروه      ؛هاي آن گروه است     و ويژگي  أر منش كه بيانگ 
  .»شود هاي سياسي بزرگ مي هاي موجود در واحد از ساير گروه

تر است    بزرگ ةها در درون جامع    اجتماع كوچكي از انسان   » گروه قومي «
، داراي اصـل و نـسب مـشترك       »احساسي و ادراكي  «يا  » واقعي«كه به صورت  

 همچنين داراي ؛هستند فرهنگي مشترك - تاريخيةشتگذ ، خاطرات مشترك
سرزمين و خـصوصيات    ،  زبان،  مذهب،  خويشاوندي يك عنصر سمبليك نظير   

ديگر متمايز  هاي ظاهري و فيزيكي مشترك كه هويت گروهي آنان را از گروه
 سازد و اعـضاي آن بـه تعلقـات گروهـي ـ قـومي خـويش آگـاهي دارنـد          مي

  .)21: 1380 ، مقصودي(
، »آگاهي قومي  خود« هاي شاخصاز انديشمندان نيز قوميت را در        برخي

»  فرهنگي -هاي رواني  ويژگي«يا زادگاه و    » سرزمين نياكاني «،  »زبان مادري «
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قوميـت مفهـومي    ،  زعم برخي ديگر  به  . كنند  وجو مي   جست»  زيستن ةشيو«و  
 اًهـاي نـسبت     است مربوط به علوم انساني و ناظر بر همبستگي گروه و يا واحد            

بـا  ( كه همچون حد فاصلي ميان جوامـع ايلـي        ،  پايدار از تشكل جوامع بشري    
بـا همبـستگي    ( و جوامع ملـي   ) زباني   -اي  خوني و اسطوره   -همبستگي تباري 

همبستگي قومي ناظر  .گيرد قرار مي ) حقوقي- سياسي و شهروندي-اقتصادي
 )وم كتبـي و آداب و رس ـ       معمـولاً  زبـانِ ،  ديـن ( به سرزمين معـين و فرهنـگ      

مسلم اسـت   . يابد مشخصي است كه در طول زمان به وجود آمده و تحول مي           
همواره كامل و متجانس نبوده و بـه عللـي كـه مـورد              ،  كه اين مراحل تحولي   

 در   است كـه    مدت زمان زيادي    و  قبلي ةميراث مرحل ،  تواند باشد  بحث ما نمي  
د ادامـه    بـه حيـات خـو       كه به نحوي  ؛استمرحله يا مراحل بعدي باقي مانده       

  . شود  بعدي يا سبب تحول آن ميةدهد و اغلب مانع رشد كامل مرحل مي
اي از جماعـت انـساني كـه از            مجموعه  را »قوم«شناسان   برخي از جامعه  

 فرهنـگ و تـاريخ مـشترك        ،انـد و داراي زبـان        و نـژاد برخاسـته     سـرآغاز يك  
ت نـسب بـه جمعيتـي   را قوميـت  كننـد و برخـي ديگـر     توصيف مي ،  اند  ديرينه

هـاي    زبان و فرهنگ مشترك بوده و با ويژگي       ،  نسب،  كه داراي اصل  دهند    مي
 ملموس و پايداري مانند ويژگـي فيزيكـي و نـژادي قابـل تـشخيص و تمـايز                 

بـراي  مهمـي   عوامـل   وجه تمايز و    ،  نسب و خصوصيات فيزيكي   ،  اصل .هستند
ي آگـاه .تفكيك قوميت از مقولاتي مانند اشتراك در مذهب و ملت خواهد بود 

به اين مسئله باعث خواهد شد كه امتيازات قومي به بهانة اشتراكات مـذهبي              
  . و ملي به تاراج نرود

به عنوان سكوي پرش جهت كـسب برابـري در عـين متفـاوت              ،  قوميت
وجـوي وحـدت و        در راسـتاي جـست     ،  زني درون ملي   به منظور چانه    و بودن

ك بــا هــدف همبــستگي تمــامي اقــوام بــر اســاس منــافع و نيازهــاي مــشتر



41  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

 ـ  ،  ايدئولوژيك و بالاخره ديانت راستين و غير     ،  گيري منافع ملي   شكل  ةبـه مثاب
  .  استيك جزء معتبر در بناي اجتماعي

افـزاري و    سـخت (وجوي هويـت قـومي بـا هـدف كـسب قـدرت                جست
و مبتني بر مشي غيرتهاجمي و نژادپرستانه و در همسويي با ساير            ) افزاري نرم

  ،آورد ميفراهم  » قدرت ملي «گيري مفهوم    ا براي شكل  زمينه ر ،  اقوام نيرومند 
، معنــا خواهــد بخــشيد و بــا ظهــور يــك ملــت نيرومنــد »منــافع ملــي«بــه 

در ســطح مناســبات  »اهــداف ملــي«انــدازهاي روشــني بــراي تحقــق  چــشم
هاي ضـعيف     زيرا انتظار ملت نيرومند از افراد و گروه        ؛ گشود  خواهد يالملل  بين

گـاه بـه واقعيـت تبـديل         ماند كه هـيچ     مي يقابل تعبير ياي غير ؤو ناتوان به ر   
 را بـه خـاطر      مانامروزضعف  هاي تاريك و      نخواهد شد و بر ماست كه گذشته      

  . بسپاريم تا محكوم به تكرار آن نشويم
تعيين نسبت ميان ديـن    ،  آميز در مسئلة قوميت    يكي از مباحث مشاجره   

تفاخر نژادي و برتـري     ،  شده آنچه مردود تلقي     ،از منظر ديني   .و قوميت است  
مشيت «با توجيه   » قوم برگزيده «چه اين اعلان عمومي     ؛  استاي    طلبي قبيله 

قبيله و نژادهاي   ،  اصل وجود اقوام   ، زيستي ة نظري ة چه با پشتوان    و باشد» الهي
 آنـرا    بلكـه   نفـي و انكـار نگرديـده        و متـون دينـي     عبنـا م در   گاه ، هيچ مختلف
  .اند از حكمت الهي تعبير كردهاي  نشانه

1  هويت-5  
و » كيـستي «بـه معنـي     ) او(» هو«است عربي از    اي    هويت در اصل واژه   

يكي بودن موصـوف بـا   «يا » حاد با ذات و حقيقت خويشات«به مفهوم  » يت«
تـوان    از اين رو مـي     .)33: 1378،  الطايي(» صفات اصلي و جوهري مورد نظر     
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اي از هماننـدي ذاتـي معـين و          دانـست كـه بـه مجموعـه       »اين هماني «آن را   
كند و آن را به طور مشخص و قابل            دلالت مي  -اعم از فرد يا گروه     -مشخص  

  .)139: همان (سازد ء متمايز ميها و افراد و اشيا  از ساير گروهقبول و آگاهانه
 هويت را   »ناسيوناليسم و هويت ايراني    «در ابتداي كتاب    » شيخاوندي«

گونـه   از خصايص يك شخص يااحساس دروني تعريف و آن را اين          اي    مجموعه
هـا تركيـب      كند كه احساس هويت از مجموعة متفـاوت احـساس           توصيف مي 

احـساس  ،  احـساس تعلـق   ،  سازي احساس هم ،  نند احساس وحدت  شود؛ ما   مي
يافته بر محور ارائة موجـود        س استقلال و احساس اعتماد سازمان     احسا،  ارزش

  .)9: 1380، شيخاوندي(
هـاي    ارزش،  هنجـار ،  فرهنـگ ،  ادبيـات ،   تمـدن  شناسان،  جامعهبرخي از   

، شتركنهادهاي ِ م  ،  خاطرات ِمشترك ،  ها  اسطوره،  سرزمين مشترك ،  ِمشترك
دليل نيست كه احـساس      بي. دانند  هاي هويت مي    را شاخص ... آداب و رسوم و   

هـاي بـارز هويـت     تعميم يافتگي و انسجام بخـشي را از ويژگـي     ،  تعلق جمعي 
  . دانند مي

تكـوين و   ،  مفهوم هويت به لحـاظ بـسترهاي زمـاني و مكـاني پيـدايش             
ده و ديرپاسـت و     هـاي گـستر     بسترها و تـاريخ   ،  ها  واجد زمينه ،  تكامل تاريخي 

هويـت در   مفـاهيم    گيري  شكلبه تعريف و    هاي متفاوت     ها و برداشت   رهيافت
معمـولاً هويـت را ذيـل سـه دسـتة عـام قـرار                .هاي جديد اشـاره دارد      عرصه

  :دهند مي

هويـت سـنتي و     : هاي شخـصي    هويت،  هاي گذشته    هويت -1-5
  ماقبل مدرن 

هويت هر شخص   ،  در جوامع سنتي   )شناختي مردم(فرهنگ عامة   مطابق  
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هويـت در   .شد  فرض مي از پيش تعيين شده و عاري از تناقض         ،  اي ثابت  مقوله
 فرهنگـي از  -هاي اجتمـاعي    ها و نقش    ن تجلي وتحقق كارويژه   اين جوامع مبي  

ها و اهـداف نظـام    انگيزه، ها خواست، ها اي بود و تبلور آرمان    پيش تعيين شده  
هاي ديني لازم     ها و ضمانت    يريگ هايي بود كه جهت     سنتي متشكل از اسطوره   

ضمن آنكه به طور جدي و قاطع        ؛كرد  ايگاه فرد در جهان فراهم مي     را براي ج  
 .شـد   حدود و ثغور قلمرو انديشه و رفتار تك تك افراد نيز در آن تعيـين مـي                

هاي فراوانـي از آن را بـا شـدت و ضـعف               كه نمونه - مطابق اين نگرش سنتي   
قوم ، هر فرد به منزلة عضوي از يك طايفه -افتتوان نزد جوامع گوناگون ي  مي

و قبيله يا عضوي از يك نظام خويشاوندي ثابت و عضوي از خانواده يـا گـروه                 
كند و پس از طي مـسيري كـه پيـشاپيش             نشو و نما مي   ،  آيد  خود به دنيا مي   
  .)132-133: 1385، نوذري (ميرد مي، تعيين شده است

چنـدان پيچيـده و     اي    مقولـه هويـت   ،  در جوامع سنتي و ماقبـل مـدرن       
گرفـت؛ افـراد در      اي صورت نمـي    پيرامون آن چندان مناقشه    مسئله ساز نبود؛  

 نيـازي بـه ايجـاد    ،شـدند؛ از ايـن رو   جوامع ياد شده دچار بحران هويت نمـي    
هاي بنيادين در هويت خود يا در نگرة خود نسبت به هويـت يـا در                  دگرگوني

اين مسئله بـه    ). همان(كردند    اس نمي  و عناصر سازندة هويت خود احس      ءاجزا
با توجـه بـه   ،  آن دليل بود كه هويت فرد در رابطه با مجموعة افراد معرف وي            

ثروت و به طور كلي معيارهاي از پيش تعيين         ،  اصالت،  مذهب،  شغل،  خانواده
  . پذيرفت شده و مورد قبول همگان صورت مي

م بـر ايـن مـسئله        مـرد  ة عام ـ ةعقيداروپا  در جوامع سنتي    كه    از آنجايي 
، حت اقتدار مطلق خداوند قرار دارد     نظام حاكم بر آن ت     بود كه جهان و   مبتني  

انـسجام و اتحـاد حـاكم    ، در اين جوامـع يكپـارچگي  كه شد  اين امر باعث مي 
تـسليم شـرايط    ،  كـرد    انساني كه در اين جهـان مقـدس زنـدگي مـي             و باشد
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 حـاوي   ،قابل تغييـر   غير  طبيعت چيزي بود   ،از نظر او  . اجتماعي و طبيعي بود   
و نيزبه طـور عمـده بـا نقـش          و هويت ا  ،  تبلور قدرت خداوند   شرايط روزمره و  

  . اش يكسان بود اجتماعي
 زيـرا  ؛ نبـود معـضلي تأمـل برانگيـز    هويـت  ،مـدرن ماقبـل   براي انـسان    

هـاي فـرا فـردي     هويت او در ارتباط با كـل  ـتر گفته شد   گونه كه پيش   همان ـ
توانست  اي نمي   مناقشه  و دش تعريف مي ... ) قبيله و ،  معهجا،  تاريخ،  روح،  خدا(

در نظام   »من«اين  . شد پذيرفت از جانب كل طرد مي       كسي كه نمي   ، لذا باشد
مـن  «ة  با طـرح گـزار    . در تناسب و تعادل و توازن زيستي قرار داشت        ،  ناتيكا

، خـود ينـد آگـاهي از      ا مبنـي بـر فر     »كانت« ةو ايد » پس هستم ،  كنم فكر مي 
آن نيروي خدايي كـه تمـامي        « و  آغاز شد   در غرب  از پارادايم سنتي  گسست  

كلي مورد شك و ترديـد قـرار گرفـت و نيـروي             ه  ب،  ها در اختيار او بود     قدرت
 ؛شـد سازندگي و عقل انسان جايگزين آن       ،   به توان  باوريعني  ) 1سوژه(انساني  

 ي خـود بنيـاد در مقـام عبوديـت جـاي گرفـت و تمـام                ةسـوژ به نحوي كـه     
 عاقله  ةبه انسان صاحب قو   ،  هايي كه پيش از اين در اختيار خداوند بود         تقدر

  .)206: 1381، هودشتيان(» رسيد

  هاي مدرن هويت: هاي حال  هويت-2-5
 subjectumسوژه بـه معنـاي لاتينـي        ،   جديد هاي  هبستر نظام انديش   در

 و بندعكس به معناي آزادي از قيد بر بلكه ؛رود يعني مطيع و بنده به كار نمي
 متفكران اروپاي مدرن    ، بر اين اساس   ؛انسان آزاد است كه بداند    .  اصول است  و

 ةمـسئل ،   به آزادي انسان در رابطه با شناخت خود و جهان اطرافش           باورنيز با   
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ابـداع  ،  هـدف از آمـوزش  ،در واقـع . نمودندآموزش و تعليم و تربيت را مطرح        
  . انسان جديدي است كه بتواند به تنهايي بينديشد

مـن  « يعني پاسخ بـه پرسـش        ،گرچه مطالعه و كندوكاو پيرامون هويت     
 ،ديرينه داشته و در آثار انديشمندان گذشته مشهود اسـت         اي     سابقه »كيستم

ترين مباحث عصر مـدرن      اما اين موضوع در ابعاد اجتماعي آن يكي از اساسي         
كـه  نـد   بر اين باور  نظران    بسياري از صاحب   ،به همين سبب  . استو فرا مدرن    

 سياسي و اجتماعي محصول عصر جديد و به عنوان ةيك پديدمثابة هويت به 
 دوم قرن   ة علوم اجتماعي است كه در نيم      ةهاي تاز   يك مفهوم علمي ازساخته   
  . لق و خوي فردي و جمعي رواج يافته استكنوني به جاي مفهوم خُ

هـاي    در گفتمـان  ،  هـاي مـدرن     به منزلة هويـت   ،  هاي حال   مفهوم هويت 
-1596(» رنـه دكـارت   «حداقل از زمان انتشار آثـار       ،  تعارف فلسفي اروپايي  م

سوژه به عنـوان منبـع      ،  )ego(» من«و   »خود«عقيده بر اين بود كه      ،  )1650
تـصريح داشـت تنهـا      » دكارت«. روند   به شمار مي   1مستقل معني و كارگذاري   

وجود خود انسان است كـه شـكل يـك          ،  توان در آن شك كرد      چيزي كه نمي  
  .)134: همان (گيرد  را به خود مي2وهر انديشنده يا ذات متفكرج

اي   منظومه يـا مجموعـه     »خود«،  )1776-1711(» ديويد هيوم «از نظر   
. احساسات و استعدادهاي دايماً در حال تغيير اسـت ، عقايد، مركب از تأثيرات  

ممكن تلقي به نام هويت شخصي را امري غير      اي    وجود پديده ،  به همين خاطر  
نظريـة  «هايي درباب خود يا هويت ارائه كرد كه به          وي نظريه ). همان(كرد   مي
به اين معنا كه خود يا هويـت چيـزي           ؛معروف است » يا انباشت خود  اي    توده

از تأثيرات و انطباعات حسي كه همان طور كه فرد          اي    نيست جز انبوه يا توده    
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پيوسـته  ،  آورد  ميكند يا تجربيات قديمي را به ياد          كسب مي اي    تجربيات تازه 
  ).همان (يابد تغيير مي

نيز هويت مدرن   ،  فيلسوف فرانسوي ،  )1941-1859(» هانري برگسون «
داند كه عناصر تركيبي آن از گذشـته          را هويت جمعي و برساخته در حال مي       

، وي با تلقي از گذشته به عنوان خاطره يا حافظـة جمعـي            . اند وام گرفته شده  
دهد و از اين طريق بـه تـضمين و            ة حال قرار مي   آن را در زمرة اجزاي سازند     

گذشـته همـواره بـه صـورت خـاطره يـا            ،  به باور وي  . پردازد  تثبيت هويت مي  
 -اعم از وجه فـردي و جمعـي آن           - هويت حال ،  حافظه وجود دارد؛ بنابراين   

  .)همان (ن نوعاً متأثر و متشكل از آن استيا هويت مدر
 برونـي شناسـايي     -الكتيـك درونـي   هويت به مثابـة دي    ،  از ديدگاه مدرن  

،  مشخصة جهان مدرن اسـت كـه بـر پايـة آن            بندي قدرت اجتماعي   رده.است
هـر چنـد     -گيرنـد     افراد نقطة خاصي را در سلسه مراتب اجتماعي به كار مي          

منحصر به جهان مـدرن اسـت و        اي    بازتاب هويت ويژگي رايج و تعيين كننده      
-285: 1381،جنكينز( شوند  شناخته مي  تباط با ديگران  ار بر پاية آن افراد در    

283(.  
بـا رجـوع بـه      « :كنـد   بيان مي  هگون بدين اين معنا را     »1ريچارد جنكينز «

 هويـت ريـشه در زبـان        ةيابيم كـه واژ    فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد در مي     
 اولين معناي آن بيـانگر مفهـوم        :باشد  ميدو معناي اصلي    داراي  لاتين دارد و    

معناي دوم آن بـه مفهـوم تمـايز         . ] است همانندن با آن    اي[تشابه مطلق است  
سـان از دو جهـت       بـدين . گيرد است كه با مرور سازگاري و تداوم را فرض مي         

 ميـان   يكـسان  و مفهوم هويت به طـور        شود نهايتاً به مفهوم شباهت ختم مي     
 از يـك طـرف      ؛سـازد   بـر قـرار مـي      عرَضي و احتمـالي   افراد يا اشيا دو نسبت      
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هويت به خودي   .)5: همان ( منتهي به شباهت    طرف ديگر تفاوت   شباهت و از  
 اين امـر بـه      ؛ بلكه همواره بايد تثبيت شود     ،تموجود و توليد شدني نيس    خود  

 ، و ديگـري   ءبندي افراد و اشيا    يكي طبقه ؛  افزايد  ديگر مي  ةفهرست ما دو مقول   
وي همچنـين خـاطر نـشان       . مرتبط ساختن خود با چيـزي يـا كـسي ديگـر           

شناسايي و ، تفاوت، توان معناي هويت را با چهار معناي تشابه زد كه ميسا مي
  ).6،همان (تثبيت مرتبط دانست

ينـد معنـا    ا اين شناخت از خود و ديگري جـز در پرتـو يـك فر              گمان بي
ينـد سـاخته    افر هويـت ،  1»مانوئـل كاسـتلز   «به تعبير    .شود  سازي ممكن نمي  

هاي فرهنگي است  دسته ويژگي يك ويژگي فرهنگي يا يك     ةشدن معنا بر پاي   
 ـ. كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند       هـا   گونـه كـه نقـش      همـان ،  نظـر وي  ه  ب

از اين   .بخشند ها نيز به معنا سازمان مي      هويت،  دهند را سازمان مي   عملكردها
هويت مفهومي است كه دنياي دروني يا شخصي را با فـضاي جمعـي      ،  ديدگاه

نـد  ا   كليـدي  انيمعها   هويت .كند  تركيب مي  اَشكال فرهنگي و روابط اجتماعي    
 آنها نسبت به رويدادها و      ةدهند و مردم به واسط     كه ذهنيت افراد را شكل مي     

گوينـد كـه     مردم به ديگران مي   .شوند تحولات محيط زندگي خود حساس مي     
گوينـد كـه چـه كـسي         تر اينكه به خودشان نيز مـي       چه كسي هستند و مهم    

رفتار كنند كه از آن كسي كـه تـصور          اي     گونه كوشند به   و سپس مي   ؛هستند
  .)10-13، 1384، تاجيك( رود انتظار مي، كنند هستند مي

  هاي پست مدرن  هويت: هاي آينده  هويت-3-5
هـاي بــسيار متفـاوتي همچــون رهيافــت    رهيافــت، هــاي اخيـر  در دهـه 
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در ... روانكـاوي و  ،  كسيـسم رپساما،  گرايـي  پـساساخت ،  پسامدرنيسم،  گفتماني
  . اند  مباحث مربوط به هويت مطرح شدهةعرص

 بـر چگـونگي توليـد و سـامان يـافتن تمـايزات و               1»رهيافت گفتمـاني  «
هاي گفتماني و انكار نقش هرگونه عامل طبيعي و نيـز عنـصر كـارگزار                 كنش

به بيان  . ها تمركز دارد    و تعريف هويت   گيري  شكلاجتماعي از قبل موجود در      
تنيـده شـده از     اي    هويـت در گردونـه    ،  مـاني ر گفت گ ـدر نزد يـك تحليل    ،  ديگر

اي   و در رابطـه   ها    اعزانت،  تكرارها،  ها بدعت،  ها سنت،  عدم استمرارها ،  استمرارها
، سـازواره ،  نـشيني  هـم ،  جانـشيني ،  زمـاني  هـم ،  برتافته از مناسبات در زمـاني     

يـابي   يـابي يـا هويـت      معنـي . گيـرد  عقلايي شـكل مـي     غيرعقلايي و   ،  اروناساز
معناساز بـودن هويـت بـر       .  است »2جايگاه سوژه «منزلت و   ،  يتمحصول موقع 

 ماهيتي قراردادي   ، معناسازي طور كلي،    و به  كند ساختگي بودن آن دلالت مي    
ها خود   البته گفتمان . نمايد ها كسب مي   دارد و هويت خود را در بستر گفتمان       

واره مرزهاي هويتي هم ـ   ،از اين رو   ند؛بر ماهيت و شكل پايداري استوار نيست      
  . ندا در ريزشپيوسته ها و مواضع هويتي   منزلت،لرزان

پـردازان گفتمـاني و      همچون نظريه ،  ها  گرايان و پسامدرنيست   پساساخت
كوشـند هويـت را امـري        گرا كـه مـي    گارهاي گوهرگرا و ساز    رهيافتبرخلاف  

اين . مل استتبرآنند كه هويت امري تاريخي و مح، طبيعي و ثابت جلوه دهند
به است و » زمان و تصادف«محصول ، هاي ديگر مانند بسياري پديده ه،  پديده

همين تاريخي بودن بـراين     . شود تاريخي تعيين نمي  منطق يا اصلي فرا   وسيلة  
كنـد كـه هويـت و معنـا تغييرپذيرنـد و در ايـن حـوزه هـيچ                    امر دلالت مـي   

ر  اين مرز را بايد ايجاد كرد تا بـه هـويتي ه ـ            ؛طبيعي وجود ندارد  ) مرز(بستار
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 است و تصديق يك     پيونديهويت  ،  »دريدا«به تعبير   .چند موقتي دست يافت   
 هيچ تحـول بنيـادين تـاريخي        .پيش فرض وجود هر هويت ديگر است      ،  تمايز

 ؛يند آن هويت تمامي نيروهاي درگير تغيير نكرده باشد        اوجود ندارد كه در فر    
بـه بيـان   . دكن  نيروها تغيير مية هويت هم،يعني در تحولات بنيادين تاريخي 

 يك ثبات فرهنگي و هويتي مطلق امكان ة انديشيدن به پيروزي در ساي  ،ديگر
  . ندارد

 ،پسامدرنيسم بر آن است كه هويت ضرورتاً و يـا مـستمراً ثابـت نيـست              
بلكه متغير و متحرك است و همواره در رابطه بـا جريانـاتي كـه نماينـده يـا                   

رهنگـي كـه مـا را احاطـه         هـاي ف   از طريق نظـام   ،  شويم شان واقع مي   مخاطب
 تـلاش دارد كـه هويـت را از          رهيافـت  ايـن    .پذيرنـد   مي تغيير شكل ،  اند  كرده

هـاي   انـسان موضـوع هويـت     .  توضيح دهـد   )و نه بيولوژيكي  (منظري تاريخي   
» مـن «هـايي كـه پيرامـون يـك           هويت ؛ است گوناگونهاي   گوناگون در زمان  

يوسته در حال تغيير    تعيين هويت آدمي پ    چنين است كه     .دنشو منسجم نمي 
  . است

 نه  و(موقتي و اكتسابي    ،   هويت امري حادث   ،گرايان از ديدگاه پساساخت  
 يكردارهـا ،  طـي آن   ديـد كـه      يينداهويت را بايد به صورت فر     . است) معين

بازتوليـد يـا اسـتحاله      ،  كنند هاي خاصي حفظ يا رد مي      كه هويت را  گفتماني  
 هـر انـساني در      .نـد ا  ارتباطي و نسبي  بلكه   ،نيستندها مطلق    هويت. نمايند  مي

شود و هويت هميشه در قالب تفـاوت و نـه            ارتباط با چيزي ديگر معنادار مي     
  .)55-61، همان( گردد  خاص تعريف مي و فردي،چيزي ذاتي

يكپارچه و واحد بـه     ،  تجويزي،  هاي كلان   هويت،  مدرن در وضعيت پست  
نـسبي و  ، ترديـدآميز ، يانـه گرا بازند و در بستر مناسبات كثرت       ميتدريج رنگ   

دهند؛   قاطعيت و وجه غالب خود را از دست مي        ،  دايماً در حال تغيير و تحول     
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، محلي،  بومي،  هاي خرد   گذارند و جاي خود را به هويت        رو به افول و زوال مي     
هاي طرد و سركوب شده و به حاشيه رانده   متفاوت و هويت  ،  متنوع،  اي منطقه

محور اصلي اين فرايند عبارت است از زير سؤال هسته و    .دهند  شدة سابق مي  
بلاتكليف و پا در هوا ساختن آن و قرار دادن آن در            ،  بردن اصل مفهوم هويت   

نوعي وضعيت تعليق و تعويق؛ و بالاخره اقامة ايـن داعيـة بنيـان برانـداز كـه                  
كنون بـه نـام     ده دمـان تـاريخ و تمـدن و فرهنـگ تـا            تمامي آنچه كه از سپي    

 .م چيز ديگري نيست   جز افسانه و توه   ،   تلقين و تحويل گرديد    به ما » هويت«
ـ به ويـژه  » مكتب فرانكفورت «پردازان انتقادي    اين انتقادها از متن آثار نظريه     

 در چـارچوب ـ برخاست و » هابرماس«و  » بنيامين«،  »آدورنو«،  »هوركهايمر«
ن هاي پسامدرنيستي و پـساساختارگرايي ديـدگاه انديـشمنداني چـو           رهيافت

ــداژاك « ــل «، »1دري ــوزژي ــيكس  «و» 2دل ــاريفيل ــشتاين«، »3گات ، »4ويتگن
ژان «،  »8لاكـان ژاك  «،  »7 موفـه  چنتـال «،  »6لاكلاوارنستو  «،  »5فوكوميشل  «

  . يافت  شد و اهميت خاصي طرح»10هال استوارت «و» 9بودريار
كـه  ،  آثار اين متفكران نشانگر اين مطلب است كه سوژة مستقلِ خود پا           

هــاي انديــشمندان و فلاســفة مــدرن و دســتاورد فرهنــگ   تحاصــل موفقيــ
قبل از هر پديدة ديگر تلاشي است كـه بـه            رود  فردگرايي ليبرال به شمار مي    

 نمـودن كمك فرايندهاي اجتماعي در جهـت يكدسـت كـردن و هـم سـطح                
                                                                                              

1. Jacques Derrida  
2 . Gilles Deleuze 
3. Félix Guattari 
4. Ludwig Wittgenstein 
5. Michel Foucault 
6. Ernesto Laclau  
7. Chantal Mouffe 
8. Jacques Lacan 
9. Jean Baudrillad  
10. Stuart hall  
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بـوروكراتيزه  ،  فرديت و ايجاد هويت واحد در يك جامعة انبـوه عقلانـي شـده             
آنان نيز با حملـه بـه       . مصرفي شده صورت گرفته است    شده و   اي    رسانه،  شده

افـسانه يـا    ،  سـوژه كه هويـت    اند    بر اين عقيده  » خود«هويت و   ،  مفاهيم سوژه 
 زبان و جامعه و توهمي است از چندين عامل مبني بـر  برساخته ازاي    اسطوره

اينكه هر شخص حقيقتاً يك سوژة واقعي و اساسي است و داراي يك هويـت               
  .)Kellner, 1992: 143 (باشد ميثابت 

»اقتــدار، اعتبــار، اصــالت، فاقــد هرگونــه عمــق، پــست مــدرن» خــود ،
ــرا هــا را   همــة ايــن ويژگــيمــدرن  پــستجوهرمنــدي و انــسجام اســت؛ زي

مدرن و نشانگان آسيب شناسانة هويت  » خود«دستاوردهاي آرماني و عارضي     
ها طي يـك فراينـد       بر اين باورند كه سوژه    » گتاري«و  » دلوز«. داند  مدرن مي 

آن حالـت    واند    شده  انفجاري دروني از حالت سوژه خارج شده به توده تبديل           
آگاهانه و ارادي خود را از دست داده و به صورت           ،  هدفمند،  يكدست،  منسجم

چنـد پـاره و تكـه تكـه شـده در       ،  شـكل  بـي ،  فاقد انسجام ،  هايي پراكنده   توده
  . اند آمده

بـا  ، پايـدار » خـود «كـه  انـد    اين عقيده  بر» ميشل فوكو «و  » ژاك لكان «
سـوژه  «: مـدعي اسـت   » فوكو«. ثبات و يكپارچه چيزي جز توهم نبوده است       

توان آن را محصول و نتيجة روابط قـدرت فـرض كـرد؛               فرايندي است كه مي   
فـردي انـسان در جريـان تعامـل ميـان دانـش و قـدرت شـكل                  يعني هويت   

شـكل  » سـاختار گفتمـاني  «گـسترة  فرد و هويت او در ، به عبارتي .»گيرد  مي
همـاني بـر حـسب غيبـت معنـا           هويت و اين  ،  »سوسور«به باور    .دنگير  مي
تبديل بـه مفهـومي      - كه خود بنيان متافيزيك است    - د و هويت  نياب  مي
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  ).281: 1378، وسورس(شود  مي 1اعتباري و اضافي
. يابـد  ريزد و خصلتي ناتمام مي هويت ناب در واسازي درهم فرو مي      

 ءدهد كه هويت تنها با انكار عامدانـة ابهـام و مـستثنا              نشان مي » يدادر«
ايـن  ،  »دريدا«اما براي    .تواند به دست آيد     ها مي   تفاوت) واسازي(نمودن  

 از كامـل شـدن آنهـا        آميزنـد،   هـا در مـي      ها درهويت   اسازيانكارها و جد  
 يـا   برساختارهاي هويت تهديدي    اغلب ،نمايند و در نتيجه     جلوگيري مي 

را در تقابل با ديگري قـرارداده  » خود«، »دريدا«. ژگون سازي آنها هستند   وا
است كه درهاي آن  اي    قلمرو باز و گسترده   » خود« مفهوم   كند كه   و عنوان مي  

باز اسـت و ورود غيرهـا يـا ديگـران بـه             » 2ديگر بودگي «به روي غير بودن يا      
» خود « ديگر،  به بياني  آزاد است و هيچ ممنوعيتي وجود ندارد      » خود«عرصة  

يـا  » خـود « نيـز واجـد      3هـا   حتي ديگران يا غيـر    ،  اختيار همه است و همه    در  
هـا تلقـي       بايد هويت فرهنگي را نظامي از نـشانه        ،»دريدا«به تعبير   . اند هويت

 حـاكم اسـت؛ يعنـي در        5و پيرامتنـي   4كرد كه در آن چند منظومة بينامتني      
ري و ملي و جهاني وجهـة       چارچوب داد و ستد ميان فرد و گروه و جامعة شه          

شـود كـه      باعـث مـي   ،  اين رويكرد به هويـت    .ناپايدار دايمي حاكميت دارد   
در ابهـام قـرار   » مـا «و  ) مـن (» خـود «سؤالات كلاسيك دربارة چيستي     

ديگرسـخن  ،   از ايـن رو    .دچار ريزش گردد  گيرد و مرز ميان فرد وجامعه       
هويت فرد  و شود گفتن از فرد مستقل ازجامعه تا حد زيادي ناممكن مي         

                                                                                              

1. Relational 
2. Otherness 
3. Others 
4. Intertextuality 
5. Paratextuality 
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جزئـي از  (شود  ها ادغام و توسط هويت جمعي تعريف مي   در ديگر هويت  
 تمـايز ميـان حـوزة       سنت ليبرالي،   در چنين است كه  ). شود يك كل مي  

شود؛ چراكـه ديگـر امكـان         عمومي و حوزة خصوصي دچار فروپاشي مي      
پـذيرش  . جداسازي روشن ميان امور خصوصي و عمـومي وجـود نـدارد           

شـود كـه تـلاش بـراي          تيابي به هويـت نـاب باعـث مـي         عدم امكان دس  
بـه امـري   ، به نفع نگـاه مـدرن  ، تنهاي منبعث از س كنارگذاشتن هويت 

جانـشين  » ايجـاد همبـستگي و انـسجام      « انديـشة    خيالي تبديل شود و   
، درايـن رويكـرد   . گـردد   » حقيقـت  عينيـت و  « تلاش براي رسيدن بـه      

كارآمدي يك انديشه در داشتن همبستگي دروني ميان عناصـرگوناگون          
نيز بر اين باور است كه موضـع اوليـة سـوژه در جريـان               » بودريار«. آن است 

پيدايش مدرنيته رفته رفته دچار تزلزل شده و در نتيجه پايگاه نظارتي خـود              
 هـستند كـه     ها  امروزه اين ابژه  . ها و چيزها از دست داده است        را بر جهان ابژه   

نيز بر ايـن    » 1دانيل چندلر «. كنند  موضع و پايگاه سوژة فردي را مشخص مي       
 يعني همواره   ؛ ملي داراي ويژگي انعكاسي است     -باور است كه هويت فرهنگي    

كنـد و ضـمن تأثيرگـذاري تـأثير        هـاي ديگـر تغييـر مـي         در برخورد با هويت   
بخـش  ،   ديگـر  هـاي   هـر هويـت در شـبكة هويـت        ،  پذيرد؛ به همين اعتبار     مي

  . شود ها محسوب مي كوچكي از ساير هويت
  مـا  گـان   ه ما كه مسئلة آينـد      امروز  مسئلة هويت نه تنها مسئلة     گمان بي

 سـعي در ترسـيم و تعريـف         ي بـسيار   انديـشمندان  از ديربـاز  . نيز خواهد بود  
در ايـن   . انـد  چارچوبي نظري به منظور تبيين و تدقيق معماي هويـت نمـوده           

هـاي نظـري در قالـب        برخـي از ايـن تـلاش      ،  نـدي ديگـر   در تقسيم ب  ،  بخش
                                                                                              

1. Daniel Chandler 
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  . دنشو گرا بررسي مي  و سازههاي گوهرگرا رهيافت

  هاي گوهرگرا رهيافت -1-3-5
ينـد تبـادلي    ااي در سطح تعاملي يا فر      بر ساخته ،  هويت،  رهيافتدر اين   

 ؛ بلكه يك فرد از يك جمع اسـت        ،آزاد نيست سوژة  در اينجا انسان يك     . است
  . كند ان را به خودي و بيگانه تقسيم ميجمعي كه جه

، انسان غربي براي تعريف هويت خود     كه   است   بر اين باور   1»مك گرين «
 آن را تفـسير نمـوده        و هايي كه با ديگران دارد رجوع كـرده        همواره به تفاوت  

عدم تعلق  ،   غير بودن  ةيان پاي يدر قرن شانزدهم براي اروپا     :گويد  وي مي . است
ديگـر  ،   روشـنگري  ةمتناسب بـا انديـش    ،  در قرن هيجدهم   به دين مسيح بود؛   

 خودي  مميزِ) تاريخ(زمان،  در قرن نوزدهم   شد؛ ميبودن به جاهل بودن تعبير      
 فرهنگ در اين    ،در قرن بيستم   سرانجامو   ؛شمار رفت ه  خودي در اروپا ب    غيرو  

  . كار به خدمت گرفته شد
ادهاي سلـسله   از تـض  اي    زنجيـره كه   است   بر اين باور   »2سيكوسهلن  «
. كند اش را اداره مي  عمل سياسي وبندي كرده  غربي را ساختة انديش،مراتبي

را »  نوشـتن  -گفـتن «و  »  قلب -سر«،  » طبيعت -فرهنگ«او تضادهايي مانند    
دارد كه   وي بيان مي   .دهد پيوند مي »  زن -مرد«كند و آنها را به تضاد        ذكر مي 

تنـي بـر حـذف يكـي از دو          يك طرف تضاد همواره برتر است و هر جفـت مب          
 ذهنيـت  گيري شكلاين ساختارهاي ديالكتيكي همچنين بر      .طرف تضاد است  

  .  بر پيدايش تمايز جنسي مسلط استه دنبال آنبو 

                                                                                              

1 Mac Green 
2. Helene Cixous 
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، در جامعـة پدرسـالار    . را مورد توجه قرار دهيد    »  زن -مرد«اكنون تضاد   
ما  و شناسايي هويت مرد ضروري ا      گيري  شكلكه براي   » ديگري«زن به مثابة    

نـابراين   ب .بازنمايي شده اسـت   ،  همواره به عنوان يك تهديد نسبت به آن بوده        
 جايي كه تمـايز يـا غيريـت         ؛تمايز جنسي به ساختار قدرت گره خورده است       

زيبـاي  «داستان مـشهور     .شود تحمل مي ،   زماني كه سركوب شده است     صرفاً
بازنمـايي  اي    زن بـه عنـوان خفتـه       ؛ نمونه و تصديقي بر اين امر اسـت        »خفته
داراي ذهنيـت   ،   يك مـرد بوسـيده شـود       ةشود كه تا قبل از آنكه به وسيل        مي

 در   امـا صـرفاً    ؛دارد ارزاني مي ) بيداري(بوسه به وي وجود    .است) غفلت(منفي  
لـويس  « بـاور بـه   . كنـد  مـي » شـاهزاده « او را تـسليم ميـل        يندي كه فوراً  افر

اي   گونـه    به ؛ص شده  اصل هويت مشخ   ة خردگرايي غربي به وسيل    ،1»ايريگاري
 نيـز   »دلـوز ژيـل   «. گانگي به حداقل كاهش يافتـه اسـت       ه در آن ابهام و دو     ك

در » رسمي دسـتگاه دولـت     ةفلسف«  را تحت عنوان   رهيافتكند اين    تلاش مي 
  .)23-25 :پيشين، تاجيك(غرب مورد تحليل قرار دهد 

  گرا هاي سازه رهيافت -3-5- 2
 هـايي اسـت كـه در مقابـل         رهيافـت از جملـه     »گرايي اجتمـاعي   سازه«
 كـه   نـد بـر ايـن باور    ايـن انديـشمندان     .  گوهرگرايان شكل گرفت   هاي    انديشه

اجتماعي است و در ظرف زمان و مكان خـاص          اي    پرداخته ساخته و » هويت«
رايـان و   گ منـاظرات بـين گوهر     »2ديانـا فـاس   «. يابـد  شكل گرفته و معنا مـي     

بين   ةرابط ،»فاس«از منظر . گرايان را در كتاب خود مطرح ساخته است      سازه

                                                                                              

1 Luce Irigaray 
2 Diana Fuss 
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بر مبناي نظر . نيست» يا اين يا آن    «ة جانشيني يا رابط   ة رابط ،رهيافتاين دو   
  :توان مطرح ساخت گرايي مي  در سازه را چند اصل مهم،»فاس«

 بلكـه بـر سـاختة       ،شود طبيعي نيست   در جهان خارج مشاهده مي     آنچه
 تمايز  مبناي را نبايد بر     در تاريخ » جنسيت«براي نمونه مفهوم    . اجتماع است 

 ـ     چراكه   ؛طبيعي بين زن و مرد توجيه كرد       ه اين مفهوم در ساخت اجتماعي ب
 خـاص اقتـصادي و اجتمـاعي        هـاي   مفاهيم محصول ترتيب  . وجود آمده است  

 بلكه از طريق كنش     ،شود اجتماعي ساخته مي  شيوة  نه تنها دانش به     . هستند
بنابراين تداوم دانش بشري بـيش از       . يابد و واكنش بين افراد جامعه تداوم مي      

 اجتماعي  ةجنب،  ها ناشي شده باشد    آنكه از كارآمدي آن در برخورد با واقعيت       
 يعنــي هــر ســازة ؛بــين دانــش و كــنش اجتمــاعي نــسبتي وجــود دارد. دارد

، عكسر؛چه بسا ب  كند هاي اجتماعي را طلب مي      اجتماعي نوع خاصي از كنش    
 و ايـن    جديدي از سازة اجتمـاعي باشـد       نوع   هر كنش اجتماعي پديد آورندة    

  . رسد  متقابل به نظر ميچنان همرابطه 
  هويت را به مثابة يك بـر       ،گرايان سو با سازه   ي هم رهيافت در   »1ماركس«
 نقطة عزيمت مـا بـراي       ،از منظر وي  . دهد  طبقاتي مورد بحث قرار مي     ةساخت

كننـد و تلقـي    ميتصور ، گويند ها مي آنچه انسان، هاي واقعي رسيدن به انسان 
كننـد   انديشند و تصور و تلقي مي      مي،  گويند آنها مي بارة  نمايند يا آنچه در    مي

انديشه و ،  موجوديت واقعي ،   مادي ات توليد اتها همواره با تغيير     انسان ؛نيست
  . )39-40: همان( دهند  خود را تغيير ميةمحصولات انديش

تـا بـه امـروز تـاريخ      با طرح اين ايده كه تاريخ تمامي جوامع     »ماركس«
بر اين ، طور مداوم با يكديگر در تضادنده است كه ب  بودهنبردهاي بين طبقاتي

تعيـين  ، كند كه روابط بين طبقات در ساختار اقتصادي جامعه  كيد مي تأنكته  
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اي   وي هويـت را منظومـه     . استآنه) و به نوعي هويت   (  آگاهي طبقاتي    ةكنند
كننده در  ، تجريدي و حلولد آن را انتزاعياز مناسبات اجتماعي ناميد كه نباي    

تواننـد    ها تنها درگسترة جامعـه مـي        انسان،  »ماركس«به زعم    .فرد تلقي كرد  
  . شوند خود را متفرد قلمداد كنند؛ آنها در جريان تاريخ به فرد تبديل مي

. دهند مل قرار ميأ ايدئولوژيك مورد تة بر ساختةهويت را به مثاباي  عده
ها اين خاصـيت را دارنـد كـه نگـاه آدميـان را بـه                  ايدئولوژي ،يناناز ديدگاه ا  

شـان را تجديـد و تعيـين          هويت ةخاص و واحد معطوف دارند و داير      اي    نقطه
شان را محفوظ    در عوض هويت  ،  كنند هايشان را محدود مي     كنند و اگر دانسته   

  .)4: 1375، سروش(دارند  مي
 نخـست يـك مبحـث       ةنـد كـه هويـت در درج ـ       باوربرخي نيز بـر ايـن       

 به چگـونگي پيـدايش و بقـاي يـك ملـت مربـوط               ، سياسي است  -جغرافيايي
 اصـولاً  .آيـد   به شمار مي  شود و بخش پراهميتي از موجوديت روحاني بشر          مي

مردم نه تنها با نام و نام خـانوادگي و مشخـصات گروهـي كـه در آن زيـست                    
زميني كـه بـر     بلكه با مشخصات قسمتي از سطح       ،  شوند كنند شناخته مي   مي

هـاي    تفـاوت  .شـوند  نيز شـناخته مـي    اند    روي آن زيست دارند يا به دنيا آمده       
شـرايط  ،  بـه عبـارت ديگـر     . هاي زيستي را به همـراه دارد         تفاوت،  جغرافيايي

ثير زيـادي بـر   أ ت ـ ،ثير بر فرهنگ و آداب و رسوم مـردم        أجغرافيايي از طريق ت   
  . ها و پيشرفت آنها دارد تمدن

ثابـت و   ،  هويت داشتن به معنـاي خـاص و متمـايز بـودن            ،از اين منظر  
هـر فـرد هنگـامي خـود را داراي          .پايدار ماندن و به جمع تعلق داشتن اسـت        

پايداري و در جمع بـودن خـود اطمينـان حاصـل        ،  داند كه از تمايز    هويت مي 
مين أترين عاملي است كه ايـن نيازهـاي هـويتي انـسان را ت ـ              مكان مهم  .كند
مرز پذيري و قابل تحديد بودن مكان و بـه تبـع آن             ،  تر روشنبه بيان   .كند مي



  هاي نظري مفاهيم و ديدگاه: فصل اول

 

58

ثبـات  ،  ها با احساس متمايز بودن     سازد كه انسان   اين امكان را فراهم مي    ،  فضا
 .آرامش و امنيت لازم بـراي زنـدگي را كـسب كننـد            ،  داشتن و تعلق به گروه    

 ةهـاي عينـي بـه واسـط     مكان و سرزمين نه تنها با ممكن ساختن مرز بنـدي   
 بلكـه بـا     ،سـازد  هاي جغرافيايي نياز به تمايز اجتماعي را بـرآورده مـي           گيويژ

تـر   هويـت سـازي را آسـان      ،  تقويت مرزهاي طبيعـي و اجتمـاعي و فرهنگـي         
نظريـه  .  كه ثبات نيز دارد    ،مكان نه تنها مرزپذير و قابل تحديد است        .كند مي

كنـد   داري ميند كه انسان هنگامي احساس تداوم و پاي      ا   برآن گوناگونپردازان  
بـرخلاف فـضا كـه     .هايي ثابت و پايدار داشته باشـد     كه در زندگي خود مرجع    

مكان با ابعـادي معـين و       ،  كند مركز را براي افراد فراهم مي      دنيايي سيال و بي   
بـر پايـة     نيز هويـت را      »1هايدگر«. آورد عناصري ثابت دنيايي پايدار پديد مي     

: همـان ( كنـد  تاريخي تعريـف مـي    عامل محلي بودن و در جريان يك فراگرد         
49-47(.  

 .داننـد   يك برساختة فرهنگي مـي    اًپردازان هويت را اساس    برخي از نظريه  
هـا    افراد و گـروه   . ترين منبع هويت است    ترين و غني   فرهنگ مهم  ،ها  از نظرآن 

زيـرا ايـن    ؛  يابند همواره با توسل به اجزا و عناصر فرهنگي گوناگون هويت مي          
ن و  دها بـه متمـايز بـو       مين نياز انسان  أانايي چشمگيري در ت   تو،  اجزا و عناصر  

هـم تفـاوت آفـرين و هـم         ،   فرهنـگ  ،به بيان ديگر  .ادغام شدن در جمع دارند    
مدار است و شيوة زندگي خاصـي        تفاوتاي    فرهنگ مقوله .  است انسجام بخش 

 دنساز يابي را فراهم      نه تنها امكان هويت    ها  ها و خاصيت   اين تفاوت .سازد را مي 
هنگـامي كـه از فرهنـگ سـخن          .دنبخش ها نيز معنا مي    بلكه به زندگي انسان   

از ،  ها به صورت فردي و جمعي      هايي اشاره داريم كه انسان     به روش ،  يميگو مي
البته اين ارتباط    .دنساز در زندگي خود را معنادار مي     ،  طريق ارتباط با ديگران   
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يتي برقـرار شـود و      شود كه در چارچوب مرزهاي هو      در صورتي معنابخش مي   
  .)50:همان( »در عين حال به تقويت و تحكيم چنين مرزهايي كمك كند

 ولـي   ،يابـد  ها و احساسات فرد نمـود مـي         در نگرش  گرچه هويت معمولاً  
 نمـود يافتـه در      هويـت اجتمـاعيِ   .  آن زندگي جمعي اسـت     گيري  شكلبستر  

  .)51:نهما( جدا از دنياي اجتماعي ديگر افراد معنايي ندارد، شخصيت
 و  2»بـازي «،  1»گـري  بـازي « در مطلبـي بـا عنـوان         »جرج هربرت ميد  «

 :كند را چنين ترسيم مي   » خويشتن«مراحل رشد كامل    ،  » تعميم يافته  ديگرِ«
دهي نگرش ويـژة ديگـر افـراد         فرد با سازمان   3»خويشتن«،  در مرحلة نخست  

اي   هـاي ويـژه    نسبت به خود او و نسبت به ديگران كه همـراه آنهـا در كـنش               
ايـن  ،  فرد» خويشتن« دوم رشد كامل     ةدر مرحل . گيرد شكل مي ،  شركت دارد 

بلكـه   ،گيـرد  دهي نگرش افـراد ويـژه شـكل نمـي           با سازمان  تنها،  »خويشتن«
يا گروه اجتماعي كلي كـه      »  تعميم يافته  ديگرِ «دهي نگرش اجتماعيِ   سازمان

  . اوست» خويشتن« ةفرد به آن تعلق دارد نيز شكل دهند
هاي فـردي ديگـران و تبـديل آن بـه            با سازمان دادن نگرش   ،  انس بدين

رشد كامل خويشتن تحقـق     ،   سازمان يافته  يصورت نگرش اجتماعي يا گروه    
 الگوهاي منظم و عمومي رفتار گروهي        سپس به صورت تصوير فرديِ     ؛يابد مي

آيد كه اين الگوها شـامل ايـن رفتارهـا و سـاير مـوارد هـم                  يا اجتماعي درمي  
   .شود مي

آگاهي ،  وااز نظر   . شود ل مي يبين آگاهي و خودآگاهي تفكيك قا      »ميد«
شود  هايي مربوط مي    اما خودآگاهي به توانايي    ،به زمينة تجارب ما ارتباط دارد     
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انگيزد كه بـه ديگـر اعـضاي گـروه تعلـق             هاي معيني را در ما بر مي       كه پاسخ 
 ـ     .دارد مـا را عـضو جامعـه       ،  ايـم  دسـت آورده  ه  آنچه به عنوان انسان خودآگاه ب
 در شـبكة    تنهـا هـا   »خويـشتن  «.دهـد  ما را نشان مـي    » خويشتن«كند و    مي

 و  ؛دند وجـود داشـته باش ـ     ن ـتوان هاي ديگـر مـي    »خويشتن«ارتباطي معين با    
هر فرد نمودي از الگوي رفتـار عمـومي گـروه اجتمـاعي             » خويشتن«ساختار  

  .)256 -259 :1378، ريزنبرگو كوزر( است كه فرد به آن تعلق دارد
ينـد  اكيـستي فـرد در فر     كـه   نـد   بر ايـن باور    نيز   2»توماس« و   1»كولي«
 مداوم او با محيط اطراف يا جامعـه         ةگيرد كه همان رابط    شكل مي اي    پيچيده

  .  جايگاه او در جامعه داردخصوصدراي  است و نقش تعيين كننده
برداشت از  «و  » خود«مفاهيم  ،  »ميدوكولي«عقايد  بر پاية    3»روزنبرگ«

از  تـر  را مفهومي عـام   » خود«او  . را مطرح ساخته است   » خود انگاره «يا  » خود
» برداشـت از خـود  «مفهـوم  كه  است بر اين باورداند و  مي» برداشت از خود «

هاي  بيانگر ويژگي ،  هاي هويت فردي شخص باشد     بيش از آنكه ناظر به ويژگي     
  .)72: 1383،  ديگرانو وحيدا( هويت اجتماعي اوست

  4يت اجتماعي هو-4-5
هويت اجتماعي احساسي است كه افراد نـسبت بـه    ،  5»ديويس« به باور   

، بودن خود دارد  » كه«يا  » چه« تعريفي كه فرد از      ، ديگر به عبارت . خود دارند 
كه ،  برخلاف هويت شخصي.)Davis, 1992: 24 (همان هويت اجتماعي است
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يت اجتمـاعي   هو،  هاي شخصي بنا شده است      اساس آن بر شرح حال و ويژگي      
گيرد كـه     نشئت مي ) شاعر و غيره  ،  دوست،  دختر خانواده ،  دانشجو(از پايگاهي 

 اجتماعي گرايش به آن دارد كه الگوي        خود. تفرد در جامعه اشغال كرده اس     
. از خود به نمـايش بگـذارد      ،  در نقش مشخصي كه به او داده شده       ،  ايده آل را  

 ايفـاي آنهـا هـستيم و هـم     شود كه خواهان    هايي مي   هم شامل نقش  ،  اين امر 
  . ايم هايي كه در زمان حال اشغال كرده شامل موقعيت

، هاي اجتماعي صرفاً رؤياهاي روزانة مـا نيـستند           هويت ،1»وايت«از نظر   
گذاري رفتارهاي واقعي ما هـستند و        آنها فراهم آورندة معيارهايي براي ارزش     

داشـته باشـيم؛ بـا      » بد«يا  » خوب«كنند تا دربارة خود احساس      ما را وادار مي   
، هـا   كننـد تـا موقعيـت       يابد و به مـا كمـك مـي         آنها زندگي روزانة ما معنا مي     

تفسير و بر پاية آنها رفتارهاي      ،  شويم  رو مي  حوادث و مردمي را كه با آنها روبه       
هويت پاسخگوي نياز ما براي يافتن جاي پايي اجتماعي         . خود را تعيين كنيم   

  .)White, 1992(تماعي است نظم اج در جهان آشفته و بي
آل بودن   زيرا گرايش به ايدهاند؛ هاي اجتماعي شكننده   حال هويت با اين   

هـيچ  . گيرنـد   در تـضاد بـا آن قـرار مـي         ،  در برخورد با واقعيـت     دارند و اغلب  
ضمانتي وجود ندارد كه ديگران تصوراتي را كه مـا خواهـان القـا كـردن آنهـا         

خلـق  ،  از اهداف اصلي كنش متقابل اجتماعي     يكي  ،   بنابراين . بپذيرند ،هستيم
  .)682:پيشين، عضدانلو (و نگهداشت هويت اجتماعي است

  در باب هويت اجتماعي»ريچارد جنكنيز« ةنظري -1-4-5

هـايي كـه بـه      شـيوه «: از هويت اجتماعي عبارت اسـت   ،  از نظر جنكينز  
اعات ديگـر   ها افراد و جماعات در روابط اجتماعي خود از افراد و جم           آنواسطة  

نـدهاي هـويتي و متمـايز    شوند و حاصل آن برقـراري روابـط و پيو        متمايز مي 
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  . »ست اها مند شباهت و تفاوت ميان افراد و جماعت ساختن نظام
گيرد   را مترادف هم فرض مي    » هويت«و  » هويت اجتماعي «،  »جنكينز«

  وندا هاي اجتماعي هاي انساني به يك معنا هويت       هويتة  همبر آن است كه     و  
 هويـت بـه معنـا مربـوط         به اين دليل كه    تنها. ممكن نيست غير از اين باشد     

 محـصول    همـواره  بلكـه ،  ها و اشـيا نيـست       ذاتي واژه ة  شود و معنا خصيص     مي
زندگي . توان درباب آن به چون و چرا پرداخت          و مي  توافق و عدم توافق است    

د و بدون نوعي    اجتماعي بدون وجود راهي براي دانستن اينكه ديگران كيستن        
 .)7-8 :پيـشين ،جنكينز (قابل تصور اسـت    غير،  درك از اينكه خود ما كيستيم     

اي بـه اشـتراك    تا اندازهـ اغلب ـ    كهقرارداد و نوآوري استموضوع در اينجا 
 .)6:همان(شود  اي در باب آن چون و چرا مي شود و تا اندازه گذارده مي

شـود و     است كه برساخته مي   اي    هويت مقوله ،  »ريچارد جنكنيز «از نظر   
از نظـر   . آن به چون و چرا پرداخت     ة  توان دربار   مي،  استچون به معنا مربوط     

درك ما از اين    از يك طرف    هويت اجتماعي   .  است رودررو هويت يك بازي  ،  او
درك ،   ديگـر  مطلب است كه چه كسي هستيم و ديگران كيستند و از طـرف            

 است كـه    بر اين باور   او   ، لحاظ دينب .ديگران از خودشان و افراد ديگر چيست      
 محصول توافق و عـدم توافـق        ، بلكه هويت اجتماعي همانند معنا ذاتي نيست     

يت وه و پيرو اين نظر      ،توان در باب آن نيز به چون و چرا پرداخت           است و مي  
 . تواند به تبع موقعيت تغيير كند مي

ي  دو معنـاي   ؛لغت هويت مستلزم درك دو معناي متضاد اسـت        همچنين  
 ولي در واقـع تكميـل   ،گيرند قرار ميبرابر يكديگر   هاي دوگانه در     كه در تقابل  

 ـ  ة  كنند » تفـاوت «و  » شـباهت «ايـن دو معنـا      . نـد ا  نـام هويـت   ه  يك مفهوم ب
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 گفتيم كه هويت يعني دانـستن اينكـه مـا چـه كـسي هـستيم و                  .1باشند  مي
 و ديگـران    ديگر شباهت داشـته باشـيم     يك بنابراين ما بايد با      ؛ديگران كيستند 

گروهي ما در قبـال      نشباهت درو ،  در حقيقت .  ما متمايز باشند   ازهم بايستي   
 ـ  . وهي ما از ديگران است   گر نتفاوت برو   هويـت  ةتفاوت و شـباهت بـراي مقول

ديالكتيـك  «تحـت عنـوان     » جنكنيـز «در كـار    امر  ند و اين    ا  دوروي يك سكه  
 ايـن   در» جنكنيـز «گفت كه   توان     مي و ؛آمده است »  شناسايي درونيِ -بروني

. اچ. سي«  آمريكايي است و از نظرات     هاي  افكار پراگماتيست  متأثر از    خصوص
عامـل  (» مـن فـاعلي   «ميـان   » ميد«. بهره برده است  » هربرت ميد «و  » كولي

هاي دروني شدة ديگران داراي      رهيافت(» من مفعولي «و  ) جاري فرديت يگانه  
 . فرق قايل است) اهميت

. ويت فردي در فرايند اجتماعي شدن ريـشه دارد        گيري ه   شكلبنابراين،  
ند كه در مراحل بعدي زنـدگي       ا   هاي اوليه  جز هويت نيز  خويشاوندي و قوميت    

 ؛شـوند  پـذيرتر مـي   تر و در برابر دگرگوني انعطاف هاي ديگر مستحكم از هويت 
اي مثبت     خود را در مقوله    ،هر فردي در مواقعي كه اقتضا كند      بدين معني كه    

ه چيـز   چ ـهويت مستلزم خودآگاهي بـه ايـن امـر اسـت كـه              . كند  تعريف مي 
 بلكه  ،جانبه نيست  گاه امري يك   بنابراين هويت هيچ  .  و كجا هستي   هك؛  هستي

  . حاصل يك فرايند و دستاورد عملي است
 2»تاجفل هنري«بندي  نظرية مقوله -2-4-5

نظريــة ، گيــرد  مــدنظر قــرار مــيپــژوهشنظريــة ديگــري كــه در ايــن 

                                                                                              

ه هويت فردي بر تفاوت و زترين تفاوت ميان هويت فردي و هويت جمعي در اين باشد كشايد بار. 1
 جدا از  -يدآ  كه در خويشتن تجسم يافته پديد مي- هويت فردي . هويت جمعي بر شباهت تأكيد دارد

  .)35 :1381جنكينز،  (پهر اجتماعي ديگران معنادار نيستس
2. H. Tajfel 
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هـم ذات   «،  1بندي نظريه طبقه اين   مفاهيم اساسي . است» تاجفل«ديبن  مقوله
هويت اجتماعي را بـا هويـت گروهـي     » تاجفل«.  است »3مقايسه«و  »2پنداري

  :داند زند و عضويت گروهي را متشكل از سه عنصر مي پيوند مي
 ؛آگاهي از اينكه فرد به يك گروه تعلق دارد: عنصر شناختي) الف
 پيامـدهاي ارزشـي مثبـت يـا منفـي           ةايي دربـار  ه فرض: عنصر ارزشي ) ب

 ؛عضويت گروهي
اي  احساسات نسبت به گروه و افراد ديگري كـه رابطـه        : عنصر احساسي ) ج

 . خاص با آن گروه دارند

آن بخش  « :عبارت است از  » تاجفل« هويت اجتماعي از ديدگاه      ،بر اين اساس  
هـاي     گـروه  از برداشت فرد از خـود كـه از آگـاهي او نـسبت بـه عـضويت در                  

 بـه   وابـسته  همراه با اهميت ارزشي و احساسي     ،  گيرد اجتماعي سرچشمه مي  
شناسي فـرد  هويت اجتماعي را نوعي خودتوان   مي،از اين منظر. »آن عضويت 

كند كه شـخص از لحـاظ        يند مشخص مي  ااين فر . در رابطه با ديگران دانست    
  .)52:پيشين، تاجيك(د و اجتماعي كيست و چه جايگاهي دارروانشناختي 

هـاي     عـضويت آنـان در گـروه       مبنايبر  هويت افراد   ،  براساس اين نظريه  
بــه صــورت ، دنبــال ايــن حــس هويــته شــود و آنــان بــ خــاص توجيــه مــي

 هويت را   »تاجفل«. شمارند  ها مي   گروه خود را برتر از ساير گروه       خودي هخودب
. بينـد  به عنوان چيزي كه در درون يك گروه و مقوله جاسازي شده است مي             

اصـلي  ة  فرضـي . تفاوت مقوله و گروه ناديده گرفته شـده اسـت          ،در اين ديدگاه  
بندي اين اسـت كـه هويـت اجتمـاعي در بـسياري مـوارد مـانع                    مقوله نظريه

                                                                                              

1. Categorizatiom 
2. Identification 
3. Comparison 
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اين نظريـه درصـدد اثبـات       . شود  گيري فرد به طرف هويت شخصي مي        جهت
كننـد خـود را بـا     اين قـضيه اسـت كـه افـراد در بـسياري مـوارد سـعي مـي                

 همـين   ، و هاي شخصي   بندي كنند و نه مشخصه      هاي اجتماعي مقوله    خصهمش
ي باعـث ايجـاد     هـاي اجتمـاع     بنـدي فـرد بـا مشخـصه          موضوع يعنـي مقولـه    

 . شود گروه متفاوت مي  و برونهمانندگروه  وندر
اين است كه مردم خودشـان      » تاجفل«بندي     مقوله ةنظريكانون و محور    

 ؛اجتماعي و كمتر به عنوان اشخاص فـردي       هاي    را بيشتر به عنوان عضو گروه     
، بيشتر تحت عنـوان هويـت اجتمـاعي و كمتـر تحـت عنـوان هويـت فـردي                  

هويـت براسـاس احـساس      ،  در اين نظريـه   . كنند ميبندي    بندي و مقوله    طبقه
 ـ ، تعلق دارد  ايشان يعني فرد آنهايي را كه به        ؛شود  تعلق تعريف مي   عنـوان  ه   ب

 ـ      ندرو گـروه   ن تحـت عنـوان بـرو      ،نهـا متعلـق نيـست     آ  هگروه و آنهايي را كه ب
باعـث  ،  شـود   تعصبي كه در اين راه بـه خـرج داده مـي           همچنين،  . شناسد  مي

  بنـابراين،  .شـود   وجوي هويت اجتماعي مثبت و حفظ ايـن هويـت مـي             جست
گيـرد كـه آن فـرد         هايي شكل مي    هاي اجتماعي برپاية مقايسه    تشكيل هويت 

ي ديگـري كـه بـراي او قابـل مقايـسه            هـا   تعلق خود و گروه   مهاي    ميان گروه 
براي اينكه هويت اجتماعي مثبـت   از اين رو     .دهد  انجام مي ،  آيند  حساب مي  هب

  .  باشدفرد متعلق بهها بايد به نفع گروه  نتايج اين مقايسه، باشد

   هويت قومي-5-5
كـه   (Volk) »فولك«در قرن هجدهم براي بيان هويت از واژة  1»هردر«

زمـاني  ،  از اين منظـر   . كرداستفاده  ،  هاي جمعي است    هويتبيانگر روح قومي    

                                                                                              

1. Herder 



  هاي نظري مفاهيم و ديدگاه: فصل اول

 

66

به طور ضـمني دربـارة روح قـوم         ،  كنيم  كه ما دربارة هويت ايراني صحبت مي      
  .)1383:220، جهانبگلو (كنيم ايراني نيز صحبت مي

، هاي فرهنگي نظير زبان  هويت قومي را بر بنياد شاخه1»اليس كچ مور«
گـسترش   از ديد او،     .نمايد  ريخي تعريف مي  آداب و رسوم و پيشينة تا     ،  مذهب

عدالتي و   تأثر از درك و تجربة مشترك از بي       خواهي قومي م   و فراگيري هويت  
ري وهاي قومي نيز ام ـ     هاست؛ بدين لحاظ هويت خواهي     به حاشيه رانده شدن   

هاي قومي جهت دفاع از هويت و بقاي گروه خـويش              كه گروه  هستندانفعالي  
  ).Cachmore,1996: 120-123(جويند  از آن سود مي

هاي جمعي و     در كتاب خود هويت قومي را يكي از هويت        » رضا داوري «
از اي    توان آن را سنت فرهنگي و گونـه         خواند كه مي    عضوي از هويت ملي مي    

احساس هويت دانست كه قوم را به عنوان يـك گـروه فرعـي از يـك جامعـة                   
هـاي     از لحـاظ ويژگـي     كند و اعضاي هر گـروه قـومي را          تر مشخص مي   بزرگ

 :1376 ،داوري(گردانـد     خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعة خود متمايز مي        
44(.  

   عوامل رشد هويت قومي-1-5-5
شاهد تشديد و مقاومـت سرسـختانة       ،   تاكنون از پايان جنگ جهاني دوم    

مثابة يك معضل در سياسـت و بـه عنـوان موضـوع مهـم                ها به   موضوع قوميت 
نفوذ  .ايم ي بوده الملل  بين منبعي براي منازعات داخلي و       بسيج سياسي مردم و   

تجدد در تمامي مناطق جهان نتوانسته اسـت موضـوع قوميـت را بـه عنـوان                 
 ـ       ،  منبع ايجاد تنازعات سياسي    رسـد    نظـر مـي    هاز اعتبار ساقط سـازد؛ حتـي ب

، ميـسون (اهميت آن در نتيجة گسترش تجدد بيشتر از پيش هم شده باشـد          

                                                                                              

1. Ellis Cachmore 
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تـوانيم    ، نمـي  پوشـي كنـيم     از مسئلة قوميـت كـه چـشم        .)208-207 :1375
گرايي است و هم اكنون موضوع مهمـي         گرايي را كه شكل بدوي قوميت       قبيله

هم اكنـون بـيش از      ،  فريقاي سياه آدر   .رود انكار نماييم    فريقا به شمار مي   آدر  
اسامي و خـصوصيات  ، رسوم، دو هزار قبيله وجود دارد كه هر يك از آنها زبان   

 تقريبـاً ساير قبايل  كه اعضاي آنها را از    اي  گونه   به ؛ي خاص خود را دارند    جسم
ترين رسـوم    گرايي يكي از مشكل    ها قبيله  براي غربي  .كند درنگ متمايز مي   بي
د بسياري از مردم به     وش  گرايي باعث مي   قبيله .قابل درك است   غيرفريقايي و   آ

هاي   شخصيت ،اين اوصاف با   .دشمني يا رسوم قديمي بيافتند    ،  ياد وحشيگري 
اي   فريقايي به طور عمومي و قاطعانـه عليـه تقـسيمات قبيلـه            آسياسي امروز   

تـا حـد   اي  يكي از كشورهايي كه از مـسائل قـومي و قبيلـه        . كنند  صحبت مي 
بعضي از شاهدان معتقدند اين امر تا حـدي         . ست ا تانزانيا،  زيادي احتراز كرده  

) و بيـست قبيلـه     حدود صد (سيار زيادي   به آن دليل است كه تانزانيا قبايل ب       
ك از آنهــا نتوانــسته اســت بــه قــدرت اصــلي مبــدل گــردد يــ دارد كــه هــيچ

)UNICEF, 1997(.  
هـاي مختلفـي بـراي        نظريـه  و   هـستند عوامل رشد هويت قومي متعدد      

كه البتـه بـر چگـونگي       ،  ترين اين نظريات   عمده. توضيح آن مطرح شده است    
  : ازعبارتندرضات سياسي ناظرند تبديل اختلافات قومي به تعا

  رقابت بر سرمنابع؛ •
  گرانه؛ انتخاب حساب •
  استعمار داخلي؛ •
  رقابت نخبگان؛ •
  گرايي فرهنگي؛  كثرت •
  ي؛الملل بينشرايط نظام  •
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هـاي رشـد در    اي و نـابرابري وضـعيت   آميز توسعه هاي تبعيض   سياست •
   ؛مناطق مختلف كشور

  ماهيت مذهبي حكومت؛  •
  بخش؛  هاي انسجام اشتن سياستجدي انگ عدم پيگيري و •
 مشخص از سوي    نظريهفقدان سياست قومي معين و برخاسته از يك          •

  .)124: 1380، حاجياني(حكومت 
گرايانه با تأكيد بر مفاهيمي همچون تبعيض و سـتم           هاي قوم   ايدئولوژياغلب  

، تر ملي   هاي خود در فرهنگ كلان      نمايي خطر اضمحلال فرهنگ    ملي و بزرگ  
براي ايجاد شـكاف در همبـستگي ملـي و عناصـر وحـدت               ستمرمدر تلاشي   

از خـصايص   ،  كيد بـر تمـايزات    سازي ميان اقوام و تأ      غيريت. اند آفرين آن بوده  
  .)43: 1385 ، اميريصالحي( هاست اين ايدئولوژي

   هويت ملي-6-5
ي و قـومي از انـواع هويـت         معتقد اسـت كـه هويـت مل ـ       » احمد اشرف «

بستگي عاطفي با اجتماع بزرگ ملي و قومي و جمعي و به معناي احساس هم
از » ما«قومي در كشاكش تصور    هويت ملي و  . هستنداحساس وفاداري به آن     

تاجيك در ، عجم در برابر عرب، ايران در برابر توران. گيرد شكل مي» ديگران«
زادة » هويـت ملـي   « امـا    ،با آنكه هويت قومي سابقة تـاريخي دارد       . برابر ترك 

گاه از اواخر قرن نوزدهم به        كه ابتدا در اروپا سر برآورد و آن        عصر جديد است  
 هويـت  ،در واژگان علوم اجتماعي  . هاي ديگر راه يافت     مشرق زمين و سرزمين   

خلـق و خـوي     « است كـه بـه جـاي         بيستمهاي نيمة دوم قرن       ملي ازساخته 
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: 1374 ،اشـرف  (يافـت رواج   -از مفاهيم عصر تفكـر رومانتيـك بـود        - 1»ملي
522(.  

زمـاني ايجـاد    » ميـشل فوكـو   «هويت ملي در آراي انديشمنداني نظيـر        
، هاي جديـد بـه منظـور ايجـاد تفـاوت      هاي سياسي يا دولت شود كه واحد   مي

 ،بـدين ترتيـب   . مفهـوم ملـي را پديـد آوردنـد        ،  تمايز يـا سـلطه بـر ديگـران        
 ملت ديگر متفاوت شد و      - ملت با دولت   -هاي يك دولت    خصوصيات و ويژگي  

هويـت  ( هـا    حـال اينكـه انـواع هويـت    ،راي يك هويت ملـي شـدند   هريك دا 
امـروزه  . سـازند  با هم ظرفيت هويـت ملـي را مـي          )سياسي،  فرهنگي،  تاريخي

به عنوان عامل در كشورهاي جهان سوم مسئلة هويت ملي ، بيش از هر زماني
ايـن كـشورها    بيـشتر   اصلي براي انسجام سياسي و اجتماعي مطـرح اسـت و            

هـاي ملـي در       هاي تاريخي تـشكيل دولـت       با الگوبرداري از مدل   كوشند تا    مي
احساس تعلق ملي زده و از ابزارهايي        نوعيكشورهاي اروپايي دست به ايجاد      

 جمعي تاريخي استفاده    ةحافظاي    نهوگچون زبان و ادبيات براي پديد آوردن        
هـايي جديـد را در         بتواننـد امكـان شـكل دادن بـه ملـت           سـان  بدينكنند تا   

 با تكيه زدن بر آگـاهي و وجـدان جمعـي ايـن        و رهاي خود فراهم آورده   كشو
 جلـوگيري   از انحرافات گوناگون و مخربي كه اغلب دچار آن هـستند          ،  ها  ملت
  . كنند

در ايران اين بـاور وجـود دارد كـه هويـت ملـي ابـزاري                هاست كه    سال
شـود؛    جامعـة مـدني و دولـت مـدرن محـسوب مـي         گيري  شكلاساسي براي   

اختلاف اساسي بر سر آن است كه آيا بايد براي سـاختن ايـن دولـت                هرچند  
صرفاً از يك هويت مبتني بر زبان و فرهنگ فارسي استفاده كرد و يا اينكه به                

هاي قومي متعدد ديگر ايراني نيز اين امكان را داد كـه در ايـن فراينـد                   هويت
                                                                                              

1 National character 
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اشـته   فعالانه در شكل دادن به هويـت ايرانـي سـهم د            شده و عمومي شريك   
  . باشند

هويت ملي به معناي احساس تعلـق و وفـاداري بـه عناصـر و نمادهـاي                 
 سياسـي  ةهاي تعريف شد و در ميان مرز  ) جامعة كل (مشترك در اجتماع ملي   

، شـوند  سبب شناسايي و تمايز مـي  ترين عناصر و نمادهاي ملي كه مهم. است
 ـ،  تـاريخ ،  آداب و مناسـك   ،  يني ـدين و آ  ،  سرزمين : از عبارتند ، ان و ادبيـات   زب

ميزان تعلق و ، يك اجتماع ملي در درون .)17: 1380، يوسفي(مردم و دولت 
احـساس هويـت    شدت،  به هر يك از عناصر و نمادهاي مذكورءوفاداري اعضا

  ).همان(سازد  ملي آنها را مشخص مي
، اگر هويت ملي را نـوعي احـساس ملـي بنـاميم           ،  استاد مطهري به زعم   

وجود احساس مـشترك يـا وجـدان دسـته          «:  بود از  تعريف آن عبارت خواهد   
 »سازند  ها كه يك واحد سياسي يا ملت را مي          از انسان  اي  جمعي در ميان عده   

  .)63: 1363، مطهري(
 نوعي احـساس تعهـد و تعلـق         ةمثابهويت ملي به  ،  شناسي  از نظر جامعه  

موجب وحدت  اي از مشتركات ملي جامعه است كه عاطفي نسبت به مجموعه
 اي و    جامعه  دينيِ ـ  خرده فرهنگ ملي   گوناگون داراي ابعاد    ،شود  سجام مي و ان 

 آن و بومي بودن ابعـاد       ي قابليت انعطاف اجزا   ،انساني است و ويژگي اصلي آن     
 ، برخـــي انديـــشمندان.)7: 1386، قاســـمي(اســـت آن ه تـــشكيل دهنـــد

هويـت در   كـه     از آنجـايي  «: كننـد   گونه توصيف مي   هاي هويت را اين     مشخصه
،  بـا روان   ؛سـاز و كارهـاي درونـي دارد       ،  شـود   ون يك سيستم نهادينه مـي     در

، غــرور آفــرين، ت زامــهــاي زنــدگي ســر و كــار دارد؛ مقاو احــساس و مقولــه
بخـش اسـت و      آفرين و تداوم   ارزش،  بخش انسجام،  بخش بخش و پويايي   تحرك

  . »حركت جوهري دارد
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 يا هويـت و      دو الگوي مصنوعي و طبيعي ملت      :توان گفت    مي مجموعدر  
الگـوي طبيعـي ملـت نـاظر بـر پديـدار شـدن              . همبستگي ملـي وجـود دارد     

هاي كنونــــي سـابقة تـاريخي بـسيار           بسياري از ملت  . هايي كهن است    ملت
هـاي    هايي قبـل از پيـدايش مدرنيتـه و ايـدئولوژي            چنين ملت . طولاني دارند 

. انـد  اشـته مدرن و از جمله ناسيوناليسم كه هدف آن ايجاد ملت است وجود د            
هاي ملي و همبستگي ناشي از آن امـري           ها هويت    در مورد اين ملت    ،بنابراين

امـا برخـي از    . طبيعي و خودجوش بوده است؛ ايران از جملة اين كشورهاست         
متأثر از فراينـدهاي مدرنيتـه و از   ،  به عبارتي .هاي مدرن هستند    ملت،  ها  ملت

 ،هـايي   تمل ـدر چنين   . اند شدهستي آن پديدار    هاي ناسيونالي   جمله ايدئولوژي 
هـــاي  وظيفـــة ايجـــاد هويـــت و همبـــستگي ملـــي برعهـــدة ايـــدئولوژي 

  . است ناسيوناليستي
هايي مصداق دارد كه مركب از اقـوام مختلفـي      تنوع قومي در مورد ملت    

تـاريخ  ، هـاي مـشترك   باشند؛ اقوامي كه به دلايل مختلف و از جمله اسـطوره   
اد واحد و حقوق و تعهدات مـشترك        اقتص،  فرهنگ عمومي مشترك  ،  مشترك

 آنچـه ايـن اقـوام پراكنـده و گـاه            ،در ايـن صـورت    . اند به شكل ملت در آمده    
آورد و هويتي متفاوت از تـك تـك    متفاوت را به صورت ملتي يكپارچه در مي 

پيوندهاي عمومي است كـه مولـد     ،  دهد  دهنده مي   يا همان اقوام تشكيل    ءاجزا
ها سـبب پايـدار شـدن هـويتي متفـاوت از            اين پيوند . نوعي همبستگي است  

 ـ  شـو  سطح قومي ـ محلي مـي   د همبـستگي در سـطحي   ند كـه لازم و يـا مول
چنـين  . شـود   همبستگي ملي پديدار مـي    ،  در نتيجة اين هويت   . تر است  كلان

هـايي كـه از اقـوام گونـاگون       در مورد ملـت   . نامند  مي» هويت ملي «هويتي را   
 بهـره گرفـت   » دولـت ملـي   «ز اصطلاح    ا »ـ ملت  دولت«بايد به جاي    ،  هستند

هايي  توان براي هويت ملي مؤلفه  به رغم آنكه مي.)1384:41، صالحي اميري (
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اين مفهوم به شدت از ظروف زماني و مكاني تأثير          ،  كمابيش رايج تعريف كرد   
ها و محتواهايي كاملا متـضاد و رودررو          تواند در نهايت به قالب      پذيرد و مي    مي

  ).247: 1380 ،برتون(حيات بخشد 
در زمينـة   ،  انـد  انديشمنداني كه درباب هويت ملي ايرانيان سخن گفتـه        

تـرين مؤلفـة هويـت       اي  برخي زبـان را پايـه     . هاي آن اختلاف نظر دارند      مؤلفه
 اصالت خود ،هايش با واژگان بيگانه دانند؛ زباني كه با همة آميختگي ايراني مي

سوي تاريخ و سرنوشت مشترك     برخي ديگر نگاهشان به     . را حفظ كرده است   
 تـاريخ ايـران را بـه عنـوان مؤلفـة بنيـادين هويـت ملـي بـر                     و ايرانيان بـوده  

، محمديمير (برخي نيز بر عنصر دين و مذهب تشيع تأكيد دارند         . شمارند  مي
نظـر   ن بـر آن اتفـاق     اآنچه كه اغلب محقق ـ    ، با تمام اين تفاسير    .)322: 1383
  : ازعبارتند  است كهملي در ايرانسه ركن مهم و عمدة هويت  ،دارند
با نوسانات ميان فلات ايران با منـاطق كوهـستاني    جغرافيا و سرزمين -1

  ن؛آ
، هـاي تركـي   تغييراتي كه در اثر آميـزش بـا زبـان    ةزبان فارسي با هم -2

به رغم استبداد سياسي طولاني كـه بـر ايـران     و و عربي داشته    يمغول
 در مقايسه   ايرانيستي اقوام    فرهنگي تجربة همزي   از لحاظ ،  مسلط بوده 

در هميـشه  كه  ها  فارس طور مثال،   به. ها قابل توجه است    با ساير تمدن  
در طول تاريخ به واسطة زور به عنـوان  را زبان فارسي ،  اند اكثريت بوده 

 و نفـوذ زبـان      ؛ بلكه گسترش  اند  دهكرزبان اجباري ميان اقوام مرسوم ن     
 اقوام ايراني بـوده      همه يفارسي در كل فلات ايران انتخاب طبيعي برا       

  . است
اصل و اساس آن ثابـت      ،  اي   اختلافات فرقه  ةرغم هم ه  كه ب م،  دين اسلا  -3

 .و استوار مانده است
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انـد و   در فلات ايـران زنـدگي كـرده   ـ از دوران باستان تاكنون  ـ همة ايرانيان  
آنـان   .است آنان بوم زيستت هويت بخش مكان و اين فلا ييهاي جغرافيا مرز

محيطي آن خـود را   ها با نوسانات زيست  و طي قرن يافته در اين مكان خود را
 و هـا  لـت م بلكـه در بـين همـة    ،يـران  انـه تنهـا در     بنـابراين،    .اند تطبيق داده 

واحـدهاي مـستقل     سرزمين مـشترك در و تـشكيل  جغرافياي سياسي امروز
 اي اهميت يافته است كه بررسي هويت ملـي بـدون درنظـر    سياسي به اندازه

 برخـي همـان واحـد       ،در ايـن ميـان    . اي ناقص خواهد بـود      گرفتن آن مطالعه  
اگر نپـذيريم كـه هويـت    . دانند عامل اصلي هويت ملي مي سياسي را محور و

در قبول ايـن نكتـه   ، و آن را غلو شاعرانه بدانيم شود ايراني با شعر تعريف مي
ادبيات فارسي يكي از عوامل مهـم هويـت    ر خواهيم داشت كه زبان ونظ اتفاق
زبـان   -اي  االله خامنـه    آيـت  -مقام معظم رهبـري     به تعبير   . ن است  ايرانيا  ملي

 سـربلندي و از  ةماي ـ  بـسيار ارزشـمند و  ،يك ميراث عظيم و باشكوه«فارسي 
ت هوي ـ هاي عظيم مواريث فرهنگي و در واقع همه چيز ماست و رمـز  گنجينه

. داننـد    كه خود را ايراني مي     استاقوامي   مراودهة   اين زبان وسيل   .»ملي ماست 
ي از كشور ايران جدا شده و مـردم سـاكن           يها   بخش ،هر چند به علل سياسي    

 امـا از قـرن دوم   ،كننـد  به اين زبان با يكديگر تكلـم مـي   در آن مناطق هنوز
قوام ساكن در منطقـه  تمايز ايرانيان از ديگر ا هجري به بعد زبان فارسي وجه

  ).1385، زاهد( تبوده اس
ها را به عنـوان عناصـر هويـت           انديشمندان چهار دسته از ارزش    به طور كلي،    

  :ندا دهبر  ملي در ايران نام
، اعم از سرزمين   كه شامل تمامي مشتركات فرهنگي    : هاي ملي   ارزش) الف

  ؛ها و آداب ملي است سنت، نهادهاي ملي، زبان
  ؛ شامل تمامي مشتركات فرهنگ ديني استكه: نيهاي دي ارزش) ب
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عبارت است از اصول و قواعد اجتماعي كه جهـت          : اي هاي جامعه   ارزش) ج
  ؛شونداستحكام جامعه بايد رعايت 

عبارت است از كلية اصول و قواعد انساني كه فارغ از           : هاي انساني   ارزش) د
 بايـد   بـراي بقـاي بـشريت     ،  هرگونه محدوديت اجتماعي و جغرافيـايي     

  .)323 :پيشين، مير محمدي (شوندرعايت 

   ملت-6
يك نژاد يـا    « :گونه تعريف شده است     اين فرهنگ آكسفورد در  واژة ملت   

زبان يـا تـاريخ مـشترك اسـت و      ،  مردم متمايز كه خصوصيت آن داشتن تبار      
ا نيز عموماً در يك واحد سياسي مشخص سازمان يافته و سرزمين مشخصي ر 

ملت عبارت اسـت از كليـة اتبـاع يـك           ،  ر عرف سياسي   د .»اشغال كرده است  
هر يك از شهروندان در   . صرف نظر از كثرت يا وحدت اقوام آن       ،   دولت -كشور

 ،اوراق هويت فرد. دنداخل كشور افزون بر هويت قومي يك هويت ملي نيز دار
ملـت  طور كلي،     به. برگ تابعيت اوست كه مليت آن فرد در آن منعكس است          

فرانسه كه در آنجا ايـن      بسياري از كشورها از جمله      ورد احترام   است م اي    واژه
شـود كـه توانـسته باشـند          ارزشي تاريخي دارد و به مردمي اطـلاق مـي         ،  واژه

  .)28: 1383، احمدي(به دست گرفته و به حاكميت برسند سرنوشت خود را 
ملت به طور خاص يك شـكل جديـد هويـت جمعـي اسـت و در واقـع                   

وفـاداري  ، توانـد بـا اسـتفاده از ناسيوناليـسم       ت كه مـي   ترين گروهي اس   بزرگ
گـروه   ،ملـت . مشخصي را به دليل احساس پيوندهاي خويشاوندي جلب كند        

بزرگي از اجتماع انساني است كه افراد آن با آگاهي و در جـو تفـاهم و آزادي           
بر روي سـرزمين معينـي        زيست جمعي با هم    ةقانوني و برابري انساني و اراد     

 داراي پايتخـت    ايـن افـراد   . انـد  داراي شـرايط لازم مليـت     و  ،  كنند زندگي مي 
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 دولتـي كـه     ؛ تحت حاكميت دولتي مستقل و خودي قرار دارند         و معيني بوده 
جامعه ، به اداره و دفاع از آن سرزمين، بنابه قوانين مصوب نمايندگان آن ملت

ديگـران  و منافع آن موظف بوده و نمود تمايز فرد فرد مردمان آن سرزمين از  
رسد تولـد مفهـوم ملـت و          به نظر مي   ،از اين رو  . شود محسوب مي ) بيگانگان(

داري صـنعتي و      جامعه يا ساختار سـرمايه     پيدايشبا  ،  )در نسبت به آن   ( ملي  
،  سياسـي و مـدني دولـت مـدرن         ةجامع ـ،  در نتيجه با تجلي انسان اقتـصادي      

  . همزمان و مترادف است
ن در تـشكيل ملـت و پيـدايي دولـت            عامل زبا  ر روي  آلماني ب  »فيخته«

شـود    كه ملت به مردمي اطلاق مـي       استوي بر اين باور      .تأكيد بسياري دارد  
 ،اگر افراد يك ملت، از نگاه وي .كنند ميكه به يك زبان اصلي و عمومي تكلم 

از بـين خواهنـد رفـت و ماهيـت          ،  دولت مخصوص به خود را تشكيل ندهنـد       
، به وسيلة زبان معرفي و شناخته شده اسـت  اصلي يعني مليت خود را نيز كه        

  .)15: 1354، بهزادي (از دست خواهند داد
ناظر بـه برابـري كامـل حقـوقي و          »  ملي ةجامع «پيدايش،  از نظر محتوا  

پـذير خـود را      انساني همة افراد يك كشور است كه معني دقيـق ولـي كمـال             
، »آدامز« (شو همكاران » جفرسون«مريكا به قلم    آنخست در اعلامية استقلال     

 1776در سـال    ) »تومـاس پـين   «و  » شـرمن «،  »لي وينگستن «،  »فرانكلين«
ثـروت   «  همزمان با چاپ كتاب دوران سـاز       پيدايش اين مفهوم  . بدست آورد 

قـلاب  ثير جهاني خـود را مرهـون ان       أ ولي ت  ؛است» آدام اسميت «  نوشته »ملل
 . است جهاني حقوق بشر منتج از آن ةو اعلامي) 1789(ير فرانسه كب

اين آزادي و برابري انساني شهروندان در برابر قانون به تدريج در شرايط    
ايـالات متحـده و سـپس       ،  اروپاي غربي ( رشد ملل صنعتي     ،استقلال و آزادي  

اسـت  و امروز در سطح جهاني ناظر       ،   توسعه يافت  )كانادا و استراليا و زلاند نو     
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  :به

 ةنـگ پوسـت و قياف ـ     آن يعنـي ر   » فنو تيپ «در مفهوم    :برابري نژادي  •
  ؛ ...زرد، سفيد و سياه :ظاهري

تعلق ايلي يا قومي و اشرافيت ناظر به        ،   خانوادگي ةشجر :برابري تباري  •
  ؛آن

ــري دينــي و  • ــا » لائيــسيته«كــه در اصــطلاح غربــي  :اعتقــاديبراب ي
دولـت و قـانون و آمـوزش        بر مبنـاي آن،     شود و    گفته مي » ديني غير«

  . هستندخاصي باور دين يا رسمي كشور نه مبلغ و نه برضد 
، حقـوق اجتمـاعي   و   مقامـات    ةدر احراز هم  ،   مرد وزن   :برابري جنسي  •

  ؛ هستندشهروند برابرو هم در مقام هم به عنوان فرد 
موجود در چـارچوب يـك كـشور و    برابري  :برابري سياسي و اجتماعي   •

ي دولـت خـودي و تحـت عنـوان          الملل  بينبا نمود   ،  زير يك پرچم ملي   
  . احديك ملت و

 ـ         انسجام،  چنانكه مشهود است    ة ملي بيانگر نوع جديدي از روابط آزاد و آگاهان
 انـسجام ي جانـشين    يها  ها و جوامع بشري است كه با فراز و نشيب          گروه،  افراد

 - قـومي  انـسجام دانـيم كـه      شود و مي   مي)  قومي يا ايلي    انسجام اعم از (سنتي
 ة مرحل ة تكاملي و به منزل    ةنيز خود مرحل  )  ديني -زباني(سرزميني و فرهنگي    

  . است)  تباري-خوني(  ايلي انسجامجانشيني براي 
نشيني و عدم آزادي قانوني و نبود برابري حقوقي بخشي از اهالي    حاشيه

به معني وجود نقص ذاتي در تكامل هويت ملـي          ،  به هر شكل و عنوان    ،  كشور
انگر آن اسـت    بي ـ،  نشيني يا از خود بيگانگي بخشي از شهروندان        حاشيه .است

كه هنوز درك درستي از مفهوم مليت و هويت ملي جديد در ميان رهبران و               
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از خود بيگانگي يعني انكار هويـت موجـود و واقعـي            .افراد جامعه وجود ندارد   
  . بخشي از مردم و جانشين كردن هويت خيالي و جعلي به جاي آن

ار  ملـي قـر    انـسجام بخش مهمي از جامعة بشري در مرحلـة         هم اكنون   
انداز آينـده    چشم،  انقلاب ديجيتالي و انفورماتيك   ،  با گسترش ارتباطات   .دارند
 انـساني و    انـسجام توان از آن بـه عنـوان          ديگري است كه مي    انسجام رناظر ب 

عمـق و   ،  شـرطي كـه عقـل بـشري       ه  ب؛  بشري به معني عميق كلمه ياد نمود      
قيد تعـصبات و    وسعت بيشتري در آميزش با مهر و عطوفت انساني بيابد و از             

 در جوامـع    بـه ويـژه    طلبـي    و برتـري   ) ملي - قومي -ايلي(  سياسي اتيسمدگم
سـازي داراي چنـد     ملـت ،  در ادبيات توسعة سياسي   طوركلي،    به. صنعتي برهد 

  :استمرحله 
  قرار قدرت دولت در حدود سرزميني معين؛تاس) الف
 هاي آموزشي؛ سازي فرهنگي از طريق دستگاه يكسان) ب
 اركت عمومي در سياست؛ترويج مش) ج
ز طريق سياسـت توزيـع خـدمات رفـاهي          تقويت هويت و انسجام ملي ا     ) د

 ).794: 1386 ،بشيريه(

 و  »گـسترش اقتـدار عمـومي دولـت       « ملت سازي در اين معنا داراي دو بعـد        
  .)همان( است »گسترش حقوق مدني شهروندان«

  ) مليدولت( 1 ملت-  دولت-7
 را بـه عنـوان      2 دولـت  ،الملل  بينقوق   كلاسيك ح  پرداز  نظريه» ژرژ سل «
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قلمرو دولتي  ،  يك ماهيت حقوقي و سياسي متشكل از سه عامل اجتماع ملي          
 .)188 :پيـشين ،   بختيـاري  محمـودي (كنـد     و تشكيلات حكومتي تعريف مي    

 تعاريف زير از    )1990( »تغيير چهرة سياست  : زمان جديد  «در كتاب   » هال«
  :دهد ميرا دولت ارائه 

  ترين نهادهاي خشونت و زور هستند؛ از نهادها كه مهماي  مجموعه) الف
دولت در مركز يك سرزمين جغرافيايي محصور يعني يك جامعه قـرار            ) ب

  دارد؛
دولت انحصار وضع قـوانين در چـارچوب سـرزمينش را داراسـت؛ كـه               ) ج

معمولاً به ايجاد يك فرهنگ سياسي مشترك بين همـة شـهروندانش            
  .)Hall, 1989:  1-2(انجامد  مي

 از ابتداي قرن هفدهم تـا        كه استشكل تاريخي خاصي    همچنين دولت   
 فرايند اسـتعمارزدايي در     طينوزدهم در اروپا و ايالات متحده به وجود آمد و           

دولت مدرن بـر يـك ملـت حاكميـت           .قرن بيستم به بقية جهان انتشار يافت      
 اين حـال، در     با .اند دارد و اعضايش اجتماعي با فرهنگ مشترك ايجاد نموده        

بايـست برمبنـاي حقـوق        كـه مـي   »  ملـت  -دولـت    «ةپروس ـبرخي كـشورها    
براثـر سـركوب هـر دو نـوع حقـوق           ،  شهروندي و حقوق قومي تـشكيل شـود       

مفهوم شهروند و شـهروندي     . گرديد  اي ناقص بدل    به پروسه ) فردي و گروهي  (
وم ترين مفه ـ  به عنوان ملاك هويت در چارچوب مليت و انسجام ملي مهم          نيز  

، بـشيريه (بخـشد     در اين ميان است و به عناصر پراكنده و متفاوت وحدت مي           
 ةملي و در باطن ادام ـ      در ظاهر يك دولت    پهلوي زمان ايران   هرچند .)پيشين

  . هاي گذشته بود امپراتوري
يهـودي  ، آلماني در خيابـان «يهوديان آلماني در سدة نوزدهم خود را به        

 ملت به دور از تبعـيض       - دولت  ايجاد رزويكردند و در آ     توصيف مي » در خانه 
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» ريداريوش آشو «. و مداراجويي بودند كه به قوانين شهروندي احترام بگذارد        
 ةدر يـك پهن ـ   ،  امپراتوري يعني يك واحد بـزرگ فرمـانروايي       « :گويد  باره مي   اين  در

بر چند يا چنـدين     ،  با زبان و فرهنگ فرادست    ،  جغرافيايي پهناور كه در آن يك قوم      
 »سـت  ا  فرمـايي   يت فرمانرواست و امپراتور و دستگاه حكومتيِ او نماد اين فرمان          قوم

  .)84:  مدرسهةفصلنام(
،  زبان يگانه  يعني،  ها  واقعيت آن است كه اين سازمايه     « :گويد   در ادامه مي   يو

 ةويژه درمورد كشورهايي كـه پيـشين       به،  نژاد يگانه ،  تاريخ يگانه ،  فرهنگ يگانه 
هاي   ملت .خواني دارد   همكمتر با واقعيت تاريخي     ،  اند  اشتهساختار امپراتوري د  

هـاي   نـه پديـده  ، اند سازي در دوران مدرن يند ملت ا آمده از دل فر    مدرن پديد 
هـا بايـد       جمعي را بيـشتر در ميـان قوميـت         ة هويت يكپارچ   لذا ،ازلي تاريخي 

د بـسا نـژا      جمعي يگانه و چه    ة مذهب و حافظ   ،ها اغلب داراي زبان     قوم. جست
 »هـا هـستند     تركيبـي از قوميـت    ،  معناي مـدرن كلمـه      ها به    اما ملت  ؛اند  يگانه

  .)همان(
ها اقـدام بـه توليـد و تبليـغ           دولت،  سازي پس از طي شدن فرايند دولت     

رسـوم و   ،  عـرف ،  هنـر ،  عناصر فرهنگي متحدالشكل و يكنواخت همچون زبان      
فرهنگي مشخصي نمايند تا در طول زمان رشد يافته و هويت ملي و  قانون مي

  . ايجاد كنند، را كه با دولت هماهنگ است
دولت ملي  «: نويسد   مي »شناسي سياسي  قوم«   كتاب در» رولان برتون «

تبلـوري از مفهـوم     ،  در نخستين معنايي كه در اروپاي غربي بـه خـود گرفـت            
زاد  بوماي    و ملت در معناي اصيل و قرون وسطايي خود به مجموعه          دولت بود   

شد كه به وسيلة يك زبان مشترك به يكـديگر            مردمي اطلاق مي  و طبيعي از    
در واقـع   .توان به آن نـام قـوم داد         كه امروزه مي  اي    مجموعه ؛خوردند  پيوند مي 

 وظيفة گسترش زبان خـود      ،هاي ملي بلافاصله پس از تأسيس       نخستين دولت 
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را به عنوان نماد و ابزار هويت خويش بر دوش گرفتنـد و بنـابراين اسـتدلال                 
زباني توانست بسيار زود به مثابة دليلي براي اتحاد مطرح شود            آوايي و هم   مه
دربارة نقش زبـان    ،  » در باب مدارا   «در كتاب   » والزر «.)143: پيشين،  برتون(

هـا در    ملـت  -لـت زبان بـراي دو   « :دهد  ضيح مي گونه تو  ها اين   ملت -در دولت 
سـازي   رايند يك شـكل   اي حاصل ف   تكوين آنها تا اندازه   . باشد  ميحكم وحدت   

هـاي نـواحي مختلـف وادار بـه           زبان بوده است؛ فرايندي كه در طي آن لهجه        
گرچه گاه گاهي يكـي دو لهجـه        (ند  وش  واپس نشستن در برابر لهجة مركز مي      

هاي   سان به صورت كانون پايداري مليت      و بدين ) نهند  در آن ميان گردن نمي    
  .)36: روالز (»آيند هاي اوليه در مي فرعي يا مليت

كند كـه چگونـه سياسـت مزبـور      در ادامه به اين نكته اشاره مي   » والزر«
وي  .هاي اقليت را ايجاد نمود      نسبت به مدارا با زبان    » رغبتي نوعي اكراه و بي   «

كند كه چگونه براي پاسـداري از شـكل نـاب             هاي زبان ياد مي     از فرهنگستان 
  . زنند زبان دست و پا مي

   ناسيوناليسم-8
ترين تعريف عبارت است از عشق و علاقة انسان به           اليسم در ساده  ناسيون

اين علاقه امري طبيعـي بـوده و از عـادت انـسان بـه محـيط                 . زادگاه خويش 
هاي تاريخي اشاره دارد كه      به تمدن ،  در معناي دوم  . شود  اش ناشي مي   زندگي

 مردم با رجوع به گذشتة تاريخي سـرزمين خـود و بـر گـرفتن                حالتدر اين   
آور آن تـلاش      شـرم   و ديده گـرفتن نكـات منفـي      كوه و نا  اصر مثبت و با ش    عن
دفـاع و   به    حساب آورده و   كنند تا وضعيت كنوني خود را تداوم گذشته به          مي

اي متـأخر    ناسيوناليـسم پديـده   ،  در معناي سوم  .  بپردازند  آن برجسته ساختن 
قـرارداد  «ها ايجاد شده و به ويژه پس از            ملت -است كه پس از تشكيل دولت     
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افزاري مهـم بـراي ايجـاد هـويتي          به عنوان نرم  »  فرانسه انقلاب«و  » وستفالي
  .يگانه در ميان مردم يك كشور تبليغ و ترويج شده است

 تقـسيم   »مـدنى «  و »قـومى «لحاظ محتـوا بـه انـواع         سيوناليسم را به  نا
هـاى    مذهب و شيوه  ،  زبان،  هاى فرهنگى   سيوناليسم قومى بر سنت   نا: كنند يم
هاى قومى بر نياى مشترك  برخى از ناسيوناليست. دگى مشترك تأكيد دارد  زن
 ؛كننـد   تكيـه مـى  ك اجتماع يعنوان ملاك عضويت در بهنيز  » تبار خونى «يا  

در .  بيشترى دارند   عقلانى تأكيد  -هاى قانونى   اما ناسيوناليسم مدنى بر ويژگى    
سلم تعلـق ملـى     م ـ  به مشروعيت قوانين و قانون اساسى را ويژگـى         باور،  واقع
  .شمارند مى

تـــر از  و جـــامعتـــر  ناسيوناليـــسم مـــدنى از حيـــث نگـــرش متـــأخر
هاى قومى بيشتر   چرا كه ناسيوناليست؛شود يهاى قومى معرفى م ناسيوناليسم

هنگى با تعاريف ملت گرايش نـشان       هاى فر   به ممانعت از سازگار كردن تفاوت     
ه ناسيوناليسم مـدنى را راه       دارند ك   تمايل  ليبرال انديشمنداناغلب  . دهند يم

 ناسيوناليسم  .)1385فخري،  (حل و ناسيوناليسم قومى را معضل معرفى كنند       
 امـا معمـولاً از تعريـف اول از          ، معنـا بـر امـري مـصنوعي تكيـه دارد           به ايـن  

-ناسيوناليسم هم سود جسته و از آنها براي طبيعي جلوه دادن پديدة دولـت             
  .)همان(كنند  ملت استفاده مي

گونـه   ايـن » هيـوود «هاي سه نوع ناسيوناليسم را به نقـل از            تفاوت» يتاسم«
  :دهد توضيح مي

ادعا اين است كـه ايـن هويـت ريـشه در            : 1هاي فرهنگي    باور به ملت   )اول
تاريخ يا ميراث مشترك مردم دارد و ميراث مشترك حتي قبـل            ،  زبان

                                                                                              

1. Cultural Nation 
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 از .ها در دوران مدرن وجود داشـته اسـت   از استقلال سياسي اين ملت   
هـا و ايرانيـان بـه عنـوان           ايرلنـدي ،  هـا   انگليـسي ،  هـا   آلماني،  ها  يوناني
  .كنند هاي فرهنگي ياد مي هايي از ملت نمونه

م از جـنس ناسيوناليـسم      ايـن ناسيوناليـس   : 1هـاي قـومي      باور به ملت   )دوم
 با اين تفاوت كـه بـه جـاي احيـاي تمـدن بـر احيـاي                  فرهنگي است، 

كنـد؛ ماننـد      ب مـشترك تكيـه مـي      هاي قـومي و زبـاني و مـذه          ريشه
 .يكردناسيوناليسم 

كـه عمـدتاً بـر پايـة حـق برابـر       :  يا مـدني 2هاي سياسي  باور به ملت  )سوم
شوند و فرض بر ايـن اسـت          شهروندي و ارادة با هم زيستن تعريف مي       

ها در نتيجة اراده و انتخاب آزاد همة شـهروندان            كه حكومت اين ملت   
 قـومي داراي    -ها از لحـاظ فرهنگـي       لتاين م . برابر تشكيل شده است   

  . ها ها و بريتانيايي فريقاي جنوبيآ، ها هندي، ها مريكاييآاند؛ مانند  تنوع
براي همبستگي و انسجام جامعة ايراني بـه        ،  توان از ناسيوناليسم نوع سوم     مي

ــوان  ــاد كــرد» ناسيوناليــسم مطلــوب«عن ــاد آور شــده كــه » اســميت«. ي ي
ومي لزوماً بـا حقـوق برابـر همـة شـهروندان كـه از               ناسيوناليسم فرهنگي و ق   

هاي فرهنگي برخوردارند همراه نيست؛ امـا ناسيوناليـسم سياسـي بـر              ويژگي
 فرهنگـي و قـومي گونـاگون مبتنـي اسـت          حقوق سياسي برابر مردم با تنوع       

 از ناسيوناليــسم قــومي بــا عنــوان طــوركلي بــه .)62-58 :پيــشين، اســميت(
كننــد و ايــن تفاســير  اقعــي و مردمــي يــاد مــيو، احــساسي، علــياي  پديــده

اي   كـه پديـده   )گرايـي  ملـي (ناسيوناليسم قومي را در برابر ناسيوناليسم مطلق        
 )از بـالا  (و حكـومتي  ) قـراردادي (اعتبـاري ،  عقلـي ،  )ناظر به غايت خاص   (غايي
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  . دهد  قرار مياست
، تـاريخي ،  بـر عوامـل فرهنگـي     » ملـت «ناسيوناليسم با نظرية فرانسويِ     

 ناسيوناليـسم قـومي شـباهت       كه  تأكيد دارد؛ در حالي   ... دة جغرافيايي و  حدوم
هـا     نـژاد  :نظريه آلماني ملت معتقد است    . دارد» ملت«ي با نظرية آلمانيِ     اوانرف

زادگاه ملت و نژاد يكي است؛ و ميان        ،  بر پاية اين نظريه   . ها هستند  بنيان ملت 
رم در بـالا و پـايين   هاي بشري سلسله مراتب وجـود دارد و بـه شـكل ه ـ              نژاد

در قلة اين هرمِ نژاد آريايي ناب كه از روزگار كهـن تـا              . اند يكديگر قرار گرفته  
ت كه ملت آلمان را     نژاد ژرمن يا آلماني اس    ،  به امروز پاكي خود را حفظ كرده      

» ملـت «،   در ناسيوناليـسم قـومي     .)133: 1370،  ابوالحمـد  (پديد آورده است  
  :عبارت است از

ها كـه داراي زادگـاه مـشترك و بنـابراين داراي             از انسان اي    مجموعه) الف
  اند؛ منافع و عادات مشترك

، نـژاد ، داراي زبان، ها كه به واسطة زادگاه مشترك از انساناي    مجموعه) ب
اند و اين موارد حس هويـت        فرهنگ و دين و گذشتة تاريخي مشترك      

  .دده مشتركي را به آنان مي
كنـد كـه      گونـه عنـوان مـي      ايـن » ناسيوناليسم«در پژوهش » مرتضي مرديها «

يعني از پايين به بالاسـت و دولـت در          ،  ناسيوناليسم قومي يك پديدة مردمي    
  .ايجاد آن نقش كمتري دارد

   امنيت- 9
؛ احـساس ايمنـي از تـرس اسـت        ،  امنيت به عنوان يـك پديـدة نـسبي        

همانند برخي انديشمندان   .  كه تهديدي متوجه فرد يا نهادي نباشد       اي  گونه  به
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  ارتباط با امنيت ملي پرداختـه  به ارائة تعاريف راديكالي در، 1»ريچارد بارنت«
هـر كـاري ممكـن     ومي است كه ذيل آنامنيت ملي مفه «: اند داشتهو اظهار 

  به عبارتي امنيت ملي پوششي است براي انجام گرفتن هر.است انجام پذيرد

   .»نوع اقدام و عمل
 تـشكيل   5 و مردم  4حاكميت،  3سرزمين،  2تهر كشور از چهار عنصر دول     

امنيـت ملـي داراي     .شده كه امنيت ملي پاسدار اين چهار عنصر اساسي است         
تعاريف كلاسيك امنيت ملي تقريبـاً بـر بعـد نظـامي           (ها يا ابعاد نظامي      لفهؤم

فرهنگي و زيست محيطـي     ،  جتماعيا،  اقتصادي،  سياسي،  )تأكيد داشته است  
 بـه  .ابعـاد اسـت   ايجاد امنيت در تمـام سـطوح و   وتحقق آن مستلزم  باشد  مي

يند مجموع بردارهايي اسـت كـه از ايـن          ابر نتيجه و  امنيت ملي ،  معناي ديگر 
  .شود گانه ايجاد مي ابعاد شش

امنيت ملي به معناي وجود شرايطي است كـه در آن افـراد             ،  در مجموع 
، اسـتقلال ،  گونه تهديدي نـسبت بـه حفـظ تماميـت ارضـي           رملت از خطر ه   

، اعتبـار ملـي   ،  اقتـدار ملـي   ،  هاي ملـي   ثروت،  نهادهاي حكومتي ،  حدت ملي و
حقـوق اساسـي   ،  جان،  جسم،  ناموس،  حيثيت،  معيشت،  مال،  مقدسات،  عقايد

، هايي كه در گسترة چتر منافع ملي قرار دارند مين همه ارزشأوبه طور كلي ت 
  . طور نسبي اطمينان حاصل نماينده ب، در چارچوب قوانين كشور

  ،حفـظ موجوديـت كـشور     ،  الملـل   بـين   از پژوهشگران كنوني امور    برخي
يـك معنـي و   بـه  دانند كه  هاي مختلفي مي   ملي را واژهانسجامو  ملي امنيت

                                                                                              

1. Richard J. Barnet 
2. Government  
3. Territory 
4. Sovereignty 
5. People 
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 هـستند » بقـاي نظـام حاكمـه   «يـا  »  كـشور يبقـا  «و عامـل ناظرنـد   پديـده 
 نيـز  »نفـع حيـاتي  «موجوديت كشور كه گاهي از آن به  حفظ .)334:عامري(

بـدون  ـ  كـشورها   ةترين هدفي است كه هم بنيادي بالاترين و، دشو تعبير مي
يعنـي  ، حفظ موجوديـت كـشور    بنابراين. در پي تحصيل آن هستندـءاستثنا

نوع  هر ةآماد مردم و دولت، هدفي است كه اگر به مخاطره بيفتد، امنيت ملي
 و در راه آن حتـي دسـت زدن بـه جنـگ را نيـز     هستند فداكاري در راه آن 

وابـسته   امنيت را، 1»ر ليپمنتوال«، براساس چنين تعبيري .شمارند  ميسزاوار
يـك ملـت   «  :اومعتقـد اسـت  . دانـد   نظامي ميةبه توانايي كشور در دفع حمل   

هـاي   بتوانـد ارزش  جنـگ   داراي امنيت است كه در صورت اجتنـاب از زماني
در صـورت اقـدام بـه جنـگ بتوانـد آن را پـيش        اساسي خود را حفظ كند و

  . »دببر
 بـر اسـاس     ،يسترئالپرداز   نظريه» شومانباور  «ديدگاه  امنيت از   تعريف  

تـرين   اصـلي  از ي راتعريف امنيـت محـور  ، »شومان«. منافع ملي است مفهوم
، مين نشده باشدأاگر امنيت كشورها ت« :گويد د و مياند  منافع ملي ميمفاهيم

مين نمايـد   أد را ت ـ   و اگر كشور نتواند بقـاي خـو        ؛ واهي است  ياميد به بقا امر   
مين رفـاه اتبـاع     أاز جملـه ت ـ   ،  هاي ديگر خـود     چگونه خواهد توانست به هدف    

هـا آن    مـداران و ديپلمـات     بـه سياسـت    وي   دستورالعمل. »اقدام كند ،  خويش
 به عنوان اولين قانون زنـدگي بينديـشد و در راه تـضمين آن               ،است كه به بقا   
  . پافشاري كنند

هـاي   زبان، قومي ونژادي مختلف هاي واستگاهبا خ ها را آنچه امروز انسان
سـلايق سياسـي    و علايـق  هاي اعتقـادي متفـاوت و   نظام مذاهب و، گوناگون
منـافع ملـي    ،  سـازد  سرشت مي  باهم برادر وهم سرنوشت وگاهي هم     ،  جداگانه

                                                                                              

1. Walter Lippmann 
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هـاي سياسـي در       هويت ها و  روي اين موضوع براي تمامي ملت     بر  بحث   .است
هايي كه از چنـدين   خصوص براي ملتبه  ؛ضروريست قالب يك مرز مشترك

زيرا تا زمـاني كـه فـرد     ؛اند شده زباني وفرهنگي تشكيل، مذهبي، گروه قومي
 نـافع م داراي سرنوشـت و   يك ملت متقاعد نشوند كهةدهند فرد اقوام تشكيل

و  كننـد    نمـي  ديگر را تعقيـب   يك ـنفع همگاني ومشترك    گاه    هيچ،  ندا  مشترك
مـشترك   عدم پايبندي به مصالح ملي و      توجهي و  بي. گذارند  نمياحترام  بدان  

هـاي   به نفع خواسـت به طرق مختلف فع ملي يك كشور امن شود كه باعث مي
 كـه   نحـوي   ؛ بـه    برداري قرار گيـرد    بهره مورد معامله و   مصالح قومي  جناحي و 
يس ئسـو . دشـو  هاي هـم سرنوشـت قربـاني    احنج منافع بقية اقوام و حقوق و

، خـود   وضـعيت فرهنگـي  دليـل به  و ها گروه قومي است جامعة متشكل از ده 
  هـاي قابـل احتـرام       سـمبل   اقوام ديگر را همانند    هاي قابل احترام    اقوام سمبل 
   .شمارند رم ميمحتقومي خود 

 ها در پي كسب آن  منابع و اهدافي كه دولتةاگر منافع ملي را مجموع

 امنيـت   ةبـر عهـد   حفظ و حراست از دستاوردهاي منافع ملي        ،  هستند بدانيم 
گونـه توضـيح    را بدين تعريف قدرت محور از منافع ملي  »مورگنتا«. ملي است 

وي مفهوم منافع ملي    . شود منافع ملي بر حسب قدرت تعريف مي      دهد كه     مي
ها را مشخص  كند كه جهت عمل سياسي كشور   ي ارزيابي مي  ي راهنما ةرا ستار 

  . كننده منافع ملي است مينأ ت،كند كه تنها قدرت كيد ميأ تيو. سازد مي
  :شود مي  لاقطا هاي زير پروسه ملي به منيتا توان نتيجه گرفت كه درنهايت مي

ء و تداوم سيستم اجتمـاعي      بقا،  حفظ جان مردم  ،  حفظ تماميت ارضي   •
  ؛و نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور
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در كنـار سـاير عـواملي كـه در           ؛ منـابع حيـاتي كـشور      يحفظ و ارتقا   •
نيـروي متخـصص و   ، هاي صنعتي فرآورده  امروزوجود داشتند،گذشته 

 .به مثابة منابع حياتي كشورندسرمايه مالي 

 هاي ملي و اعتقادي؛ حفظ و گسترش ارزش •

چـرا  ؛ نسبت به منافع ملي و حياتي كشور فقدان تهديد جدي از خارج •
 بـسيار مهـم اسـت    كه امروز سازگار كردن محـيط بـا اهـداف داخلـي    

 .)1374:18، روشندل(

هـا بـر      گونـه   هاي امنيت ملي را نيـز در ايـن         انديشمندان علوم سياسي ويژگي   
برخـورداري از     و ادراكي بودن  ذهني و ،  1نسبي بودن ،  پذيري تحول: اند شمرده
  . گوناگونسطوح 

 ـذار  گ ـريثتأعوامل   محتوا و  نوع نگاه به ماهيت و     همچنـين   ر امنيـت و   ب
دي از آن وجود داشته باشـد كـه       آن باعث شده تعاريف متعد     گوناگونسطوح  

 :شود در اين مورد به دو تعريف اشاره مي
ي اسـت كـه ملـت در چـارچوب آن         الملل ـ  بين شرايط ملي و  منافع ملي،   

 هاي حيـاتي مـورد نظـر خـويش را در سـطح ملـي و           ارزش تواند اهداف و    مي
نهـا را در برابـر تهديـدات داخلـي           آ ي گسترش دهـد يـا دسـت كـم         الملل  بين

 .  دشمنان بالقوه وبالفعل حفظ كندوخارجي و
هاي امنيت ملي نيز از نگاه انديشمندان علوم سياسي بدين شـرح              مؤلفه

امنيـت   و  امنيـت نظـامي   ،  امنيت اجتمـاعي  ،  امنيت سياسي و اقتصادي   : است
  . فرهنگي

                                                                                              

 كيفيت و رهبران در، در ديدگاه وراوضاع و احوال بين المللي، موقعيت كش، عامل زمان، ايدئولوژي. 1
  . سزايي دارد ه تحصيل و حفظ آن تأثير بةنحو و كميت امنيت
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 ستم كرده ا  يامنيت را بر دو بخش تقس     » رابرت ماندل «،  بندي در يك تقسيم  
  :كند ين امنيت را توصيه ميمأاين تقسيم تبر پاية و 

بيـشتر بـر ابـزار و وسـايل         ،  امنيـت اين نـوع    در   :افزاري امنيت سخت  )اول
ــي ــه م ــراديشــود و  نظــامي تكي  كــه در مــسائل امنيتــي نگــرش  اف

اي نظـامي و    ه  مين امنيت را تقويت نيرو    أ تنها راه ت   ،افزاري دارند  سخت
  . دانند اتي ميحيلپيروزي در مسابقات تس

هـاي    بيشتر بر جنبه  ،   فكري و سياسي   ةدر اين حوز   :افزاري رمامنيت ن  )دوم
ارتبــاط دولــت بــا مــردم و نيــز ، همگرايــي مــردم بــا مــردم، مردمــي
  . شود كيد ميأي تالملل بينهاي سياسي در سطح مجامع  فعاليت

 :كنند  اصلي تقسيم ميءامنيت نرم افزاري را به سه جزنيز برخي 

   ؛ با دولتتعيين ارتباط مردم : مشروعيت)الف
  ؛ارتباط مردم با يكديگر : همگرايي)ب
  .)1379،ماندل(ها دولتو يالملل بين مجامع با ارتباط :خارجي سياسي  توانايي)ج

  :دنانداز امنيت كشور را به خطر مي ها عوامل و پديدهاين ، در حالت كلي

  ؛ كه مخالف ايدئولوژي حاكم كشور باشداي  ايدئولوژيةو توسع ظهور •
 ؛ انفجار جمعيتكثرت و •

 پيشرفت اقتصادي و مازاد توليد كشور همسايه؛ •

 ؛ خاصهايفني و نظامي زياد به كشور،  اقتصاديياتكا •

• ؛ ثبات اجتماعيضعف 

• مركزي؛ضعف قدرت  

 ؛موقعيت نامساعد جغرافيايي •



89  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

 اي؛ هاي قومي و فرقه درگيري •

 هاي همسايه؛ جنگ و ناآرامي در كشور •

 هاي بزرگ؛  همسايه توسط قدرتاشغال كشورهاي •

 . متخاصم هايافزايش قدرت نظامي كشور •

 ميزان اعتماد، رضايت و مشاركت عموميكاهش  •

 شكاف ملت و دولتسترش گ •

  هاي اجتماعي ها و گسل شكافگسترش  •

  مذهب -10
   )19آيه ، يونس(» و ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوه«

مردمان دو گروه شدند و بـا هـم اخـتلاف           . مردمان ملت واحدي بيش نبودند    
  .پيدا كردند

،  داده اسـت   انجام المللي نظرسنجي گالوپ    بر اساس پژوهشي كه مؤسسه بين     
  .رود مذهب دومين عامل احساس هويت در جهان به شمار مي، پس از مليت

،  رسمي كشور است    و تشيع مذهب   عنايت به اين نكته كه اسلام دين       با
آذربايجـان  ،  اهل سـنت در نـواحي مختلـف كردسـتان         مذهب  توجه به وجود    

، هرمزگـان ،  سيـستان و بلوچـستان    ،  خراسـان ،  صحرا  تركمن،  كرمانشاه،  غربي
  در كنار ساير مذاهب حائز اهميت       را  و مطالعه اين مذهب    …و هربوش،  فارس
  . استنموده

در اصل دوازدهم قانون اساسي به مسئله دين و مذهب رسمي جمهوري 
  :اسلامي ايران پرداخته شده است

عشري اسـت و ايـن اصـل          اسلام و مذهب جعفري اثني    ،  دين رسمي ايران  «
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، شـافعي ،  گر اسلامي اعم از حنفـي     الابد غير قابل تغيير است و مذاهب دي         الي
باشند و پيروان اين مـذاهب در         حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي      ،  مالكي

طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيـت دينـي و             ،  انجام مراسم مذهبي  
و دعـاوي مربـوط بـه آن در         ) ارث و وصـيت   ،  طلاق،  ازدواج(احوال شخصيه   

اي كه پيروان هريـك از ايـن مـذاهب        ر منطقه ها رسميت دارند و در ه       دادگاه
مقررات محلي در حدود اختيارات شـوراها بـر طبـق آن            ،  اكثريت داشته باشند  

  .»مذهب خواهد بود 

  ها در ايران تشكيل كميته رفع مشكلات اقليت -1-10
اي متشكل از      كميته 1379بنا به دستور رياست جمهوري وقت در سال         

بهداشت و درمان   ،  هاي آموزش و پرورش     رتخانهربط شامل وزا    هاي ذي   سازمان
، امـور خارجـه   ،  وزارت فرهنگ و آموزش عالي    ،  دادگستري،  و آموزش پزشكي  

نيـروي انتظـامي بـراي رسـيدگي بـه مـشكلات            ،  شوراي عـالي امنيـت ملـي      
ربـط بـراي رفـع ايـن          هـاي ذي    همـاهنگي ميـان دسـتگاه     ،  هاي دينـي    اقليت

هاي ديني و تهيه  ور مربوط به اقليتهاي دولت در ام  تبيين سياستمشكلات،
هاي متبـوع تـشكيل       لوايح قانوني و ارائه آن به هيئت دولت از طريق دستگاه          

  .شد
 قـانون برنامـه چهـارم       120اهميت موضوع موجب گرديد كـه در مـاده          

لايحـه  ،  دولت بر اساس مـاده مزبـور      .  تشكيل اين شورا گنجانده شود     ،توسعه
 .هاي ديني را در دستور كار قرار داد ر اقليتگذاري امو تشكيل شوراي سياست

 انجام شده در جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين حقـوق             مثبت اقدامات
  :هاي ديني از قرار ذيل است اشخاص متعلق به اقليت

  هاي ديني با مسلمانان؛ برابري در ديه افراد متعلق به اقليت -1
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 مـسلمان بـه پيـروان       تصويب كليات لايحه پرداخت ديه برابر با افـراد         -2
 از سوي مجلس شـوراي      12/8/1381هاي ديني كشور در تاريخ        اقليت

 اسلامي؛
 آقايـان يوسـف     و مراجع معظـم   صدور فتوا توسط برخي از آيات عظام         -3

مبنـي بـر اينكـه ديـه ذمـي          ،  نوري همداني و مكارم شـيرازي     ،  صانعي
 .مساوي با ديه مسلمان است
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  1 انسجام-1
را در ذهـن متبـادر      همراه با نظم و سـياق       هماهنگي  نوعي   انسجامواژة  

تـوانيم بـه      مي ، اگر بخواهيم براي آن معادلي فارسي در نظر بگيريم          و كند  مي
اي   درهـم پيوسـتگي ويـژه      بينديشيم كه بيـانگر    درهم پيوستگي  واژة تركيبي 

درلغتنامـة   انسجامواژة  . دنا  است كه عناصر آن به خوبي با يكديگر پيوند يافته         
 يگانه شدن، يكتايي و يگانگي است       مفهومبه  ) فرهنگ واژگان فارسي  ( دهخدا

ملي،منسوب به ملت و آنچه كه در يد و اختيار ملت است و گـاهي                نيز واژة    و
 گوينـد  در زبان فارسي دولتي را به سبب وابستگي دولت به ملت نيز ملي مـي  

است اجتنـاب ناپدير،سـيال، نـسبي،از       اي    لهانسجام مقو . )32: 1349دهخدا،  (
پايين،خودجوش،با همفكري،همياري و هماهنگي داوطلبانـه و حـضور ارادي           

ــه    ــه در حيط ــايفي ك ــام وظ ــهروندان در انج ــبات   ش ــاگون مناس ــاي گون ه
. گيـرد   فرهنگي،مذهبي،اجتماعي،اقتصادي و سياسي پيش روي افراد قرار مي       

س نبـود منزلـت اجتمـاعي و احـساس          انسجام با زوال اعتماد اجتماعي،احسا    
 و  ءرود و بقا    رو به زوال مي   . . . محروميت،كاهش وفاداري به توافقات ضمني و     
  . افكند تداوم حيات سياسي جامعه را به مخاطره مي

اجتماعي و سياسي    انسجام سطوح گوناگوني دارد و در سطوح فرهنگي،       
تـوان بـه ايـن نكتـه         يم با تأكيد بر اصل نسبي بودن انسجام،      . شود  مطرح مي 

 اشاره كرد كه انسجام اجتماعي در مفهوم، بسيار اساسي و قابل تصور اسـت و              
گاه از بين     نيز هيچ   حداقل آن  دهد،  طور كه انسجام كامل هرگز رخ نمي        همان

                                                                                               

1. Integration 
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، بـشيريه  (جنگ همه عليه همـه    » هابزي«ثناييِ  رود؛ مگر در شرايط است      نمي
كـه  انـد     ر نوع انـسجام را بـر شـمرده        برخي از نويسندگان چها   . )789: پيشين

  :انسجام ملي مستلزم همة آنهاست
  ها؛ انسجام فرهنگي به معناي اشتراك كلي در ارزش) الف
هـاي فرهنگـي و       انسجام هنجاري بـه معنـاي همـاهنگي ميـان ارزش          ) ب

آيد كه عناصـر اصـلي        هاي رفتار؛انسجام هنجاري زماني پديد مي       شيوه
ي مشترك جامعه، در ساختارهاي نظـام       ها  نظام فرهنگي، يعني ارزش   

اين نوع انسجام، هـم در سـطح كـل سيـستم            . اجتماعي نهادينه شوند  
مطالعـات  . شـود   هاي فرعي مطرح مي     اجتماعي و هم در سطح سيستم     

انجام شده حاكي است كه انسجام هنجاري رابطـة نزديكـي بـا ثبـات               
  .  داردسياسي و اجتماعي،استمرار نظام اجتماعي و معناداري زندگي

 به معناي گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعي؛         انسجام ارتباطي ) ج
در دستيابي به وفاق    اي    ها نقش عمده     ارتباطات و رسانه   ،از اين ديدگاه  

هـاي    و انسجام در جوامع مدرن دارند و انسجام تنها بـه واسـطة ارزش             
 ،آيـد   مشترك فرهنگي و نهادهاي اجتماعي حامي آنها به وجـود نمـي           

از ارتباطات گـسترده  اي  ها، هنجارها و نهادها بايد در شبكه    بلكه ارزش 
يافتـه و    ميان وسايل ارتباطي جديد،افكار عمومي سـازمان      . قرار بگيرند 

  . همبستگي ملي ارتباط نزديكي وجود دارد
انسجام كاركردي به معناي وابستگي متقابل اجزاي نظام يا عـدم تغـاير             ) د
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 حاصل عملكرد مثبت يا     ، انسجام كاركردي  يگربه عبارت د   ؛1ميان آنها 
ايـن نـوع از    . هاي اجزا در هر سيـستم اجتمـاعي اسـت           اجراي كارويژه 

هاي اجتماعي مـدرن اسـت و        ترين شكل انسجام در نظام     انسجام مهم 
. اصولاً بر الگوي بازار يا كنش عقلاني معطوف به هـدف مبتنـي اسـت              

جارهاي مربوط به مالكيت،    اين نوع انسجام، از نظام اقتصادي يعني هن       
  . )790-793: همان (خيزد بر مي. .. اد، روابط بازاري وقرارد

كننـد كـه      انسجام را به شكل ديگري تفكيك مي      ،  برخي ديگر از انديشمندان   
در هر  . كاركرديانسجام  ارگانيكي و   انسجام  ست از انسجام مكانيكي،      ا عبارت
جالـب  ولـي نكتـة     ؛  را دارد هاي خود     شاخصاين موارد    انسجام براساس    ،حال
 كه انسجام ملي، ويژگي ثابت و هميشگي جوامع نيـست كـه             جاست اين توجه

بلكـه همـواره در      ،رهبران و نخبگان نسبت به آن احساس فراغت بـال كننـد           
 زيـرا عوامـل   ؛مقاطع و فواصل زماني بايد مورد بازنگري و بازسازي قرار گيـرد       

انـدركار    اعي حضور دارنـد و دسـت      در محيط اجتم  پيوسته  زا و تهديدزا      آسيب
  . )19: 1384، روحاني (اند تضعيف و تخريب

يكــسان شــمرده . . . انــسجام گــاهي بــا واژگــاني ماننــد وفاق،وحــدت و
گونه   واژة وفاق را اين    اجتماعي فرهنگ علوم  در» آلن بيرو  «،رو  از اين . شود  مي

در يـك گـروه     نظـر و تـوافقي آشـكار         وفاق بر پيدايي اتفاق   «: كند  توصيف مي 
جامعه  گروه يا يك وفاق فرايندي است كه از طريق آن اعضاي يك. دلالت دارد

وفـاق و   . انـد  هاي زندگي مـشترك خـود رسـيده         به توافق و اشتراك در بنيان     

                                                                                               

  . است» دوركيم«انسجام كاركردي همان همبستگي يا انسجام ارگانيك . 1
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گـروه و همبـستگي بيـشتر آن         تـر يـك    پيوستگي آگاهانه  هم انسجام موجب به  
  . )1380بيرو،(  »شود مي
  . داد  توضيح وفاق  ةعمد عنو  سهتوان ذيل تماعي را مياج وفاق ،»هوتون«منظر  از

 بـا   ،اي كه برخوردار از وفاق خود جوش است         جامعه : 1وفاق خودجوش 
 كُنـد و آهـسته   اندكي مواجه است و تغيير و دگرگوني در آن بسيار      اختلافات

  . شود طبيعي نيز گفته ميـ گونه جوامع اجتماعي  به اين. گيرد صورت مي
هـايي اسـت كـه از آنچـه تـاكنون             نتيجه آرا و انديـشه     :2روفاق نوظهو 

اين وفاق بيشتر در جوامع سكولار شـهري و غيـر           . ، متفاوت است  همرسوم بود 
د، اقليت  ناگر شرايطي فراهم شود كه اكثريت نيرومند باش       . دهد  سنتي رخ مي  

  . شود دهد و وفاق برقرار مي خود را وفق مي
نيازمند نوع خاصي از نظم است كه        جديد و    ةيك پديد  : 3وفاق تدبيري 

توانـد محقـق       آزاد است و وفاق نوظهور در آن مي        رسماًها    ديدگاهدر آن بيان    
  . )8: 1378 ،فرد رو و ديگران(گردد 

وفـاق را چيـزى بـيش از توافـق ملـى دانـسته و آن را                  »لوئيس كـوزر  «
 .كنـد  هـاى اجتمـاعى تعريـف مـى         احساسى ميان افراد و گروه     فكرى و هم   هم

شود كه درصد قابل توجهى از افراد جامعه و همچنين      هنگامى وفاق ايجاد مى   
گيران اصلى آن بـر تـصميمات كليـدى و مـورد لـزوم و نيـز اولويـت                    تصميم

  . )28-15: 1372چلبي، (موضوعات توافق داشته باشند 

                                                                                               

1 - Spontaneous Consensus  
2 - Emergent Consensus  
3 - Manipulated Consensus  
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 بـراي هـر نظريـة       عمـومي نظـم اجتمـاعي را يـك مـسئلة           »الكساندر«
  . دهد ار نوع برداشت از نظم را از هم تميز ميوي چه. داند اجتماعي مي

 از جانـب    كـه   نظم ابزاري مبتني بـر رهيافـت فردگرايانـه         :برداشت اول 
 ريـشة نظـم     وعرضـه شـده     » كلمن«و  » هوفند«،  »لاك«انديشمنداني مانند   

  . دكن وجو مي  فردي جستسطوحاجتماعي را اساساً در 
دگرايانه؛ ايـن برداشـت      نظم هنجاري مبتني بر رهيافت فر      :برداشت دوم 

ها، پديدارشناسـان و روانكـاوان        سياليستنگرايان نمادي، اگزيستا   از آن تعامل  
  . ـ تأكيد بر عنصر اراده و ذهنيت انساني است وبيش كم در اين دسته ـ. است

گرايانـه؛ ماترياليـسم       نظم خردگرا مبتني بر رهيافت جمع      :برداشت سوم 
ديگران كه نظم اجتماعي را بـه    و  » ماركس«،  »بنتام«،  »هابز«شناختي   جامعه

از . دهند، بر اين برداشت تأكيد دارنـد       عناصر عيني و بيروني كنش تقليل مي      
كـه  دهنـد   ، افراد اختيار را به نهادهايي جمعـي نظيـر دولـت مـي          »هابز«ديد  

  . وظيفة آن برقراري و حفظ رابطة بين نفع و وظيفه است
ايدئاليسم (گرايانه    رهيافت جمع   نظم هنجاري مبتني بر    :برداشت چهارم 

؛ اين رهيافت به طور ساده نظم جمعي را نوعي از تهديـدات             )جامعه شناختي 
بر پاية اين ديدگاه، نظم اجتماعي نظمي هنجـاري و          . داند  دروني مشترك مي  

در واقـع ايـن هنجارهـا هـستند كـه افـراد را بـه عنـوان                  . اسـت  فوق فـردي  
: همـان (  1سـازند    هم مـرتبط مـي     ر ب مشبك به صورت بين ذهني    اي    مجموعه

                                                                                               

 همبستگي و تداوم پيـدا      ها و عقايد مشترك و يكسان،       در جوامع سنتي اجزا به واسطة ارزش      . 1
ايـن مـسئله بيـانگر      . دهنـد   وجدان جمعي جامعه را تشكيل مـي      » دوركيم«كنند كه به باور       مي

  . است) هنجاري(چنين نظمي
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32( .  
 2» بـه سـوي نظريـة جامعـه        :سيـستم و نقـش    «  در كتـاب     1»زتومكا«

ي با دو مـسئلة اساسـي نظـم و تغييـر            شناس  جامعهكند كه     گونه اشاره مي   اين
ي »هـابز «شناسـي بـه مـسئلة        مسئلة نظم در منـابع جامعـه      . بسيار آشناست 

اين است كه چگونه نظم اجتمـاعي        سؤال اساسي    ،در اين حوزه  . معروف است 
گيرد؟ ايـن نظـم چگونـه حفـظ           يابد و جنگ همه عليه همه در نمي         دوام مي 

نظم اجتماعي حـداقل بـه      . . . شود و چگونه با همة كميابي، نفاق، تضاد و          مي
 ـ    » تغييـر «ماند؟و مسئلة دوم      طور نسبي پايدار باقي مي     ه مـسئلة   اسـت كـه ب

  . )11 :همان (ي شهرت يافته است»ماركس«
، كه شناسايي ابزار توليـد و ارتبـاط بـا آن را نقطـة               »ماركس«بر خلاف   

بر اين باور   » اميل دوركيم «دانست،    ان مي شناس  جامعهكليدي تجزيه و تحليل     
 تجزيـه و تحليـل و توضـيح عوامـل و            ،انشناس ـ  جامعـه بود كه وظيفة اصـلي      

 ايـن بـاور     بـر » دوركيم«. شود  مكانيسمي است كه باعث انسجام اجتماعي مي      
 ماهيت عواملي كه مردم را بـه يكـديگر          ،شودتر    بود كه هر چه جامعه صنعتي     

از نظـر وي، دليـل نظـم و ثبـات اجتمـاعي             . كنـد   زند نيز تغيير مي     پيوند مي 
او اين نوع   . ها بود   جوامع كشاورزي، تداوم شيوة نسبتاً ثابت زندگي ميان نسل        

رشد صنعت و پديـدار شـدن       با  . نامد   مي »همبستگي مكانيكي «همبستگي را   
آن » دوركيم«شود كه     جوامع صنعتي، شكل جديدي از همبستگي پديدار مي       

همبــستگي . )672: پيــشين، عــضدانلو (نامــد  مــي»همبــستگي ارگانيــك«را 
هاي اجتماعي در تخصـصي اسـتوار         ارگانيك به اين معناست كه اساس پيمان      

                                                                                               

1. Sztompka,Piotr 
2. System and Function:Toward a Theory of Society 
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ر، بـر خـلاف جوامـع    به عبارت ساده ت ـ . است كه اعضاي جوامع صنعتي دارند     
ها استوار است، در جوامع صنعتي        بر شباهت شان    سنتي كه اساس همبستگي   

هـاي     تخـصص  ،در اين جوامع  . استها استوار      همبستگي بر تفاوت   ،مدرنيزهو  
 براي برآورده كـردن نيازهـاي خـود بـه           شود كه مردم    ميمتفاوت افراد باعث    

  . ) همان(يكديگر محتاج باشند 
، فرهنگ بـه مثابـة بايـستگي كـاركردى وحـدت و             »يمدورك«در نظرية   

در ايـن معنـا،     .  دارد از پاسخگوى نيازهاى جمع اسـت، نقـش بـس         انسجام كه 
 را  2 و امـر فرهنگـى     1گرايش دارد كه امر اجتماعى    » دوركيم«نظرية فرهنگى   

  اسـت  هـايى  حافظة جمعى و شيوه    به هر حال، تأكيد او بر اهميت      . تلفيق كند 
معى، افراد را صرفاً نه با گروهى اجتماعى بلكه با گذشـته             ج آن نمودار كه در   

بـه دگرگـونى مفهـوم      » دوركـيم «شناسى كاركردگرايانة    روش. دهد پيوند مى 
اى تاريخى و بالقوة پويا به مفاهيمى غيرتاريخى، ايستا و بسته            از مقوله  حافظه

اى كـه داراى      برحـسب جامعـه    3با تعريف نظم نمـادين    » دوركيم«. منجر شد 
 ـ از توان منفى و انتقادى آن ـ   4» غير آن«نسجام آرمانى است، فرهنگ را از ا

جدا كرد؛ توانى كه در آن حافظه آنچه را كـه از گذشـته زنـده و بامعناسـت،                   
 بـه محـض    -هاى اجتمـاعى      هاى گروه  براى زمان حال، براى اميدها و اشتياق      

                                                                                               

1. The Social 
2. The Cultural 

زنـدگى  . آورد ى ضرورى ِ انسجام اجتماعى را به وجود مـى         ها  اين نظم نمادين است كه ارزش     . 3
اش تنهـا بـه واسـطة نمـادگرايى گـسترده            هاى تاريخى  در تمامى ابعاد و تمامى دوره     «اجتماعى  

 بـراى پـرچم   يـا سربازى كه براى وطن همانند ). Durkheim, 1957: 231(»  ممكن شده است
  . آگاه او اولويت دارداين پرچم نمادى است كه در خود. ميرد ميهن خود مى

4. Otherness 
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 -ود برآينـد    وجوى معنا و هدف بـراى زنـدگى خ ـ          ها در جست    آنكه اين گروه  
  . كند فعالانه اخذ مى

را » اجتماع انتزاعي «يا به عبارتي     »ديگري عامل «،  »جرج هربرت ميد  «
داند كه به بيان او تقـدم جامعـه را بـر فـرد                ايفاكنندة نقش هويت جمعي مي    

ترنـر،   (كنـد   هاي عام را بر رفتارهاي فردي اعمـال مـي           آشكار ساخته و ارزش   
1371 :327( .  
هــاي  هــاي سيـستميك و مرزبنــدي  ويژگـي  « ر كتــاب د1»آيزنـشتات «
، »دوركـيم «، »مـاركس «شناسي يعنـي    گذاران جامعه  دگاه بنيان ، دي 2»جوامع

اعتمـاد و   «را پيرامـون مـسائل اجتمـاعي در سـه حـوزة             » تـونيس «و  » وبر«
 ، خلاصـه كـرده اسـت      »معنـا و مـشروعيت    «و  » قدرت و استثمار  «،  »انسجام

تـرين مـسئلة نظـام اجتمـاعي بـراي           ي، مهـم  به بـاور و   . )12:پيشينچلبي،  (
اعتماد و انسجام است؛ يعني بدون انـسجام و         » تونيس«و تا حدي    » دوركيم«

» وبـر «و  » مـاركس « بقاي نظم اجتماعي ممكن نيست؛ به نظر         ،نوعي اعتماد 
نويسد كه تنظيم قدرت و       او مي . قدرت و استثمار از اهم مسائل نظم است       نيز  

و » مـاركس «ار مربوط بدان، پـيش از همـه توسـط           غلبه بر احساسات استثم   
ماركس، دوركيم، وبر و    (مورد تأكيد واقع شده و براي همة آنها         » ماكس وبر «

. )همـان (مسئلة معنا و مشروعيت يك بعد مهم نظم اجتماعي اسـت           ) تونيس
آنهـا   «:كنـد   دربارة نظم اجتماعي و ابعاد آن چنـين اضـافه مـي           » آيزنشتات«

ه خود ساخت تقسيم كار اجتماعي، با توجه به ابعاد نظم همگي تأكيد دارند ك
يعني با توجه به اعتماد، تنظيم قدرت و فراينـد معنـا و مـشروعيت، موجـب                 

                                                                                               

1. Eisenstadt 
2. Systemic Qualities and Boundaries of  Societies 
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اما در همان حـال و بـه خـاطر ايـن، هـيچ نظـم اجتمـاعي           . شود  ابهاماتي مي 
بنابراين آنهـا همگـي بـر    . تواند حفظ شود انضمامي بدون حل اين مسئله نمي 

تأكيد دارند كه ساختن اين ابعاد نظم اجتماعي يـك وجـه اساسـي              اين نكته   
  . )8: ، به نقل از كتاب آيزنشتات13و12: همان(» سازمان نظم اجتماعي است

 2»نظرية عمومي ِ ديناميسم كلان ساختاري      « در كتاب  1»جاناتان ترنر «
 ،3براي ارائة يك نظرية عمومي ديناميسم ساختاري، سه فرايند ژنريك تجمع          

را جزء خصايل عام هـر جهـان اجتمـاعي           5 و انسجام  4 يا تمايزيافتگى  كيكتف
منظور از فرايند تجمع، فرايندى است كه واحدهاى اجتماعى، اعم از           . داند  مي

. كنـد  جمـع مـى    هم    را دور  ،گوناگونهاى   افراد يا كنشگران اجتماعى و جمع     
  : ازعبارتند متغيرهاى عمده و مرتبط در اين فرايند

  ؛ و شكل توزيع فضايىسطح تراكم •
  ؛اندازه و نرخ رشد جمعيت •
  ؛سطح و شيوه توليد •
  .  توليدة شيو روش شناختيمنابع مالى، سازمانى و •

هـا و   تمايزيـافتگى، فراينـدى اسـت كـه تقـسيم      تفكيـك يـا     منظور از فرايند    
ايجـاد  ) هـاى انـسانى   كنـشگران و جمـع  (تمايزاتى ميان واحدهاى اجتمـاعى      

 معلول تراكم مادى و      -»دوركيم«به زعم    -ايزاتى كه   ها و تم   تقسيم. دشو مى
                                                                                               

1. Jonathan. Turner  
2. A General Theory of Macrostructural Dynamics 
3. Congregation 
4. Segregation 
5. Connection 
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  . ست اها شدن فعاليت معنوى جامعه و در نتيجه رقابت و تخصصى
، انسجام را فراينـد سـازمان دهنـدة نظـم           »دوركيم« تحت تأثير    »ترنر«

منظور از فرايند پيوستگى يا انـسجام، فراينـدى اسـت كـه             . داند  اجتماعي مي 
 را به يكديگر پيوند     ها  متمايز مانند خرده فرهنگ    منفك و واحدهاى اجتماعى   

 ترنـر، ( كنـد   وي ابعاد متغير انـسجام را در نمـودار زيـر ترسـيم مـي              . دهد مى
  ):13: پيشين چلبي،  و202: پيشين

  »ترنر«ابعاد متغير انسجام از نظر 
  فرايند انسجامي اساسي

  تحكيم سياسي -3  وحدت نمادي -2 هماهنگي ساختاري -1  

  تراكم)الف  ارزيابي)الف  ادخال)الف

  :هاي متغير انسجام انگيزه  تمركز)ب  تعريفي)ب  وابستگي متقابل)ب

  سازي مشروع)ج  تنظيمي)ج  عضويت مشترك)ج

  
 متقابـل بـين كنـشگران،    ةبه ميزان و الگـوى رابط ـ مجموع فرايند انسجام در    

الگـوى   متقابـل سـه      ةرابط ـبارة  در. ها تمايزيافته است   فرهنگ ها و خرده    گروه
  :متغير وجود دارد

هــا و  همــاهنگى ســاختارى و كــاركردى بــين كنــشگران در ســازمان )اول
هـاى اجتمـاعى     نهادهاى اجتماعى، يـا ميزانـى كـه اهـداف و فعاليـت            

  ؛ يكديگرندةكنند كننده و تسهيل پشتيبانى
گيـرى اهـداف و       ميـزان شـكل    ةوحدت نمادين بين كنشگران، بر پاي      )دوم
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  ؛1هاى فرهنگى و نمادين مشترك  حول قالبهاى اجتماعى فعاليت
ى واحدهاى ها  نوع و ميزانى كه اهداف و فعاليتةثبات سياسى بر پاي )سوم

بـه شـيوة   اجتماعى توسط كنشگران بيرونى صاحب قـدرت يـا دولـت      
گذارى و استفاده از ابزارهاى تحكم يـا اجبـار           استفاده از دستگاه قانون   

تـب و مـشروعيت، متغيرهـاى        سلـسله مرا    و تمركـز . شـود  تنظيم مـى  
  .  چگونگى و ميزان اين تنظيم استةكنند تعيين

با افزايش تمايزيافتگى در جامعـه، مـشكل پيوسـتگى و انـسجام نيـز بيـشتر                 
هاى افقى، مشكل انسجام و هماهنگى بـين          گيرى گروه  افزايش شكل . شود مى

يز مـشكل   ها ن  فرهنگ گيرى خرده  كند و افزايش شكل    ها را ايجاد مى     اين گروه 
هـا را مطـرح      فرهنـگ  وحدت نمادين و وحدت فرهنگى بين اعضاى اين خرده        

هاى عمـودى و شـكاف نهـادى و           گيرى گروه  به همين ترتيب، شكل   . سازد مى
هاى منزلت، مـشكل      هاى قدرت و گروه     ساختارى بين طبقات اجتماعى، گروه    

 ـ هـاى محـروم از منـابع مطلـوب سـه            اعتراض و مخالفت از سوى گروه      ه را  گان
 ةهاى محروم در جامعـه، در نتيج ـ        از سوى ديگر، هرچه گروه    . سازد مطرح مى 

آگاهى از محروميت نسبى، مشروعيت توزيع منابع مطلوب را بيشتر زير سؤال 
و تـر     نشعبيابد و هرچه ساخت اجتماعى م      برند، امكان بروز ستيز افزايش مى     

هـا و   براى بروز تظلـم ها و مجارى لازم  كانال،  باشدتري داراي مركزيت ضعيف  

                                                                                               

هاى مشترك يـا      شناختى، ارزش  يفى و هستى  بينى مشترك يا وفاق حول نمادهاى توص       جهان. 1
، وفـاق حـول بايـدها و نبايـدها و مفـاهيمى از قبيـل           ها  وفاق حول نمادهاى مربوط به ارزشيابي     

و وفاق حول نمادهاى مربـوط بـه ايجـاد نظـم رفتـارى در                ،. . .  نادرست و  / بدى، درست  /خوبى
  . جامعه
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هـاى اجتمـاعى در دسـترس نباشـد، ايـن            ها و حل و فصل درگيري      يتنارضاي
هاى درگيـر نيـز       هاى مشترك بين گروه      ارزش نبود. ستيز شديدتر خواهد بود   

 است كه   آن؛ در اين حالت هر گروه به دنبال         بر شدت اين ستيز خواهد افزود     
گونه كه منطبق با يـك كليـت         نها آ   خود داعية قدرت داشته باشد و از ارزش       

  . باشد سرپيچي كند
ي و.  انسجام يكي از ابعاد نظم اجتمـاعي اسـت         نيز »پارسونز« از ديدگاه 

 اجتماعي در هـر سـطحي مطـرح         هاي  نظمچهار شكل كاركردي عام را براي       
  :كند مي

  مسئلة انطباق با محيط؛ •
  مسئلة تحصيل هدف؛ •
  مسئلة انسجام؛ •
  . گيهاي فرهن مسئلة حفظ انگاره •

 از  »دوركـيم «هاى متعـالى و برداشـت         ، مفهوم ارزش  »پارسونز«در آثار اولية    
گيـرد، گـسترش     فرهنگ، به مثابة كنشى كه با ميانجيگرى نمادها صورت مى         

سـازى   اى ارائه كرد كه در آن اصـل كـنش بـا درونـى               نظريه »پارسونز«. يافت
مـاعى پيونـدي     تأكيد بر عنصر كنش در ايجاد نظم اجت         با هاى فرهنگى   ارزش

هـا و     اى از ارزش   مسئلة انـسجام اجتمـاعى بـا تكيـه بـر هـسته            . نزديك دارد 
هاى اجتماعى به عنـوان       كه به واسطة عامل    گردد  ميهنجارهاى مشترك حل    
 به طـور    »پارسونز«در آثار بعدى، رويكرد كنش      . شود امر مشروع پذيرفته مى   

ديدگاهى كه در آن عنـصر      ها قرار گرفت؛     تأثير نظرية سيستم   اى تحت  فزاينده
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. رنـگ شـد    گرايانه به نفع الگوهاى كـلان كاركردگرايانـة سـاختارى كـم            اراده
نقطـة شـروع كـار       ،1كـه در سـاخت كـنش اجتمـاعى، واحـد كـنش             درحالى

و ساخت اجتماعى كلان نقطة عزيمت او را در        » نظام تجربى « بود،   »پارسونز«
ادغام انگيزة كنـشگران    «ه بر   دهند ك  آثار كاركردگرايانة ساختارى تشكيل مى    

تأكيد » سازند با استانداردهاى فرهنگى هنجارى كه نظام كنش را منسجم مى       
 بر نقش حياتى فرهنگ در نظرية سيـستم  وي. )Parsons, 1951: 325 (دارند

، ماترياليسم تاريخى   »ماركس«اش دربارة    كند و در نوشته    اجتماعى تأكيد مى  
 اهميت عوامل فرهنگى در حفظ نظم اجتمـاعى        ناتوانى در توضيح     دليلرا به   

 در مقايسه با    »پارسونز«بندى،   در اين صورت  . كند  انسجام اجتماعى نقد مى    و
آنچه كه در نظرية كاركردگرايانه از فرهنگ داشته، تعريف ديگرى از فرهنـگ             

 بلكه در سطح    ،فرهنگ ديگر با اصل خودآيينى پيوندى ندارد      « : دهد ارائه مى 
اين ديدگاه متفاوت از    . »ى جاى گرفته و به آن تقليل يافته است        نظام اجتماع 

 در »پارســونز«ايــن بــار .  اســت»وبــر« و »زيمــل«شناســى فرهنگــى  جامعــه
موضوع (نمادها   يا الگومند  هاى منظم  بندى مبهم خود، فرهنگ را نظام      صورت
شدة شخصيت افراد كنـشگر، و الگوهـاى         ، عناصر درونى  )ها گيرى كنش  جهت
 تـلاش   »پارسونز«مسلماً  . )Ibid:327 (كند د نظام اجتماعى تعريف مى    نهادمن

كند تا با تئوريزه كردن فرهنگ به منزلة حوزه يا نظامى مستقل، نهادهاى              مى
سازد و هويـت مـستقل هـر يـك را           فرهنگى و اجتماعى را از يكديگر متمايز        

 لازم هاى شرط كند كه سيستم ارزشى مشترك پيش او استدلال مى. بشناساند
 عناصر  ،هاى فرهنگى    ارزش همچنينآورد؛   براى انسجام اجتماعى را فراهم مى     

                                                                                               

1. Unit Act 
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هاى نظام اجتماعى كه بايد به روشنى از آنهـا            هنجارى عالى هستند نه ارزش    
الگوهـاى  (بنابراين فرهنگ به عنوان سيـستم نمـادين معنـادار           . متمايز شوند 

. دهـد  اصل از آن را شكل مى     ح هم رفتار انسان و هم نتايج       ) ها   ارزش  و ها ايده
از كنش   1» اى سيستمى مشخصاً رابطه  «در مقابل، جامعه يا نظام اجتماعى به        

. )Bourricard, 1981: 179(» شـود   مربـوط مـى  2اه متقابل ميان افراد و جمع
  نيـز  گونه كه فرهنگ بازتاب مناسبات اجتماعى نيست، جامعه        بنابراين، همان 
وهـاى كـنش متقابـل اجتمـاعى را مـنعكس           هاى فرهنگى، الگ    به جاى ارزش  

 است كه هرچند فرهنگ آن دسته از بر آن »پارسونز«نظرى   ديدگاه. سازد مى
 ولـى   ،آورد كه به نظر او از انگيزش جدا نيستند         را فراهم مى   3» معانى نهايى «

  ا بـه كـنش متقابـل اجتمـاعى فروكاسـت          تـوان آنهـا ر     اى نمـى   در هيچ نقطه  
)(Swingewood, 1998, ch 44  .  

 در  »پارسـونز «در معناي محدود كلمه، دشواري نظم اجتمـاعي از نظـر            
وي هستة اصلي مسئلة نظم را در كم و كيف انـسجام        . بعد انسجامي آن است   

چلبي، (بيند كه مبتني بر اصول مشترك ارزشي در جامعه است             هنجاري مي 
ور فرهنگـى   و اين مسئله او را به سوى حذف استقلال و تمايز ام            )14: پيشين

به عنوان مثال، او از نظـم هنجـارى      . دهد و امور اجتماعى از يكديگر سوق مى      
دهد و همچنين كنشگران اجتماعى، به منزلة        را شكل مى  » خود«كه ساختار   

                                                                                               

1. Specifically Relational 
2. Collectivities 
3. Ultimate Meanings 

 Problem of Modernity Cultural Theory  فوق ترجمـة فـصل چهـارم از كتـاب    بخش. 4

 است كه توسط ناصر فكوهي انجـام گرفتـه و در وبـلاگ اختـصاصي وي          Swingewoodنوشته  
  . موجود است
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در عـين حـال، بـه شـدت بـه نظريـة           . كنـد  هاى نظم اجتماعى ياد مى     بازتاب
 مثابـة سـاختارى     ماند؛فرهنگ عامى كه بـه     سيستم ارزشى مركزى وفادار مى    

  . است بخش  به طور هنجارى انسجاموكند  عمل مى
، ابتدا وابـسته بـه تنظـيم هنجـاري          »پارسونز«حل مسئلة نظم در نگاه      

 بر مبنـاي اصـول مـشترك ارزشـي اسـت كـه از طريـق                 1ها  روابط بين واحد  
 ،در مرحلة بعد  شود؛    شدن فرهنگي ميسر مي    هادينهشدن اجتماعي و ن    نهادينه

را از طريـق درونـي كـردن         2واحـدي  نظم با تنظيم هنجـار درون     حل مشكل   
  . )15: همان(داند  فرهنگ ممكن مي

 اين فرض كه    دليلگرايى را به     هاى پوزيتيويستى اراده    نظريه »پارسونز«
كـنش   3اى آنها تمام اشكال كنش انسانى را قابـل تقليـل بـه شـرايط زمينـه                

هـاى فرهنگـى      ن بـود كـه، ارزش     نكتة موردنظر وي اي   . دانند، رد كرده بود    مى
هاى روزمرة وابسته به متن و به تبع آن نسبى، به سبب     ضرورتاً به جاى ارزش   

 را در خـود حفـظ   هـاى عـام   بـا انـسجام اجتمـاعى، ارزش   شـان    پيوند نزديك 
هاى فرهنگـى در پيوسـتگى جامعـه بـه            بناي تأثيرگذار بودن ارزش   . كنند مى

  . ست در عموميت يافتن آن ا نيزعنوان كل
اند كه از آنها هنجارها و انتظارات كمتـر عـام            ها اصولى   ارزشكلي   طور به

قــرار دارنــد كــه از تمــامى  آنهــا در ســطحى از عموميــت. شــوند مــشتق مــى
؛ ساختارى كـه بيـرون يـا درون         دارند موقعيتى ويژه مستقل     4»ابژه–ساختار«

                                                                                               

1. Inter Unit Relationship 
2. Inter Unit 
3. Contextual 
4. Object-Structure 
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  . )Parsons, 1989: 579 (نظام اجتماعى مرجع قرار دارد
مـستقل از تمـام     «ها به مثابة مقـولاتى         بر لزوم تعريف ارزش    »نزپارسو«

»   سيستمى كه آنها را در بـر گرفتـه         يافتگى ساختارىِ  سطوح مشخص تفكيك  
افراد از طريق مشاركت در فرهنگ مشترك جامعـه، چيزهـاى           . كند تأكيد مى 

هاى فرهنگى به طور همزمـان،        ارزش. كنند خوشايند و ارزشمند را تعريف مى     
د و هم افراد آنها را كه در قالـب          نشو هاى جامعه نهادينه مى    نظام در خرده هم  

از ايـن طريـق،     . كننـد  درونـى مـى   را  هـا     هـا و ارزش    عقايد، هنجارها، قضاوت  
سازند تا جايگاه ويژة خـود       افراد را توانا مى   »  عناصر هنجارمند والاى فرهنگ   «
معنـاى آنهـا از طريـق        نهادهايى كـه     ؛در نهادهاى اجتماعى استعلا بخشند     را

  . رود شود كه از تجربة روزمرة تجربى فراتر مى كنشى درك مى
اى  يافتـه  ، وجود سيستم ارزشى وحـدت     »پارسونز«نكتة اساسى در آراي     

در . تا انسجام اجتماعى را حفـظ كنـد       آورد    هايى را به عمل مي     است كه شيوه  
منـسجمي وجـود    كند كه هيچ نظام اجتمـاعى كـاملاً          عين حال، او تأكيد مى    

نــدارد و بــه ايــن ترتيــب، هميــشه بــين نظــام فرهنگــى و نظــام اجتمــاعى  
اى  جامعـه توانـد     ميتنها يك آرمانگرا     ،از ديدگاه او  . هايى برقرار است   ناموزونى

 گرچه سيـستم ارزشـى جامعـة مـدرن          ؛تصور كند كاملاً متعادل و منسجم را      
 بـا تـصور   »ارسـونز پ«. هـايى اسـت    ضرورتاً براى چنين آرمـانى داراى كـشش       

 كـه طـى زمـانى طـولانى و در           ،هـاى آمريكـايى     پايدارى بنيادى بـراى ارزش    
گيرد جـايى    اند، نتيجه مى   ساختارهاى متغير اجتماعى و سياسى امتداد يافته      

افتـد، ايـن امـر       يافتگى سـاختارى اتفـاق مـى       كه تحولات بيشترى در تفكيك    
هـا تغييراتـى    نظـام  ر خردهدهد؛ هرچند د سيستم ارزشى بنيادى را تغيير نمى  

كنون، در  ان اسـتعمارى تـا    مريكـايى، از ابتـداى دور     آهـاى     ارزش. دهد رخ مى 
 كه نظام حزبـى پايـدار بـا         صورت ؛ به اين  اند شان چندان تغيير نكرده    عموميت
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هـاى فردگرايانـة      هـا كـه بـر ارزش        برابـرى فرصـت    ،هاى ليبرالى قـومى     ارزش
 ضـعيف و  مزمـان در برابـر ادغـام     ، و تكثرگرايـى ه    هـستند مستحكم مبتنـى    

  . Swingewood, op.cit) (كند مقاومت مى»  افراطى«
هـاى از     ارزش 1»عامل« پيداست كه در توليد فرهنگ،       »پارسونز«از آثار   

 فرهنـگ . كند تا فعالانه در آفرينش آنها درگير باشد        قبل موجود را كسب مى    
و پنهـانى درصـدد ايجـاد       دهـد    اعتنا به افراد به كاركرد خود ادامه مـى          بى نيز

 »پارسـونز «شناسى فرهنگـى      جامعه ،به اين ترتيب  . بنيانى براى انسجام است   
گيرد كه در آن طيف   بسته و كامل در نظر مى،كاملاً منظمرا جهان اجتماعى 
كـه ديگـر     شوند؛ درحـالى   هاى اجتماعى با موفقيت همنوا مى       متنوعى از گروه  

 از فراينـد وحـدت      ،درونى نساخته باشـند   ها اگر فرهنگ هنجارى عام را         گروه
  . )(Ibidشوند  فرهنگى بيرون رانده مى

، با رهيـافتي تلفيقـي،      »ي نظم شناس  جامعه « در كتاب    »مسعود چلبي «
وي اشـاره  . نمايـد  مسائل اجتماعي نظم را در سطح خرد و كلان بررسـي مـي        

وجود  »تعامل«و » فرد«كند كه در سطح خُرد، دو عنصر سازنده و اساسي  مي
نقش رهبري  (، سياسي   )رابطة ما با محيط خويش    (وي چهار بعد ابزاري   . دارند
بعـد  (و اجتمـاعي  )نقـش اطلاعـات، انتقـال آنهـا و يـادگيري          (، فرهنگي )در ما 

نمايـد كـه بـا     وي اشاره مي  . كند  را به عنوان ابعاد ما شناسايي مي      ) محوري ما 
  . فتتوان از نوعي نظم اجتماعي خُرد سخن گ مي» ما«تشكل

براي حفظ ما و حفظ الگوهاي تعـامليِ نظـم اجتمـاعي            چلپي همچنين   
، همگـامي   )درك و ارزشـيابي مـشترك     (خُرد، چهار بعـد همفكـري مـشترك       

                                                                                               

1. Agent 
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احـساس تعلـق و تعهـد       (، همدلي مـشترك     )سازش بيروني دوجانبه  (مشترك
را به عنوان مسائل آن نـام       )نفع و اقبال مشترك   (و همبختي مشترك  )مشترك

 1 چهار بعد تفـاهم نمـادي      نيز راي نظم اجتماعي در سطح كلان     وي ب . برد  مي
، تنظـيم اجتمـاعي و تعمـيم        )نظارت بيروني (، تنظيم سياسي  )وحدت نمادي (

  . برد ساختاري را نام مي
حل اساسي نظم اجتماعي را در نظام فرهنگي و هنجـاري             راه »پارسونز«

 را از سـر     كـه نـوعي تفكيـك اجتمـاعي       اي    جامعه ؛كند  وجو مي   جامعه جست 
هاي كوچك و بزرگ با مرزهاي فرهنگي          با مجموعة كثيري از گروه     ورانده  گذ

 دو نو ع تعامل اساسـي       ،در چنين وضعيتي  . هاي متفاوت مواجه است     و هويت 
هاي تعاملي    در ميدان ) ابزاري(و بين گروهي  ) اظهاري و عاطفي  (درون گروهي 

 نـوعي تفـاهم بـين       ز ني ـ گروهـي  ر مبادلات بـين   اتكر. جامعه قابل تصور است   
موجـب تكـرار مـنظم      گروهـي    تفاهم بـين  كه    همچنانكند؛    گروهي توليد مي  

وي ابعاد مسئلة تنظيم اجتمـاعي را بـا تقـسيم           . شود  گروهي مي  مبادلات بين 
گروهـي و تعـاملات    گروهـي، تفـاهم بـين     گروهـي، رقابـت بـين      تعاملات بـين  

  . )18-28: پيشينچلبي،  (دهد هي نشان ميگرو درون
تـرين سـطح      چهار بعد ارتقاي انطبـاقي در پـايين        ،»پارسونز« عقيدة   به

. )28: همـان  (نمايـد    بيشتري كسب مي    رفتاري فرد قابليت حل مسئله     ،نظام
در (ردي در جمـع   منظور از فرديت، چگونگي حفظ كرامت، رضايت و هويت ف         

                                                                                               

به عبارت ديگـر،    . نظم جامعه بدون وجود يك چارچوب نمادي مشترك غير قابل تصور است           . 1
براي تفاهم نمادي چهار » چلبي«. روست نظم كلان هميشه بالقوه با دشواري وحدت نمادي روبه

لاقي و  ها و هنجارهاي اخ     بعد وجود شناختي و استانداردهاي شناختي، هنجارهاي قانوني، ارزش        
  ). 23: همان(شمارد  هنجارهاي اجتماعي را بر مي
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  . )29: مانه (است) نظام اجتماعي
 اجتماعي و   هاي  بندي گروه كه هر كدام تا حدي شاهد        در جوامع معاصر  

در بافـت   اند، به همان نسبت مسئلة ادخـال بـراي اجتمـاع             تكثر گروهي بوده  
ها صرفاً در بعد ابـزاري و   يعني رابطة گروه د؛كن پيدا مي اهميت خاصي    جامعه
 دو  ،و وابستگي متقابل  اي     بلكه به دنبال روابط مبادله     ،ماند  باقي نمي اي    مبادله

عاطفي و  (ها و اجتماعات از لحاظ اظهاري         »ما«ها،    ، گروه بعدابزاري با يكديگر  
هـا و اجتماعـات       با بـاز شـدن گـروه      . شوند  نسبت به يكديگر باز مي    ) هنجاري

هـاي    نسبت به يكديگر، از لحاظ اظهاري و در اثـر روابـط متقابـل و عـضويت                
بـا ادخـال    همچنين  . شود  ميسر مي ها در يكديگر      مشترك، امكان ادخال گروه   

 نسبت به سـاير     ها، زمينه براي عمده و مهم شدن هويت ناشي از جامعه           گروه
 زباني، سـازماني    اي، قومي،    هويت خانوادگي، محله   همانند(هاي جمعي     هويت
به عبارت ديگر، زمينه براي تحت الشعاع قرار گـرفتن          . شود  فراهم مي ) و غيره 

  . گردد  مهيا ميبه هويت مليهاي جمعي نسبت  ساير هويت
 با حل مسئلة ادخال اجتماعي، همبستگي اجتمـاعي         تر،  مي واضح كلابه  
جاي خود را به بـرادري      اي    يابد و برادري قبيله     ها بسط مي     به غريبه  ،با خودي 

 بـر ايـن بـاور بـود كـه خـلأ عـاطفي و سـرماية                  »پارسونز«. سپارد  با همه مي  
ي و هاي قرارداد فرهنگي خُرد از همبستگي   خوني و هم   اجتماعي منبعث از هم   

 مهر به ايل و     گيرد و   دولتي و فرهنگ جامع نشئت مي      -در مقياس كلان ملي   
وطنـان    ميهنـان و هـم     هم. شود  عشيره تبديل به عشق به ميهن كبير ملي مي        

 ـگير  شـهري را مـي     روستايي و هم    جاي هم   »پارسـونز «بـه همـين منظـور       . دن
ة زادگـاه    را براي نشان دادن همبستگي انتزاعي، بـر پاي ـ         اصطلاح اجتماع ملي  
 ادخال اجتماعي   ،به علاوه . )67: پيشينشيخاوندي،   (برد  كلان ملي به كار مي    

به همراه خود زمينة عيني را بـراي بـسط اعتمـاد اجتمـاعي متقابـل فـراهم                  
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دهد تعاملات اجتماعي در جامعـه بـه صـورت            سان اجازه مي   نمايد و بدين    مي
  . )29-30:همان (ي گرددگرايانه جار گيري عام گسترده روان و بيشتر با جهت

بعد چهارم مسئلة تعميم ساختاري براي نظم اجتماعي، تعمـيم ارزشـي            
هـاي   در جوامع معاصري كه هر كدام تـا حـدي شـاهد خـرده فرهنـگ             . است

، مسئلة تعميم ارزشي به همان نـسبت بـراي          هستندگروهي و تنوع فرهنگي     
ارچوب ارزشـي   مسئله اين است كه چ ـ    . كند  اجتماع و جامعه اهميت پيدا مي     
چنان كلي، تجريدي و تعميمي و در عين حال  در سطح نظام فرهنگي بايد آن

هـاي   متعالي شود كه بتواند به عنوان مرجع پوششي براي تمام خرده فرهنگ           
هـاي    خـرده فرهنـگ    ،متفاوت موجود در جامعه عمل نمايد و به عبارت ديگر         

در بعد عـاطفي و چـه در       گوناگون بتوانند غايات ارزشي و آرماني خود را، چه          
چارچوب ارزشي، انسجام جامعـه را      . بعد شناختي، در چنين چارچوبي ببينند     

سازد و از اين طريق به تـشكيل و حفـظ اجتمـاع و جامعـه كمـك                    آسان مي 
  . )30 :چلبي، پيشين(كند  مي

پرسـپكتيو   « به نام 2»جان كومارف« و 1»پل استرن«در كتاب مشترك   
چـرا  « در فصل چهارم بـا عنـوان         »استرن«، 3» جنگ جديد در ناسيوناليسم و   

 عوامل به وجود آمدن انسجام ملي       4»كنند؟  مردم براي ملت خود فداكاري مي     
  :دهد و تعلق خاطر مردم به جمع را با اشاره به سه رهيافت زير توضيح مي

                                                                                               

1. Paul C. Stern 
2. John l. Comaroff 
3. New Perspectives On Nationalism and War 
4. Why Do People Sacrifice For Their Nations? 
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بر اين باور است كه فـداكاري افـراد در قبـال ديگـري              : 1رهيافت ازلي  -1
  و ذاتي بشر است؛امري اكتسابي نيست 

بر اين باور است كه فـداكاري بـر اسـاس محاسـبات             : 2رهيافت ابزاري  -2
گيرد و افـراد    مبتني بر سود و زيان انجام مي )عقلانيت ابزاري  (عقلاني

  شان تأمين شود؛  مانند كه منافع تا زماني به اين مناسبات پايبند مي
 مـشترك،    فـداكاري ملـي، منـافع      ،در اين رهيافـت   : 3اي رهيافت سازه  -3

نتيجة مهندسي اجتماعي است كه به دست نخبگـان         . . . هويت ملي و  
پذيري، آموزش و تعلـيم      از طريق جامعه  سياسي، اجتماعي و فرهنگي،     
 :Comaroff & Stern, 1995, ch. 4( شود  و تربيت در جامعه ايجاد مي

99-122( .  
وي در   .به نقش زبان در انـسجام يـك ملـت بـاور دارد              » فرديناندو سوسور «

 تـا انـدازة     زبان است كـه   . . . «: نويسد   مي "دورة زبان شناسي عمومي   "كتاب  
دهـد و وحـدت       سوسور نقش اصلي را به زبـان مـي        . »سازد  زيادي ملت را مي   

  . )1915سوسور، (شمارد  نژادي را يك عامل ثانويه مي
ــي« ــاب »رورت ــستگي " در كت ــازي و همب ــشامد، ب ــان«، "پي ــهر  آرم ش
 زيـرا در ايـن      ؛نياز از مبـاني فلـسفي اسـت         بي كند كه   ن مي را تبيي ي  »ليبرال
 ةمندي هم ـ  شهر پسامدرنيستي، قهرمان اصلي كسي است كه به تاريخ          آرمان  

 بنيـادي و  »فطـرت «و » ذات« براي هـيچ چيـز    ،داردها باور     ها و خواست    ايده
. شود   همه چيز در جوي زمان شسته و دگرگون مي         و   شناسد تغييرناپذير نمي 

                                                                                               

1. Primordial Approach 
2. Instrumental Approach 
3. Constructional Approach 



  هاي انسجام نظريه: فصل دوم

 

116

 ايــن ةپايــ  همــه بــر نيــزچــون همبــستگي و مــدارااي   هــاي اجتمــاعي  شارز
  . شوند  مندي ممكن مي تاريخ

را كه معطوف به حصول تفاهم اسـت،      كنش ارتباطي » هابرماس  يورگن«
 "نظريـة كـنش ارتبـاطي      " وي در كتـاب   . دانـد   عامل اجمـاع و انـسجام مـي       

 وهلة اول بـه سـوي       كنندگان در  ر كنش ارتباطي، مشاركت   د. . . «: نويسد  مي
هاي فردي خـود را      كنند؛ آنها هدف    گيري نمي  هاي فردي خود سمت    موفقيت

هاي كنش خـود را بـر مبنـاي           كنند كه بتوانند نقشه     تحت شرايطي دنبال مي   
  . )390: 1379هابرماس،(» . .. مشترك از وضعيت هماهنگ كنند تعاريف

 زبـان باعـث     ، اعمال رسـيدن بـه تفـاهم بـه وسـيلة           »هابرماس«به باور   
كنندگان به يكـديگر پيونـد       مندانة مشاركت  هاي كنش غايت    شود كه نقشه    مي

 كنــشي تركيــب شــود بخــورد و بــدين ترتيــب اعمــال افــراد در بــافتي هــم 
 بهداشت، تندرستي جسماني، سلامت رواني، رفاه و        ،به باور وي  . )393:همان(

يـاي درونـي     هويـت فـرد را بـا دن        ،از همه خـود   تر    خوشبختي، سعادت و مهم   
سازد كه امكان ايجاد و برقراري ارتباطي از قبيل           همنوع وي چنان مرتبط مي    

پيـوزي،   (سـازد   را ميـسر مـي    . . . درك متقابل، تفـاهم، مـشاركت، مـذاكره و        
1379 :135( .  
 مفهوم جهـان زيـست را بـه عنـوان مكمـل نظريـة كـنش                 »هابرماس«

هاي ارتباطي در افـق يـك         ژهسو ،در واقع، از نظر او    . گيرد  ارتباطي در نظر مي   
هـاي   خيرة انگارهذجهان زيستي كه به مثابه     . رسند  جهان زيست به تفاهم مي    

  . سازد تفسيري است؛ به نحوي كنش ارتباطي را ميسر مي
انسجام نتيجة اقتـضاي نـوعي زنجيـرة هـم           ،»لاكلاو« و» موفه«از نظر   

 »موفـه «.  است )هاي اعضاي گروه   پيوستگي زنجيروار دل  (ارزي و هويت ربطي   
ها مرجعي نيستند كه جامعـه را در مقـام كليتـي               دولت : معتقدند »لاكلائو«و  
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سازند؛ بلكه خود جـزء جامعـه و          كنند و بر مي     ارگانيك و يكپارچه تعريف مي    
گروهي از آن هستند كه از طريق دعوي بـه كـل بـودن، تحـت يـك رقابـت                    

شود، نظم    مي ب هژمونيها كه منجر به پيروزي و كس      با ديگر گروه   ستيزي هم
ايجابي خود را در مقام مرجعي كه جامعه را تعريـف و بـه آشـوب درونـي آن                   

اين برساخته شدن جامعه در مقام كل توسـط         . نهند   مي  بخشد، بنا    مي  وحدت
 بلكه آن جزئي كـه كـل جامعـه را           ،ماند   نمي  جزئي از جامعه، در همين سطح     

   عمل را بـه واسـطة يـك جـزء ديگـر انجـام              نهد، اين    مي  كند و بنا    تعريف مي 
  . دهد  مي

بـراي   «در نظرية خـود   پردازان مسائل قومي،     از ديگر نظريه   »واكركانور«
 مشاركت و همگـامي   ،  هاي معطوف به همكاري    لفهؤبر م ،  » ملي انسجامتحقق  
بـرآن اسـت كـه      وي  . كند كيد مي أها ت  هاي قومي، مذهبي و زباني اقليت       گروه

صـرفاً    سومي، ناهمگوني قومي را كم و بيش ناديده گرفته ياتحليلگران جهان
  نظريـه ،در گذشـته، نظريـة توسـعة سياسـي    . اند زودگذر تلقي كردهاي   پديده
به مرور زمان اين سـوال بـراي حاميـان ايـن             اما   ،رفت سازي به شمار مي    ملت

يك آگاهي ملي واحد در بين عناصر متفرق قوي  كه چگونهنظريه مطرح شد 
و ها  يابي حوادثي كه اقليت   براي علت ،  »كانور«به عقيدة    ؟جود خواهد آمد  به و 

هـايي چـون زبـان، فرهنـگ،      بـه پديـده   آورند، نبايد ها را به وجود مي قوميت
بايـد جايگـاه     بلكـه ؛ محـسوس ديگـري تكيـه كـرد    ةمذهب، رسوم يـا پديـد  

بـه  . ستهي بسيار مهم دان   جايگا،   قومي را در ميان ملل گوناگون      ناسيوناليسم
 بـا تركيـب جمعيتـي      سازي با ايجاد انسجام و وفاق اجتمـاعي،        ملتنظر وي،   

بـا    جمعيتـي،   زيـرا جوامـع متجـانس و همگـونِ         ؛كشور نسبت مستقيم دارد   
امـا جوامـع    ،شـوند  كمتري در اين مسير مواجه مـي  ها و مشكلات محدوديت

ها و  نگخرده ملي، وجود پاره فره به دليل وجود تعلقات نامتجانس جمعيتي،
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  . شوند هايي مي چالش دچار. . . هاي قومي، نژادي، زباني و وفاداري
و معـرف ثابـت      1 انسجام را نتيجه و اقتضاي نقطة كاپيتون       »ژاك لكان «

هـايى اسـت كـه در        گـاه   اين استعاره ناظر به گـره      »لكان «در نظرية   . داند  مي
بخـشند؛همان نقطـه يـا       به روايات شـكل مـى     . . . هاى رؤيا، روانكاوى و    عرصه
ها به واسطة انحنا يا مـسير خـود، مـدلول را تعيـين               اى كه زنجيرة دال    دگمه
  . كنند مى

  هاي سياسي انسجام   مؤلفه-1-1
. هاسـت      ملـت  -مشاركت از مسائل بسيار مهم و انسجام بخش در دولت         

ري اينكه چقدر ميـزان مـشاركت مـؤثر اسـت، موجـب طـرح سـؤالات بـسيا                 
كه خود حاصـل سـه عنـصر        - در زمينة ايجاد پيوند محبت       »فارابي«. شود  مي

اشـتراك در     اشـتراك در منفعـت و      -اشتراك در مبدأ و منتها و بين آنهاست       
  . داند ترين عوامل ائتلاف وپيوند اجتماعي مي لذت را مهم

 در سطح ملي، سنجش اعتماد به نهادهاي مختلـف   انسجامبراي ارزيابي   
گيري اعتماد قطعاً     با شكل   اجتماعي، ةدر فرايند توسع  . رورت دارد اجتماعي ض 

هـاي مختلـف      هـا و انجمـن      ها، سازمان   ميزان عضويت اعضاي جامعه در گروه     
شود    بيشتر مي   و مشاركت  يابد و آمادگي فرد براي برقراري ارتباط        افزايش مي 

                                                                                               

1.  Point De Capiton :انگليسي به  نقطة كاپيتون كه در زبانquilting point ياanchoring 

point ،اى يا ابرى به  نقطة فرو بردن درفش يا سوزن است كه در آن روكش پنبه ترجمه شده است
نقاط . شود شود و برجستگى و انحناى آن نيز به همين نحو تعيين مى مبل و كاناپه و غيره دوخته مى
  . خورند هم گره مي ها، دال و مدلول به كاپيتون، نقاطي هستند كه در آن
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بــه همــين . پــذيرد و بــدين ترتيــب اعتمــاد اجتمــاعي متقابــل تعمــيم مــي 
ترين مسئلة نظـم اجتمـاعي بـراي          شود كه مهم    متذكر مي » آيزنشتات«تجه

 يعنـي بـدون   ؛شناسي، اعتماد و همبستگي اجتماعي است گذاران جامعه  بنيان
  . )12 :پيشين، چلبي(پايداري نظم اجتماعي غير ممكن است نوعي اعتماد،

 )نه مشاركت فيزيكي(مشاركت سياسي تنها در صورت فعالانه و آگاهانه        
دن قابل استناد است و اين امر با احيـاي حقـوق شـهروندي، پايبنـدي بـه                  بو

سالاري، آزادي احزاب سياسي در همـة اقـشار جامعـه و بـه               مقررات، شايسته 
در  1. به گردش نخبگان منجر خواهد شد     و  پذير است    ها امكان   خصوص اقليت 

 ،معهسياسي، رعايت نشدن قوانين نوشته و نانوشته از سوي نخبگان جا          ة  حوز
ند به طور صحيح و    ندهنده و مديريتي جامعه نتوا      در صورتي كه نمادهاي نظم    

 شـقاق بـه جـاي وفـاق توليـد          د،ن ـبا تكيه بر قوانين جاري مديريت شكل ياب       
  . كند مي

  هاي اقتصادي انسجام   مؤلفه-2-1
توزيع مناسب ثروت، درآمدها و تجهيـزات مـورد نيـاز بـه منظـور رفـاه                 

                                                                                               

شود كـه كـساني     ياد آور اين مطلب مي     "كنند  چرا انسانها شورش مي   "تد رابرت گر در كتاب      . 1
كه آرزومند نيل به جايگاه نخبگان هستند و تمايل زيادي براي كسب قدرت سياسي دارند، اگـر      

آنها بدين جايگاه يعني اقتدار سياسي مركزي ايجاد شود، خـشمگين           مانعي بر سر راه دسترسي      
كند كه فقدان گـردش نخبگـان سياسـي بـسياري از              وي تأكيد مي  . كنند  شوند و شورش مي     مي

هايي مناسـب در ازاي آن بـاز          اعضاي نخبگان را از استفاده از استعدادهاي خود يا كسب پاداش          
ي براي اسـتعدادهاي خـود نيابنـد، هميـشه دسـت بـه              اگر اعضاي نخبگان روزنة ديگر    . دارد مي

  ). 217-218: 1377رابرت گر، ( زنند  شورش مي



  هاي انسجام نظريه: فصل دوم

 

120

و دوران  اي    هـاي منطقـه     و نـابرابري   2توسـعة نـامتوازن    كاهش و مهار     ؛1مردم
طبيعـي  . هـستند هاي اقتـصادي انـسجام        از مؤلفه . . . سازي و  گذار، خصوصي 
در به خطر انداختن انسجام ملي      اي    هاي اقتصادي سهم عمده    است كه بحران  

هـاي اقتـصادي را در بـه وجـود            ثير مؤلفـه   تأ توان   نمي بنابراين،. كنند ايفا مي 
  . پذيري هويت فردي و جمعي ناديده انگاشت شكاف طبقاتي و شكلآوردن 

  هاي اجتماعي و فرهنگي انسجام  مؤلفه-3-1
 آموزش و پرورش ِتكثرگرا، تقويت : ازعبارتندها ـ به اجمال ـ    اين مؤلفه

احيـاي  (هاي مدني در راستاي احياي مشاركت ِ اجتماعي ِ واقعي ِ مـردم                نهاد
اجتماعي، مـسائل مربـوط     نقش جنسيت در مسائل     ، احترام به    )حوزة عمومي 

 فرهنـگ   ة وفاق در حوز   ةموانع عمد .  وظيفة رسانة ملي    و  اجتماعي به سرمايه 
پايين بودن سطح تعميم ارزش نسبت به مفـاهيم كليـدي ماننـد              : از عبارتند

گرايي و عدم تعميم امور با ارزش به همـه            خود، جهان، انسان و جامعه، خاص     
نمايـد و بـه نفـاق و تـضاد             مـي   قـي در افـراد و جامعـه       كه توليد غـضب اخلا    

تراكم و اشباع هنجارها و قواعد در جامعه، زياد بودن قواعـد بـراي           ،انجامد  مي
ها و اقـوام گونـاگون موجـب انـشقاق ارزشـي        جوامع پيچيده يا خرده فرهنگ    

زياد بـودن تعـداد هنجارهـا و قواعـد و تنـوع آنهـا در بـين اعـضاي                    . شود  مي
پـايين    اجتمـاعي،  ةدر حـوز  . كنـد   توليد تضادهاي هنجاري مـي    نيز  جمعيتي  

ويژه روابط بين    هبودن روابط اجتماعي يا پايين بودن چگالي روابط اجتماعي ب         

                                                                                               

  . كاهد اين اقدام تا حدودي از سيل مهاجرت به مركز مي. 1
2. Uneven Development 
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ين بـودن   يهاي حاكم و طبقات ديگر، پـا        گروهي، عدم وجود واسطه بين گروه     
مـاعي  ها و هويت اجتماعي، پايين بودن ميزان و شعاع اعتماد اجت            تعداد گروه 
 بـا   مـردم ميـان از سـوي ديگـر     و مـردم و دولـت   ميـان سو    از يك  در جامعه، 

  . )43: همان( آيند ترين موانع وفاق به حساب مي از مهم ،يكديگر

   يا تفرق مردم ايرانانسجامعوامل  علل و -4-1
 شـناخت نيروهـاي    ، يا تفرق مردم ايران    انسجامعوامل   در بررسي علل و   

برخي از اين عوامل و نيروهـا بـه         . دنثر باش ؤد م نوانت  و واگرا مي   انسجام بخش 
  :شرح زير است

  علل و عوامل كاهش سطح انسجام ملي-1-4-1

اي   ها در بخش حاشيه    استقرار اقليت  :تركيب نامتوازن و نامتجانس ملي     )يك
هاي فرامرزي برخوردار از دولت مستقل ملي، ضـريب           كشور و مجاورت دنباله   

 . سرزمين ايران را بالا برده استپذيري دولت ملي و  آسيب
منسجم و گسيخته،   ساختار توپوگرافيك غير   : ساختار توپوگرافيك ايران   )دو

 . ها را فراهم آورده است موجبات شكل دهي و تقويت خرده فرهنگ
: )توزيـع ِ ناعادلانـة قـدرت       (هـا   اقليت  ِ  ملي  ِ  عدم توازن در مشاركت    )سه

هاي مركزي در ايفاي نقش       ه بخش هاي پيراموني سهم كمتري نسبت ب       بخش
 ـ       بـه بخـش    تمـايلات واگرايانـه،  اي  علـت پـاره  ه  ملي دارند و بخش مركـزي ب

تعامـل ملـي بـين ايـن دو         ؛ از ايـن رو      پيراموني ديدگاهي توأم با بدبيني دارد     
  . شود بخش به خوبي برقرار نمي

 ايـران داراي سـاختار فـضايي مركـز         :عدالتي جغرافيايي و فضايي     بي )چهار
در . و محلـي اسـت    اي    هم در مقياس ملي و هم در مقياس منطقـه          يراموني،پ

يافتگي  سطح كلان ملي، بخش مركزي در مقايسه با بخش پيراموني از توسعه           
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  .  دسترسي بالاتر به مزاياي توسعه ومنابع ملي برخوردار استةبيشتر و درج
نـسبت  ـ تبعيض جنسيتي  در ايران،  : تبعيض و شكاف جنسي در ايران)پنج

 چنان زيـاد    ـ و نسبت به دختران اقوام به ويژهيكل به زنان و دختران به طور
، يـا كـم مرئـي بـودن     »خـود «بودن  است كه دختران از خردسالي به نامرئي

خـاص خـود بـه      » مـن «گيرند و از تعميم       معدودي از دختران شهري خو مي     
و  حقـر، مطـرود   اگر نگوييم كه خود را خـوار، م ؛مانند ي عام ملي باز مي»ما«

  . )، پيشينشيخاوندي (پندارند منزوي مي
، براساس گزارش شكاف جنسي در جهـان كـه          »علي طايفي «به نقل از    

 115 اقتصادي جهـان منتـشر شـده، از ميـان            مؤسسه توسط   2006در سال   
 ـگير   درصد جمعيت دنيا را در بـر مـي         90اقتصاد مورد بررسي كه بيش از        د، ن

ده كشور نخست دنيـا سـوئد، نـروژ،         .  آورده است   را به دست   108ايران رتبة   
فنلاند، ايسلند، آلمان، فيليپين، زلاندنو، دانمارك، انگلـستان و ايرلنـد، داراي            

اين گزارش مبتني بر چهـار شـاخص        . كمترين شكاف جنسي در دنيا هستند     
  :اساسي زير تدوين شده است

كت و   مشاركت و فرصت اقتصادي بر اساس دستمزدها، سـطح مـشار           )اول
  دسترسي به اشتعال داراي مهارت بالا؛

 دسترسي به آموزش براساس دسترسي به آموزش ابتـدايي و سـطوح             )دوم
 تر؛ عالي

گيـري   سـاختارهاي تـصميم     توانمندي سياسي بر پايه نمايندگي در      )سوم
 سياسي؛

  .  بهداشت و بقا، بر اساس اميد به زندگي و نسبت جنسي)چهارم
ارش، براسـاس چهـار شـاخص فـوق، درخـصوص           اطلاعات مبتني بر اين گـز     

در شـاخص   . وضعيت نابرابري جنـسي در ايـران در جـدول زيـر آمـده اسـت               
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همچنين .  كشور است  115 از   113ها و مشاركت اقتصادي، رتبة ايران         فرصت
 كـشور مـورد     115شاخص توانمندي سياسي نيز نشانگر اين است كه از بين           

 از منظـر    ،از سـوي ديگـر    . ده اسـت   را بـه دسـت آور      109بررسي، ايران رتبة    
هاي   كشور رتبه115هاي دسترسي به آموزش و بهداشت به ترتيب از        شاخص

  .  را احراز كرده است79 و 52
  

متوسط   امتياز  رتبه  هاي فرعي شكاف جنسي شاخص
نسبت زن   مرد  زن  نمونه

  به مرد
        596. 0  359. 0  113  ها و مشاركت اقتصادي فرصت

  52. 0  درصد74  درصد39  69. 0  52. 0  97  رمشاركت نيروي كا
        64. 0  ــ  ــ  برابري پرداخت براي كار مشابه

  29. 0  856. 10  094. 3  52. 0  29. 0  111  درآمد به دلار
رتبه و  گذاران، كاركنان عالي قانون

  15. 0  درصد87  درصد13  37. 0  15. 0  84  مديران

  49. 0  درصد67  درصد33  79. 0  49. 0  76  اي و فني كارگران حرفه
        939. 0  953. 0  79  دسترسي به آموزش

  84. 0  درصد84  درصد70  91. 0  84. 0  87  نرخ باسوادي
  99. 0  درصد89  درصد89  97. 0  99. 0  69  نام در آموزش ابتدايي ثبت
  94. 0  درصد80  درصد76  94. 0  94. 0  86  نام در آموزش راهنمايي ثبت
  11. 1  درصد21  درصد24  86 .0  00. 1  1  نام در آموزش متوسطه ثبت

        973. 0  978. 0  52  بهداشت و بقا
زن و (نسبت جنسي در بدو تولد 

  95. 0  درصد51  درصد40  94. 0  94. 0  1  )مرد

  05. 1  1. 56  1. 59  04. 1  05. 1  62  اميد به زندگي سالم
        22. 0  04. 0  09. 1  توانمندي سياسي
  04. 0  صددر96  درصد4  22. 0  04. 0  07. 1  زن در مجلس

  07. 0  درصد93  درصد7  21. 0  07. 0  89  هاي وزارتي زن در موقعيت
دردولت  زن رياست هاي سال

  00. 0  50  0  04. 0  00. 0  41  )سال50از(

 http://sociologyofiran. com)(  
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مـردان در شـرايطي كـه       هاي مساوي با     عدم برخورداري زنان از فرصت    
 علمـي، فرهنگـي، هنـري، اجتمـاعي،         هاي مختلف    به عرصه  زنان با تمام نيرو   

جامعه كنـوني مـا را بـا شـكاف جنـسيتي             ،اند  اقتصادي و سياسي روي آورده    
  . مواجه خواهد كرد

افزودن اين نكته ضروري است كه تغييرات و جايگزيني نيروها در كشور  
ته است كـه     آمارها مؤيد اين نك    ،براي مثال . سابقه و در حال بهبود است      ما بي 

ند و ايـن    پذيرفته شدگان در كنكور زن بود      درصد8/28 حدود   1351در سال   
 بـه سـبب     1363در سـال    .  افزايش يافـت   درصد9/30 به   1359آمار در سال    

در كنكور  هايي خاص در مورد زنان، تعداد پذيرفته شدگان زن            اعمال سياست 
 بـا انـدكي افـزايش بـه         1370ال   رسيد و در س    درصد4/28كاهش يافت و به     

هاي جامعه نـسبت       ارزش 1370 تا   1351بنابراين از سال    . د رسي درصد9/28
زنـان بـراي    1370از سـال    . به زنان در خصوص آموزش عالي تغييـري نكـرد         

 در جامعـه اقـدام بـه فـشار عليـه مبـادي فرهنگـي و                  بيـشتري  ايفاي نقـش  
پذيرفتـه شـدگان زن در كنكـور بـه           تعـداد    1374در سال   . ها كردند   خانواده

 و در سـال    درصـد 43 ايـن تعـداد بـه        1375ل  در سا .  افزايش يافت  درصد40
 درصد60 به   1379، در سال    درصد56 به   1378، در سال    درصد52 به   1377

 درصـد 65 به بعد به بيش از       1380و از سال    ) 258: 1382حميد عبدالهيان، (
  . افزايش يافته است
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 تسساؤآموختگان م تغييرات تعداد و تركيب جنسي كل دانشجويان و دانش
  ي بيست سال گذشتهطعالي  موزشآ

 )خصوصي هاي آمار مربوط به دانشگاهبدون احتساب (
 تعداد پذيرفته شدگان تعداد دانشجويان تعداد دانش آموختگان

 كل مرد زن كل مرد زن كل مرد زن
 سال تحصيلي

8439 18488 26927 49085 118886 167971 12498 30980 43478 66-1365 
16576 35777 52353 96969 247076 344045 20668 50765 71433 71-1370 
28361 55521 83882 209163 369907 579070 67456 90600 158056 76-1375 
57778 72633 130411 364342 387185 733527 89802 87863 177665 80-1379 
56037 71080 127117 378365 381505 759870 106437 98589 205026 81-1380 
64378 73970 138348 412848 396719 809567 116927 104079 221006 82-1381 
70712 76147 146859 493420 430493 923913 141002 120399 261401 83-1382 

   549570 469410 1018980 142967 123503 266470 84-1383 

 . 15 فصلمربوط به جداول استخراج از ، 1383 - آماري كشورةمركز آمار ايران، سالنام:مأخذ

ماننـد  مشاركت خاص سياسي زنان     البته بايد اين مسئله را در نظر داشت كه          
بـا  ،  تعلق فكري به يك جناح خاص سياسي      و   ي براي كانديداها  أآوري ر  جمع

همچنين افزايش تحصيلات باعث افـزايش      . يابد  افزايش تحصيلات افزايش مي   
ود كه ايـن مـسئله      ش  به دموكراسي نيز مي    باوراعتماد اجتماعي زنان و ميزان      

شـود    براي بهتـر شـدن برخـي مـسائل در جامعـه يـك فرصـت قلمـداد مـي                   
ــه عرصــة علمــي در كــشور در  . )1383، شــيخاوندي( ــان ب ــزايش ورود زن اف

 مانند فقدان بازار كار مناسب را به همراه داشته كـه            يهاي اخير مشكلات   سال
نين و امكانـات    ها و اقدامات بسياري در راستاي كسب حقوق، قـوا           البته تلاش 

  . برابر صورت گرفته است
در » نـسل «  :)گسـست نـسلي   ( هـا    تعـارض فرهنگـي بـين نـسل        )شش

اي از حيات را بـا       شود كه مرحله    شناسي به گروهي از افراد اطلاق مي       جمعيت
التحصيل   گروهي كه در يك زمان فارغ      ؛يكديگر آغاز كرده يا پايان داده باشند      

بالنسبه نزديك به هم به دنيا آمـده يـا ازدواج           شوند، گروهي كه در زماني        مي
ــاروخاني (انـــد كـــرده ــالس«. )107: 1375، سـ در كتـــاب  »كريـــستوفر بـ
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گويد كه هر نسلي ظرف ده سـال بـه هويـت خـود نايـل                  مي "نسلي ذهنيت"
بـه  . هـستند شود؛ يعني زماني كه آحاد آن نسل تقريباً بيست تا سي ساله    مي

عصيان نوجواني و سي سالگي شـكل        بين   هويت نسلي در فاصلة    سخن ديگر، 
تواند دوران كـودكي، نوجـواني و    سي سالگي زماني است كه فرد مي      . گيرد مي

فرد سي ساله خـود     . جواني خود را به صورت يك رشتة متصل در نظر بگيرد          
شـود كـه نـسل        داند و چند سال بعد متوجه مـي         را جزئي از نسل خويش مي     

اي اعـلام    گونه اين نسل جديد به   . د است جديدي دست اندركار شناساندن خو    
ساله قادر است بين آن نـسل و نـسلِ خـودش             كند كه فرد سي     موجوديت مي 

  . تمايز قايل شود
هـوم يـك نـسل، مفهـومي بـسيار          بـر آن اسـت كـه مف       » مارك بـلاك  «
 ،انگـاريم   اين مفهوم با واقعياتي كه ما كاملاً ملموس مـي         . . . پذير است  انعطاف

يابنـد و متقـابلاً       هـا تـداوم مـي      هايي هستند كه مدت    نسل. . . همخواني دارد 
توانيم ببينـيم     فقط از راه مشاهده است كه مي      . پايند ها ديري نمي   برخي نسل 

. )18: 1386هيـوز،    (كنـد   اين منحني در كدام نقاط مـسيرش را عـوض مـي           
هاي مختلـف ممكـن اسـت بـه          مدعي است كه گرچه نسل     »هيوز«همچنين  

ود داشته باشند و از اين روست كه تعريف ما از آنها تعريفـي           طور همزمان وج  
شان تعريفـي    اختياري است، اما در عين حال، آنها برحسب تجربيات مشترك         

شـكل  » جمـع «جربيـات اسـت كـه       حـول ايـن ت    . دهنـد   از خود به دست مي    
  . )همان (گيرد مي

دور شدن تدريجي دو يا سه نسل پيـاپي از يكـديگر از حيـث               همچنين  
كنـد كـه      وضعيت جديدي را ايجـاد مـي        و ارزشي،  عاطفي، فكري  فيايي،جغرا

در اين وضعيت، غالباً نوجوانان و      . شود  ناميده مي  »ها  گسست نسل  «اصطلاحاً
هاي وابستگي خود را از والدين يا نسل بالغ           كوشند تا آخرين پيوند     جوانان مي 
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 ازنــدپرد گــري مــي كــشي و طغيــان بگــسلند و اغلــب در ايــن راه بــه گــردن
  . )259: 1364،اسپاك(

، مذهبي، زباني و زماني بـا       تاريخي،  تنوعات جغرافيايي به دليل   ها   انسان
؛  باشـد  گسستتوان يافت كه فاقد      اي را نمي    هيچ جامعه  ند و ا  يكديگر متفاوت 

 سنخيت كامل فكـري و رفتارهـاي    باتوان نميرا اي  هيچ جامعهطور كه    همان
هـا اثـر گذارنـد، بلـوغ،          ه در گسـست نـسل     از جمله عواملي ك ـ   . يكسان يافت 
آوري و ارتباطـات     اشتغال روزافزون والدين، فن    گسست عاطفي،  خودبيگانگي،

فقدان هويـت    فقر فرهنگي،  پيشرفته، ماهواره، كژكاركردي آموزش و پرورش،     
 فقـدان الـزام   ناتواني از همدلي با نسل آينده و      ه،نفوذ فرهنگ بيگان   اجتماعي،

  .  هستند معنوي و مانند آن
 55نسلي كه گروه سني     :توان از سه نسل سخن گفت       در ايران امروز مي   

 30-54؛گـروه سـني     )نـسل قبـل از انقـلاب      (شود    سال و بيشتر را شامل مي     
در . )نـسل سـوم   ( سـال    15-29و گـروه سـني      ) نسل انقـلاب و جنـگ     (سال

 صورت گرفت، درجة اعتمـاد بـين        1382تحقيقات پيمايش ملي كه در سال       
و ملت، وفاداري به اجتماع ملي،مـشاركت،تقويت هويـت ملي،احـساس           دولت  

با بررسي اين تحقيقـات، بـه ايـن نتيجـه           . در كشور سنجيده شد   . . . برابري و 
رسيم كه ميزان وفاداري به اجتماع ملي و افتخار به ايراني بودن در ميـان                 مي

 افـزايش    سال، سه برابر نسل سوم است كه اين ميزان نيـز بـا             55افراد بالاي   
  . ميزان تحصيلات در افراد نتيجة معكوس دارد

ننـد  همـا  :هاي هم زبان ايراني با كـشورهاي همـسايه           همسايگي قوم  )هفت
ها در همجواري با آذربايجان و        ها در همجواري با كردستان عراق و آذري         كرد

  . . . تركيه و
شــرايط طبيعــي و  :اي هــاي منطقــه  توســعة نــاموزون و نــابرابري)هــشت
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ها و سـير و   گذاري ريزي و سياست رافيايي، شرايط جمعيتي، ساختار برنامه   جغ
هاي بخش خصوصي، براي برخي از مناطق كشور توسعة           گذاري جهت سرمايه 

 دم توسعه و فقر را بـه همـراه دارد      اقتصادي و براي شماري ديگر از مناطق، ع       
  . )172: 1376سليمي فر، (
 و ضعف در توليد و توزيع كالاهاي اساسي  نارسايي: توزيع ناعادلانة ثروت)نُه

  . را به دنبال داردجامعه، عدم رفع نيازهاي اساسي مردم 
 و كـم    1 احساس كسر منزلت و حاكم بودن احساس محروميـت نـسبي           )ده

پايين بودن ميزان قرينگـي روابـط       ( از جانب مركز     2)عنصر ناكامي (توجهي
 احساس محروميت   ي و ل عدم توزيع مناسب منزلت اجتماع     اجتماعي به دلي  

هـاي قـدرت بـه توزيـع نـابرابر            اگر نفوذ بخش مركزي در كـانون       ):اجتماعي
 سرزمين منجر گـردد، احـساس       ةهاي توسعه و رفاه اجتماعي در پهن        شاخص

. آورد عقب ماندگي در اقوام پيراموني زمينه را براي نوعي واگرايي فـراهم مـي             
 پس از برآورده شدن نيازهـاي       ها معتقد است كه انسان   » ليپست«در اين باره    

 ،اوليه، به دنبال رفع نيازهاي ثانويه و دستيابي بـه سـطوح بـالاتري از قـدرت                
  . ست ازدا ؛ كه ناكامي در اين امور خود انسجام هستند منزلت و حيثيت

                                                                                               

. آيـد  هاي اجتماعي پديد مي در چارچوب ناكامي )Relative Deprivation(محروميت نسبي . 1
ها، تصورات و احساسات     ها، ذهنيت  ، كه معطوف به برداشت    »احساسي«دو قالب از محروميت در    

معطوف به مقايسة ميان خود و ديگران، خود امـروز بـا            » نسبي«يك اجتماع است و محروميت      
هاي ارزشي، و توقعات و انتظارات با ارضاي عملي آنهاست، ياد            ديروز، انتظارات ارزشي با توانايي    

  . كنند مي
اكامي در دستيابي به ثروت، قدرت يا رفع نيازهاي اساسي چون پوشاك، مسكن و غذا         عنصر ن . 2

  . شود در نهايت موجب خشونت مي كه موجب پرخاشگري و انتقال آن به سطح اجتماعي و
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 و شماري ديگر از پژوهشگران دربارة نقش        2»ابرس چال « و   1»اسملسر«
ــبش   ــاد جن ــت در ايج ــي  محرومي ــاي اعتراض ــنه ــي   اي ــه م ــسند گون  :نوي

عيني اقتصادي، سياسي يا اجتماعي كـه از شـرايط سـاختي            هاي    محروميت«
د و در   ن ـانجام   در نهايت به آگاهي از احساس محروميت مـي         ،منتج شده است  

  . )171: 1369شرمن و وود،  (»دنشو نوعي ايدئولوژي متبلور مي
در هـاي جـدول       ، داده 1382تحقيقـات پيمـايش ملـي سـال         بر اساس   

همـة اقـوام   در برابـر   حكومـت  برخورد يكساننگرش اقوام نسبت به    خصوص  
  :كشور به شرح زير است

هاي مختلف اقوام نسبت به عدالت       هاي جدول نشان دهندة ديدگاه      داده
 اند؛ ها معتقد به عدالت قومي از سوي حكومت          فارس درصد 3/67. قومي است 

ها با ايدة وجـود عـدالت         ي آذر درصد 6/24 كردها و    درصد 3/34كه    در حالي 
  . )1ها و نگرش ايرانيان، جلد  ارزشپيمايش ملي  (ندا قومي در ايران مخالف

مسئلة احساس محروميت نسبي اهميت بسيار زيادي در حفظ انـسجام           
 در هنگام رخـداد بلايـاي طبيعـي ماننـد سـيل، زلزلـه،               ،به عنوان مثال  . دارد

هـاي قـومي از اعتمـاد پـاييني           قليتا )مانند سيل در بلوچستان   (. . . طوفان و 
اعتنايي از   ، محروميت و بي   نسبت به دولت مركزي برخوردارند و احساس انزوا       

 ايـن مـسئله     تاريخ بلوچـستان   د؛ در صورتي كه با مطالعة     ان جانب مركز داشته  
دارتـرين اقـوام ايرانـي       مردم بلوچـستان وفـادارترين و ريـشه        روشن است كه  

  .گردند محسوب مي
 خـصوص در سـطح     جمعـي بـه    و  احساس ناامني مالي، جاني، فكري     )يازده

                                                                                               

1. Smelser 
2. Obers Chall 
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  نخبگان
 پايين بودن ميزان و شعاع اعتماد اجتماعي در جامعه بين مـردم از              )دوازده
آنتـوني  « :)ضعف در جامعه پذيري   ( از سوي ديگر  سو، بين مردم و دولت       يك

اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكا بر ماهيت يا خاصيت شخـصي يـا                »گيدنز
اعتمـاد  «  از نـد سه شكل عمدة اعتمـاد عبارت     . كند  توصيف مي اي    صحت گفته 

افـزودن ايـن نكـات      . 3»اعتمـاد عـام   « و 2»اعتماد بـين شخـصي    «،  1»بنيادي
 اي  كه اعتماد عام يا تعميم يافته به مثابـة پديـده            ذكر اين نكته   ضروري است 

ملـت مطـرح      -هاي مدرن يا دولت    گيري دولت  نسبتاً جديد كه همراه با شكل     
شود، و تنها به افرادي كه با هم تعامل دارند و روابط چهره به چهره برقرار                  مي
از كساني را كه بـا مـا تعامـل دارنـد يـا      اي   شود و حوزه    سازند محدود نمي    مي

رد؛ اعتمـاد تعمـيم يافتـه       گي ـ  توانند تعامل داشته باشند در بـر مـي          بالقوه مي 
نوردد و در سطح ملـي   مرزهاي خانوادگي، همسايگي، محلي و قومي را در مي     

گونـه اعتمـاد لازمـة همكـاري و مـشاركت       در نهايـت ايـن  . يابـد   گسترش مي 
 و مـدرن امـروزي را تـشكيل         ها شهروندي است كـه جوامـع پيچيـده          ميليون

  . )108 -109: همان (دهند مي
 ،اگر همة كارها را خودمان انجـام دهـيم        . است  انسجام اعتماد از الزامات  

بـر   هـا و وظـايف،      اما با تقسيم مسئوليت    ؛بسياري از كارها انجام نخواهند شد     
                                                                                               

  . گيرد در سنين اولية زندگي شكل مي. 1
Interpersonal . 2 دهد، موانع ارتباطي را مرتفـع   خود را نشان مي كه در روابط چهره به چهره

  . شود سازد و با كاستن از حالت دفاعي، بسياري از تعاملات مؤثر را موجب مي مي
توان داشتن حس ظن نسبت به افراد جامعه جداي از  اعتماد عام يا تعميم يافته؛ كه آن را مي     . 3

  . اي تعريف كرد هاي قومي و قبيله تعلق آنها به گروه
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اعتمـاد  . توانيم همة امور را به خـوبي پـيش ببـريم           مي اساس توانمندي افراد،  
 احـساس اعتمـاد متقابـل    ،ها و مذاهب ساكن در كـشور      قوميت ةدولت به هم  

  . شود ها و مذاهب مختلف را نسبت به حاكميت موجب مي قوميت
 عدم رعايت قوانين مكتوب و غيرمكتـوب از سـوي دولتمـردان و              )سيزده

   ابزارگونگي قوانين؛
  

آموزش و پرورش بـه مثابـة نهـادي     : كژ كاركردي آموزش و پرورش )چهارده
مشترك ميان ملـت و دولـت، كاركردهـايي نظيـر پـرورش و رشـد فكـري و                   

فرهنـگ و نيـز     پـذيري، انتقـال و گـسترش          نوآوري و تغيير، جامعـه     شخصي،
هـاي     سياسـت  بازنمـاي هـاي درسـي       كتاب.  عهده دارد  انسجام اجتماعي را بر   

 در جوامع. هستند 3جامعتي  و2، جامعوي1اجتماعي، فرهنگي، ديني، سياسي

 هـاي فردپرسـتي،     نظامي و شخـصيتي، گـرايش     مبتني بر خودكامگي حزبي،     
ادبيـات،   مانندهاي درسي  در كتاب ةو القا و تنفيذ زورمندان ييت ستاشخصي

همبـستگي   يابد و تعـاون و  انعكاس مي تعلميات مدني، تاريخ و حتي جغرافيا
قـومي، بـومي،    اجباري را بدون توجه به تنوعات و تكثرات فرهنگي، باورهـاي 

 ـبـر همگـان   گروهي و فـردي،   حتـي  كنـد؛  مـي  تحميـل  ـاز زن و مرد ـاعـم    
  . شوند  شغلي نيز ناديده گرفته مي وجنسيتي، سني هاي تفاوت

 ة تبلـور انتزاعـي اراد     درفرض اينكـه قـدرت       با   ،سالار مردمهاي    مدر نظا 

                                                                                               

  . وندي، ايلي ـ قوميا خويشةشبك  خانوادگي، .1
  .  عموميةحوز. 2
  ). هاي كلان ديني ـ زباني ـ نژادي ملت و حوزه( دولت ةحوز. 3
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آموزش متوسـطه    و  ) به طور كلي  ( آموزش و پرورش     ،يابد  آحاد ملت تجلي مي   
بلكـه     ،دنشـو    فرض مي  دموكراسيشرط تكوين     نه تنها پيش   )به ويژه (عالي   و

 جامع دموكراسي. دنآي به حساب مي اي در اجرا و تداوم آن كننده عنصر تعيين
ي از يهـا   يـا گـروه   جمهـور  انتخاب رئيسبراي و همه جانبه تنها به فراخواني 

بـا مـشاركت     بلكـه ،كنـد  ها بسنده نمـي  نمايندگان وابسته به احزاب و تشكل
 گيري و مديريت امـور عامـه و نظـارت بـر     اد تصميموحضور فعال در انواع ابع

خواهي از نمايندگان خود در ضمن انجـام وظيفـة            و حساب  مرداندولتاعمال  
  . مبتني است گذاري قانون

ــر داور شــيخاوندي« ــاب» دكت ــدايي و   در بررســي كت هــاي درســي ابت
وي اذعان دارد كه نويسندگان     . كند ايي به نكات بسيار مهمي اشاره مي      راهنم
و در نتيجـه، نـه در   انـد   گرفتـه اي را ناديـده      اقـوام حاشـيه   هاي درسي،     كتاب
تـاريخ و نـه در        نه در توصيف، نه در جغرافياي انـساني ايـران، نـه در             ،تصوير

غافـل از اينكـه بـا       . كنند تعليمات مدني، به صراحت به اقوام ايراني اشاره نمي        
ي و عملـي آنـان را در        هاي درسي، هستي عين ـ     ناديده انگاشتن اقوام در كتاب    

وي در ادامه به آثـار  .  انكار بكنندتوانند نمي شرق، غرب، شمال و جنوب ايران   
 انگاري يا  اين سهلةكمترين نتيج «:كند مانده و منفي از اين نگاه اشاره مي باقي

هاي دختر و پسر اقوام ايراني گمان برنـد كـه             تواند باشد كه بچه     سهوانگاري اين مي  
 ملت ايران هستند و اگر بخواهند آنان نيز عضوي از ملت به شمار ءزشهريان ج طفق

ها تكرار شده  هاي كوچ دفعات در كتاب عكس(از ديار قومي خود بكوچند   بايد،آيند
هـاي   قومي خود در آيند، تا شايد افتخـار نـشانده شـدن در كتـاب     و از لباس) است
» هـا نينگارنـد   غربـت كتـاب  اي در  را در غريبـه  بيابنـد، تـا ديگـر خـود    ] را[ يدرس

  . )هاي درسي  شيخاوندي، بازتاب هويت اقوام ايراني در كتاب(
 ايـن امـر را       ايجـاد  آموزش و پرورش، به مثابة يك نهاد رسمي، توانـايي         

دارد كه نقش بسيار اساسي در پرورش روحية جمعـي، هويـت ملـي و حـس                 
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از زمان ورود فرد به تواند  ميهن پرستي افراد داشته باشد؛ چرا كه اين نهاد مي
قاعـدتاً وظيفـة    . سزا داشته باشد   تأثير ب  اوپذيري و نگاه     حوزة جامعه بر جامعه   

 بـسيار   ،اين نهاد در كشورهايي كه با تنوع قـومي و مـذهبي مواجـه هـستند               
  . استتر  نمايد؛ چرا كه ميزان حساسيت در آنجا افزون ميتر  دشوارتر و سنگين

يكـي از   است و    ملياي    ، رسانه صدا و سيما   :دا و سيما  ص ي كژ كاركرد  )پانزده
. سـت ها بررسي مسئلة بازنمـايي اقـوام و اقليـت     ،ها موضوعات مطرح در رسانه   

سـر    كشورهايي كه با تنوع فرهنگي و قومي به       بسيار مهم در    پرسش و مسئلة    
لقـب ملـي    ،  رسـانه براي  . است جامعه   آنها در    نوع مواجهه با قوميت   ،  برند مي

حال ايـن اهميـت دارد كـه رسـانة      ؛استآن  نفوذ و حساسيت  ةر گستر نشانگ
هـا و     بر عهده داشته باشد و سرباز زدن از چه نقش         تواند    ملي چه نقشي را مي    

هايي موجب ايجاد تنش، احـساس سـرخوردگي و تحقيـر در اقـوام                مسئوليت
  . شود مي

 در  در فراگير شدن يك گفتمان     خصوص رسانة ملي،   به ها و  نقش رسانه  
گيـري از پتانـسيل خـود        بـا بهـره   ؛ تا جايي كـه       بسيار مهم است   كشورسطح  

استراتژيك شدن گفتمان راهبـردي اتحـاد ملـي گـام       تواند درراه فراگير و    مي
 ةراهبـردي زيربنـايي در ادار      ،و مـذاهب گونـاگون    تعامل اقـوام    . مهمي بردارد 

در . استجامعه   تر بيش انسجامرسيدن به    در پذيرنا انكار يضرورتو نيز   جامعه  
و در ! شود كـه هـر چنـد دردنـاك امـا واقعـي اسـت        اينجا به نكاتي اشاره مي    

با بررسي در   . صورت ناديده انگاشتن آن با تبعات سنگيني مواجه خواهيم شد         
  :خوريم برميچند هاي پخش شده از رسانة ملي به نكاتي  بين سريال
بـدون  به نقشي   شش  پوو  رسوم،   تكيه بر لهجه،آداب و   با  ها   قوميتنقش  
ــاريخي آن  كاســته و ظرفيــتمــضحك  منطــق و هــاي سياســي،فرهنگي و ت
هـاي     مربـوط بـه آگهـي      3اصـل   . ها به فراموشي سـپرده شـده اسـت          قوميت
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هاي راديويي و تلويزيوني بايد بـه   در آگهي اشاره به اين امر دارد كه        ،تبليغاتي
 ـ    يشها و گو    لهجه ها،  رسوم، قوميت  آداب، اديان رسمي كشور،   ه هاي مختلف ب

 اجـرا    در عمـل   آيا اين اصل يـا مـوارد مـشابه آن         .  شود ريستهديدة احترام نگ  
است   بسيار سنگين  ،نقش صداوسيما در كشورهاي با تنوع فرهنگي      شود؟    مي

صـدا و   .  در رابطه با فرهنگ و مـردم ايفـا كنـد          اي    بايست نقش دوسويه    و مي 
هـاي ايرانـي    كنندة زبان ياگر فرهنگ ملي و تقويت    بايست مروج و اح    سيما مي 

  . »فارسي باشد كنار زبان در
هاي جمعي بتوانند به درجات متفاوت نماينـدة تمـام اجـزاي              اگر رسانه 

هاي خودشان انعكـاس دهنـد،از        جامعه باشند و فرهنگ همة آنها را در برنامه        
طلبي   انزوا نشيني،  شدگي، گوشه  توانند احساس حذف    طريق نوعي گفتمان مي   

هاي قومي و مذهبي كاهش دهند و چه بـسا     و عدم مشاركت را در بين اقليت      
  . )270: 1379منتظرقائم، (از ميان بردارند 

   علل و عوامل مقوم انسجام ملي-2-4-1
 پايـدار،مفهومي سـيال     هـاي   انسجام در طول تاريخ به رغم وجود مؤلفـه        

مختلف اشكال خاصـي بـه خـود        هاي زماني     ماً در شرايط و دوره    داشته كه دائ  
 . گرفته است

نويـسندة   »رامـسي مـوير   « :ريشة تاريخي مشترك و تـداوم تـاريخي        )يك
ي كه وجـود    ترين عامل  بزرگ«: نويسد  انگليسي در رابطه با وحدت تاريخي مي      

يـاد ايـام    .  همانـا داشـتن تـاريخ مـشترك اسـت          آن براي ملت ضروري است،    
 مـشترك اسـت كـه در زبـان ِ شـعر و              ها، سعادت، بدبختي و مظلوميـت       غلبه

هاي بزرگان سـرزمين اجـدادي كـه روح ملـت را در خـود                 داستان با ذكر نام   
اند  گفته شده و هم بناي جاهايي كه ظهورگاه وقايع ملي بوده         ،اند  تمثيل كرده 
  . )21: 1321كاتبي،  (»شود خوانده مي
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  فرهنگ، فولكلور مشترك ملي؛ )دو
پـيش از ظهـور آيـين        :ستگاه الهي اديـان   دين و مذهب مشترك و خا      )سه

ها نمايندة مذهبي ايرانيان بودند و پس از ظهـور زرتـشت آيينـي        زرتشت، مغ 
كه اسلام ظهـور     ساسانيانرا پذيرفتند و سپس در زمان        كه عموم ايرانيان آن   

 . دنموسزايي را ايفا  هكرد در تحكيم هويت ملي ايرانيان نقش ب
  ملي؛قهرمانان و مفاخر )چهار
 آرمان سياسي مشترك؛ )پنج
 ارزش و نمادهاي ملي، آداب و رسوم مشترك؛ )شش
تهديدات خارجي كـه تماميـت ارضـي و         در مقابل   ( تهديدات خارجي  )هفت

) همگرايـي ملـي كمـك نمـود         بـه  تـوان   مـي  ،ندامنيت ملي را هدف قرار ده     
ف يادفاع از تماميت ارضي و سرحدات كشور بخشي از وظ          :)1381نيا،   حافظ(

يكي از اقـوام    يمـوزا  وقتي گرداگرد سـرزمين ملـي،     . هاست  ذاتي همة حكومت  
هشت سالة  جنگ تحميلي   . اين امر اندكي دشوارتر خواهد بود       باشد، گوناگون

هاي مقدس    الية ديني و انگيزه   نشان داد كه در پرتو تعاليم ع      عراق عليه ايران    
 از تماميت ارضي     با رشادت تمام   خوزستاني  عرب و  كُرد جوانان دوستانه، وطن

و هـا     زبـان  هـا و آذري      و تـركمن   هالر،   در اين دفاع مقدس    ؛كشور دفاع كردند  
  . و دوشادوش ديگر مردم از ايران دفاع نمودند همراهي و ياري ها بلوچ

  را دارندة شناسنامه، ايراني بودن شـخص      : وحدت در شناسنامة واحد    )هشت
پـيش بينـي شـده در      (ل دولـت     و حقوق و مزاياي برابر در قبا       نمايد  مياحراز  

  . كند ايجاد مي) قانون اساسي ـ فصل سوم دربارة حقوق ملت
:  پرچم و سرود جمهوري اسلامي، مظاهر تجلي نمـادين يگـانگي ملـي             )نُه
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ايران نيز مانند همة كشورها پرچم را به عنوان نمـاد جمعـي كـلان سياسـي                 
  .  و از سرود رسمي واحد نيز برخوردار است1خود قرار داده

   فرهنگي؛- پول واحد، عامل وحدت اقتصادي)ده
   وحدت سرزميني؛)يازده
 و خوي يك ملت بر       خلق ):1380شيخاوندي،  ( هم زباني و هم خطي     )دوازده

 زبـان تـا انـدازة زيـادي ملـت را            ،گذارد؛ از سوي ديگر     ن آن ملت تأثير مي    زبا
زبان فارسي و خط مشترك از ديگر عناصر انسجام بخش براي ايران            . سازد  مي

  . بوده و همچنان خواهد بود

                                                                                               

هاي سبز و سـفيد و قرمـز بـا علامـت ويـژة       پرچم ايران به رنگ: انون اساسياصل هيجدهم ق . 1
  . جمهوري اسلامي و شعار االله اكبر است
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   كليات -1
تواند يك جمعيـت نامتجـانس را بـه            سياست اجتماعي مي   ،به طور كلي  

 در قالـب    هاي متفـاوت    همگرايي گروه : سوي يكي از اين دو مسير سوق دهد       
تـر يـا حفـظ اختلافـات گروهـي در چـارچوب              يك واحد اجتماعي متجـانس    

 هاي دولت در راستاي     هر يك از اين دو راه بديل سياست       . شهرونديِ مشترك 
 تـا    و هـاي قـومي بـوده       مخالفت يا حمايت از توزيع نابرابري منابع بين گـروه         

از حيـث   . كنـد   حدودي محتوا و گسترة تعـاملات بـين قـومي را تنظـيم مـي              
انـد؛ آنـان در    هاي قومي خود اسـتوار مانـده        تاريخي، جوامع اندكي بر سياست    

ا در  هاي قومي منفـرد و مجـز        عوض، بين ترويج و گسترش دامنة جذب گروه       
قالب جريان كلي اجتماعي از يك طرف و حراست از مرزهاي قومي از طـرف               

هاي مربوط به توزيـع       به همين ترتيب، سياست   . اند  هديگر، در حال نوسان بود    
بين اتخاذ تدابيري براي تحقـق برابـري        از يك سو    منابع اقتصادي و سياسي،     

هـي در حـال      اقـداماتي بـا هـدف حفـظ نـابرابري گرو           از سوي ديگر،   قومي و 
  .)228: 1375، مارجر (اند نوسان
كننـدة تحـول     سه الگو را بـه مثابـة الگوهـاي مـشخص          » آنتوني گيدنز «

  :مطرح كرده استبه شرح زير  آمريكاروابط قومي در 
ها عادات و رسوم اولية خـود را    اقليت،در اين الگو  :  الگوي همانندگري  )اول

ها و هنجارها شـكل       ارزش  همان كنند و رفتارشان را در قالب      رها نمي 
هاي مهاجران با فشارهايي در جهت هماننـد شـدن بـا              نسل. دهند  مي

  ؛اند هيي شدآمريكاشان به طور كلي   فرزندان ورو شده اين شيوه روبه
هاي مهاجران و    در اين الگو به جاي اينكه سنت      :  الگوي درهم آميزي   )دوم
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د داشـته محـو     هاي مسلط جمعيتي كه از قبل وجـو         ها در ارزش    اقليت
شـوند و الگوهـاي جديـدي را تـشكيل            شود، همه با هم آميختـه مـي       

 دهند؛ مي
 دولت يـا فرهنـگ مركـزي،        ،در اين الگو  :  الگوي تكثرگرايي فرهنگي   )سوم

 شناســـد هـــا را بـــه رســـميت مـــي و اقليـــتهـــا  خـــرده فرهنـــگ
 .)1380:291گيدنز،(

 مـسائل   ريـزي   امه برن براي حل و  توان    ميهاي ديگري كه  از آن         بندي  تقسيم 
گرايانـه   قومي و چند فرهنگي نام برد و به تفسير آن پرداخت، الگوهاي كثرت            

تـوان ايـن       مـي  ،در مجمـوع  . اسـت هاي متفاوت و متنـوع        يا فدرالي با گرايش   
  : كردبندي تقسيمالگوها را به شكل زير 

  ساز؛  الگوهاي همگون)الف
هـاي تكثـر و تنـوع بـه          الگو ،ل متعـادل   در شك   الگوهاي تكثر و تنوع؛ كه     )ب

، و در شكل افراطي به سمت تجزيـه طلبـي،            ينسبسمت شناسايي يا وحدت     
هـاي قـومي داراي    از ايـن منظـر، سياسـت       .استقلال و فدراليسم سوق دارنـد     

. مراحل، اجزا و اركاني است كه به هنگام طراحي بايد رعايت و اعمـال گـردد               
  : ازعبارتنداين اجزا، اركان و مراحل 

ها و راهبردهـا      ها، برنامه   است كه نتايج سياست   اي    مرحله: ريگذا هدف •
  . شود ميبه آن منتهي 

   .استشامل مجموعة رويكردها، رفتارها و اقدامات : ها سياست •
راهبردها، راهكارها و مجموعة اقداماتي كه ماهيت و محتواي         : ها  برنامه •

 تبـديل    از قوه به فعل     و از حوزة انتزاعي عينيت بخشيده    ها را     سياست
  . كند مي
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هاي بالقوه و     مجموعة امكانات مادي و معنوي و ظرفيت      : ابزار و وسايل   •
  . شوند ها به كار گرفته مي ها و برنامه بالفعلي كه براي تحقق سياست

هـا و     هـايي كـه متناسـب بـا نـوع سياسـت             شيوه و مكانيـسم   : ها  روش •
  . سازند ين ميار و وسايل مورد نياز براي آنان را تعيها، نوع ابز برنامه

، از اهـداف  اي    تـوان مجموعـه     هـاي قـومي را مـي        با اين توضـيحات، سياسـت     
ها، ابزارها و وسايلي تعريف نمود         اقدامات، روش  ها،  راهبردها، رويكردها، برنامه  

هـا بـراي مـديريت مـؤثر و كارآمـد و ادارة جامعـه در                  كه از سـوي حكومـت     
صادي طراحـي، پيگيـري و   هاي كلان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقت ـ   حوزه
  .)221-222: پيشين، صالحي اميري( شود مياجرا 

  1ي، همانند سازيساز همگون - 2
هاي قومي و     رود كه با آن تفاوت      اين مفهوم در مورد فرايندي به كار مي       

تعـدادي از  بـور رويـة معمـول     سياست مز . شود  ها ناپديد مي    نژادي ميان گروه  
هـا     سياسـتي كـه از اقليـت       سـت؛  ا هـا   هـاي اقليـت      هخواسـت ها در قبال      دولت
خواهد آداب و سنن و باورهـاي اخلاقـي خـاص خـود را كنـار بگذارنـد و                     مي

 همگوني فرهنگي عبارت اسـت      ،در واقع . فرهنگ عمومي و مركزي را بپذيرند     
از نوعي انفعال و استحاله كه در اين ديـدگاه بـر يكپارچـه شـدن فرهنگـي و                   

  . كند  ميتأكيدكاهش تنوع فرهنگي 
سـاز   هاي همگـون    ، سياست 3»دونالد نوئل « و   2»ارنست بارت «اه  از ديدگ 

                                                                                              

1. Assimilation 
2. Ernest A. T. Barth 
3. Donald L. Noel 
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 كه جوامع چند قومي به سوي آن حركـت          هستندساز    منسجم هدفبه مثابة   
. گيرنـد  ها بر اسـاس آن شـكل مـي    هاي دولت و ايدئولوژي كنند و سياست    مي

سـازي را بـه منزلـة تركيـب زيـست شـناختي،              اينان هدف سياست همگـون    
هاي متمايز و منفرد بـه منظـور ايجـاد يـك              ي، اجتماعي و رواني گروه    فرهنگ

  .)Barth &  Noel, 1972: 336 (دانند هاي قومي مي جامعة بدون تفاوت
 را كاهش اختلافات فرهنگـي و       ساز  همگونهاي    هدف سياست  »مارجر«

وي بر اين باور اسـت كـه        . داند  هاي قومي گوناگون مي     ساختاري در بين گروه   
 ،ة اين سياست، قوميت تأثيري در توزيع ثـروت و قـدرت جامعـه نـدارد               بر پاي 

كلية اعضاي جامعة قومي به عنوان شهروند از حقـوق مـساوي برخوردارنـد و               
  . هاي قومي، تأثيري در حقوق شهروندي آنها ندارد عضويت آنها در گروه

سازي، در اكثر كشورهاي      ملت -ي، در اشكال گوناگون دولت    ساز  همگون
ها دنبال شده است؛ فرض آنان بر ايـن      به وسيلة نخبگان فكري و دولت     جهان  

ها را به راحتي تغييـر و آنهـا را در يـك              توان هويت جمعي انسان     بوده كه مي  
 جنـگ جهـاني دوم تـا بـه          بعد از ايدة مزبور    .چارچوب جديد هويتي قرار داد    

نصر ديگـري   امروز از سوي دولتمرداني كه منافع دولت ملي را نسبت به هر ع            
  . دانند،گسترش فراواني يافته است ارجح مي

 ملـت سـازي آمرانـه و نـه در اعمـال             - نه در دولـت      (در فرايند توسعه    
تعلقـات قـومي اسـتحاله و منـسوخ     ) ي فرهنگي و قـومي    ساز  همگونسياست  

ار شرايط مناسـب بـه سـر        لكه همچون بذري در دل خاك در انتظ        ب ،شود  نمي
  .)263: 1380مقصودي،(ر گردد شد كند و تناور برد تا سر بر آورد، مي
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 2»همگـوني ذوب شـده    « و   1»همگوني جذب شـده   «ميان دو نوع    اغلب  
قـومي،  (در همگوني جذب شـده، اعـضاي گـروه اقليـت            : شوند  ل مي تمايز قائ 

 دهنـد   هـاي زنـدگي گـروه مـسلط وفـق مـي            خود را بـا شـيوه     )نژادي و غيره  
)Gordon, 1987( .نوع همگـوني حـداقل در هفـت     اين،»گوردن« عقيدة ه ب 

كـه    زمـاني   يك گروه قومي و نژادي     تر   به كلامي واضح   .گيرد  سطح صورت مي  
هـاي زنـدگي گـروه مـسلط      جذب شـيوه از همة اين سطوح عبور كرده باشد،        

  :شود مي
زبـان،  ( گروه از فرهنگ خود، در راستاي فرهنگ مسلط، دست بكشد            )اول

  . نامند ا همگوني فرهنگي مي؛ اين عمل ر3)لباس، غذا، مذهب و غيره
ــبكه )دوم ــروه وارد ش ــا   گ ــود  ه ــسلط ش ــروه م ــاعي گ ــاي اجتم  و نهاده

  .4)ساختاري همگوني(
روه مـسلط بـه زاد و     اعضاي گروه اقليت از طريق ازدواج با اعضاي گ      )سوم

   .5)همگوني ازدواجي يا زناشويانه(ولد بپردازند 
رهنگـي گـروه مـسلط      هـاي ف     گروه هويت خود را از طريق ويژگـي        )چهارم

 .6)همگوني هويت شناختي (كسب كند

                                                                                              

1. Absorption Assimilation 
2. Meltiny Assimilation 

هاي محلي ممنوع بود و سنگ قبرهـا          در اسپانياي فرانكو حتي صحبت كردن با تلفن به زبان         . 3
 منع اسـتفاده از زبـان تركـي، منـع     1984شد؛ يا در بلغارستان  هم نبايد به زبان محلي نوشته مي  

ي مسلمان ترك و اسلاو به      ها  پوشيدن لباس تركي و حتي انتخاب نام تركي و غيره براي اقليت           
  . رفت كار مي

4. Structural Assimilation 
5. Marital Assimilation 
6. Identification Assimilation 
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با اعضاي گروه مسلط نداشته باشـد       اي    گروه هيچ برخورد متعصبانه   ) پنجم
 ).  بينشي-همگوني ايستاري (
با اعضاي گروه مسلط نداشـته      اي     گروه هيچ برخورد تبعيض گرايانه     )ششم

 ). همگوني مدني(باشد 
هاي گروه مسلط نداشـته       ي با ارزش   گروه هيچ ناسازگاري و كشاكش     )هفتم

  ). همگوني رفتاري(باشد 
بسياري از رفتارها و    )اقليت و مسلط  (هاي درگير     در همگوني ذوب شده، گروه    

اين داد و ستد فرهنگي باعث به وجود آمدن         . پذيرند  هاي يكديگر را مي     ارزش
شــود كــه تركيبــي از رفتارهــا، هنجارهــا و  سيــستم فرهنگــي جديــدي مــي

شود كـه شـمار       همگوني ذوب شده زماني كامل مي     . است ي گوناگون ها  ارزش
هاي درگير، با اعضاي ديگر ازدواج و زاد و ولد كننـد و               كثيري از اعضاي گروه   

ايـالات  . هـاي فرهنگـي يكـديگر كـسب نماينـد        هويت خود را از طريق ارزش     
 اشاره به همـين     آمريكا در ايالات متحده     1»ديگ ذوب «سنت ديرينة   (متحده  

وني ذوب شـده را در آن       توان همگ   از معدود كشورهايي است كه مي     ) مر دارد ا
  .)676-678: پيشينعضدانلو،  (مشاهده كرد

اي   ي اجبـاري را وسـيله     ساز  همگونهاي    سياست ،نظران  برخي از صاحب  
   :كنند دانند و به دلايل زير اشاره مي ها مي براي محو اقليت

ها رفع نخواهد شد و اين        تم اقليت ي، تبعيض و س   ساز  همگونبا قبول   ) الف
از يهوديـان آلمـان كـه سـعي         اي    اميد توهمي بيش نيست؛مانند عـده     

 در جامعة آلمان ادغـام شـوند،       دولت يهود    ي از داشتند با قطع وابستگ   
  كه اين امر نتوانست از خشونت دولت نازي بر آنها بكاهد؛

                                                                                              

1. Melting Pot 
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  دگي داد؛ زيرا هر ملتي حق حيات و پاين؛ي مردود استساز همگون) ب
ها شديداً بـا      از اقليت اي    ي همواره قابل اجرا نيست؛زيرا پاره     ساز  همگون) ج

 سـبب   ، در بيشتر مواقـع    ساز  همگونهاي    كنند و اقدام    آن مخالفت مي  
هـاي اقليتـي شـده و آنهـا را وادار             بالا بردن آگاهي جمعي افراد گـروه      

ارنـد  ه هويـت خـود را محفـوظ نگـاه د        تا به هر قيمتي كه شد      كند  مي
 .)161: 1380خوبروي پاك، (

 سـاز  همگـون  هاي برخي انديشمندان مطالعات فرهنگي و قومي، انواع سياست  
 كـشي،  هـاي نـسل     كه از روش   » آميز ي خشونت ساز  همگون« در دو جنبة     را

ي سـاز   همگون«  و   شود  استفاده مي ... سازي،تفكيك و  جايي،اخراج يا پاك   جابه
ها،كـاهش    نگي و الگـوي جديـد فرهنـگ       آميزي فره   به روش درهم    »منعطف

هـاي   كـشي توسـط نـازي      روش نسل . كنند  تفكيك مي ... اختلافات فرهنگي و  
. هوديـان بـه كـار گرفتـه شـد     آلمان در جنگ جهاني دوم براي از بين بردن ي        

  جامعيت خود  1كه براي برپا ساختن كليت يكدست به نام خلق آلمان         ها    نازي
 و   ها    يعني يهودي  ؛آن بخش از جامعة آلمان     ،بودند را بر پاية نژاد برتر بنا نهاده      

 را كه از نژاد برتر نبودند و درست بـه همـين واسـطه مـشمول خلـق                  ها   كولي
 تا بتوانند كليت منسجم مـورد نظـر         نددراز جامعه كنار گذا    شدند،   نمي  آلمان

 فيسلوف ايتاليايي و  2آگامبن جورجوچنين عملكردي نزد .د را شكل دهندخو
حذف ادغـامي    .شود   خوانده مي  3»حذف ادغامي « ،اد فلسفه دانشگاه ورونا   است

به معناي عملكردي است كـه طـي آن كـسي يـا چيـزي همزمـان بـا كنـار                     
شـود؛     مـي   ، باز در همان مجموعه ادغام       شدن و حذف از يك مجموعه      گذاشته

                                                                                              

1. German Volk 
2. Giorgio Agamben 
3. Inclusive Exclusion 
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. شود   مي  بدين گونه كه ادغام شدنش از قضا با حذف شدنش از مجموعه يكي            
و در كليت جامعة آلمان جايي نداشتند و مخل يكدستي            ها    و كولي   ها   هوديي

  .)1386، زاده ريحان (شدند شمرده مي يكپارچگي جامعه 
ها در  هاي در معرض نابودي مانند كارنِ توان به ديگر اقليت      مي همچنين

، و 1970هـا در روآنـدا در اوايـل دهـة      ، توتسي1962ميانمار پس از كودتاي     
  .)144:پيشينپاك،  خوبروي (كرد اشاره 1987لانكا در سال  ها در سري يلتام

 كه رود ميهاي ملي به كار  روش اصلاح خطوط مرزي بيشتر براي اقليت     
ايـن  . شان باشـد   موطن اصلي آنان در كشور ديگري غير از كشور محل اقامت          

. شـود  شان اعمال مـي    ها به موطن اصلي      به منظور بازگرداندن اين اقليت     روش
آلمـان و لهـستان     ،  ها دربارة اصلاح مرزهاي اتحاد شوروي       گيري اولين تصميم 

يكـي  اي كه     به گونه  اتخاذ شد؛ ) 1945(و پوتسدام ) 1945(در كنفرانس يالتا    
جـايي يـا اخـراج       هاي اين دو كنفرانس اصلاح مرزها، توأم بـا جابـه            از تصميم 

 شـد كـه در اينجـا بـه           روش مزبور موجب وقايعي    .)146: همان (ها بود   اقليت
  :كنيم برخي از آنها اشاره مي

تغير مرزهاي لهستان به سوي غرب،دو ميليون نفر لهستاني را مجبـور       •
  . به اقامت در شوروي كرد

يك چهارم مردم مجارستان آواره شدند؛ تا آنجا كـه فقـط دو ميليـون      •
 . بودندنفر از اين جمع مجبور به سكونت در روماني 

 هند منجر به ترك پنج ميليون نفر سيك و هندي           جدايي پاكستان از   •
كه قرار بود به پاكستان تعلق داشته       اي    ساكن ايالت پنجاب شد؛ ناحيه    

 . باشد

پنج ميليون نفر مسلمان نيز از نواحي هند بـه ايالـت پنجـاب آمدنـد؛                 •
چنان بود كه در    در اين منطقه    هاي مذهبي     نفرت و منازعه ميان گروه    
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گناه و آواره كشته      هزار نفر از مردم بي     500 تا   200 بين   1947نوامبر  
 . شدند

 باعـث كـشته شـدن يـك ميليـون و         1971جدايي بنگلادش در سال      •
  .)146-7: همان(دويست و پنجاه هزار تا سه ميليون نفر شد 

 ، معاوضـه   )يـك سـويه   (انـدن اجبـاري     ها به وسيلة بيـرون ر       جايي اقليت  جابه
هـايي    روش) سـويه يـك   ( و يـا ارادي    اري اجب ـ انتقـال ) دو سـويه  (اختياري يا   
حـل نهـايي بـدان متوسـل         هـا بـه عنـوان راه       گاهي اوقـات دولـت    هستند كه   

  :شود يخي اشاره ميرموارد تا به برخي از  زيردر. شوند مي
 انگليس و عثماني مقرر شد ساكنان جزيرة  1817طبق عهدنامة سال     )يك

يتانيـا درآمـده و      بـه تـصرف بر     1908پارگا در جزاير ايوني كه از سال        
سپس به عثماني واگذار شده بود، در قبـال دريافـت غرامـت، خانـه و                

  كاشانة خود را ترك كنند؛
 ميـان  1913 برابر پروتكل شمارة يك پيمان قـسطنطنيه در سـپتامبر     )دو

هاي بالكان، ترتيب نقـل و انتقـال    بلغارستان و عثماني، به دنبال جنگ    
  مردم محلي داده شد؛

 معاوضة اختياري 1919 دسامبر 27ونان در مة بلغارستان و ي در عهدنا)سه
  هاي دو كشور پيش بيني شد؛ متقابل ِ اقليت

ميان تركيه و يونان معاوضـة اجبـاري        1923در سال    عهدنامة لوزان    )چهار
 .)147-48: همان( شد  كه دو ميليون نفر را شامل ميبرقرار كرد

تـوان بـه اخـراج        هـا مـي     قليـت در نهايت، در موضوع بيرون رانـدن و اخـراج ا          
،اخراج مسلمانان ساكن جنـوب فرانـسه در        1492يهوديان از اسپانيا در سال      

 لهستان و چكـسلواكي در      ،هاي آلماني از مجارستان     ،اخراج اقليت 1609سال  
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  .  اشاره كرد1975هاي مقيم قبرس در   اخراج ترك وپايان جنگ جهاني دوم
هـاي    داري از سياسـت    ز جانـب  هاي سياسـي ليبـرال ني ـ       در اغلب نظريه  

در انگلستان سدة نـوزدهم دو ديـدگاه در قبـال          . شود   مشاهده مي  ساز  همگون
جان اسـتوارت   «هايي همچون     از يك سو ليبرال   :  وجود داشت  ها  حقوق اقليت 

تنـگ بـا يـك      بودند كـه بـه طـور تنگا       اي    به دنبال هويت مشترك ملي    » ميل
تر ملي گره خورده     هاي كوچك   روهگرايانه نسبت به گ   سياست عدم امتزاج نژاد   

هاي بسياري در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سـدة             ليبرال ،د؛ و در ديگر سو    اشب
 حقـوق   كـه  بر اين بـاور بودنـد        2»آلفرد زيمرن « و   1»لرد اكتون «بيستم مانند   

 آزادي فردي به صورتي تنگاتنگ به عضويت است كه ها بر پاية اين باور        اقليت
 بستگي دارد و حقوقِ خاصِ در نظر گرفته شـده بـراي             فرد در يك گروه ملي    

مـورد اكثريـت و اقليـت بـه كـار رود            توانـد بـه طـور برابـر در            هر گـروه مـي    
)Kymlicka, 1995: 52(.  

طلبـي   جـدايي  الملل، ها در جامعة بين     ليتسرخوردگي از طرح حقوق اق    
الات اي ـ هـاي مهـاجر در       و تجديد حيات قومي در ميان گروه       آمريكانژادي در   

 ،در نتيجــه.  از ايــن دســت هــستند1970 و 1960هــاي  متحــده طــي دهــه
 كـه چنـين     ها را بر اين مبنا      پردازان ليبرال معاصر مباحث حقوق اقليت      نظريه

بر اين باور    »كمليكا«. سازگار است ناديده گرفتند   حقوقي با وحدت سياسي نا    
 كـه حقـوق    انـد  ههاي معاصر اين نظر را پيـدا كـرد          است كه بسياري از ليبرال    

هـا    در نتيجـه، امـروزه ليبـرال      .  در تضاد است   ليبراليها ماهيتاً با اصول       اقليت
كنند كه پايبندي ليبرالي به آزادي فردي از پذيرش حقـوق دسـته                مي تأكيد

شـمول، مـانع     كند و پايبنـدي ليبرالـي بـه حقـوق جهـان             جمعي ممانعت مي  

                                                                                              

1. Lord Acton 
2. Alfred Zimmern 
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  .(Ibid: 68)هاست  پذيرش حقوق ويژة گروه
هاي   ها و شاخص    ي اغلب به معني تلاش براي استحالة ارزش       ساز همگون
ها و خصايصي كه در انحـصار   هاي قوميتي در جريان اصلي ارزش      هويتي گروه 

هـا   به عنوان مثال، ترك   حال،   با اين .  تعريف شده است   باشد  مييك گروه ملي    
هـا    ربها در رواندا و ص      ها در عراق، توتسي     ها در سوريه، سني    در تركيه، علوي  

هاي قومي به مقاومـت در   در يوگسلاوي سابق؛ و سرانجام اينكه طبيعتاً اقليت     
دارنـد و اغلـب     ني و ادغام در جريان اصلي فرهنگـي تمايـل           ساز  همگونبرابر  

  . شوند هاي سياسي و اجتماعي مي موجب ناآرامي

  هاي تنوع و تكثر  سياست-3
وجـه غالـب    حيت،مـسي  كلاسيك و آغازة  از ابتداي انديش1ييگرا جهان

يگانگي نوع  وحدت وة  در قالب پندار،كلية اين قاعد. فرهنگ غرب بوده است
ه گاي بـشر خاسـتگاهي يكـسان دارنـد و در پيـش            بشر، باور به اينكه تمام ابنا     

 در طـول عـصر روشـنگري،      ة  ايـن پنـدار   . ند بيان شده اسـت    ا  خداوند يكسان 
اني و حقوق جهاني بشر مفاهيم مربوط به يكساني ماهيت انس شد و غيرديني

روش علمي در غرب به وجـود آمـد تـا     در همين زمان،. آمد از دل آن بيرون
يـابي بـه دانـش و     خود به وجود آورد كه كليد راه كاربران اين انگاره را در نزد

روايـي يكـي از    جهانة قاعد بيان ديگر، به. اند شمول را دريافته شناختي جهان
 ةدر كانون خودباوري و توسع      مفهومي و غرب   قدرتمندترين ابزارهاي فرهنگ  

هاي فكري    اجتماعي و حركت   هاي  جنبش با اين همه،  . تمدن غرب بوده است   
را تـرويج   گرايـي  روايـي نبـوده و نـسبيت     كه پـذيراي جهـان  هستنددر غرب 
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ده، گرايي كه در غرب ظهـور پيـدا كـر          جديدترين ديدگاه نسبيت  . اند  كرده مي
 ،ه به عنوان يك مفهوم فكري و جنبشي سياسي        است ك » گرايي چندفرهنگ«

بـر   سزابگرايي تأثير    چند فرهنگ . خود موفق بوده است    بسيار بيش از اسلاف   
هـاي    غـرب داشـته و گرچـه قرائـت    ة پيـشرفت  فرهنگ بسياري از كـشورهاي 

ها بـر ايـن پايـه اسـتوار      قرائت   اما بيشتر اين  ،است   گوناگوني از آن ارائه شده    
خود اصيل و معتبرنـد و   ها برطبق معيار خود و با ملاك رهنگبوده كه تمام ف

بر . ديگري تحميل كند هاي خود را بر هيچ فرهنگي حق ندارد باورها و ارزش
همچنـان پـي     تـوان  روايي غرب را نمـي     اين پايه است كه برنامة سنتيِ جهان      

رواييِ روشنگري در اين حالـت بـه صـورت يـك فـرض               چرا كه جهان   گرفت؛
هـاي   آيد و مسيحيت نيز ديگر چيزي جز ديني در ميان ديـن  مي ه درمتكبران

  .(Mirdamadi, 2000) نخواهد بود ديگر و با اعتباري يكسان
 اين است ،كنند ي را رد ميساز همگوننتيجة استدلال كساني كه الگوي 

كه جوامع چند فرهنگي نياز به حقوق شهروندي مبتنـي بـر تنـوع و كثـرت                 
، اسـتراليا، نيوزلنـد،     آمريكاسياري از كشورها نظير كانادا،      در ب . فرهنگي دارند 

ي و جـذب شـهروندان      سـاز   همگونالگوي  ... بريتانيا، هلند، بلژيك، سوئيس و    
  .)219: 1382نش،  (اكنون عملاً جاي خود را به تنوع فرهنگي داده است

وي . شـد  ابـداع  2»فرنيوال. اس. جي«بار توسط     اولين 1مفهوم تكثرگرايي 
در .  و اندونزي استفاده نمود    )ميانمار(برمه   از جوامع    ،ضيح اين مسئله  براي تو 

 با پيشينة متفاوت قومي تنهـا در تمـاس اقتـصادي بـا هـم                اين جوامع، افراد  
هـاي مختلـف را ماننـد         كـرد كـه گـروه        عمـل مـي     پازلي بودند و بازار همانند   

 ,Cashmore & Banton(داشـت  هاي يك موزائيك كنار هـم نگـه مـي    تكه

                                                                                              

1. Pluralism 
2. J. S,Furnival 
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1996: 275(.  
در سياست تنوع، دولـت مركـزي بـا شناسـايي، مـدارا و رواداري ميـان                 

انديـشد    ، انسجام و وحدت ملي مي     ءتنوعات فرهنگي و قومي گوناگون به ارتقا      
هـاي    هاي قـومي در حفـظ و پـرورش شـاخص           و به رعايت حقوق همة اقليت     
تحميـل   از   همچنـين . كوشـد   مـي ... ها، هويت و   هويتي آنان نظير زبان، سنت    

قوانين و مقررات مغاير بـا علايـق فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي                 
  . كند هاي اقليت اجتناب مي گروه

به عقيـدة انديـشمندان حـوزة تنـوع فرهنگـي، بـه رسـميت شـناختن                 
هاي فرهنگي از طريق اعطاي حقوق شهروندي چند قومي متمـايز، بـه              تفاوت

ي و جذب  ساز  همگون كه الگوي    كند؛ در حالي    انسجام كامل جوامع كمك مي    
به نظـر   . شود   ط انطباق ندارند مي   موجب محروميت كساني كه با فرهنگ مسل      

ي از آن وحـشت دارنـد،       ساز  همگونپردازان   ، بر خلاف آنچه نظريه    »كميليكا«
حقوق فرهنگي خاص به هـيچ وجـه بـه شـقاق و گـسيختگي جامعـه منجـر              

ا به طور كامل در يك جامعـة چنـد          سازد ت   ها را قادر مي      بلكه اقليت  ،شود  نمي
هـاي   افتـد كـه گـروه     به ندرت اتفـاق مـي  ،به علاوه. فرهنگي مشاركت نمايند 

برخـورداري از قـدرت     عدم  گروهي و    هاي درون   اقليت قومي اعمال محدوديت   
:  پيـشين  نش، ( را بپذيرند شان   تحميل هنجارهاي فرهنگي بر اعضاي    و  قانوني  

222(.  
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   تنوع فرهنگي-4
  .»تواند به حيات خود ادامه دهد گرايي نميرهنگي با انحصارهيچ ف«

  ديمهاتما گان
بـه  .  اسـت  ها  در تعاريف، فرهنگ شامل دستاوردهاي مادي و غيرمادي انسان        

از سنن، عادات، آداب، عقايـد،  اي  توان گفت كه فرهنگ مجموعه    مي ،كليطور
ي تقـسيم   مـاد لت است كه به دو دستة مـادي و غير         باورها و رفتارهاي يك م    

  . گردد شود از طريق آموختن منتقل مي مي
هـا نيـز بـه        به همان اندازه كه هنر بخشي از فرهنگ است، زبان و سنت           

 كـه  طـور  همـان . آيند هاي فكري و غيرمادي فرهنگ به شمار مي  عنوان مؤلفه 
هاست كه موجبات تنـوع فرهنگـي را پديـد            گونه تفاوت   اين ،شود  ملاحظه مي 

هاي گروهي در    تنوع فرهنگي به تفاوت   « اگر گفته شود كه      ،در واقع . ندرآو  مي
  . سخني گزاف نيست» دستاوردهاي مادي و غير مادي دلالت دارد

يـا داراي   ماننـد ديـن ريـشه دارد        هتنوع جوامع، يا در عوامل غيرمادي       
برخي از محققان علل گوناگوني و تنـوع        . ريشة مادي مانند رنگ پوست است     

 عنـصر  ، مواقـع  ازدر بـسياري . داننـد   فرهنـگ مـي  قـومي را همـين جنبـه از   
 يعني زبان و دين، بيش از ديگر عناصر در تنـوع فرهنگـي              ؛غيرمادي فرهنگ 

  را  »تنـوع قـومي   « و   »تنـوع ملـي   « دو نوع تنوع فرهنگـي       »كميليكا«. مؤثرند
  . دده مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 يـك   .اسـت  خـود    خاصخصوصيات فرهنگي   با  اي    گروه قومي مجموعه  
هاي مشترك فرهنگي، تاريخي  گروه قومي شامل مردمي است كه داراي جنبه

كننـد و      نسبت به يكديگر احساس وابستگي مـي       ،يا در مواردي جسماني بوده    
تـرين   بنيـادي . داننـد  هاي ديگر جدا و متمايز مي       در عين حال خود را از گروه      
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بنـابراين  . رهنـگ خـاص آنهاسـت      ف ،هـاي قـومي از يكـديگر        وجه تمايز گروه  
فرهنـگ و ديـن     .  از فرهنگ، دين و نژاد     عبارتندهاي تنوع     ترين مؤلفه  اساسي

اند و نژاد نيز وجه مادي و عينـي هويـت بـه شـمار                دو مؤلفة غيرمادي هويت   
هـاي    كه ساكنان آن از نظـر ايـن عناصـر بـه گـروه             اي    بنابراين جامعه . آيد  مي

  . ع استگوناگوني قابل تقسيم باشند، از نظر فرهنگي متنو
تبـار، تنـوع فرهنگـي را         هنـدي  قاش و دبير هنري    نويسنده، ن  1»شارما«

ها در هر زمان و جغرافياي خـاص اشـكال           فرهنگ« :كند  گونه توصيف مي   اين
هاي گروهـي و      اين تنوع فرهنگي در قالب هويت     . گيرند  ي به خود مي   گوناگون

قيـت و   عنـوان منبـع غنـي تبـادل فرهنـگ، خلا            بـه . شود  گر مي   جمعي جلوه 
اندازه تنوع زيستي براي محيط      همانبه  نوآوري، تنوع فرهنگي براي انسانيت      

به همين خـاطر، تنـوع فرهنگـي را بايـد ميـراث مـشترك               . مهم است  زيست
  .»انسانيت تلقي كرد و براي نسل امروز و فردا از آن محافظت نمود

بخـش قابـل تـوجهي از ايـن تنـوع           .  تنوع فرهنگي متعدد اسـت     عوامل
است كه به ويژه در نيمة قـرن بيـستم باعـث        اي    هاي پردامنه    مهاجرت حاصل
بـسياري از    در ايـن دوران       .هـاي فرهنگـي شـد       ري شماري از اقليت   گي شكل

مهاجران به اميد يافتن شـرايط بهتـر بـراي زنـدگي، وطـن خـويش را تـرك                   
تـوان وجـود ظلـم و سـتم نظـام يافتـة               علت ديگر مهاجرت را مـي     . اند  نموده

  .  جهان سوم دانستكشورهاي
 ولي  ،سرانجام اينكه جوامع فرهنگي به لحاظ جغرافيايي پراكنده هستند        

 دهـد    آنـان را بـه يكـديگر پيونـد مـي           اشتراكات فكري و تجليـات فرهنگـي،      
  .)1379حسيني بهشتي، (

                                                                                              

1. Satish Sharma 
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تـوان    اقـسام تنـوع را مـي      . تواند به اشكال گوناگوني ظاهر شود       تنوع مي 
  : ها ترسيم كرد صورت انواع اقليت تشريح و به

   مذهبي- تنوع ديني-1-4
 هاي ملـي، تـشكيلات و واحـدهاي سياسـي نوظهـوري          از آنجا كه دولت   

دولـت  (اند، در هر واحد سياسـي        ند و پس از پيدايش اديان شكل گرفته       هست
دين از چنـد طريـق باعـث تنـوع قـومي            . اديان گوناگوني سكونت دارند   ) ملي
  :شود مي
  ني؛وآوري دياز طريق ن -1-1-4
   بدعت يعني انشعاب در يك دين؛-2-1-4
 كـه ممكـن     ، مهاجرت يا هجوم پيروان يك دين به قلمرو دين ديگر          -3-1-4

است منجر به همزيستي بين پيروان دو دين شود يا در صورت پيروزي، قـوم               
 تحميل و دين آنهـا را نـابود كنـد           مهاجم دين خود را به قوم شكست خورده       

  .)29: 1384بهاروند، (
برخـي  . انـد   ههـاي گونـاگوني داشـت      ها در برابر تنوع ديني رهيافت      تدول

 حقوق شهروندان را از هـر    و كشورها تنوع ديني را امري طبيعي قلمداد كرده       
شمارند و در آن كشورها با پيـروان ديگـر      دين و مذهبي كه باشند محترم مي      

: يـشين پپاك،   خوبروي(كنند    اديان و مذاهب با گذشت و رواداري برخورد مي        
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران بـه ايـن مـسئله بـه               12 در اصل    .)78

  . وضوح پرداخته شده است
   قانون اساسي12اصل 

عشري اسـت و ايـن اصـل          دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني       «
الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفـي، شـافعي،                الي
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يدي داراي احترام كامل هستند و پيـروان ايـن مـذاهب در             مالكي، حنبلي و ز   
انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيـت دينـي و                

و دعـاوي مربـوط بـه آن در         ) ازدواج، طلاق، ارث و وصـيت     (احوال شخصيه   
اي كه پيروان هر يك از ايـن مـذاهب           ها رسميت دارند و در هر منطقه       دادگاه

شته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شـوراها بـر طبـق آن              اكثريت دا 
  .»مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب

  :قانون اساسي 13اصل 
شـوند   هاي ديني شناخته مـي     ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت      «

 و  كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احـوال شخـصيه               
  .»كنند تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي

ارا و رواداري در كنـار   از مسلمانان ايراني خواسته شده تـا بـا مـد    14در اصل   
  . مسلمانان زندگي كنندغير

  ين لم يقاتلوكم في الـدين و لـم        ذلا ينهاكم االله عن ال     «ة شريف ةبه حكم آي  «
، » االله يحب المقـسطين     ان ان تبروهم و تقسطوا اليهم         من دياركم   يخرجوكم

نـد نـسبت بـه افـراد غيـر          ا  دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف      
مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني              

اين اصل در حق كساني اعتبـار دارد كـه ضـد اسـلام و               . آنان را رعايت كنند   
 .»ده و اقدام نكننئجمهوري اسلامي ايران توط

هاي ديني را تحـت شـرايط خاصـي پـذيرا هـستند يـا                  اقليت كشورها،برخي  
اينـان بـه    . برنـد   هاي مذهبي بـه كـار مـي         آميزي دربارة اقليت   قوانين تبعيض 

، حقوق آنها را تضييع     ها تنگ نموده    صورت قانوني يا عرفي، عرصه را بر اقليت       
ستان و فرانسه يـا      وضعيت كنوني مسلمانان در انگل     ، به عنوان نمونه   ؛كنند  مي

در كنار اين دو دسته، كشورهايي . وضعيت شيعيان در عراق در دوران گذشته 
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بت بـه عقايـد دينـي       دهنـد و نـس      هستند كه به تعلقات مذهبي اهميت نمـي       
  . تفاوتند ساكنان كشور بي

   تنوع زباني-2-4
تـرين   هـاي قـومي و محلـي، يكـي از متـداول             به كار بردن زبان و لهجه     

هاي دنيـا ـ اعـم از پيـشرفته و     هاسـت و در اغلـب كـشور    اقليتهاي  خواست
 گروهي كـه بـه   .)79: همان (دهايي وجود دار پيشرفته ـ چنين درخواست غير

گوينـد، اقليـت زبـاني       زباني غير از زبان اكثريت مردم يك كشور سـخن مـي           
وحدت زبـان در يـك كـشور، تحـت تـسلط گـرفتن فـضاي                . شوند  ناميده مي 

هاسـت كـه سـلطة آن بـا            يك زبان و به زيـان ديگـر زبـان          ارتباطي به وسيلة  
دولت نيز ايـن زبـان را       . استفاده از نفوذ و اشباع فرهنگي به وجود خواهد آمد         

داند و نـه عامـل        هاي گوناگون مي   براي ارتباط يا عامل وحدت گروه     اي    وسيله
  . شناسايي هويت فردي وگروهي

 در ارتبـاط بـا      »رانخدمت و خيانت روشنفك   « در كتاب    جلال آل احمد  
هـاي چنـد زبانـه در         با توجه به اينكه ملت    « :نويسد  چند زباني مردم ايران مي    

روزگار ما اندك نيست و نيز با توجه به اينكه در ايجاد وحدت مليِ مردم يك                
هـا و بـسياري       ناحية جغرافيايي، عوامل مذهب، تـاريخ، آداب، شـرايط اقليـت          

ورت وحشتي نيست اگر آذربايجانيان را      عوامل ديگر نيز مطرح است، به هر ص       
  .)105: 1379، آل احمد(»  بردن تركي آزاد و مختار بگذاريمدر به كار

ضـمن بـه رسـميت     ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران 15در اصل   
هاي محلي و قومي      شناختن تنوع فرهنگي در كشور بر امكان استفاده از زبان         

هـا در    ريس ادبيـات خـرده فرهنـگ      هاي گروهـي و تـد       در مطبوعات و رسانه   
  : و تصريح شده استتأكيدمدارس، در كنار زبان فارسي، 
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 مكاتبـات و    ،اسـناد . زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي اسـت          «
 ولـي اسـتفاده از   ،متون رسمي و كتب درسي بايد با ايـن زبـان و خـط باشـد           

 تدريس ادبيـات    هاي گروهي و   هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه        زبان
 .»آزاد است آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي،

هـاي سياسـي مـشخص        هاي ملي كه خواست     هاي زباني برخلاف اقليت     اقليت
  . دارند، تنها خواستار به كار بردن زبان و حفظ فرهنگ خود هستند

يي، بـا توجـه بـه       آمريكـا شناس و منتقـد      ، زبان »نوام چامسكي «به نظر   
هـا در كنـار       انـد، زنـدگي زبـان      امروزي كه عمدتاً چنـد زبـاني      ساختار جوامع   
رساند و در توليد فرهنگ و   غناي فرهنگي جامعه ياري مي بهيكديگر به نوعي

 فرهنگـي جامعـه نقـش بـازي          و  علمـي  ،ادبيات و پر بار شدن محيط هنـري       
كننـد و     يگر برطرف مي  ها به طور طبيعي نيازهاي خود را از يكد          زبان. كند  مي
اي   گونـه    بـه  سازند؛  ها خود را با ملزومات جهان مدرن هماهنگ مي         گيري وامبا  
ها خود را با عينيات جامعه همـراه          شوند و زبان    هاي جديد ساخته مي      واژه كه
ها افزوده  ها و گويش هاي صاحبان زبان از اين طريق، بر هم پيوندي. نمايند مي
ة چنـد زبـاني واقـع        هويت ملي در برگيرنـدة موزائيـك غنـي جامع ـ          ،شود  مي
 صـلح و     و دوش ـ مـي  بر اوراق تمدن بشري و فرهنگ انساني افـزوده           ،گردد  مي

  . گيرد همزيستي جاي خشونت و تقابل را مي
 بيانيـة جهـانى حقـوق     « امضاكنندگان    و مؤسسات، تشكيلات غيردولتى  

 با هدف اينكه مباحث اساسى زيرين لحاظ        ، در بارسلونا گردهم آمده و     »زبانى
تشكيل جلـسه دادنـد و در نهايـت اعلاميـة            1996  سال  ژوئن 9 تا   6شود، از   

 . تصويب رسيدبه ) پيوست شمارة يك(جهانى حقوق زبانى

 طراحى روشـى بـراى سـازماندهى تكثـر و           ، هدف ،از ديدگاه سياسى  ) الف
هـاى زبـانى    كه به مشاركت مؤثر جمعيت ] است[اى   گونه تنوع زبانى به  
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  .دهددر اين مدل توسعة جديد اجازه 
   تأمين و ايجـاد محـيط ارتباطـات جهـاني          ، هدف ،از ديدگاه فرهنگى  )  ب

هـاى زبـانى و افـراد در          جمعيت ،ها سازگار با مشاركت برابر همة خلق     
  ]. است[روند توسعه 

 تشويق پايدار توسعه بر پاية مشاركت همـه          هدف، ،از ديدگاه اقتصادى  ) ج
 روابـط    برقـراري  رام به تعادل محيط زيـست جوامـع و        و بر اساس احت   

اعلاميـة جهـاني حقـوق      ] (اسـت [هـا    ها و فرهنگ    برابر بين همه زبان   
  .)1996زباني، بارسلونا، 

   تنوع قومي-3-4
كه عاملي به نام نژاد وجود نـدارد،        شناسي ثابت كرده است      دانش زيست 

هاي جسمي و رواني از فردي بـه فـرد           جز اينكه به دليل وراثت برخي ويژگي      
كنـد   هايي را كسب مي   ها، ويژگي    هر ملتي، طي سده     لذا .شود ديگر منتقل مي  

 امـا انتـساب نـژادي    ،هاي ديگر نيز وجود داشته باشد كه ممكن است در ملت    
  .... امري صرفاً ذهني است

ن منش اكتسابي   ا اما هزار  ،گرچه مفهوم نژاد از لحاظ علمي مردود است       
هاي مختلـف از نـسلي    گونه هاي بشري وجود دارد كه به   و مشترك ميان گروه   

هـا و غيـره كـه         يابد؛ مانند باورها، روش زندگي، آيين       به نسل ديگر انتقال مي    
ناميد و به وسيلة    » فرهنگي -قوم«توان    هاي مشترك را مي     مجموعة اين منش  

پاك،  خوبروي (ن قومي را از قوم ديگر تشخيص داد       توا  هاست كه مي    اين منش 
  .)85-86: پيشين

رهنگي يـك مجموعـة جمعيتـي       هاي ف  ه ويژگي قوم و قوميت معطوف ب    
وري كه اكثر كشورهاي جهان از تنوع قومي برخوردارند و باور بـه             است؛ به ط  
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ويـژه در كـشورهاي جهـان سـوم وجـود            هاي گوناگون به    ها و ملت    تفاوت نژاد 
 قومي براي بسيج افراد، طرد ديگـران و         -هاي نژادي   معمولاً از انگيزه  و  داشته  

  . شود رة فراواني برده ميتسهيل مديريت به
عوامل مؤثر در تنوع قومي همان عواملي هـستند كـه سـبب مرزبنـدي               

 نـام، زبـان، ديـن، آداب و    : ازعبارتنـد اين عوامل يا عناصر فرهنگـي      . آنهاست
 ،رسوم، موسيقي و رقص، لباس، احساس تعلق و همبستگي و بـه طـور كلـي               

 عوامـل   ،عوامل ياد شده  گاهي ممكن است علاوه بر      . فرهنگ و تاريخ مشترك   
مرزبندي اقـوام دخالـت داشـته     ها نيز در     طبيعي مانند رودخانه، درياها و كوه     

  .)29: پيشينبهاروند،  (باشند
در كشورهايي با تنوع قومي، مسئلة هويت ملي به عنـوان عامـل اصـلي               

كوشند   براي انسجام سياسي و اجتماعي مطرح است و بسياري از كشورها مي           
هـاي ملـي در كـشورهاي         هاي تاريخي تشكيل دولـت      داري از مدل  تا با الگوبر  

 دست به ايجاد نوعي احساس تعلق ملي زده و از ابزارهايي چون زبان              ،اروپايي
 لـذا . و ادبيات براي پديد آوردن نوعي حافظة جمعي تاريخي اسـتفاده كننـد            

 صـرفاً    بايد گيري دولت مدرن   اين سؤال هميشه مطرح بوده كه آيا براي شكل        
هاي متعدد قـومي و   توان به هويت  يا اينكه مي،از رواج تك زباني حمايت كرد    

  . ي را داد هويت مل بهت فعالانه در شكل دادنپربار ديگر امكان شرك
پيوست شمارة ( محو هرگونه تبعيض نژادي درخصوص  المللي   بين ميثاق

  بـه  1965سـال    دسامبر   21 در راستاي رسيدن به مطلوب، مفادي را در       ) سه
  . تصويب رساند

   تنوع ملي-4-4
هاي چنـد مليتـي بـا         به دليل شكست امپراتوري    هاي ملي معمولاً    اقليت
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هــا و تحــت ســلطه واقــع شــدن بخــشي از  گونــاگوني قــومي، شكــست ملــت
ماننـد  (شان توسط دولت ديگر يا تشكيل دولت ملي بـر پايـة مليـت           سرزمين

هاي   اقليت. اند  ه پديد آمد  ...)كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي، عراق، تركيه و       
اي ايجـاد شـده ديـده        ملي اغلب در كشورهايي كه دولت بر پاية مليـت ويـژه           

؛ شـوند   ي محل اقامت خود بيگانه تلقي نمي      ها در كشورها    اين اقليت  .دنشو  مي
چنانچه اين بيگانگي به آنها تحميل شود، نه        . زيرا جزء شهروندان آن كشورند    

يا حتـي   ) دولت محل اقامت و دولت اصلي     (ولت  تنها خطر ناآرامي ميان دو د     
 بلكه به فضاي تبعيض ميان افـراد        ،شود  ناآرامي در سطح بين الملل ايجاد مي      

  . شود ها در داخل كشور نيز دامن زده مي و گروه
  :برند  در شرايط زير به سر ميهاي ملي معمولاً اقليت
علـق بـه    كننـد و احـساس ت        در كشوري غير از كشور خود زندگي مي        )يك

ها در كشورهاي بالتيك پس از سـقوط          ملت ديگري دارند؛ مانند روس    
  ... هاي مقيم كوزوو و آلباني هاي مقيم دانمارك، كمونيسم، يا آلماني

دار و مستمر، متفاوت با اكثريت        داراي تاريخ، زبان، آداب و سنن ريشه       )دو
 هاست؛ كشورند و گروه حاكم در پي زدودن همة اين ويژگي

اند؛ به طوري كه از آن تبعـيض، تـنش و     وار انگاشته و مورد تبعيض     خ )سه
 شود؛ برخورد ايجاد مي

 احساس جمعي مورد تبعيض قـرار گـرفتن و خـوار انگاشـته شـدن                )چهار
كننـد،    دارند و به دنبال تعارض و برخوردي كه با گروه حاكم پيدا مـي             

  .)99: همان( شوند ار خودمختاري يا استقلال ميخواست
اما همة  . هاي ملي، موضوع حق تعيين سرنوشت را به دنبال دارد           اقليت وجود
ها خواهان همزيستي مسالمت آميـز        از آن  برخي    و ها مركزگريز نيستند    اقليت
هاي قومي و فرهنگي متنوع درون جوامع، امري فراگيـر       وجود گروه . باشند  مي
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عـلاوه بـر   . كم و بـيش طـولاني دارد     اي     در اغلب كشورهاي دنيا سابقه      و بوده
گيـري كـشورها، در طـي چنـد دهـة             تاريخي اقوام در شكل    -اهميت سياسي 

گذشته ما شاهد تجديد حيات سياسي اقوام در بسياري از كـشورهاي جهـان              
ــوده  ــرا صــنعتي ب ــم ســوم، كــشورهاي صــنعتي و ف ــر خــلاف. اي  برخــي از ب

 نوسازي مدرن و نوسـازي جوامـع نيـز نتوانـسته اسـت موضـوع         ،ها  بيني پيش
عكس  بلكه بر  ،ميت را به عنوان يك منبع منازعة سياسي از اهميت بيندازد          قو

 از كشورهاي بسياريدر دهة اخير ما شاهد افزايش روزافزون مسائل قومي در 
سـي مـورد   ها به عنـوان يـك معـضل سيا     و موضوع قوميت ايم  بودهفراصنعتي  

جهـت   اهميت سياسي قوميت نيز عمدتاً بـدين         .توجه جدي قرار گرفته است    
تواند تبديل به يـك منبـع مهـم بـراي بـسيج سياسـي مـردم و                    است كه مي  

 گردد؛ چنانچه امـروز نيـز اغلـب         المللي  بينسرآغازي براي منازعات داخلي و      
هاي داخلي در بسياري از كشورها ـ اعم از كشورهاي جهان   منازعات و جنگ

  . سوم و صنعتي ـ عمدتاً منشأ قومي دارند
ي اقوام و نقشي كه آنها در ايجاد هويـت و بـسيج           علاوه بر اهميت سياس   

هـاي مهـم      سياسي دارند، از لحاظ فرهنگي نيز هويت قومي از جملـه هويـت            
شود و بخش مهمي از عقايد و رفتارهـاي           فرهنگي در اين جوامع محسوب مي     

 بـا وجـود     بنـابراين، . شـود   هاي قومي ناشي مـي      شان در گروه   افراد از عضويت  
ش عقلانيت اقتصادي جوامع و فرايند نوسازي، قوميت     تحولات صنعتي، گستر  

فرهنگي باقي مانده و     -همچنان به عنوان يكي از منابع اصلي هويت اجتماعي        
طبعاً هرگاه در جوامع چند قومي از هويت ملي سخن به ميان آيد، به نـاگزير                
قوميت و هويت قومي و كم و كيف ارتباط آن بـا هويـت ملـي اهميـت پيـدا                    

هـاي   خي از صاحب نظران بر اين باورند كه هويـت ملـي و شـالوده         بر. كند  مي
، ريشه در احساس    »آگاهي جمعي « و  » احساسات مشترك «اصلي آن، يعني    
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ايي از منابع اصلي و اوليـة       گر د و قوميت و قبيله    نتعلق به ايل، قبيله و قوم دار      
يت به  از قوم كه    طوري به د؛نآي  گرايي در مفهوم امروزي آن به حساب مي        مليت

كنند كه در جريان تحولات تـاريخي         عنوان نوعي ناسيوناليسم ابتدايي ياد مي     
هاي سياسـي و فرهنگـي فراقـومي در هـم آميختـه و در                 با انواع ديگر هويت   

 ءتـازه در قلمـرو آنهـا احيـا        اي    گونه هاي ملي به     دولت دوران جديد با پيدايش   
  .)525 :پيشيناشرف، (شده است 

دو دهة اخير به وسيلة پـساساختگراياني نظيـر         نهضت چند فرهنگي در     
ادوارد « و   »نـوام چامـسكي   « و منتقداني نظير     »ميشل فوكو « و   »ژاك دريدا «

  .  مطرح و تغذيه شده است»سعيد
هايي كه تنوع را به عنوان   نظريه: هاي تنوع در دو گروه جاي دارند        نظريه

  . دانند زشمند ميديگر كه تنوع را ارهايي   نظريهپذيرند و  يك واقعيت مي

   سياست شناسايي-5
چــارلز «، 1»الــسدير مــك اينتــاير«يــشمنداني چــون اند  هدر ايــن حــوز

آنهـا بـر ايـن      . ند هست نظر  صاحب 4»مايكل سندل «و  3»مايكل والزر «،  2»تيلور
باورند كه وجود تنوع فرهنگي ـ في نفسه ـ يك ارزش است و با اعادة حقـوق    

  . جام و همبستگي ملي دست يافتتوان به انس هاي فرهنگي مي گروه
 »مك اينتاير «، محور نظرية اخلاقي مبتني بر فضيلت        »فضيلت«مفهوم  

، سه مرحلة تكامـل منطقـي       »سنت«و  »روايي خود«،  »كردار«است و مفاهيم    

                                                                                              

1. Alasdair Macintyre 
2. Charles Taylor 
3  Micheal Walzer 
4. Micheal Sandel 
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 هرگونه فعل انـساني دسـته       »كردار«از نظر وي، مفهوم     . آيند  آن به شمار مي   
 آن  1از طريق آن، خيرهاي دروني    جمعي منسجم و استوار اجتماعي است كه        

فعل در جريان تلاش براي دستيابي به آن معيارهاي كمال كه متناسب و بـه               
شوند كه در نتيجة آن، توان انـسان           متجلي مي  ،طريقي معرف آن فعل باشند    

 انـساني مـرتبط بـا آن بـه طـور            براي دستيابي به كمال و مفـاهيم و اهـداف         
  .)70:  پيشين،بهشتي(يابد  ندي گسترش ميم نظام

داند كـه     را كيفيت انساني مكتسبي مي    » فضيلت« مفهوم   »مك اينتاير «
كارگيري آن قدرت دستيابي به آن دسـته از خيرهـا را كـه درون                داشتن و به  

 كه هر كـردار نـوعي       ييبه بيان ديگر، از آنجا    . كند  كردارها هستند پديدار مي   
ايل آن خيرهـايي  طلبـد، فـض   كننـدگان را مـي   خاص از روابط بـين مـشاركت   

كننـد؛    كنندگان چنين روابطي را بر اساس آن تعريف مي         هستند كه مشاركت  
كننـدگان معاصـر آن      نه تنها ورود به روابط با مشاركت      اما ورود به يك كردار      

  نيـز هـست  انـد  هبلكه بـا همـة آنهـا كـه در گذشـته در آن مـشاركت ورزيـد               
  .)72:همان(

هـاي انـساني مـا را در          كيفيـت روايي، اين اسـت كـه        منظور وي از خود   
كاوش متناسـب بـا خيـر بـه واسـطة توانـايي بخـشيدن بـه مـا در غلبـه بـر                  

 راه چنين كاوشي را تقويت ،رسانند مدد مي)آسيب، خطر، اغوا و تخريب(موانع
بخـشند    نسبت بـه خيـر مـي      اي    كنند و به ما خودآگاهي و آگاهي فزاينده         مي

پـردازد و ايـن        بـه بيـان آن مـي        فرد با شورش عليه هويت خـود       .)74:همان(
 عـضويتش در    )و از طريـق   (ت اخلاقي خويش را در      واقعيت كه خود بايد هوي    

هايي مانند خانواده، محله، شهر و قبيله بيابد، مستلزم اين نيـست كـه                جامعه
گونـه جوامـع را نيـز بپـذيرد          هـاي اخلاقـي خـاص ايـن         خود بايد محـدوديت   

                                                                                              

1. Internal goods 
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  .)75:همان(
 بـه ايـن مـسئله پـي خـواهيم بـرد كـه          »ايرمك اينت ـ «در بررسي آراي    

وامع هاي ميان ج    اند و نبايد تفاوت    ها از نظر وي داراي اهميت سياسي        فرهنگ
شود، بـه عنـوان       هاي سياسي مربوط مي     گيري فرهنگي تا جايي كه به تصميم     

ديده شود؛ بلكه بايد فرهنگ به عنـوان  در قالب فرهنگ   تفاوت ِ ميان فرهنگ     
از ديـدگاه وي، هـر      . اي پژوهش اخلاقي فهميـده شـود      ه  زمينه و منبع سنت   

 بنـابراين  ،نظام اخلاقي و نظرية اخلاقي به زمينة فرهنگي خاصـي تعلـق دارد            
رقيب زمينة فرهنگي مـشتركي داشـته       مكن است دو يا چند فلسفة اخلاق        م

  . هاي فرهنگي متفاوتي متعلق باشند باشند يا به زمينه
نگ و اخلاق به روشني نمايـان اسـت و   ، رابطة فره»مك اينتاير «از نظر   

هـاي    هاي مختلف پژوهش اخلاقي در فرهنگ       بر اساس اين تفسير، نقش گونه     
متنوع به آساني قابل تبيين است و منشأ تفاوت بين جوامع فرهنگي مختلـف        

به عنوان مثال، آنچه جامعة مـسلمانان بريتانيـا را از           . شود  به وضوح درك مي   
هاي پژوهش اخلاقي  سازد، سنت ن كشور متفاوت مياكثريت اصالتاً مسيحي آ 

در پرتو اين تفسير، به هنگـام طـرح         . متفاوتي است كه آنان به آنها باور دارند       
سياست، تنوع موجـود در جوامـع فرهنگـي، از حفاظـت ايـن يـا آن جامعـة                   
فرهنگي بر مبناي حفاظـت از برخـي از اجـزاي فرهنـگ ماننـد زبـان فراتـر                   

هـايي اسـت كـه فراينـد           معطـوف بـه بنيـان      ،ع فرهنگي سياست تنو . روند  مي
در نتيجـه، سياسـت خـارجي       . گيرد  ها بر اساس آن صورت مي       گذاري سياست

شود كه نظام آموزشـي       يك كشور به همان ميزان به تنوع فرهنگي مربوط مي         
يبرالي فرهنگ، بر اساس ايـن تفـسير،        برخلاف مفهوم ل  . يا بهداشت آن كشور   

 هيچ نوع   شود؛ زيرا    تنوع فرهنگي مستثنا نمي     سياست هيچ جامعة فرهنگي از   
هـر  لـذا  . شود هايي خاص مفروض انگاشته نمي برتري براي فرهنگ يا فرهنگ   
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 فرهنـگ مـسلط متفـاوت باشـد،      باجامعة فرهنگي، صرف نظر از اينكه چقدر        
  . بايد در اين نوع سياست مورد توجه قرار گيرد

ــور« ــارلز تيل ــه» چ ــردازان سياســت از نظري ــدان  شناپ ســايي و از منتق
رويكرد انتقـادي او بـه درك جديـدي از ظرفيـت و توانـايي               . ليبراليسم است 

او بـه ايـن     . بالاي انسان در حوزة اخلاق و توجه به اخلاقيات منجر شده است           
هاي اساسي ما از معنا و معنـاداري تغييـر            مسئله پرداخته كه چگونه برداشت    

هاي تاريخي جديد به وجـود        روايت   كلان كرد و نظم اخلاقي مدرنيته در قالب      
مند است و مسائل   معنا و معناداري به طور تاريخي موقعيت     ،از نظر تيلور  . آمد

 بلكـه بـه عنـوان مـسائل و وجـوه            ،فلسفي بزرگ نه منتج از مـسائل انتزاعـي        
اجتمـاع  ، براي فهـم نظـم اخلاقـي         د؛ و بنابراين  نشو  تاريخي آگاهي آشكار مي   

مدت به سـوي      حركتي طولاني » تيلور«چيزي كه      فهم آن  امروزمان به درك و   
، آنچه كه در اواخر قرن هفدهم و        »تيلور«از نظر   . نامد، نياز داريم    مدرنتيه مي 

  : چهار اصل مرتبط به هم بود،اوايل قرن هيجدهم در اروپا ظهور كرد
ها دربارة جامعـه در فرديـت باشـد و جامعـه              تمام انديشه بايد بنيان    ) اول

در . انـد    چراكه افراد مقدم بر جامعـه      ؛منافع دوجانبه به وجود آيد    براي  
پي اين طرز فكر، تفكر پيشامدرن ارسطويي كه انسان تنهـا وقتـي در              

تواند يك عامل اخلاقي درست و نيك باشد، طرد شـد             جامعه است مي  
اي انساني،  تواند سوژه ه انسان ميو به جاي آن اين عقيده رواج يافت ك

  . كفايت شود، بدون آنكه نيازي به جامعه داشته باشدشايسته و با
 هدف سياست تواناسازي افراد براي حفظ يكـديگر بـه جهـت منـافع               )دوم

. دوجانبه و دوسويه در فـراهم كـردن امنيـت و مبـادلات ديگـر اسـت         
 برآورده كردن نيازهاي زندگي عادي و ابتدايي        ،بنابراين هدف سياست  

  . انسان تا افراد فاعليني آزاد باشنداست؛ يعني حفظ امنيت و فرديت 
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 جامعة سياسي براي دفاع از حقوق فردي بنا شده و افراد در اصل به               )سوم
شـوند؛     آيين حقوق در نظر گرفتـه مـي       عنوان دارندگان مستقل و خود    

توانند آزادانه عامليـت خـود را بـراي شـكل دادن بـه          كه مي اي    گونه  به
  . ب خويش به ظهور برسانندزندگي و برقراري نظم اجتماعي مطلو

 حقوق، آزادي و منافع دوجانبه بـراي تمـام افـراد بـه طـور برابـر                  ) چهارم
شان در ارتباط     برخلاف جامعة سنتي، كه افراد هويت     . شود  تضمين مي 

شـان و گـروه خـود در زنجيـرة بلنـد هـستي معنـا                  با مكان و محـيط    
د مشروعيت،   منبع جدي  ، افراد مستقل  ،يافت، در نظم اخلاقي مدرن      مي

  .(Sargent: 2-4)آزادي و اصالت سياست شدند 
 اين است كه ليبراليسم كانتي در يكپارچـه كـردن جامعـه بـا               »تيلور«ادعاي  

وگـويي    سياست شناسايي شكست خورده و فلسفه ليبراليسم شاخـصة گفـت          
 هويـت   ،از نظـر او   . اي در زندگي انسان را ناديـده گرفتـه اسـت            اساسي و پايه  

ديگراني كه براي ما اهميت      - طريق تعامل با جهان و با ديگران         ازانسان تنها   
اين نوع وابستگي هـويتي     . گيرد   شكل كاملي به خود مي     -دارند و تأثيرگذارند  

. دوطرفه است و تضادي با توانايي فردي براي به دست آوردن فرديـت نـدارد              
اد اين  تفاوت عصر مدرن و انسان آز،وگويي هويت آگاهي از اين مشخصة گفت

 ايـن   مان را خود تعريف كنيم؛      م كه هويت  در جهان مدرن ما آزادي    . عصر است 
 »شـمول   سياست جهان «چيزي است كه تيلور       آزادي دربارة هويت اساسي آن    

ماننـد  ههـايي      كه در آن هر فردي داراي حقـوق و فرصـت            سياستي ؛نامد  مي
سياسـت  «اغلـب بـا     » شـمول   سياست جهـان  «اما از نظر او اين      . ديگران است 

كند؛ يعني تأكيد ليبراليـسم بـر همگـوني شـهروندان،             تقابل پيدا مي  » تفاوت
در چالش با نياز همين شهروندان به       ... اهميت بودن نژاد، طبقه، جنسيت و       بي

احتـرام ليبراليـسم بـه    . گيـرد  شان قرار مـي  فرد بودن   يگانه و منحصربه   ،خاص
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چـه  (هـا     هاي انـسان    ها و فضيلت  برابري افراد لزوماً به شناسايي برابر دستاورد      
ليبراليـسم اغلـب از طريـق       در واقـع،    . شـود   منجر نمـي  ) چه گروهي فردي و   

ها خلاف قاعده     ها در قالب نژاد بشري كه البته براي انسان          ريختن همة انسان  
. بـرد   و حتـي از بـين مـي       كنـد      مي كند، هويت را خنثي     عي جلوه مي  و غيرواق 

گر و فراگير حاكم است  غلب يك فرهنگ سلطهعلاوه بر اين، در چنين قالبي ا    
هاي اجتماعي ديگر تحميـل   هاي اقليت و هويت     هاي خود را بر گروه      كه ارزش 

  .(Milstein, op.cit: 1-2)كند  مي
 بـراي   )1994(» سياسـت شناسـايي   «تيلور در مقالة خود تحت عنـوان        

هاي   گروه،  اواز نظر   . ريزي كرد    را پايه  »وگويي   هويت گفت  نظريه« بار نخستين
توانند از طريق تعامل با يكديگر در متني كه بـا هـم در                اجتماعي مختلف مي  

اين رشـد و توسـعة      . بپردازند به شناسايي هويت يكديگر      ،كنند  آن زندگي مي  
يابـد و     شـود و ادامـه مـي        ويي طي مي  وگ  شان از طريق يك فرايند گفت       هويت

داشـتن  . شناسايي است ريشه و جوهر اخلاقي و ضرورتي براي        چنين تعاملي   
ناسايي از جانب فرهنگ ديگـر دارد، لـذا       يك هويت فرهنگي متمايز نياز به ش      

» شناسايي فرهنگي«براي گروهي كه در انزواي كامل قرار دارد، چيزي به نام            
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي         هويـت طـوركلي،     بـه . معنـا باشـد     ممكن است بي  

علاوه . باشند  ي بيناذهني مي  هاي ذهن   فرهنگي هستند كه هويت     قدر بين   همان
وسـيلة روابـط    مانـد كـه بـه    بر اين، چنين تعاملي تا زماني معتبر و اصيل مـي    

قدرت و سلطه يا هژموني و زور آلوده نشده باشد؛ يعني مفهـوم شناسـايي در                
  . تدبيفوگوي آزادانه و برابر اتفاق خواهد  ايِ گفت يك هنجار رويه

ن مفهـوم فرهنـگ كـه در ميـان          ، به جـاي معرفـي و شناسـاند        »تيلور«
وگويي خـود را      كننده و همكار با هم در يك حالت گفت          هاي مشاركت   فرديت

بايستي به روابـط بـين رشـد و           دهند،     و به حيات خود ادامه مي      كنند  احيا مي 
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وي جـوهر و    . پرداخـت   توسعة هويت فردي و اثر آن بر هويت جمعي نيز مـي           
تواند به طور مـستقل       ت آمده كه مي   ماهيت فرهنگ را به مثابة چيزي به دس       

دهـد و ايـن       كنندگانش هويت يابد، مبناي استدلال خود قرار مـي          از مشاركت 
در نتيجه آنچـه بـه عنـوان       . شود  منجر به درك دور از دسترس از فرهنگ مي        

تواند مبتني بر خواسـتي باشـد كـه بـه             شود، مي   مطالبات فرهنگي تعريف مي   
آن را از » شـيلا بـن حبيـب   «است كه زي اين چي. حقوق فردي اهميت ندهد  

داند؛ چراكه باعث به استيلا        اشتباه و از نظر سياسي خطرناك مي       جنبه نظري 
» خير و منفعـت همگـاني و جمعـي        «درآوردن حقوق فردي به بهانة توجه به        

 به معنـاي  علاوه بر آن، پذيرش تجانس و يكپارچگي درون يك گروه  . شود  مي
كه مخالف مواضع گروه باشد يا در برخـورد  ست ا اقليت  ي از  هر عضو  سركوب
  .(Ibid: 3-4) شود گر نيز همين سياست پيگيري ميهاي دي با گروه

پردازند، با ديـدي انتقـادي بـه          هايي كه به چندفرهنگي مي       نظريهاغلب  
وسيلة ارجاع صريح يا ضمني بـه     نگرند كه به تودة مردم به       ستم و تجاوزي مي   

 ،خواهانـه   شود و اغلب اهدافي برابري       روا داشته مي   شان  قوميت، نژاد و فرهنگ   
خطـوط اصـلي بحـث در       . بخش و در جهت حفظ كرامت انساني دارنـد         قدرت

 فلسفي و سياسي اين اسـت       هاي  نظريه چندفرهنگي در ميان     نظريمباحثات  
كه آيا عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي بايـد برحـسب عـضويت گروهـي               

  درك و تضمين شود يا خير؟
شناسانة   هاي هستي    تمايل دارند كه به مواضع و موقعيت       1گرايان  ماعتج

دهي به هويت فـردي معتقـد         هاي اجتماعي در شكل     اصلي و ابتدايي جماعت   
موضع آنها اين است كه شناسايي شدن به عنوان عـضو يـك فرهنـگ             . بمانند

                                                                                              

1. Communitarians 
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ديگر در مقايسه با فرهنگ اكثريت براي سـاخته شـدن هويـت افـراد اقليـت                 
هـا تأكيـد      ، ليبـرال  بـرخلاف آنهـا   .  و نژادي و فرهنگـي ضـروري اسـت         قومي

 بـر  شـان بر ابعاد وسيع فرهنگي ـ اجتماعي و همچنـين تأكيد  گرايان  جماعت
  . پذيرند زمينة آن را نمي شناسي اجتماعي پيش هستي

ريف ماترياليـستي دربـارة محروميـت و        اها نوعاً بر تع     به جاي آن، ليبرال   
رويكرد آنها كمتـر    . هستنداي حقوقي و نژادي متمركز      ه  نشيني اقليت   حاشيه
بنـابراين چـاره و راه      . طلبانـه اسـت      و بيشتر فردمحوري و برابري     گويي  و  گفت

گرايان اين است كه  نشين و تحت ستم از نظر جماعت    هاي حاشيه   رهايي گروه 
. ها و حقوق گروهي آنان به رسميت شناخته شود          بودگي فرهنگي اقليت    خاص

 بايد اقليت را از ادعاها و مطالبات غيرفردي و گروهي در            ،ها  ليبراليستاز نظر   
موانع مادي و اقتـصادي را      مقابل    هويت و شناسايي رهايي بخشيد و در       مورد

  .  برداشت از ميانبراي تحرك و پويايي اجتماعي
 هـر دو    ،از نظـر او   . كنـد   هر دو اين مواضع را نقـد مـي        » ريچارد رورتي «

هاي مبناگرا و بنيادمحور دارند؛ يكي به فرديت تقـدم            اسيشن  ريشه در هستي  
 ،گاشـته شـدة قـومي   دهد و ديگري به فرهنگ عمـومي از پـيش مـسلم ان              مي

 هر دو به اين تمايل دارند كه فرهنگ را بـه            به تعبير ديگر،  . نژادي و فرهنگي  
ببينند؛ يكي با آن موافق است و ديگري عليه » فرهنگ قومي ـ نژادي «مثابة 
ايي عضويت فرهنگ قومي به عنوان چيزي كـه اساسـاً و ماهيتـاً بـراي                شناس

كنـد    رشد هويت شخصي و تحرك اجتماعي جامعـه مـضر اسـت، اقـدام مـي               
(Andersson, 2000: 2-4).  ــات ــي، نظري ــل مواضــع  برخ ــه دلي ــور را ب تيل

ــت« ــه جماع ــگ ،او» گرايان ــف آراي فرهن ــرا و   در ردي ــاتگ ــي نظري  فرهنگ
گـرا     آراي وي را در رديـف ليبراليـسم انـسان          ي ديگـر  برخ ـ؛ امـا    انـد   هگنجاند

 هويت فردي تأكيـد  گويي و گفتاو در سياست شناسايي بر مشخصة   . دانند  مي
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افـراد يـك    «دارد و تمايزي بين شناسايي هويت در سطح فردي و در سـطح              
، تقاضـا بـراي شناسـايي مـسائلي مثـل           »تيلور«از نظر   . شود  ل نمي ئقا» گروه

اي اقليت، با فرض ارتباط ضروري بين هويت و شناسـايي،  ه فمينيست و گروه 
اعلام شده است؛ چرا كه هويت ما به عنوان انسان، با فهم ما از خود به عنوان                 

وسـيلة شناسـايي يـا عـدم          گيرد و اين هويـت بـه        كسي كه هستيم شكل مي    
فرد يا گروه اگر با عـدم شناسـايي يـا           . شود  بندي مي   شناسايي ديگران صورت  

 مـشكلات هـويتي بـسيار       ، نادرست از جانب ديگـران مواجـه شـوند         شناسايي
ما از آنجا كه تصويري از      اطراف  جامعه و افراد    بنابراين  . باري خواهند ديد    زيان

  . توانند مخرب يا مفيد باشند  مي،دهند خودمان به ما ارائه مي
توانيم دو دگرگوني مهم را كه مفهوم          بر اين باور است كه ما مي       »تيلور«

هــا،  يكــي از دگرگــوني.  بازشناســيم،درن هويــت و شناســايي پديــد آوردهمــ
فروپاشي سلسله مراتب اجتماعي نظام كهن است؛ همان نظامي كه بر مبناي            

افتخارات در مفهوم نظـام كهـن بـه         . گذاري شده بود    و شرافت پايه   1»افتخار«
ايـن  ، بـه    شدند  ها تكيه داشت؛ يعني اگر تنها برخي از آن بهرمند مي            نابرابري

 »مونتسكيو«اين مفهوم از افتخار را      . بهره بمانند  معنا بود كه ديگران از آن بي      
 افتخـار بـه طـور     بنـابراين،  در توصيف خود از نظام پادشاهي به كار برده بود؛         

  . است از آن ِ جهان كهناي  ذاتي پديده
 امروزه در معنـايي   قرار دارد كه     2»شأن«در مقابل مفهوم افتخار، مفهوم      

رود؛ يعني زمـاني كـه از شـأن           خواهانه به كار مي   گرا و برابر   عام، جهان شمول  
آيد، فرض بنيادين اين خواهد بود        انسان يا شأن شهروندان سخن به ميان مي       

بديهي است اين مفهوم از شـأن تنهـا بـا يـك             .  هستند  كه همه در آن سهيم    
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 به ناچـار محـو       در آن  اجتماع دموكراتيك سازگار است و مفهوم كهنة افتخار       
اين امر بدان معناست كه اشكال شناسايي برابر از ضروريات فرهنگ           . شود  مي

  . دموكراتيك است
اهميت اين شناسايي به واسطة درك جديدي از هويـت فـردي كـه در               

تـوانيم از يـك       حـال مـي   . پايان سدة هيجدهم پديد آمد، جرح و تعديل شـد         
 آن را ،كه مختص مـن اسـت   هويتي  « سخن بگوييم؛يعني    1هويت منفرد شده  

ــرق مــي   ــورد هــر شــهروند ف ــرده ام و در م ــد در درون خــود كــشف ك » كن
ل پديـد   آ   بـه همـراه يـك ايـده         ايـن مفهـوم    .)118 :پيشين،  بهشتي حسيني(

  . »من با خود و روش زندگي خاص خود صادق باشم«آيد؛يعني اينكه  مي
 رشد كرد   »وروس«نامد كه پس از      مي 2» اصالت«ل را   آ  اين ايده  »تيلور«

ها اهميـت اخلاقـي       هاي ميان انسان    كه براي تفاوت  - را   »هردر«و شايد بتوان    
كس  خر سدة هيجدهم هيچ   ااوتا   .) همان (ترين مفسر آن ناميد     مهم -قائل بود 
 چنـين ارزش و     هـا داراي   هاي موجود در ميان انـسان       كرد كه تفاوت   فكر نمي 

مـن  ودن وجود دارد كـه از آن ِ       انسان ب شيوة معيني از    «. اهميت اخلاقي باشد  
 نـه اينكـه بـه       ،ام كه بدين شيوه زنـدگي كـنم        من براي اين پديد آمده    . است

هـاي    ؛ و در نهايت اينكه خـوانش      »تقليد از راه و روش زندگي ديگران بپردازم       
  . شان از خود پيوند عميق دارد افراد با فهم

 افـراد بـه     حمايت از حقوق اساسـي    « دو راهكار    ، براي شناسايي  »تيلور«
پـذيرش نيازهـاي خـاص افـراد بـه عنـوان اعـضاي              « و   »مثابة موجود انساني  

وي در تبيـين ايـن مـسئله        . گيـرد    را در نظـر مـي      »هاي فرهنگي خاص    گروه
معتقد است كه نيازهاي ابتدايي نظير ثروت، مراقبت پزشكي، آموزش، آزادي           
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د بـر اسـاس     ، باي اند ها مشترك  مذاهب و حق رأي كه در ميان تمامي فرهنگ        
  .)Taylor, 1992: 57(د نبي طرفي دولت و نهادهاي اجتماعي باش

، سياست مدرن دچار نوعي تضاد است؛ زيـرا در پـي            »تيلور«بنا به نظر    
گرايـي ظـاهر      يك سياست جهـان شـمول      ،دگرگوني شرافت و افتخار به شأن     

و  و برابري حقوق كند پافشاري ميشده است كه بر شأن برابر همة شهروندان     
در مقابل، با دگرگوني مفهوم هويت      . شود  استحقاق در ميان آنان را شامل مي      

و رشد يك سياست تفاوت پديد آمده كه به دنبال شناسايي هر فرد بـر پايـة                 
 آنچه به وسـيلة سياسـت شـأن         ،به تعبير ديگر  . ست ا هويت منحصر به فرد او    

مـشابه از حقـوق و       سبدي   يعني برابر بنا نهاده شد، به طور عام يكسان باشد؛        
بـه  آن هـستيم،     به وسيلة سياسـت تفـاوت مـا خواسـتار            چه   آن  و ها  مصونيت

 ـرسميت شناخته شدن هويت خاص فرد يا گروهي به معناي تفـاوت آنهـا                ا ب
  .)Ibid: 38 (استديگران 

هـاي     بـاور بـه ارزش     دليـل هـا را بـه        توان فرهنـگ   ، نمي »تيلور«از نظر   
 »تيلـور «. به عرصة سياست محروم داشـت     متفاوت از فرهنگ مسلط، از ورود       

مختلـف حـق    هـاي     به نوعي ليبراليسم باور دارد كه تا حد ممكن به فرهنـگ           
 حقـوق اساسـي ديگـر شـهروندان         اي كـه    گونه  بقاء، رشد و مانور اعطا كند؛ به      

  . داند هاي ليبرال مي حفظ شود و اين امر را از وظايف مهم حكومت
گذاري كردند،   عنوان مبناي هويت پايهگرايان به  و جماعت»تيلور«آنچه 

هـاي     افـراط در تفـاوت بـين گـروه         دليـل است كه البته به     » سياست تفاوت «
كنـد كـه از طريـق          سـعي مـي    »تيلـور «.  است  انساني مورد انتقاد قرار گرفته    

. اي اتخـاذ كنـد      موضع ميانه » جرج هربرت ميد  «كارگيري رويكرد ديالوگي      به
م درگير سياست شناسـايي     ئ مثابة كساني كه به طور دا       او افراد را به    ،بنابراين

 هيچ تفاوت اساسي    »تيلور«رسد    به نظر مي  . انگارد  دوطرفه و برابر هستند، مي    
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هاي اقليت در سطح جامعـة سياسـي و فراينـد             بين نزاع براي شناسايي گروه    
ــر     ــستقيم هـ ــاعي مـ ــاملات اجتمـ ــايي در تعـ ــي شناسـ ــد روزه نمـ   بينـ

(Andersson, op.cit: 4).  
ها ارزش و     ، در جامعة چند فرهنگي بايد به تمام فرهنگ        »تيلور«از نظر   

هاي اقليت تصويري منفي و  اعتباري برابر داده شود تا از اين طريق افراد گروه     
  ايـن امكـان را كـه         »تيلـور « ترتيب  بدين. سرخورده از خويش نداشته باشند    

فــراد و يــابي عــاطفي و احــساسي ا ممكــن اســت قوميــت ربطــي بــه هويــت
گيرد و اين مـسئله       هاي فكري اقليتي آنها نداشته باشد، ناديده مي         زمينه  پيش

كه تفاسـير متفـاوت و تظـاهرات سـمبوليك مختلـف            انگارد    را نيز ناديده مي   
بـه  . گون وجود داشته باشـند     توانند در متون اجتماعي گونه      قومي و نژادي مي   

نگي هرروزة قومي و نـژادي       فره اتطور خلاصه، تحليل او فاقد توجه به توليد       
  . هاي متفاوت است فرهنگ در خرده
ها بايد با ارزشـي       كند كه تمام فرهنگ     گيري مي   گونه نتيجه    اين »تيلور«

برابر اعتباربخشي شوند تا از اين طريق از احساس منفي و تـصور نادرسـت از                
ها به اين     او در ضمن اين بحث    . خود در اعضاي اقليت گروهي جلوگيري شود      

اي و    كند كه هويت قومي و نـژادي، موقعيـت و موضـع پايـه               مر نيز اشاره مي   ا
بنيادين براي رشد تصوير شخصي مثبت از خويش در سطح شخصيت فـردي             

نـشين   تـر حاشـيه   هـاي اقليـت در جوامـع بـزرگ     اين واقعيت كه گروه  (. است
تواند به جاي اينكه برحسب عدم تساوي و عدم برابري سـاختاري   ند، مي ا  شده

» ديگري«گيري شود كه از طريق همان ارجاع به           گونه نتيجه   درك گردد، اين  
 بـه آن مـشروعيت داده        و فرهنگي و فرهنگ تصوري و تخيلي، بازتوليد شـده        

تواند به اين نتيجه برسد كه عدم          انسان نمي  ،با چنين نقطة حركتي   . )شود  مي
هـاي فـردي يـا        هـاي جمعـي منجـر بـه محروميـت هويـت             شناسايي هويـت  
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توان اين بحث      مي ،با اين حال  . شود  مي) خود فردي (تصويرهاي منفي از خود     
هاي قـومي مختلـف در جامعـة          را به پيش برد كه به دليل اينكه ايدة فرهنگ         

سياسي بسيار مهم و اساسي است، نزاع براي شناسايي و مـشاركت از جانـب               
 فرهنگـي    در ابعـاد    و تواند گستردگي زيادي داشـته      بخشي از گروه اقليت مي    

 مطالبات شناسايي و تمايزات قومي و نژادي        ،در اين حالت  . وسيع مطرح شود  
شود كه    هاي اقليت قومي و نژادي مختلف شنيده مي         از جانب رهبران سازمان   

 .(Ibid: 5)باشـد  اين مسئله يك نزاع استراتژيك است و مرجع آن فرهنگ مي
ياسـت شناسـايي از    بر اين بـاور اسـت كـه گرچـه س          »تيلور«در نهايت اينكه    

شـمول شـدن در       اما توانايي بالقوة جهان    ،گيرد  هاي ليبرالي نشئت مي     انديشه
  . شود آن به وضوح ديده مي

مريكـايى در زمينـة     آگـرا و پژوهـشگر       ، انديشمند جامعه  »مايكل والزر «
فلسفة سياسى و جامعة مدنى و عضو هيئت علمى مدرسة علوم اجتمـاعى در              

 فرهنگـي و    2 بر خاص بـودن    ، 1گرايي پايبندي به زمينه  ه پرينستون، با    دانشگا
 جوامـع بـا تنـوع فرهنگـي بـه            از نظر وي   .ورزد  خير جامعة سياسي اصرار مي    

 منظور دستيابي به اخلاق كمينـه نيازمنـد سياسـت كمينـة تنـوع فرهنگـي               
هاى  يعني اينكه رابطة ميان موقعيت    ( برخورد عادلانه و مدارا      »والزر«. هستند

ترِ سياسى، در مسائل قدرت، طبقه، جنسيت و دين، بـه روشـني              برتر و پست  
بـا  ) مشخص و به رسميت شناخته شود تـا بهتـرين كـارايى را داشـته باشـد                

گونـه توصـيف     هاي ملي را كه بر دو دسته از تمايزات استوار است، ايـن              اقليت
  :كند مي

 ـ .هـاي پراكنـده     لمرو متمركـز و اقليـت     هاي به لحاظ ق      ميان اقليت  )يك ه  ب
                                                                                              

1. Contextualism 
2. Particularity 
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 بهترين راه حل براي اين گروه ماننـد آلبانيـايي تبارهـاي      ،عنوان مثال 
  . خودگرداني محلي استاي  كوزوو، گونه

 كـه   ييهاي اندكي با اكثريت دارنـد و آنهـا         هايي كه تفاوت    ميان اقليت  )دو
هاي مذهبي ايالت   اين گروه مانند آميش.هاي چشمگيرند داراي تفاوت 
مانند حق هبال مطالبات محدود از حكومت،      ، به دن  آمريكاپنسيلوانياي  

هـاي    هـاي خـود در قالـب انجمـن         شهروندي برابر و حق ابـراز تفـاوت       
  .)155: پيشين، بهشتي حسيني (اند داوطلبانة جامعة مدني

مـذهب هـر قـوم      در زمينـه    توانـد     مـي  معتقد است كه سياست مدارا       »والرز«
 اين است كه لازم نيست      ،سازد  چيزي كه اين امر را ممكن مي      «: كارساز باشد 

تجزيه، تغيير مرزهـا،    ... اين حدود در همة موارد به شكل يكساني اعمال شود         
هاي  يا كاركردي و تعددگرايي فرهنگي، طرحاي  فدراليسم، خودگرداني منطقه

  لـذا  بسيار و امكانات سياسي متعددي براي ساختن فضايي بـراي خـود دارد،            
 آن تصور شود كه انتخاب يكي از مـوارد          هيچ دليلي وجود ندارد كه بر مبناي      

ــي      ــي م ــر منته ــوارد ديگ ــاب در م ــان انتخ ــه هم ــرورتاً ب ــوق ض ــود ف   » ش
  .)156: همان(

، فرهنـگ بايـد از سياسـت جـدا تلقـي شـود و سـپس                 »والـزر «به نظر   
اين امـر هرگونـه منزلـت برتـر در          . شهروندي برابر در ميان افراد اعمال گردد      

خيرهـاي اجتمـاعي    «وي  . كنـد   نگي انكار مي  هاي فره   سياست را براي اقليت   
داند؛ همان چيـزي كـه        مي 1را، كانون فهم فرهنگي مشترك    » جامعة سياسي 

 به معناي انطباق جامعة فرهنگي با جامعـة سياسـي           آمريكادر ايالات متحده    
  . ملي است
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 ايــن اســت كــه  بــر"دربــاب مــداراكتــاب " در »يكــل والــزرما «تأكيــد
 -  سـالار، دولـت    هاى مردم  المللى، رژيم  ، جامعة بين  هاى چند مليتى   امپراتورى

ها و جوامع مهاجرپذير، نهادهايى هـستند كـه در پديـد آوردن سـاختار                ملت
هاى سياسى جديد با انديشة      تأسيس نظام . اند مدارا در سطح جهان مؤثر بوده     

 بلكـه   ،مدرن، مدارا را به ارمغان نياورد و نه تنها مداراجويى گـسترش نيافـت             
يطى پديد آمد كه چگونگى تأمين و تضمين همزيستى افراد با يكديگر به             شرا

 نـه پاسـخ     ،در واقـع  . هاى اساسىِ جوامـعِ مـدرن تبـديل شـد          يكى از پرسش  
هـاى عملـىِ     كارساز از آب درآمـد و نـه روش        » همزيستى«حقوقى به مسئلة    

» روسـو «نـه قـرارداد اجتمـاعىِ       ! »اگيـر انحصار خشونت در دست دولـت فر      «
ان انگليسى موفق شد    گرايىِ متفكر  ن آرامش اجتماعى گشت و نه فايده      متضم

مـشكل  لـذا   . نفع را به رعايت حقوق ديگران سوق دهـد         هاى ذي   افراد و گروه  
، امـري   بزرگ جوامعِ مدرن يا پست مدرنِ امروز مدارا بوده و همچنان هـست            

بـر   تكثـر را     »والـزر «. كه خود يكي از اصول مهم در ايجاد دموكراسـي اسـت           
) وحدت در عين كثرت(مدارا را پاسدار زندگي مشترك   و  وحدت ترجيح داده    

  . شناسد مي
توان به بحـث       مدارا را نمي   ةدهد كه بحث دربار     نشان مي » لزرامايكل و «

 ةمطالع ـگرچـه   ااو بر اين نظر است كـه        . هاي سياسي فروكاست    سامانبارة  در
 دانش مـا در ايـن بـاره    هاي سياسي متفاوت به    الگوهاي مداراجويي در سامان   

هـاي مختلـف كـه بـر اسـاس            اما اين دانش بدون ارزيابي جماعـت       ،افزايد  مي
طبقـاتي يـا جنـسيتي گـرد        ،  سـرزميني ،  نژادي،  ديني،  هاي قومي   بستگيمه

  . ، ناكافي و ناكامل خواهد مانداند يكديگر آمده
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   سياست تفاوت-6

 ر سياسي معاصر ب   پردازان علاقه و توجه بسياري از نظريه     در حال حاضر،    
 معطـوف شـده و ايـن امـر احيـاي            1موضوع تنوع فرهنگي و سياسـت هويـت       

از . پردازي در باب سوبژكتيويتة شهروندان مدرن را موجب شـده اسـت            نظريه
 از نابـسندگي تلقـي ليبـرال از         اي  نظر برخي متفكران، تكثر اجتمـاعي نـشانه       

كه براي از نو مطـرح      هاي اصلي    ؛ بنابراين برخي از تلاش     است   »خود«مفهوم  
 بر مبناي   ،زمينة تنوع فرهنگي صورت گرفته      كردن تفكر ليبرال در مقابل پس     

آنچـه در اينجـا   . مدرن بوده اسـت   )  پست(» خود«هاي بديلي از مفهوم       تبيين
 را  هـا   هـا و راديكـال      كوشـد ليبـرال      مي بررسي خواهد شد، استدلالي است كه     

 يعني با سياسـتي كـه در        ؛د با ضد آن   باي  طرفي مي   ل بي آ همتقاعد كند كه ايد   
هـاي   نظريـه . شناسي تفاوت جايگاهي مركزي دارد جـايگزين شـود        آن هستي 

هـاي راهبـر    وار بـا بعـضي از انديـشه     فلسفي تفاوت و شناسايي به نحوي اندام      
هاي  اند؛ به ويژه به واسطة بحث مريكايي ـ انگليسي مرتبط آهاي سياسي  بحث

ع فرهنگي و اظهار اينكـه بايـد بـر دايـرة شـمول              مربوط به ارزش اخلاقي تنو    
  . ها افزود دموكراسي

اين تصور كه هم فرهنگ و هم تفاوت بايد با نظرية سياسي دموكراتيك             
، عمدتاً مورد لعن و نفرين نسخة غالب فلسفة تحليلي ليبرال بوده            شوندادغام  
ن در  پردازان اين مكتب فلسفي به نحوي فزاينـده از درگيـر شـد             نظريه. است

رونالد «و  » 2جان راولز «در نظر كساني چون     . اند  همباحث متافيزيكي سرباز زد   
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خصوصي از زندگي  ، رژيم مشروطة ليبرال رژيمي است كه نسخة به  »1دوركين
ها با حمايت از   بلكه اين رژيم،كند ها ترويج نمي خوب را در مقابل ديگر نسخه     

د تـا اهـداف    ن ـده   اجازه مي  شوند كه به افراد     هايي مشخص مي   حقوق و آزادي  
ليبرال كه در   » خود«گرايانة   نقد جماعت . اخلاقي شخصي خود را دنبال كنند     

كـه  اي    كوشيد اين نكته را برجسته سازد كه فلسفه          مي ،دهة هشتاد پديد آمد   
قابل دفـاع تفكيـك     ، مبتني است بر تبيين غير     هستي شناسي آن زدوده شده    

ــوژه ــاتي   س ــدرن از غاي ــاي م ــابه ــه انتخ ــيك ــي   م ــي م ــد و پ ــد  كنن گيرن
)Kenny,2004:132 (.  

قدر فشرده و كوچك اسـت       بر اين باور است كه جهان امروز آن        »گريلو«
توانند با حفظ و حراسـت از مرزهـا و فـضاي فرهنـگ ملـي،                  ها نمي   كه دولت 

 جهـان بـه مرحلـة       ،در واقـع  . سازي را به آسـاني انجـام دهنـد         كارويژة هويت 
هاي ملـي چنـدان       رد شده است كه در آن دولت      جديدي از سياست تفاوت وا    

  .)Grillo, 1998: 227(محلي از اعراب ندارند 
به دنبـال درك بهتـري از تنـوع         » سياست تفاوت «پسامدرنيسم با ارائة    

نهايت از تنوع فرهنگـي      نگرد و تا بي     فرهنگي است و آن را به مثابة ارزش مي        
بـال كـشف الگوهـاي       بـه دن   كـه   ؛ ضـمن ايـن    كند  داري مي  صر جانب حوحد بي

  . مناسب در جهت حفظ و حراست از تنوع فرهنگي است
هاي متحدالشكل را تـا     گذاري ها، سياست    بر تفاوت  تأكيدپسامدرنيسم با   
شود و در نتيجـه، اتخـاد         دهد كه به فرد انساني ختم مي       آن اندازه كاهش مي   

ريم انساني  هرگونه سياستي كه تفاوت ميان افراد را ناديده انگارد، تعدي به ح           
هـا و آنچـه خواسـته         از حقوق و مـصونيت    اي    شود و مجموعه    افراد شمرده مي  

                                                                                              

1. Ronald Dworkin 
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شود، شناسايي هويت بسيار ويژة متعلق به يك فرد يـا گـروه خـاص و در                   مي
  .  ديگران است باواقع تفاوت آنها

 يك گروه انساني از راه مقايسة        كه نيز بر اين باور است    » ادوارد سعيد  «
هـايي مثـل       عنوان مثال، خاندان   هب. سازد  ويت خويش را مي    ه ،خود با ديگران  

سامانيان، صفاريان، ديلميان و غيره همگي در راه احياي حس ملي ايراني در             
 :توان گفـت    مي. هاي بيگانه، شعر و نثر فارسي را ترغيب كردند          تقابل با هويت  

پيدايش عرفان ايرانـي، خـود نمـود و تجلـي ابـراز چنـين هـويتي محـسوب                   
 و فرهنگـي ايرانـي و        هجوم اعراب به ايران موجب شـد هويـت ملـي           .ودش  مي

زنده شـود و بـه رغـم اينكـه اسـلام از سـوي ايرانيـان                 حس ايرانيت ايرانيان    
اين در حالي است كه اقوامي كه پيش      .پذيرفته شد، هويت ايراني قوت گرفت     

حـسوب  هايي م   هم اكنون جزء اقليت    ،اند  هاز ظهور اسلام در ايران حيات داشت      
؛ ماننـد  هـستند شوند كه در جامعة اسلامي حتي داراي حقوق خاص خود       مي

 هويـت بيـشتر داراي      :تـوان گفـت      مـي  ،در واقـع  . ايرانيان كليمي و زردشـتي    
  . گوهري واكنشي است و از اين رو نبايد آن را خود انگيخته دانست

 بـه رسـميت شـناخته    اي هاي فرهنگي و قـومي   تفاوت،هاي فوق در الگو 
بنـابراين  . دنشـو   ها پذيرفته مي     كه در چارچوب مليت به رغم اين تفاوت        شده

، تنـوع   انـد   ههايي كه براي حمايـت از سياسـت تفـاوت طراحـي شـد               سياست
هـاي قـومي را از يكـديگر تـشويق و            كننده گروه گروهي و حفظ مرزهاي جدا    

 ،هاي تكثرطلبانه    سياست ،ساز  همگونهاي     برخلاف سياست   و كنند  ترغيب مي 
بنـا  » حقوق شخـصي و فـردي     « و نه   » حقوق جمعي و گروهي   « پاية اصل    بر

شود كه ميزان نهادينه شـدن حقـوق گروهـي،         متذكر مي »وندنبرگ«. اند  هشد
تـرين عامـل تميزدهنـدة        بيانگر مهـم   مجزا و مضاف بر حقوق فردي، احتمالاً      

  . هاي قومي است سياست
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صـرف نظـر از      مـذكور سياست فرهنگي و قـومي      نبايد فراموش كرد كه     
ها از يكـديگر را   اينكه در چه درجه و سطحي باشد، هرگز انفكاك مطلق گروه         

، كه از حيث قومي متكثر است، نظـامي مـشترك      اي   در جامعه   زيرا ؛طلبد  نمي
ها را بـه هـم        در زمينة سياسي يا اقتصادي يا هر دو به طور ضعيفي اين گروه            

 يك  توانيم  نمي همگرا شده،    دهد و بدون وجود يك ساختار سازماني        پيوند مي 
 چندين جامعـة مـستقل وجـود        باشيم و در نتيجه     داشتهجامعة چند قوميتي    

 فراتر از نهادهاي سياسـي و اقتـصادي مـشترك و            ،با اين حال  . خواهد داشت 
ها ممكن است به ميزان زيادي گوناگون و جدا از هم باقي بماننـد                واحد، گروه 

ــارجر( ــشين، م ــي جا .)160-161: پي ــهبرخ ــست   مع ــت پ ــان، برداش شناس
طلبي و واگرايي فرهنگـي و حتـي         ها را در اين باره به نوعي جدايي        مدرنيست

  . كنند سرزميني تعبير مي

  » ايريس يانگ« سياست تفاوت ِ -1-6
هاي متعددي براي تحقق ايـدئولوژي ليبراليـسم متفـاوت           تلاش»يانگ«

دغدغــة « :ت از بنيــادي پلوراليــسم او عبــارت اســهمقدمــ.انجــام داده اســت
هـاي اجتمـاعي در رابطـه بـا           بنـدي   شناختي نسبت بـه اهميـت گـروه         هستي
كراتيـك و عـدم كفايـت اسـتدلال         وهاي شخـصي افـراد در جامعـة دم          هويت

هاي   هاي ليبرال نياز به جذب گروه       آل  ايده. »ليبرالي در مواجهه با اين واقعيت     
گرايـي تغييـر     ولشـم  اقليت در هنجارهاي نيرومندي دارد كه در لباس جهان        

پرده از اين ادعـا برداشـت       » يانگ«. شود   از جانب آن حمايت مي      و شكل داده 
هاي مربوط به اعضاي گروه را بـا يكـسان در نظـر گـرفتن                 توان تفاوت   كه مي 

 ايـن امـر، بـه ويـژه در          ،از نظـر او   .  مديريت كرد   طرفانه  همگان، منصفانه و بي   
اي غيراختيـاري هويـت اجتمـاعي       ه ـ  هايي كه برمبناي جنبه     بندي  بافت گروه 
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هـايي نظيـر رنـگ پوسـت، قوميـت،            جنبه. نمايد  معني مي  اند، بي  شكل گرفته 
هاي ليبرالي كه بر مبناي مقدماتي فردباورانـه         بندي استدلال  و طبقه جنسيت  
هـا را از ملاحظـات اخلاقـي و           گرايانه قـرار دارنـد، ايـن تفـاوت         شمول و جهان 

 ،نهـد  طرفي كه فلسفة ليبرالي بدان ارج مي    بي آل  ايده. دنكن  سياسي حذف مي  
كه با كمك آنها بـه فراينـدهاي        شود    موجب عقيم شدن ابزارهاي انتقادي مي     

ها و فهـم افـراد از خـود را            پردازند تا فرصت    سركوب فرهنگي و ساختاري مي    
ها در واقع منبع و محـافظ اعـضاي خـود هـستند و                بندي  گروه. محدود كنند 

  . آورند ، استحكام و اميد را فراهم ميمنابع مهم همبستگي
هـاي زنـدگي     تر صـورت    هاي وجودي عميق    فردباوري ليبرالي سرچشمه  

هاي فرهنگـي     گيرد؛ يعني اين واقعيت را كه گروه        فرهنگي را كاملاً ناديده مي    
هـاي تـاريخي     بـا تجربـه   » معنايي از هويـت   « بلكه با    ،هاي بيروني   نه با ويژگي  

بـراي اينكـه    . شـوند   مجاهدات مشترك معين مي   مشترك و اعمال مشترك و      
شهروندان معمولي حس ارزشمندي و عامليت سياسي بـه دسـت آورنـد، بـه               
چيزي بيش از فهرست حقوق اساسي فردي يا حس شناسـايي كـه عـضويت               

آنان نيازمند معيارهـايي هـستند كـه بـا آن           . بخشد نياز دارند    ها مي   ملي بدان 
 بدين را كاملاً و به طور عمومي بپذيرد و اين خاص بودن آنها ، جامعه،معيارها

بندي شـود؛ بـه طـوري كـه       شهروندي ليبرالي بايد دوباره فرمول     معناست كه 
ديگر از زيربار پيوندها و التزامـات جمعـي كـه از زنـدگي شـهروندان واقعـي                  

  .) Kenny, op.cit: 133-134(تفكيك ناپذير است شانه خالي نكند 
كنند، اين    ها به اعضاي خود پيشنهاد مي       وهآن خيرهاي اجتماعي كه گر    

 رهايي يعنـي فـراروي از بافـت اجتمـاعي و خـاص بـودن                 را كه  »يانگ«باور  
ــه مــسئلة  .كنــد خطاســت، تأييــد مــي ــرداختن مجــدد ب ــودن و «پ مثبــت ب

نياز پروژة سياسي است كـه در آن رهـايي            تفاوت گروهي پيش  » بودگي  خاص
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ناكـامي تفكـر ليبرالـي بـراي فهـم          . اجتماعي با پلوراليسم آميخته شده است     
هـا بـراي اعـضاي خـود دارنـد و همچنـين نپـرداختن بـه                   اهميتي كه گـروه   

هـاي گروهـي، در واقـع موقعيـت اجتماعـات مـسلط را               عـدالتي  پيامدهاي بي 
طرفـي و   رة بـي انديشة ليبرال بـا بـه وجـود آوردن بتـوا          . بخشد  مشروعيت مي 

هاي غربي، به مثابة      كراسيوصلي دم هاي ا    ديدگاه گروه  همچنين از طريق ارائه   
بخشد  حقايق اخلاقي قابل تعميم، به موقعيت اجتماعات مسلط مشروعيت مي

)Ibid: 134(.  
 اگر   از ديدگاه او،   .پردازد  هاي محوري سنت ليبرالي مي       به ارزش  »يانگ«

هاي فرهنگي و ساختاري       بايد استراتژي  ،سياست ليبرال بخواهد عادلانه باشد    
ها نيز بايد ايدة     ؛ ليبرال دها بينديش    گروه براي تفاوت اي    د تا چاره  را توسعه ده  

يكدستي و همگوني را كه بر فهم آنان از حوزة عمومي مـستولي اسـت كنـار                 
تري از اشخاص متفاوتي كه قادرنـد در         در عوض بايد درك ناهمگون    . گذارندب

 يكـي از پيامـدهاي ايـن      . هاي عمومي مشاركت كنند داشـته باشـند         مشورت
پـذيري   هـاي مـسلط ميزانـي انعكـاس          است كه در نگرش گـروه      آندگرگوني  

تـوان    به راحتي مي   ،گويد مي 1»جفري هوور «گونه كه  همان. فرهنگي پديد آيد  
جانبدارانـة ليبراليـسم    طرفي يـا ماهيـت غير       منفعت ايدة بي  ماهيت سرشار از    

 حـوزة   خـواه دربـارة      ليبـرال و جمهـوري     نظريـه رؤياي رايج   . سنتي را فهميد  
محور كنار گذاشـته شـوند، هـم       هاي فرهنگي و گروه     عمومي كه در آن تفاوت    

 هرچـه   ،در واقـع  . بينانه و هم از حيث اخلاقي غير قابل پذيرش است           غيرواقع
هايي كه از حيث      فرهنگي و گروه  اي    هاي حاشيه   هاي برخورد با گروه     مشي  خط

برطـرف سـاختن    تر عمـل كنـد، احتمـال         اجتماعي فرعي هستند همه جانبه    

                                                                                              

1. Jeffrey Hoover 
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  .)Ibid:136(شود   ميهاي ساختاري و فرهنگي نابرابر و نامساعد بيشتر صورت
 در يكي از مقـالات اخيـر خـود تمـايز آشـكاري ميـان معنـاي                  »يانگ«
ها و فرم خاص رفتـار گروهـي كـه بـه سياسـت هويـت                  شناختي گروه   هستي

يكـي از  او بر آن است كه فرم خاص رفتار گروهـي تنهـا   . نهد مربوط است مي  
دهد كـه از طريـق آن علايـق جمعـي و مـشترك اعـلام                  وجوهي را شكل مي   

هـا موجـب آن       بايد ميان پلوراليسم اجتماعي كه تكثر گروه      بنابراين  . شوند  مي
كه عموماً حاميان و منتقدان زندگي گروهي بـه         » منطق هويت «شده است و    

ت و تغييرناپذيري از    هاي ايستا، ثاب    افراد صرفاً هويت  . گيرند تمايز نهاد    كار مي 
هويـت در نتيجـة تـأثيرات فرهنگـي و          برنـد و     ين اجتماعات را به ارث نمـي      ا

روابط اجتماعي، و نهادهـا و سـاختارهايي        : گيرد  ساختاري متعددي شكل مي   
هـاي    شـناختي مقـدم بـر سـوژه        كه هم از حيث زماني و هم از حيث هـستي          

پـيش موجـود قـدرت،     فـرد بـا پيكربنـدي سـاختاري از     ،در واقـع  . انـد  فردي
تخصيص منابع، هنجارهاي منزلتي و اعمالي كه از حيث فرهنگـي متمايزنـد             

  . مواجه است
اند، امـا منـابعي      با اينكه افراد منبع و جايگاه عامليت اجتماعي و اخلاقي         

هايشان نايل آينـد، از   توانند به دركي از خود و توانايي       كه آنها از طريق آن مي     
 در  »يانـگ «. ، شكل گرفته است   اند  كه آنها بدان متعلق   هايي    بندي  طريق گروه 

هاي اخيرش تأكيد بيشتري بر محورهـاي سـاختاري كـرده اسـت كـه                 نوشته
قـدر مهـم    ها همـان  اين. كند ها در راستاي آن عمل مي  هاي بين گروه    نابرابري

 اين هر دو بعد به سياسـت        ،از نظر او  . ها و تمايزات فرهنگي     هستند كه تفاوت  
هاي فرهنگـي و روابـط اجتمـاعي          آنها اغلب بر مبناي تفاوت    :اند ربوطتفاوت م 

شوند و عـدم توانـايي         ساخته مي  جنسيتدهندة جنسيت، نژاد، طبقه و       شكل
ايـن فهـم در مقابـل فهـم         . شود  اي ساختاري فهميده مي     هم به عنوان مسئله   
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 را  ها   فهمي كه به خطا گروه     ؛گرايي باور دارند    كساني است كه به چندفرهنگي    
گيرد كه هويت اعضايـشان       هاي منسجم و ايستايي در نظر مي        به عنوان كليت  

هـا    بندي  چنين استدلالي بر اين تصور مبتني است كه گروه        . كند  را تعيين مي  
شـان مـشخص      ها و منـافع     توان بر حسب يك هستة جوهري يعني باور         را مي 
او بـر   . داردي  ا   نسبت به اين اجتماعات ماهيتي رابطـه       »يانگ«رهيافت  . نمود

آورنـد و همچنـين بـر سـياليت        روابط احتمالي كه اعضاي گروه به وجود مـي        
گـروه عبـارت    از نظـر او،     . كنـد   هاي ديگر تأكيد مي     مرزهاي يك گروه با گروه    

ها وكنش متقابـل آنهـايي كـه بـه            است از تجمعي از افراد كه به خاطر كنش        
 روابـط    و  ايـن گـروه هـستند       و آنهايي كه بيرون يا در حاشية       اند  هگروه وابست 

  .) Ibid: 136-137 ( شكل گرفته استي با يكديگر دارندمعين
بنـدي مجـدد روح جمعـي و           بـراي فرمـول    »يانگ«بر اين مبناست كه     

فراخـوان او بـراي متكثـر سـاختن         . دهد  منش شهروند ليبرال دليلي ارائه مي     
هـا و      شهروندي است؛ به نحوي كه طيف وسيعي از صـفات، خصيـصه            آل  ايده

. هاي مشروع در حوزة عمومي در نظر گرفتـه شـوند            ها به عنوان سوژه   »خود«
 حـوزة عمـومي نـاهمگون بـه عنـوان يـك             آل  ايدهاين استدلال در دفاع او از       

از نظر  . كننده براي تحقق عدالت اجتماعي تجسم يافته است        چارچوب هدايت 
 زنـدگي   ريزي اين مفهوم برحسب خصلت متمـايز و خـودآيين          ، طرح »يانگ«

در مورد يك حوزة عمومي تأمـل  يشة سياسي اند  هشهري نيازمند اين است ك   
اجتمـاعي و مـشورت     هاي تسلي بخـش همگـوني         آل  ايده ديگر در بند     كند تا 

شـهروندان شـبيه سـاكنان شـهري هـستند كـه            . رو نباشـد  واسطه و رودر   بي
ك خود لازم    اما براي پيشبرد منافعِ اتفاقاً مشتر      ،شناسند همساية خود را نمي   
هاي سركوب شده و      براي اطمينان از اينكه صداي گروه     . است به توافق برسند   

ريزي شـده     شهري طرح  آل  ايدهوگوهاي سياسي كه در اين        در گفت اي    حاشيه
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ابراز خواهد شـد، وظيفـة مراجـع عمـومي ايـن اسـت كـه تـضمين كننـد از                     
ت در گفتمان   هاي اقليت يا سركوب شده براي مشارك        هاي اعضاي گروه   تلاش

 فهـم هرچيـزي ماننـد خيـر         ،در چنـين مـدلي    . عمومي حمايت خواهد شـد    
 و نـه    شـود   مـي تواند نتيجة تعامل عمـومي باشـد كـه ابـراز              همگاني تنها مي  

  .) Ibid: 137-138(جزئيات پنهان و ابراز نشده 
اين رهيافت به شهروندي، هم براي حقوق و قواعدي كه شهروندي را به             

كند و هم براي ايدة شهروندي به مثابة عملـي             معين مي  عنوان حالتي صوري  
 قواعـد بازنمـايي در      :معتقد اسـت   »يانگ«. اجتماعي، استلزاماتي در پي دارد    

گويد كه بايـد نـسبت        او مي . شودكراتيك ليبرال بايد دگر بار تنظيم       ونظم دم 
به زمينة خاصي كه افراد در آنجا در مقـام شـهروند بـا يكـديگر وارد مـراوده                   

اين تلقي بـه عنـوان      . شودتر اتخاذ    شمول تر و همه    رهيافتي گسترده  ،شوند  يم
از نظر  . هاي سياسي است    يب در بحث  گرايش رق زمينة مياني و ثابت ميان دو       

طلـب   هـاي جـدايي      وي انگيـزه   انـد و   طرفـي   خواسـتار بـي   او، الگوهاي ليبرال    
راني او دربارة   نگ. كند  هاي فرعي متعدد مشاهده مي      در جنبش اي    كننده نگران

. گويد  به ما مي را اين حركت اخير چيزهاي زيادي از مقاصد سياسي و فكر او
ها در آن عميقاً به هم پيوسته و بـا            هايي كه گروه    طلبي را در بافت     وي جدايي 
اي كـه     بيند و به زبان اخلاقي از نتـايج اسـتراتژي           اند، غيرموجه مي    هم مرتبط 

بخـشد   سازد و بدان مشروعيت مي      مسلط مي  هويت يك گروه را بر گروه ديگر      
تواند توسط    پذيرد كه اين نحوة رفتار گروهي مي        همين طور او مي   .هراس دارد 
  .)Ibid: 138-139 (ي وحدت مدني منفي تشخيص داده شوداستانداردها

ــگ« ــروه »يان ــت از گ ــن حماي ــط    از محاس ــده توس ــركوب ش ــاي س ه
گويـد؛ حمايـت از        مـي   حقـوق و تكـاليف قـانوني سـخن         ،ساختارهاي موجود 

او .دارندهايي كه هنوز براي هويت شخصي بسياري از شهروندان اهميت             گروه
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مريكاييـان  آمعلـولان و     مريكـا، آبوميان   سياهان، هايي نظير زنان،    بندي ازگروه
توان بدين صـورت حمايـت كـرد     ها را مي  اين گروه  .برد  اسپانيايي زبان نام مي   

هـا اختـصاص داده شـود يـا هنگـامي كـه            نهاي عمـومي بـدا      كه مثلاً بودجه  
گـذارد تـصميم      گذاران دربارة مسائلي كه بـر منـافع آنـان تـأثير مـي              سياست

برانگيز از   از اين روست كه وي به نحوي بحث       . گيرند، با آنها مشورت كنند      مي
كند و از اعطـاي       گذاري دفاع مي   هاي گروهي در بدنة قانون      گنجاندن بازنمايي 

هاي انتخابـاتي آنهـا را تحـت          هايي كه حوزه    تو عليه سياست  گونه قدرت وِ   اين
هـاي مختلفـي      هـا از جنبـه      ايـن انديـشه   . نمايد  دهد حمايت مي    تأثير قرار مي  

 و اعمـالي كـه در بـسياري از          ه ويژه به دليل اينكه بـا پيـشنهادها        ند؛ ب ا  جالب
  .)Ibid: 140(ند آي هاي دموكراتيك مورد بحث قرار گرفته جور در مي دولت

   وحدت در كثرت-7
 در سياسـت    تـرين ويژگـي      مهـم   اسـت كـه    باوربر اين    »زآنتوني گيدن «

 سازماندهي پيكـر  ،در اين الگو. عين كثرت است حفظ وحدت در، تكثرگرايي
 شود كه در آن هر گروه اجتماعي و قـومي،  اعمال مي سياسي كشور به شكلي

ه احقاق حقـوق  خاص خود را داراست و هم ب هاي هم امكان حراست از ارزش
هـاي اجتمـاعي و    از گـروه  گـرا بـسياري   در جامعة كثـرت . شود خود نايل مي

مـشاركت و   هـاي خـود از طريـق    فرهنگـي پذيرفتـه شـده بـا حفـظ ويژگـي      
  . ندوش مياجتماعي ملحق ـ همزيستي به نظام سياسي 

سياست وحدت در كثرت الگوي مطلوبي است كه بـه برقـراري انـسجام           
هاي فروملي  سياست مزبور به معناي حفظ هويت.شود يملي در كشور منجر م

از يك سو و تقويت پيوندهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي بين آنها از سـوي               
ضمن رعايت فاصله و تفاوت بين خرده اين ديدگاه  به تعبير ديگر،  .ديگر است 
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وجوه و ابعاد به يكديگر نزديـك       اي    در پاره را  هاي موجود، همگي آنها      فرهنگ
  .)79: 1381حاجياني،  (اندد مي

سياســت وحــدت در كثــرت سياســتي برگرفتــه از تلفيــق دو سياســت 
در نهايت، با توجه به شرايط سـرزميني، فرهنگـي و           . شناسايي و تفاوت است   

 در صورت اجراي صحيح بـه نتـايج          از نظر نگارنده،   قوميتي ايران، الگوي فوق   
  . مطلوبي خواهد رسيد

   يونسكو و تنوع فرهنگي-8
سـعة   توهـاي  بـر ايـن مبناسـت كـه پايـه      1980يونسكو از دهة  يدگاه  د

در . پاسداشت و توسعة تنوع فرهنگي استوار كرد       جانبه و پايدار را بايد بر      همه
 در مكزيكوسيتي برگزار 1982در كه -هاي فرهنگي  كنفرانس جهاني سياست 

 ايـن   دو مـاده از بيانيـه      در.  رابطـة فرهنگـي موضـوع مـورد بحـث بـود            -شد
كنفرانس، به صراحت بحث رابطه فرهنگي تمدن با صلح جهاني مطرح شـده              

  : بيانيه اين كنفرانس چنين آمده است4 در مادة  همچنين.است
نگي يـك   هويت فره . اند ها بخشي از ميراث مشترك بشري       هنگتمامي فر «

هـاي ديگـران اسـت كـه      ها و ارزش آميز با سنت ملت از طريق برخورد تفاهم    
وگـو اسـت؛ يعنـي تبـادل ايـده،       فرهنگ يك گفت. شود ميغني تجديد بنا و   

» فرهنگ«نشرية   (»ي ديگران ها  ها و سنت     تجربه و احترام به ارزش     ،انديشه
2006 :2(.  

 ها ها و تمدن   وگو ميان فرهنگ    صيانت از تنوع فرهنگي و تشويق گفت      يونسكو  
ر به تـصويب     منج 2001 در سال    اي كه   گونه ؛ به را در برنامة كار خود قرار داد      

  : بخش اول آن به شرح زير استسهاعلامية جهاني تنوع فرهنگي شد كه 
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  گرايي هويت، تنوع و كثرت) الف
   ميراث مشترك بشريت: تنوع فرهنگي:1مادة 

ايـن  . گيرد   به خود مي   يهاي متنوع   فرهنگ در پهنة زمان و مكان شكل      
نوع بشر را ايجاد ها و جوامعي كه  هاي گروه همتايي و كثرت هويت تنوع در بي

 بـراي طبيعـت     تنـوع در زنـدگي مـادي      همان قـدر كـه      . كنند، جاي دارد    مي
 تنوع فرهنگي نيز به عنوان سرآغاز تبادل، نـوآوري و خلاقيـت             ،ضروري است 

بدين معنا، تنوع فرهنگي ميـراث مـشترك بـشريت          . ها لازم است   براي انسان 
  .  و آينده تأييد شودهاي حال نسلبايد به رسميت شناخته و به سود است و 

  گرايي فرهنگي  از تنوع فرهنگي تا كثرت:2مادة 
، ايجاد همكاري متقابل در ميان مردم       پيش متنوع ما  در جوامع بيش از     

هاي فرهنگي متكثر، متنوع و پويا و نيز ايجاد رغبـت در              هايي با هويت    و گروه 
شـمول و   هاي    سياست. آنها براي زندگي كردن با يكديگر امري ضروري است        

هاي انسجام اجتماعي يعنـي بقـاي جامعـة            تضمين ،مشاركت تمام شهروندان  
گرايـي فرهنگـي بـه       بر پاية اين تعريف، كثرت    . روند  مدني و صلح به شمار مي     

گرايـي فرهنگـي، كـه از        كثرت. بخشد  واقعيت تنوع فرهنگي نمود سياسي مي     
گـي و  يك چارچوب دموكراتيك قابـل تفكيـك نيـست، سـرآغاز تبـادل فرهن      

  . كند هاي خلاق است كه زندگي عمومي را حفظ مي شكوفايي قابليت
   تنوع فرهنگي به عنوان عاملي در توسعه:3مادة 

كنـد و يكـي از        تر مـي   تنوع فرهنگي دامنة امكانات عموم مردم را وسيع       
 بلكه روشي   ،مفهوم توسعه صرفاً رشد اقتصادي نيست     . هاي توسعه است    ريشه

ت كـه از نظـر فكـري، احـساسي، اخلاقـي و             اسزندگي  براي دستيابي به يك     
  . تر باشد معنوي رضايت بخش
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  رهنگي و حقوق بشرتنوع ف) ب
  هاي تنوع فرهنگي  حقوق بشر به عنوان ضمانت:4مادة 

 يك بايستگي اخلاقي از احترام به منزلت        عنوان   به دفاع از تنوع فرهنگي   
اين دفاع مستلزم داشتن تعهد به حقوق بـشر و          . انسان غيرقابل تفكيك است   

ها و حقـوق اقـوام        هاي اساسي، به ويژه حقوق اشخاص متعلق به اقليت          آزادي
الملـل آنهـا را    تواند براي نقش بشر كـه قـانون بـين    كس نمي هيچ. بومي است 

  . تحديد حدودشان به تنوع فرهنگي استناد كندضمانت كرده است يا 
  كنندة محيط براي تنوع فرهنگي حقوق فرهنگي به عنوان فراهم: 5مادة 

امـري  ناپـذير از حقـوق انـساني          بخشي تفكيـك   مثابه   به حقوق فرهنگي 
شـكوفايي تنـوع خـلاق مـستلزم        .  وابسته به يكديگرند   همچنين. است جهاني

 اعلاميـة حقـوق بـشر و در         27 در مادة    اجراي كامل حقوق فرهنگي است كه     
 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعريف       المللي  بين ميثاق   15 و   13مواد  
رآموزي بـا   بنابراين، همة اشخاص حـق برخـورداري از آمـوزش و كـا            . اند  هشد

تمام همچنين  . هويت فرهنگي آنان را محترم شمارد     كيفيت خوب را دارند تا      
  . هاي سياسي را دارند  و آزادياشخاص حق رعايت حقوق بشر

   به سوي دستيابي همگان به تنوع فرهنگي:6مادة 
ضمن فراهم كردن جريان آزاد عقايـد از طريـق نوشـته و تـصوير بايـد                 

آزادي . ها بتوانند خود را بيان كننـد و بـشناسانند           مراقب بود كه تمام فرهنگ    
يكـسان بـه هنـر و       و چند زبانه بودن، دسـتيابي       اي    بيان، كثرت گرايي رسانه   

 همـة    دسترسـي  و امكـان  اي    دانش علمي و فنـي، از جملـه بـه شـكل رايانـه             
  . هاي تنوع فرهنگي هستند ها به وسيلة بيان و نشر، ضمانت فرهنگ

هاي عضو خود را متعهد نمودند تا براي اشـاعة گـستردة اعلاميـة                دولت
 20د و   جهاني يونسكو دربارة تنوع فرهنگي اقـدامات مناسـب را انجـام دهن ـ            
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كارويژة مناسب را به منظور دستيابي به اهداف اعلاميه ارائـه دهنـد؛ كـه بـه                 
  :شود طور خلاصه به برخي موارد آن اشاره مي

هاي مرتبط با تنوع       دربارة پرسش  المللي  بينعمق بخشيدن به مباحثة      -1
هـاي آن بـا توسـعه و تـأثير آن بـر               فرهنگي، بـه ويـژه دربـارة پيونـد        

، و پيشبرد پيشنهاد تدوين     المللي  بينح ملي و     در سطو  گذاري سياست
   دربارة تنوع فرهنگي؛المللي بينيك سند حقوقي 

ــاي  -2 ــتانداردها و روش ارتق ــف اصــول، اس ــا تعري ــي و ه  در ســطوح مل
 و نيز افزايش آگاهي و الگوهاي همكاري كه بـيش از همـه              المللي  بين

  سرآغاز حفظ و حمايت هستند؛
هـا در ارتبـاط بـا كثـرت           هتـرين روش  ميدان دادن به تبادل دانش و ب       -3

ها با    گرايي فرهنگي، به منظور آسان ساختن فراگيري اشخاص و گروه         
هاي فرهنگـي متنـوع و كـسب مـشاركت آنهـا در جوامـع                 پس زمينه 

  متنوع؛
حقوق فرهنگي به عنوان بخشي     پيشبرد بيشتر فهم و توضيح محتواي        -4

  ناپذير از حقوق بشر؛ تفكيك
ايت از بيان، آفرينش و انتشار در بيـشترين         حفظ ميراث بشريت و حم     -5

  ها؛ شمار ممكن از زبان
تشويق تنوع زباني، ضمن احتـرام بـه زبـان مـادري در تمـام سـطوح                  -6

امكـان و ميـدان دادن بـه يـادگيري چنـدين زبـان از                آموزشي درحد 
  ن نوجواني؛نيس

هاي مثبت تنوع فرهنگي از طريق آموزش و از           افزايش آگاهي از ارزش    -7
  هاي درسي و آموزش معلمان؛ تر كردن طرح برنامهطريق به

در هـر جـا كـه        - گنجاندن تعليم و تربيت سنتي در فرايند آموزشـي         -8
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هـاي فرهنگـي       به منظور حفظ و استفادة كامل از روش        -مناسب باشد 
  مناسب براي انتقال دانش؛

 به   و احترام به دانش سنتي و حراست از آن، به ويژه دانش اقوام بومي             -9
 در مـورد حفـظ      الخـصوص   علـي اختن سهم دانش سنتي،     رسميت شن 

محيط زيست و مديريت منابع طبيعي و ايجاد شرايط معاضـدت بـين             
  . علم جديد و دانش محلي

  .  منتهي به تصويب كنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي شده است2005سال 
ترديد بـر    كنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي بر اصولي استوار است كه بي         

  .فرهنگي كشور تأثيرگذار خواهد بودهاي  دوين سياستتعريف و ت

   تنوع فرهنگي در كانادا-1-8
زبـان    كانادا كشوري چندفرهنگي است كه به غير از دو اكثريت انگليسي          

هـاي    اقليت. كنند  سومي نيز در آن زندگي مي       هاي زبان    اقليت ،زبان  و فرانسوي 
در كنـار   ...  و 1هـا  نسويملي، مردمان بومي، سياه پوستان بخش آتلانتيك، فرا       

 زنـدگي مـردم كانـادا       لذايكديگر نشانگر چهرة متنوع فرهنگ در كاناداست و         
برپاية همزيستي دو دنياي فرهنگي متفاوت يعني فرانسوي و انگليسي استوار           

  . است
هـاي ايـن      با تضمين استقلال اسـتان     1867كنفدراسيون كانادا در سال     

بيشترين جمعيت فرانـسه    . ا تشكيل شد  كنفدراسيون از سوي انگليس و كاناد     
 سكنا داشتند، از ايـن پيمـان جهـت          »كبك«زبان ساكن كانادا كه در استان       

هـاي كانـادا زبـان        در ساير استان  . توسعه و تقويت فرهنگ خود بهره جستند      
                                                                                              

  . ها به عنوان مستعمره نشين به كانادا آمدند فرانسوي. 1
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يا انگليسي   فرانسه به تدريج رنگ باخت و علت آن عمدتاً مهاجراني بودند كه           
  . ند كه به اين زبان سخن بگويندراغب بود زبان بودند يا

 در كانادا به تصويب رسيد و ايـن         1969هاي رسمي در سال       قانون زبان 
طولاني براي تقويت و اعادة تعادل جهت بـه رسـميت شـناختن        نتيجة تلاش 

. بردنـد  اين كشور بود كه در واقع در اقليت به سر مـي  هاي  حقوق فرانسه زبان  
 دو زبـان را بـه   موظف شد كـه تـساوي ايـن   به موجب اين قانون دولت كانادا       

  .  خدمات خود را به هر دو زبان ارائه دهدرسميت شناخته و كليه
هـا در     وضعيت حاكم بر زندگي اقليـت      "در باب مدارا  " در كتاب    »والزر«
ترين چيـز زيـستن بـه        ها مهم   براي كبكي « :كند  گونه توصيف مي    اين  را كانادا

كننـدة اصـلي     زبان كه اكنون نشان متمايز    ري از   شيوة فرانسوي است و پاسدا    
ها  زندگي هر روزة اينان تفاوت چشمگيري با زندگي ديگر كانادايي         . آنان است 

چنين فرهنـگ    ، هم هاي خاص خود را     اقوام بومي نيز نه تنها هنوز زبان      . ندارد
شـان   هـاي اجتمـاعي    در سرتاسر گسترة فعاليـت     و اند  هويژة خود را حفظ كرد    

   .)62: 1383والزر، (» يابد بسط مي
چنـد  سياسـت    مـيلادي    1971 كانادا اولين كشوري بـود كـه در سـال         
هـاي سياسـي،      در تمـام حـوزه    (فرهنگي را به عنوان سياسـت رسـمي خـود           

برگزيد و ارزش و منزلت شـهروندان       ) اي  فرهنگي، آموزشي و رسانه    ،اجتماعي
هـاي مـذهبي      زهمـو  و آ  ينظر از منشأ قومي، نژادي، زبـان       صرف  - اين كشور را  

 1971 سياسـت چنـدفرهنگي سـال        .)www.crtc.gc.ca(  تصديق كرد  - آنان
موقعيت دو زبـان     حق بوميان يا ساكنان اولية اين سرزمين و        همچنينكانادا،  

 61 بـه    ،در حال حاضـر   .  را تثبيت كرد   -انگليسي و فرانسه     -رسمي اين كشور  
  .1شــود فتــه مــيزبــاني در كانــادا ســخن گ گــروه تنــوع 11زبــان بــومي در 

                                                                                              

1 www. international. gc. ca/london 
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هاي كشور انجـام داده       سومي  اي را براي شناسايي زبان      كانادا اقدامات گسترده  
هـاي فرهنگـي و       حمايـت از رشـد آزادي     « برنامة   ،اين اقدامات جمله  از  . است

سازگاري بين سياست فرهنگي با معيارهاي مناسب       «و همچنين   » تنوع بيان 
هـاي كـار       كانـادا در گـروه     ،نعلاوه بر آ  . است» براي حمايت از تنوع فرهنگي    

المللي كه مسائل تنوع فرهنگي و جهاني شدن را در برنامة كار خود قـرار                 بين
 كـاري  هـاي  يكـي از موضـوعات مـورد بررسـي گـروه      . اند مـشاركت دارد     داده

هـاي بـه      هـا و چـالش       تنوع فرهنگي در مواجهه با فرصـت       ءاطمينان از ارتقا  «
.  اسـت  »جارت آزاد و تكنولـوژي جهـاني      وجود آمده در فرايند جهاني شدن، ت      

منافع و علايق كانادا از مشاركت در چنين اقداماتي تا حد زيـادي بـه سـابقه                 
يكـي از ايـن     . شـود   مدت حمايت از تنوع فرهنگي در كانادا مربوط مي          طولاني

هـا در     گرانه، ارائه خدمات مناسب و مطلوب بـه زبـان سـومي             اقدامات حمايت 
ريـزي بـراي ايـن مـسئله در           برنامـه .  اسـت  كـشور ايـن   هاي سراسـري      رسانه

در   لحـاظ شـده كـه   (CRTC)كميسيون ارتباطات و راديو ـ تلويزيون كانـادا   
 بيـست در  . ها و مطالبات قومي و زباني است         گسترش خواست  سياست جهت

اي را از  هـا اقـدامات گـسترده       سومي   كانادا در رشد خدمات به زبان      ،سال اخير 
 ، ايستگاه تلويزيوني گسترده   5 انجام داده، كه شامل      هاي كشوري   طريق رسانه 

 سرويس خدمات شنيداري خاص و شماري ديگـر         10يويي،  د ايستگاه را  17و  
تمـام ايـن خـدمات بخـشي از         . اي و راديوـ تلويزيوني اسـت       از خدمات رسانه  

ــه ــا   برنامـ ــاي آنهـ ــان  هـ ــه زبـ ــدمات بـ ــراي خـ ــومي بـ ــت  سـ ــا اسـ   هـ
(Tasse and Cianciotta:2004: 3-4).  ،كانادا تـا بـه امـروزه موفـق     همچنين

 بـه خـود      را ها در سراسـر جهـان       سومي  هاي زبان   شده سطح مطلوبي از برنامه    
هـاي خـدمات      ن مجموعـه  تـري   يكي از متنوع  در حال حاضر،     و   دهداختصاص  

 اما براي ادامه اين روند و بهبود آن به مسائل ديگري نيز توجه           اي است؛   رسانه
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 انتقاد بر رويكـرد رايـج در تـصويب خـدمات بـه               اين مسائل حول   . است شده
 ـزيراها است،     سومي  جهان نظـر   ازه كـافي بـر مـسائل فرهنگـي از نقطـه     انـد  ه ب
گـذاران و      بيـشتر از منظـر بقـا بـه نفـع سـرمايه             وهـا نپرداختـه       سـومي   زبان

خـاطر    ها بيـشتر بـه       فكر كرده و بهتر اين است كه اين برنامه         كنندگان  مصرف
كـه    طـوري   بـه  ها ساخته شود تا مسائل اقتـصادي؛        يسوم  نمسائل فرهنگي زبا  

 بيـشتر منطبـق بـا    ،هـا بـه عمـل آمـده     هاي مختلفي كه از ايـن رسـانه     تست
 از علايـق و منـافع بيننـدگان بـالقوه ايـن             آزمـون  است تا    CRTCمعيارهاي  

  .(Ibid: 2004: 6-7)خدمات آزمون 
نـادا بـه مـسائل      هـا در كا     سـومي   هاي زبـان    در نگاه به رسانه   طوركلي،    به

 كانـادا كـشوري چنـدفرهنگي و    طـور مثـال،    بـه .  اسـت  مختلفي توجـه شـده    
 تلويزيـوني آن بايـد در خـدمت    اي و راديـو  ـ  سيـستم رسـانه  . گون است گونه
اين نيازهـا و علايـق و       . ها و علايق زنان و مردان و كودكان كانادايي باشد         نياز

ريـزي بـراي      برنامـه . اسـت » ماهيت چندفرهنگي و چنـدنژادي    «منافع شامل   
 اما حكومت كانادا به اين مسئله توجه دارد كـه           ،شود  ها تشويق مي    سومي  زبان

سيستم كانادا در دو زبان مختلف آن براي انـسجام و همگرايـي مهـاجران در                
ريزي شده و انـسجام و همگرايـي بخـش مهمـي از               زبانه كانادا پايه   جامعه دو 

سـيدن بـه   بـراي ر . ها است سومي زبانقابليت پاسخگويي به راديو ـ تلويزيون  
» رسـانه عمـومي   « بهترين راه تعريف     ،اين مسائل اين اهداف و بررسي درست      

 مـسئلة   ،سومي جزئي از جامعه كانادا هستند       هاي زبان   از آنجا كه اقليت   . است
فرهنگي آنان بايد در چارچوب سياسي بررسي شود تا در نتيجه در چارچوب             

منـد و منظمـي        يعني چارچوب قاعـده    ؛نيز قرار گيرد  اي كانادا     نيازهاي رسانه 
اي  هـاي رسـانه   هـا درون سيـستم برنامـه    سومي هاي زبان  براي پراكندن برنامه  

هـا و   سـومي  اين سياست بايد مبتني بر نيازهاي فرهنگي زبان    . تلويزيون كانادا 
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قـدر منعطـف      مشوق اجتماعات آنها در توسعه فرهنگ و زبان خود باشد و آن           
  .(Ibid: 18-19) اجازه فعاليت دهدير گروه زبانكه به ه

، توجه  ها   مربوط به اين برنامه    يها  گذاري  ترين مسئله در سياست     اما مهم 
هـاي زبـاني    ها و اقليت   سومي براي گروه    هاي زبان   برنامه» اهميت فرهنگي  «به

  ست؟ادا امربوطه در كان
 كه  هدمآ وجود ها تغييراتي به  سومي  زبانهاي در پي رشد و توسعه رسانه
تـري در      در عـين حـال مـستحكم        بيشتر تر و   منجر به زندگي فرهنگي متنوع    

 و مهاجران كانادا قادر به مشاركت در زندگي فرهنگي كانـادا             است كانادا شده 
 كانـادا را  ،هـاي خـدمات راديـو ـ تلويزيـوني      ها و سرويس تنوع رسانه. اند شده

اما .  چندزبانه سوق خواهد داد    اي چندفرهنگي و    بيش از پيش به سوي جامعه     
زبـان اصـلي و رسـمي آن         اي كانادا بـر دو      با اين حال مركزيت سيستم رسانه     

بايست به عنوان ابزار اصلي براي همگرايي و انسجام مهاجران            واقع شده و مي   
  . (Ibid: 25,27)به كار رود و باقي بماند

تبـاري غيـر از     ها     درصد كانادايي  43 بيانگر اين است كه بيش از        هاآمار
شمار افراد متعلق   . ي شمالي دارند  آمريكاانگليسي، فرانسوي، كانادايي و بومي      

 30 درصد رشد يافته و در حال حاضـر  11هاي نژادي ظرف ده سال   به اقليت 
 ،در تورنتـو  . دهنـد   درصد جمعيت اغلب شهرهاي اصلي كانادا را تـشكيل مـي          

بـر  . دهنـد  هر را تشكيل مـي هاي نژادي و قومي نيمي از جمعيت اين ش    اقليت
هاي نژادي     درصد افراد اقليت   94ن و    درصد مهاجرا  89 آمار رسمي كانادا     پاية

 تورنتـو،    شـهرهاي  هك ـ  است  و قومي در شهرهاي بزرگ هستند و اين در حالي         
هـاي نـژادي و    ونكوور و مونترال محل سكونت بخش قابـل تـوجهي از اقليـت      

نند ادمونتون، ساسكاتون، رجاينا،    تر ما   چهرة شهرهاي كوچك   هستند و قومي  
هـاي قـومي و ملـي كانـادايي      اقليـت . ويپينگ و اوتاوا نيز در حال تغيير است    
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بيشتر تمايل دارند در مناطقي از كشور زندگي كننـد كـه افـراد بيـشتري از                 
كننـد   سنخ آنان و با ميراث فرهنگي و زبان مشترك در آن مناطق زندگي مي             

هـاي     منطقه از كانـادا تركيـب خاصـي از گـروه           و اين باعث شده است كه هر      
  ). 1381:اتاوا-رايزني فرهنگي ايران( جمعيتي را در خود جاي دهد 

تأسيس انجمـن   سپس   و   1988سال  در   ي فرهنگ تنوعبا تصويب قانون    
 احساس مشتركي از هويـت ملـي در  ، (ACT)  فرهنگي كاناداتنوعحمايت از 

 رهنگي، زباني و نژادي بـا هـم اخـتلاف   ها كه از لحاظ قومي، ف ميان كانادايي

شد و آزادي تمامي زنان و مردان را از نقطـه نظـر باورهـا، حـق                 پديدار   دارند
 بـر اسـاس ايـن       .نمـود  تـضمين  آميـز  اظهارنظر، تجمع و گردهمايي مسالمت    

تابعيت،   از طريق مقررات   ها   حقوق و همچنين آزادي و منزلت كانادايي       قانون،
و ايـن تغييـر چهـره         هها تضمين شـد     حقوق و آزادي  قانون اساسي، و منشور     

 به شكلي كه تنوع فرهنگي در كانادا        ؛عمومي جامعه كانادا قابل مشاهده است     
شـود و از آن بـه عنـوان           به عنوان يك ارزش و ويژگـي مثبـت شـناخته مـي            

هـاي    پيـشرفت در زمينـه     و هاي نسبي و منبعي بـراي ادامـه خلاقيـت           برتري
  . برند گوناگون كشور نام مي

دانند و بر پاية يـك         تنوع فرهنگي خود را يك ارزش ملي مي        ها كانادايي
هـا بـر ايـن باورنـد كـه تنـوع فرهنگـي                 دو سوم كانادايي   ،نظرسنجي عمومي 

 رقابت   و هاي اخير فناوري    كشورشان برتري است كه كانادا در عرصة پيشرفت       
 بر پاية مطالعات     از آن برخوردار است و      نسبت به ساير كشورها    اقتصاد جهاني 

ها با ايـن نظـر كـه           اكثر كانادايي  ،انجام شده توسط موسسه تحقيقاتي اكوس     
 موجـب تقويـت فرهنـگ       ،هاي فرهنگـي متفـاوت     ن از خاستگاه  اجذب مهاجر 

  ). همان( است موافقند  شدهاكاناد
. كننـد   ها در كانادا از فرايند تنوع حمايت مـي          قوانين و سياست  بنابراين،  
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قانون حقوق بشر كانادا، منشور حقوق       : سطح فدرال عبارتند از    اين قوانين در  
هاي رسمي و قانون چند  هاي كانادا، قانون تساوي اشتغال، قانون زبان      و آزادي 
هاي حقوق بـشر      در سطح استاني و سرزميني نيز قوانين، كميسيون       . فرهنگي
  . كنند هاي متعددي به پيشرفت تنوع كمك مي و برنامه

 ،ز حالت سياست دوفاكتو    ا نوع فرهنگي در كانادا متعاقباً    سياست ايجاد ت  
 ؛از قوانين رسمي و مصوب در نظام مشروطه كانادا بـدل شـده            اي    به مجموعه 

هـاي   كه اين سياسـت هماننـد عامـل ضـمني در تمـامي سياسـت              اي    گونه به
  ). 165، پيشينمارجر، (گيري در سطح ملي مطرح است  تصميم

كـشور تحـت    ايـن   كننـدة تعهـدات      مـنعكس كانـادا،    1988مفاد قانون   
 كانـادا  معاهده بين المللي حقوق بشر بوده و در تمامي سطوح دولـت  چندين

بر پاية  .  به كار گرفته شده است     ... )هاي دولتي و     شركت ،ها  سسهؤها، م   ارگان(
 نهادهـايي ماننـد مـدارس، شـوراهاي هنـري و خـدمات پلـيس                ،اين قـوانين  

 ، و امور اجرايي گوناگون فرهنگي تطبيـق دهنـد         ها  موظفند خود را با سياست    
هـا پاسـخ دهنـد و بـا اجـراي       به طور يكسان و با احترام به نياز همة كانادايي       

صحيح قوانين مربوطه به سوي تقويت احـساس فراگيـر شـهروندي در همـة               
  . اقشار جمعيتي كانادا قدم بردارند

 باشـد  ميي هاي يكي از طرح(CHCL) هاي قديمي ها و فرهنگ طرح زبان
  دپارتمـان ميـراث    ،مجـري ايـن طـرح     .  است كه در اين راستا به اجرا درآمده      

به  هاي كهن كشور را ها و فرهنگ  زبانءتوسعه و ارتقااست كه فرهنگي كانادا 
ناپذيري از هويت كانـادايي و حيـات فرهنگـي و هنـري              عنوان بخش انعطاف  

   1.نمايد ترويج مي كشور تشويق و
 بـرداري از   خورداري همسان هنرمندان كشور در بهره     طرح فوق كه به بر    

                                                                                              

1 iranculture. org 
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اهـداف   ، كـشور تأكيـد دارد     متنـوع هاي   مؤسسات فرهنگي متعلق به فرهنگ    
 :كند  ميذيل را دنبال

 عملكردهــاي  وهــا تــشويق مؤســسات فرهنگــي بــه تغييــر سياســت   -1
منظور انعكاس هر چه بهتـر تنوعـات فرهنگـي و هنـري       به،راهبردي

 . كشور
ــشو   -2 ــرويج و ت ــعه     ت ــه توس ــان ب ــت زب ــع اقلي ــدان جوام يق هنرمن

 .)هاي بومي فرهنگ(فرهنگي
 پرورش، ترويج و شناسـايي تنـوع فرهنگـي جامعـه كانـادا از طريـق       -3

ــاي  ح  ــرويج هنرهــ ــعه و تــ ــاگونمايــــت و توســ ــشورگونــ    كــ
  ). همان(

تعادل ميان وحـدت    ايجاد  كانادا براي   ترين آزمون توانايي دولت      طولاني شايد
است كـه    1هاي مذهبي   دو زبانه بودن اين كشور و تضاد       شو تنوع، چال   كشور

  . رود  مي پيشبا اتخاذ سياست شناسايي به سوي انسجام هر چه بيشتر كشور

   تنوع فرهنگي در استراليا-2-8
برخـوردار از تنـوع فرهنگـي        2استراليا به عنوان كشوري   در حال حاضر،    

ها    را انگليسي  راليااست درصد جمعيت    75  حدود كه  طوري   به ؛شود  شناخته مي 
 3هـاي اروپـايي و غيراروپـايي    ساير مليـت بالايي از جمعيت كشور را   درصدو

                                                                                              

ها بيشتر كاتوليـك و اكثريـت         اختلاف در اين كشور زباني و مذهبي است، زيرا فرانسه زبان          . 1
  . اند ها پروتستان انگليسي زبان

  . شده است ايالت تشكيل 6از تعداد  كه حكومت فدراليبا . 2
هـا،   هـا، اسـكاتلندي     نظير ايتاليايي  گوناگونيهاي     مليت  تركيب جمعيتي استراليا    در هم اكنون . 3
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نژادهـاي    سـبب ايجـاد  گونـاگون هاي   وجود مليت،رو از اين. دهند تشكيل مي 
كـه   از آنجايي .  است شدهتنوع فرهنگي در كشور استراليا      مو  ، خلاق   پويا،  زنده

كـشور در    رهنگـي و قـومي سـاكن      هـاي ف   ت شناختن حقوق اقليـت    يبه رسم 
 تنـوع  سياسـت ملـي بـر حفاظـت از    ، هاي اخير مورد تأكيد قرار گرفتـه  سال

ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه          بـه   البتـه اشـاره     . قومي تأكيد دارد   فرهنگي و 
ي استوار بـوده    ساز  همگونبر  هاي قرن گذشته      سياست دولت استراليا تا نيمه    

هـاي پيـاپي      كـشي  نسل«و  » ي سفيد استراليا«هاي نامأنوسي مانند      و سياست 
  .شد  ميديده » بوميان

تنـوع فرهنگـي در     ،  »آليـستر ديويدسـون   «و  » كاستلز استفان«از نگاه   
هـا و ادامـة سـنت         استراليا يك سياستگذاري دولتـي بـراي مـديريت تفـاوت          

مداخلة دولت در مسئلة مهاجرت و اقامت است و اين مسئله از لحاظ تاريخي              
  ). 292-293:همان(عمارگري دارد  استدورانريشه در 

دستور كار ملـي    «گرايي در چارچوب     جديدترين تعريف از چند فرهنگ    
از ايـن رو    .  ارائـه شـد    1989 در سـال     1»براي يك استرالياي چنـد فرهنگـي      

 را مفهوم جديدي از تعلق در يـك جامعـة چنـد فرهنگـي            » دستور كار ملي  «
  :دهد ارائه مي
اي مـديريت پيامـدهاي تنـوع فرهنگـي،          سياستي بر  }چند فرهنگ گرايي  {«
دولت مشترك المنافع، سه بعد .  كل استابق با منافع فرد و جامعه به طور     مط

  :از سياست فرهنگي را بدين ترتيب عرضه كرده است
هـاي مـشخص      ها در چارچوب محـدوده      ياييلحق همة استرا  :هويت فرهنگي 

                                                                                                                                                                                                

  . شود ديده مي ها ها و لبناني ها، ژاپني ها، تايلندي ها، يوناني ايرلندي
1. national agenda for a multicultural australia 
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شـامل زبـان و     شدة دقيق، براي بيان و مشاركت در ميراث فرهنگي فـردي،            
  مذهب خود؛

هـا و   ها براي برابري در رفتـار و فرصـت   حق همة استراليايي:عدالت اجتماعي 
 رفع موانع قومي، نژادي، فرهنگي، مذهبي، جنسي و زادگاهي؛

ثر نـسبت بـه    ؤبـرداري م ـ   بايستگي رسيدگي، توسعه و بهـره     :ديكارايي اقتصا 
» جـه بـه پيـشينة آنهـا       هـا بـدون تو      هاي همة اسـتراليايي     ها و توانايي    مهارت

  . )292-293: 1382كاستلز و ديويد سون، (
ن اجـذب مهـاجر   بـه    دولت اسـتراليا   هاي مهاجرت  سياستهاي اخير    در سال 

تقويت صنعت توريـسم كـشور       و  برتر  شغلي هاي مهارتبا  كرده   جوان تحصيل 
كشور معطـوف    ن بومي اشتر دولت به حمايت از جمعيت ساكن      توجه بي  و   بوده
در راستاي احيـاي فرهنـگ        استراليا وزارت ارتباطات به شكلي كه    . ه است شد

راديو و تلويزيون ة هاي فرهنگي كشور در حوز به اجراي سياستبومي و قومي 
 ،هايي اتخاذ چنين سياست. كرده استقومي مبادرت  چنداي  و خدمات رسانه

 ـ هاي گوناگون و تنوع فرهنگي  از مليت برخوردارية به واسط از خـود  ة بـه نوب
  .به فرد ساخته است كشوري منحصراستراليا 

 بايد ياد آور شـد كـه دسـتور كـار ملـي بـر        ،با توجه به همة اين مسائل     
 دارد، كـه ايـن      تأكيـد ملت   -هاي فرهنگي در چارچوب دولت     اجراي سياست 

ها سرانجام منجر به پذيرش و ادغام در شكل شهروند ملي خواهـد              تيمحدود
 ، كه براي چند فرهنگي استراليايي وجود دارد        را ييها  محدوديت آ،. ام.  او .شد
  :دهد گونه توضيح مي اين

هـاي چنـد فرهنگـي بـر پايـة ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه همـة                       سياست
ناپذير و وحدت بخش به استراليا، منافع و آيندة          ها بايد تعهدي خلل     استراليايي

  پيش روي آن داشته باشند؛
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هـا اصـول و    ست كه همـة اسـتراليايي  فرهنگي نيازمند اين اهاي چند  سياست
كميت قانون، برابـري   قانون اساسي و ح     -ساختارهاي بنيادي جامعة استراليا     

و مدارا، دموكراسي پارلماني، آزادي بيان و مذهب، زبان انگليسي بـه عنـوان              
 يرند؛ذبپ -زبان ملي و برابري جنسي

اسـت،  گونه كـه مـستلزم اعطـاي حقـوقي           هاي چند فرهنگي، همان    سياست
از اين رو، حق بيان فرهنگ و باورهاي شخصي يك          . طلبد  هداتي را نيز مي   عت

فرد در مقابل، متضمن مسئوليتي متقابل براي پذيرش حقوق ديگران در بيان            
 ). 293: همان(» هاي آنها است ها و ارزش ديدگاه

   تنوع فرهنگي در مالزي-3-8
. ني و مذهبي اسـت     با تنوع گوناگون نژادي، فرهنگي، زبا      كشوريمالزي  

هـا و    هـا، چينـي     مالزيـايي  : از عبارتنـد  هاي نژادي عمده در كشور مالزي       گروه
 و اين در حالي     باشد  مي زبان باهاسا مالزيا  ،  زبان رسمي كشور مالزي   . ها هندي

 بـه خـود بـه       ويژهي زباني   ها   هر يك با لهجه    ،متنوعهاي قومي     است كه گروه  
 . پردازند تكلم مي

ي چـون اسـلام،   گوناگونتنوعات قومي داراي اديان كنار در كشور مالزي  
 . است تنوع چندگانه قومي و ميراث فرهنگي غنيو هندو و مسيحيت ، بودا

 ايجاد اتحاد ملي قابل پـذيرش بـراي كليـه           برايدولت مالزي در تلاش     
كشور، بدون در نظر گرفتن عقايد مذهبي و قـومي خاصـي، در طـي     ناساكن

هاي ملي كشور نام بـرده و آن را   تحت عنوان ستون لياقدامي از موجوديت م
مفاد موجـود   .1معرفي نموده است به عموم مردم Rukune gara تحت عنوان

  :به موارد ذيل تأكيد دارند Rukunegara در
                                                                                              

1 iranculture. org 
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  ؛كشور گوناگونن مناطق ا اتحاد هر چه بيشتر در ميان ساكنبرقراري -1
  ؛اتخاذ شيوه دموكراتيك در زندگي -2
  است؛ قانوني كه قادر به تقسيم عادلانه ثروت مليايجاد جامعه  -3
 هاي فرهنگي متنوع  در تمامي سنتيبرقراري نظام جمهوري و ليبرال -4

  ؛موجود در كشور
  . پيشرفته ايجاد جامعه مترقي در جهت كسب علوم تكنولوژي -5

  سـطح هنـر و  ءهاي فرهنگي موجود در كشور مالزي باعـث ارتقـا   تنوع گروه

 صنعت  ء ويژه جوانان با فرهنگ مالزي و همچنين ارتقا        آشنايي عموم مردم به   
  .)همان (است  جهانگردي شده

   تنوع فرهنگي در روسيه -4-8
 كه از تنـوع قـومي و فرهنگـي برخـوردار            استروسيه نيز از كشورهايي     

بـارة  دراي   سياسـت ويـژه  ،فرهنگـي روسـيه   در مفـاد قـانون اسـتقلال   . است
اي جهـت   آن امكانـات ويـژه  بر پاية كه  شدههاي فرهنگي كشور تنظيم     اقليت

 توسعه و گـسترش ميـراث فرهنگـي و آمـوزش هنرهـاي معاصـر بـه تمـامي          
محـروم  اي     منطقـه  -هايي كه از واحدهاي اداري      هاي قومي به ويژه گروه      گروه
 مركز فرهنگي ملي جهت نيل 500ازي بيش از اند هرا. گردد اعطا مي باشند مي

 در دولت مركـزي  ابع مالي وزارت فرهنگطريق من به يك چنين مقاصدي از
جهـت توسـعه    هاي خاص فدرال نيـز در  برنامه. بيني شده است  پيش)فدرال(

.  است شدههاي قومي كشور طراحي و اجرا         اجتماعي و فرهنگي برخي از گروه     
، طرح (Balkhars)  با عنوان1996توان به طرح سال  ها مي از جملة اين طرح

 ويـژة اقـوام آلمـاني، طـرح     1997، طرح (Nordic Reoples) عنوان  با1996
 ويـژه مـردم جمهـوري    1998و طرح سـال   (kalmyks)  با عنوان1997سال 
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 . كرداينگوش اشاره 

 )1992مصوب سال (فرهنگ دربارة قانون فدراسيون روسيه  -1-3-8

هـاي اساسـي و حقـوق     روسـيه حقـوق مـدني، آزادي    قانون فدراسـيون 
كشور را در حوزه فرهنگ تبيين و توصيف نموده  يها هاي قومي و اقليت گروه
. فرهنگ كشور تعيين شـده اسـت    وظايف دولت در قبال،در اين قانون. است

مقامـات فـدرال،    قانون مذكور اختيارات قـانوني در زمينـه فرهنـگ را ميـان    
 و  فدراسيون روسيه و مؤسسات دولتي محلي تقسيم نموده       اي    مقامات منطقه 

ات فرهنگـي در كليـة سـطوح تأسـيس يافتـه و از              بر همين اسـاس، مؤسـس     
  . 1دنشو برخوردار مياي  منطقه هاي فدرال و بودجه

فـدرال،   اساسـي  ها و مناطق بر پاية قانون       جمهوري ،در فدراسيون روسيه  
برخـوردار  اي    هاي دوجانبه از حقـوق فرهنگـي گـسترده          فدرال و پيمان   پيمان

 2جمهوري روسي و زبان    هر دو زبان   ها نيز  اساسي جمهوري   و در قوانين   اند  هشد
). 207: 1381كـولايي و ديگـران،      (عنوان زبان رسمي پذيرفته شده اسـت         هب

هاي كشور مبني بر اسـتفاده آنهـا از           وحقوق اقليت  گوناگونهاي   تساوي زبان 
ير زبـان در دوران حاكميـت اتحـاد جمـاه     زبان مادري خود با تصويب قـانون 
در اواخـر سـال   . شناخته شـد   و به رسميتدكمونيستي شوروي به اجرا درآم

تعهد قاطع خود را بـه ايجـاد يـك كـشور غيرقـومي و                 دولت يلتسين  1992

                                                                                              

1 www. ccir. ru/cultural_politic. htm 
روزمره، اسناد رسمي محلي، پخش  هاي قومي، اجازه تكلم به زبان محلي در زندگي اقليت به. 2

، راديو و تلويزيون محلـي و ادبيـات   مطبوعات هاي گروهي، نظير  در رسانهگوناگونهاي  برنامه
حمايتها به ويژه در صنعت نـشر كتـاب و مطبوعـات بـه      با وجود اين قبيل. اعطا گرديده است

  . فضاي فعاليتي كافي برخوردار نگرديده اند هاي اقليت اين صنايع هنوز از زبان
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. شان اعـلام داشـت     همة شهروندان بدون توجه به قوميت     تقويت هويت مدني    
 ،كردند  اين قانون همة افرادي را كه در سرزمين فدراسيون روسيه زندگي مي           

 عنوان شـرط تابعيـت     هد و آگاهي از زبان كشور ب      كر  عنوان شهروند تلقي مي    هب
 و  هبه تعاريف قومي از ملـت نداشـت       اي    گونه اشاره   و در مجموع هيچ    شده  يتلق

ر مقايسه بـا ديگـر شـهروندان    ها د ها يا روس زبان  گونه برتري براي روس    هيچ
هاي مدني و متحد      اين قانون مخلوطي از هويت    . است  هشوروي قائل نشد   اتحاد

  ). 199-200: همان(فدراسيون روسيه به رسميت شناخت  شهروندان را براي
در زمان روسيه تزاري و اتحاد جماهير شوروي به          1سازي سياست روسي 
 را بـه    2»انـسان شـورويايي   « و ساختن    كشور مطرح بود   عنوان سياست غالب  

قيمت ناديده گرفتن واقعيت تنوعات قومي دنبال نمود كه سرانجام به ايجـاد             
 موجبـات   ،هـاي سيـستمي      در كنار ديگـر بحـران      وهاي قومي انجاميد     بحران

). 194: همان(هاي متحد قومي را فراهم آورد  فروپاشي آن و جدايي جمهوري
هاي محلي و قومي كـه در بـسياري از مـوارد متفـاوت از                و زبان ها    لهجهالبته  
. ادنـد  و به حيات خود ادامـه د شده كاملاً محافظت ،و لهجة روسي بودند زبان

زبان روسي زبـان اصـلي ارتباطـات بـود و باعـث ايجـاد فـضاي                  ،با وجود اين  
  بـا ايـن حـال،   .شـد اتحاد جمـاهير شـوروي    فرهنگي يكپارچه در كل قلمرو

 واژگـان نفـوذ   گرايـي و  حفاظت از زبان روسـي و دفـاع از آن در برابـر غـرب    
  . استهاي فرهنگي كشور مطرح  سياستة آمريكايي همچنان در زمر

                                                                                              

1. Russification 
داري به مشترك المنافع سوسياليستي     عنوان يك موجود فوق ملي بايد وفا       انسان شورويايي به  . 2

هـاي همگـون سـازي        در ايـن دوره، سياسـت     . داد  هاي قومي خود قرار مي      را مقدم بر وفاداري   
شد و در مجموع در اين دوره باورهاي مـيهن پرسـتي شـوروي و        شدت پيگيري مي    فرهنگي به 

  . گرايي كارگري اهميت قوميت را پايين آورد جهان
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 اكنون مجلـس دومـاي     همشد و    اصلاح   1998قانون در سال    لبته اين   ا 
روسيه در حال بحث و بررسي استفاده از زبان روسي به عنوان زبـان رسـمي                

  .  استارتباطات بين قومي كشور

   تنوع فرهنگي در هندوستان-5-8
، گيفرهني،  نژادتنوع   با   ترين كشور فدرال دنياست و     بزرگهندوستان  

را آميـز    همزيـستي مـسالمت   مدارا و   چشم اندازي شگرف از      ،مذهبي و   زباني
 ميليـون هنـدو مـذهب در    900  اكنون.است  گوناگون بخشيده باورهايميان  

 ميليون سيك و بـيش از دو ميليـون          16 ميليون مسلمان،    150كنار بيش از    
 گـويش   1652 زبـان و   18 بـا  ....، مسيحى، بـودايى، جـين و      )زرتشتى(پارسى  
  . 1دناسر هند وجود دار در سرگوناگون

 ،اهميت شـادي ، 2 عملي به توان بومي باورخودباوري و،  تواضع و فروتني  
يـك ميليـارد و دويـست       هاي بارز جمعيت     ي، از ويژگ  رامش عمومي آنشاط و   

است؛ و نيز دولت هندوستان با پذيرش و شناسايي تنوع زبـاني،            هند   يميليون
كولاريسم، اصل سپردن امور به     قومي و مذهبي با قبول پلوراليسم، پذيرش س       

، بهـا   3منـافع ملـي   دادن بـه    اولويت  تر، كاهش تمركز،     مقامات و ادارات پايين   
را دادن به نقاط اشتراك و حفظ وحدت ملي، توانسته است اين كشور وسـيع               

                                                                                              

1 www.cia.gov 
هـاي   هاي بسياري را در زمينـه  هاي نوين غربي توانسته پيشرفت   وريآبا بومي كردن فن     هند  . 2

خودكفـايي  ، توليـد بمـب اتمـي    ،  صـنايع توليـد خـودرو     ،  اقتـصادي ،  صـنعتي ،  گوناگون نظامي 
  . بدست آورددرروند انجام امور اجتماعي؛و  ITدر عرصه، كشاورزي

مذهبي درحفظ اصول ملي تنها معيار عملي       هندوستان به رغم وجود تنوع بسيار فرهنگي        در  . 3
  . گيرد ميهن پرستي را در گزينش شايستگان به كار مي
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هـاي قـومي، مـذهبي و        با تنوع بسيار در كنار يكديگر حفظ كرده و از تـنش           
  . 1زباني آن بكاهد

 2»زبـان رسـمي    «هجده زبـان بـه عنـوان       وستان هند اسيقانون اس در  

، بنگـالي ،  اوريـا ،  آسامي،  اردومانند   هايي  زبان ؛است   شده ثبتسراسر كشور   
 ،دوگـري ،  تاميـل ،  وتـالوگ ،  مانيپوري،  مالايالم،  كوكاني،  كشميري،  پنجابي
 نيـز بـه     نپـالي  و   مراتـي ،  كنكـاني ،  گجراتي،  سندي،  سانسكريت،  سانتالي

و )درصـد 24 (3دراويـدي ها بـه دو شـاخة        اين زبان . اند  هرسميت شناخته شد  
زبان ملي و اصلي كه سـي درصـد   . شوند  تقسيم مي ) درصد74(هندو اروپايي 

 حكومـت   طولانيهمچنين ساليان   . گويند، هندي است    مردم به آن سخن مي    
زبـان دوم بـسياري از      ،  انگليـسي  بر شبه قاره موجب شده       بريتانيااستعماري  

رغم عدم ذكـر در       نكتة قابل توجه اينكه زبان انگليسي علي        و مردم هند باشد  
 از  نيـز  فارسـي زبـان   . رود  قانون اساسي هند، زبان رسمي اداري به شمار مي        

 عـلاوه بـر تكلـم       ه،هند بود   در بابريها زبان رسمي سلاطين        كه قرن  جاييآن
هـاي رايـج در شـبه     زبـان اي بر     ثير قابل ملاحظه  أ ت ،توسط اقليت پارسي هند   

  . است   داشتهزبان اردواره به ويژه ق
شـود و حـدود        زبان در مدارس تدريس مي      از چهل  در هندوستان بيش  

هـاي آموزشـي در سـطوح ابتـدايي، راهنمـايي و               زبان به عنـوان روش     بيست
ها و نشريات در هندوستان همچنين به بيش از           روزنامه. متوسطه كاربرد دارد  

                                                                                              

1 www. culturalindia. net 
2. scheduled 

  . شود اين زبان بيشتر در جنوب هندوستان تكلم مي. 3
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ايـن مـسئله نـشانگر      . شـوند   شر مـي  يكصد و يك زبان و لهجة گونـاگون منت ـ        
پذيرش و شناسايي تنوع زباني از سوي دولت است كه البته نبايد از يـاد رود                

بـالا  كه امكان فروپاشي هندوستان در صورت تحميل يك زبان واحـد بـسيار              
 ما شاهد تنوع خط در اين سـرزمين  ،علاوه بر تنوع زباني در هندوستان   . است

  . شوند ش از چهارده خط و الفبا نگارش ميهاي هندي به بي زبان. هستيم
هـاي مـذهبي     و فرقـه گونـاگون  از اديـان      متـشكل   همچنين وستانهند

حدود . اند  ت گرفته ئ از هندوئيسم، اسلام و بوديسم نش      گوناگون است كه اكثراً   
 مـسلمان   درصـد 15 تـا    12هاي هندو و حـدود       مردم هند پيرو آئين    درصد80

ل غربي و نواحي شمال غربي كشور زنـدگي          كه بيشتر در دهلي، بنگا     ،هستند
 هند پس   سان بدين. اند  كنند و در كشمير اكثريت جمعيت را تشكيل داده          مي

هنـد  . ترين جمعيت مسلمان جهـان را داراسـت         عظيم ،از اندونزي و پاكستان   
 اگرچـه   ايـن كـشور   .  سيك دارد  درصد2 مسيحي و    درصد2همچنين بيش از    

 8عيت بودائيان هند در حال حاضر تنها حـدود          زادگاه آئين بودا بوده، اما جم     
ترين كلني فرقه احمديه و      هند درعين حال بزرگ   . شود  ميليون نفر برآورد مي   

  . 1مذاهب ايراني بهائي و زرتشتي در سراسر جهان است
وجـود و   .  هندوستان، عامـل اجتمـاعي اسـت       در كشور عامل ديگر تنوع    

منظم عدم نابرابري را بر اسـاس       ها به عنوان نهادي كه به طور         اهميت كاست 
از راه وراثـت بـه      را  كننـد و ايـن عـدم تـساوي            هاي وراثتي ايجـاد مـي       فرض
نكه شخص خود را از قيد آن برهاند،        ، بدون اي  دهند  انتقال مي هاي بعدي     نسل

  ). 38: پيشين(عامل مهمي در تنوع فرهنگي هندوستان است 
شـود و     د محـسوب مـي     اين كشور واح   ،بر پاية قانون اساسي هندوستان    

 1984در سال . دهندة آن هيچ تقدمي بر دولت واحد ندارند    هاي تشكيل   واحد
                                                                                              

1 wikipedia. org 
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، پيشنهاد تقسيم ايالات بر پاية زبـان را نپـذيرفت و مـدعي          1»دار«كميسيون  
اين مسئله شد كه اين اقدام به كارآمـدي اداري لطمـه وارد كـرده و موجـب                  

اما همـين عـدم     . عدي خواهد شد  هاي ب   هاي جديدي با ادعا     پديد آمدن اقليت  
 را براي مردم ايجاد كرده و به        هاي بسياري   هاي زباني دشواري   توجه به تفاوت  

سيس ناگالند، طوري كه در تأ ه؛ باست هها و اعتراضات متعددي دامن زد آشوب
در . هاي طولاني، شانزده استان زبـاني در آن بـه وجـود آمـد          به دنبال شورش  

به ناحية اوتاراكند، وضعيت ايالـت اعطـا كـرد كـه       نيز دولت هند     1996سال  
هـاي ديگـر ماننـد منطقـه          همين امر موجب بـروز و تقويـت مطالبـات گـروه           

 ،اميـري   صـالحي (شـد   ... و تلنگانه در آنـدراپرادش و     گوركالند در بنگال غربي     
  ). 551:پيشين

در قانون اساسـي هندوسـتان، امتيـاز خاصـي دربـارة حقـوق سياسـي                
 قـانون اساسـي بـه       30 و 28 اما دو اصل     ،ي لحاظ نشده است   هاي مذهب   اقليت
  . شود هاي ديني مربوط مي اقليت
  :29اصل 

هر بخشي از شهروندان ساكن سرزمين هندوستان يا جمعي از آنها كه  •
خـصوصيات  (باشند، حق دارند      داراي زبان، خط يا فرهنگ متفاوت مي      

  . حفظ كنند )ويژه خود را
 وت دين، نژاد، كاست، زبان يا هر كـدام        هيچ شهروندي را به صرف تفا      •

كـه  اي    سسه آموزش دولتي، يا موسـسه     ؤتوان از ورود در م      از آنها، نمي  
  . كند، منع كرد دولتي دريافت ميكمك غير

                                                                                              

1. dar 
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  :30اصل 

ؤسـسات آموزشـي    ها، اعم از ديني يا زباني، اجازه دارنـد م           كلية اقليت  •
  . سيس و اداره كننددلخواه خود را تأ

ت در اعطاي كمك به موسـسات آموزشـي، بـه دليـل             دولت مجاز نيس   •
ر هاست يا دين و زبان خاصي د        سسه در اختيار اقليت   ؤريت م يآنكه مد 

  . سسه تبعيض روا داردشود، نسبت به يك مؤ آن تدريس مي
هاي زباني     قانون اساسي هندوستان كه مربوط به اقليت       350اصل  در بند الف    

  : مقرر شده استباشد مي

ر مقام محلي بايد تلاش كند تـا امكانـات مناسـب بـراي        هر ايالت يا ه    •
آموزش زبان مادري در مرحلة ابتدايي آموزش به كودكـان متعلـق بـه        

توانـد    هاي اقليت زبـاني فـراهم شـود و رئـيس جمهـور نيـز مـي                  گروه
احكامي صادر نمايد كه ايالتي خاص را به اصـول مقـرر در ايـن اصـل                 

 . ملزم سازد

  :350و در بند ب اصل 

وسط رئـيس جمهـور نـصب       توانند ت   هاي زباني مي    يژة اقليت و انمورأم •
ست كه هم مطالب مربوط به حراست و حفاظـت از           شوندو وظيفة آنها  

 در مقاطع   همهاي زباني مقرر در قانون اساسي را بررسي كرده و           اقليت
  ... كند، به او گزارش دهند ور مقرر ميزماني كه رئيس جمه

هاي زباني هند و وضع آنها در قـانون           در مورد اقليت  ، استنباط خود را     نگارنده
  :كند اساسي كشور به گونة زير بيان مي

ها در امور اداري، آموزشي،       سياست زباني هند در قبال استفاده از زبان        -1
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سياســتي .. هــا و  وســائل ارتبــاط جمعــي و رســانه، تقنينــي،قــضايي
  هاست؛ پلوراليستي با پذيرش تنوع زبان

بـه سـمت    حركت  ها و هم      وجه توسعه دادن زبان    همسياست يادشده    -2
 حفظ و حراست از تنوع زباني است؛

 زيـرا از طريـق انطبـاق        ؛دارد» روح سـازگاري  «سياست زبـاني هنـد،       -3
  در حال تحول است؛هاي حقوقي دائماً متقابل، اجماع و رويه

امـا  . مفهوم مهمي در اين قانون پـر پـيچ و خـم اسـت             » زبان مادري « -4
 چـون مهـاجرت و ازدواج،       يري، بـه دلايـل متعـدد      تعيين زبـان مـاد    

  نيست؛ ي چندان آسان كار...ي وگزبانچند
بين زبان رسمي و زبان رايج در ادارات تفاوت وجود دارد، اما اسـتفاده               -5

از زبان انگليسي، اردو، كاناده، تاميل و اوريا نيز در برخي موارد خـاص              
 نتيجه گرفت كـه     گونه توان اين   مشخص، مجاز است و مي    اي    يا منطقه 

هاي گوناگون، حتي پس      ن زبان مت مركزي با قبول علايق متكلما     حكو
 گذارد؛ از تصويب زبان رسمي، به تنوع زبان احترام مي

هاي اقليـت     هاي متنوع، قانون اساسي تنها به زبان        در امر آموزش زبان    -6
  و مجـدداً   1968اشاره دارد، اما اسناد سياست ملي آموزش و پـرورش           

 گويند؛ و فرمول سه زباني سخن مياي  هاي منطقه زبان از 1986
هاي متنوع، رسمي و غيـر رسـمي؛اعم از اينكـه زبـان               استفاده از زبان   -7

ها و جرايد مجاز و        در رسانه  ،مادري بخشي از مردم هند باشد يا نباشد       
 ). 561-563 :همان( آزاد است

اسـتاي حفـظ     موفـق در ر     از هندوستان به عنوان الگـويي نـسبتاً        ،در مجموع 
هـاي   رغـم درگيـري     علـي  -انسجام ملي در عين برخورداري از تنوع فرهنگي         

مـسائلي ماننـد تفكيـك كـه      شود؛ با اين حـال         ياد مي  -قومي و زباني متعدد     
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 منازعـات همگـاني در بـين مـردم          ءباري بر هند از جهـت احيـا         نتايج مصيب 
 جـدايي   .تـوان بـه آسـاني گـذر كـرد           است نمـي   نمودهمذاهب مختلف عارض    

 و ابل ذكري در كل هند بـه وجـود آورد         قاره هند بدبختي و فلاكت غير ق        شبه
ها مسلمان و هندوي هندي خانه و كاشانه خود را از دسـت                ميليون باعث شد 

و در نتيجه هـر دو      ) ندپناهنده شو (نند  داده و به پاكستان يا هند مهاجرت ك       
هـا و     خصيصي دارايـي   ت و پاكستان به دام منازعات زيادي همچون      كشور هند   

ها مرزها، تقسيم منصفانه و برابر منابع آب و كنتـرل             گذاري   علامت ،ها  مالكيت
 رهبـران هنـد بـا وظيفـه دشـوار توسـعة             ،در همان زمـان   . بر كشمير افتادند  

  . رو شدند اقتصادي و انسجام روبه
اش در هند دسـت       جويانه  كه انگليس از مطالبات و ادعاهاي برتري       زماني

. نشين براي اتحاد دو ملـت تـلاش كردنـد            ايالت مستقل شاهزاده   562 ،كشيد
 كيلومتر  000/132نشين با     هاي كوچك شاهزاده    چند تن از اين دولت    متعاقباً  

 3بـا   ( ميليـون نفـر و جـامو و كـشمير            14مربع وسعت و جمعيت بيـشتر از        
بـا  هند  .  نفر در هند ادغام شدند     000/545و جوناگاد با جمعيت     ) ميليون نفر 

اقـدامات  « از   پـس موفقيت حيدرآباد را ضميمة خاك خـود كـرد و جوناگـاد             
بعد از اينكه به حكمرانانش قول مزيت و امتيازات داده شد » پليسي و سياسي

 در  ،مهاراجة هندو كه بر مسلمانان جامو و كشمير مسلط بود         . به هند پيوست  
اي از    مـسلح قبيلـه   حالت عدم تعهد باقي ماند تا اينكه ارتش پاكستان و افراد            

 دستورالعمل الحاق به هند را      تان در جامو و كشمير نفوذ كردند؛ هرچند       پاكس
پاكستان از پـذيرش قـانوني بـودن        .  امضا كرده بود   1947 سال    اكتبر   27در  

اين الحاق سر باز زد و در نتيجه جنگ درگرفت و كشمير منبـع اختلافـات و                 
  سـال   ژانويـه  30هاتمـا گانـدي در      تـرور ما  . منازعه بين همسايگان باقي ماند    

وسيلة يك هندوي افراطي كـه مخـالف اعطـاي آزادي و              نو به    در دهلي  1948
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رفتار همراه با تساهل گاندي با مسلمانان بود، به جشن استقلال پايـان داد و               
 (تـر كـرد    نفرت و سوءظن دو طرف هندو و مسلمان را نسبت به هم عميـق 

national integration of India,2000:1-2(.  
روي هند پـس      هاي جدي روبه    يكي از چالش  نيز  افتادگي اقتصادي     عقب

ها و اقـدامات مثبـت        گشايش(سالة موفق      طرح پنج  تحت سه . از استقلال بود  
  هند مقدار زيادي مواد غذايي توليد كرد؛       )1951 -1964دوران رهبري نهرو    

 خودكفـايي    بـه هنـد اجـازة      1984اگرچه توليد مواد غـذايي تـا سـال مـالي            
 محـصول گيـاهي بـزرگ كـه         7عنوان ملتي با       به ، هند  اما پس از آن    ،داد  نمي

همچنين در اين دوران    .  در جهان ظاهر شد    شوند،  محسوب مي اش    توليد ملي 
هـاي كنگـرة      تقسيم كشور به مناطق زباني به مرحلة بحراني رسيد و كوشش          

 كنگـره   1920در حـالي كـه در اوايـل دهـه           . هند را براي ملت تحليـل بـرد       
اي در نظـام      هـاي بـومي منطقـه       ها و زبان    پنداشت استفاده از تمايزگذاري     مي

هـا   تواند امكان اداره كشور و ايالـت     ها و شهرها مي     تعليم و تربيت و فرمانداري    
خصوص به نهرو فهماند و نـشان داد           جداسازي به رهبران و به     .را تسهيل كند  

تواند وحدت شـكننده       مي يتي و خرد  چنين منافع و علايق ايال    تا چه حد    كه  
 و  هـا    در مواجهه با هيجان    ،علاوه بر اين  . مصرف كرده و از بين ببرد       هند را بي  

، هـا   زبـاني ايالـت   ) جـدايي ( گسترده بـراي جداسـازي       هاي   و تحرك  ها  تلاطم
ميلـي    نهـرو بـا بـي   1956سـال  شروع شـد در    1953سال  جنبش تلانگانا در    

ســازماندهي دوبــاره ايالــت را پــذيرفت و نظريــات و پيــشنهادات كميــسيون 
هـا     ايالـت  .طوط زباني دوباره سازماندهي شـدند     ها در طول خ     شماري از ايالت  

اي و    مكاني براي دمـوكراتيزه كـردن فرآينـدهاي سياسـي در سـطوح ناحيـه              
هـا و   اي و خواسـت  طور مكاني بـراي آزادي فرهنـگ منطقـه     اي و همين    حوزه

هـاي    شدند و فرآينـد رشـد اقتـصادي در حـوزه          اي    اي و حوزه    مطالبات ناحيه 
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 شورك ـهمچنـين در ايـن      . گيري شـد   ايالتي و محلي و در سطح روستايي پي       
هــا و احــزاب مخــالف كــه امكــان  سيــستم دوحزبــي بــراي دربرگيــري گــروه

 را از بين بردند، تعبيه شده تا از منازعات حزبي در سطح جامعه              1هنديسم  پان
  .(Ibid: 2-3)جلوگيري شود

قيت هند تا حدود زيادي مرهون تبديل شدن دولـت هنـد بـه يـك                موف
دادن  ، برتري دولتي كه از شناسايي خاص؛دولت ليبرال، مدرن و سكولار است  

ها يا حتي تطبيق خود بـا يـك           به يك گروه خاص و كنار گذاردن ديگر گروه        
اميد است كه دولت ليبرال هند بتوانـد بهتـرين          . گروه قومي سر باز زده است     

. هاي قومي هند اجرا كند      اي را در رابطه با گروه       رچوب غيرقومي و غيرفرقه   چا
هند توانسته بين ملتي با چند مذهب صلح برقرار كند و به ايـن صـلح ادامـه                  

.  سنت هند اسـت    ،تلفيق و همزيستي سنتي بين عقايد مختلف در هند        . دهد
هنوز هم   اگرچه   را قادر به چنين سياستي كرده است؛      اين سنت سيستم هند     

  كنـد   تهديـد مـي   هـا و مـسلمانان ايـن صـلح را             منازعاتي بين هندوها، سيك   
(Maybury, 2002: 99-100).  

 ايران تنوع فرهنگي در -6-8

رفاقت و وحدت در عين كثـرت       ،  تعامل ابتدااز  ايران سرزميني است كه     
 شناسـايي  ،در جامعـة چنـد فرهنگـي ايـران    لـذا  . در آن نهادينه شـده اسـت      

بايـست الگـوي خـاص و مناسـبي بـا             مختلف ضروري بوده و مي    هاي   فرهنگ
درايران، انسجام  . ارائه شود ... وضعيت جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، سياسي و     

 كـه دسـتگاه    اسـت   بـه ايـن معنـي      باشـد و    ميدر سطح ملي محصول قدرت      

                                                                                              

1. Pan-Indian 
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در ايجاد و حفظ اي   اجرايي و قضايي نقش عمده،حكومت در وجه قانونگذاري
  . سطوح مختلف داردانسجام در 

  :نويسد  دربارة ايران مي"تاريخ تمدن "كتاب ويل دورانت در 
يكي از اركان سياست و حكومت كوروش آن بود كـه بـراي ملـل و اقـوام                  «

  ).519 :1365دورانت، ( »مختلف آزادي عقيدة ديني و عبادت قائل بود
اره شيوه است كه شايد سخن هگل دربنيز بر اين باور » كلاريتس هرِنشميت«

فرمانروايي ايرانيان مبني بر اين كه چيره شدن پارسيان بر اقوام گونـاگون بـا               
هرِنشميت بـر   . هاي آنان توام بوده، با واقعيت سازگارتر است       احترام به ويژگي  

كنـد  پايه توضيح هگل، شاهنشاهي را معادل خودكامگي ندانسته و بيـان مـي      
اي كـه   هاله  صول قانوني و بيشتر از آن     ازه ا اند  هكه در نظر پارسيان هيچ چيز ب      

 رفتـار پادشـاهان     ،از نظـر هرِنـشميت    . كرد جذاب نبود  مداري ايجاد مي  قانون
هـاي   در قلمرو ديانت تـوام بـا برابـري بـود و پـذيرش آيـين             يهخامنشي حت 

و داريوش، بيشتر از آن كـه امـري     مصري و بابلي به وسيله كورش، كمبوجيه      
هـاي  ي بود تا قدرت خود را تا حد ممكن به قدرت           تدبيري سياس  ،ديني باشد 

، طباطبـايي  (ها نزديك كنندمستقر در آن كشورها مانند كاهنان و پرستشگاه     
  ). 143و142 :1380
شيوة فرمانروايي  » هرِنشميت« نيز در راستاي نگرش      1»موريس دوِرگر «

شـيوة   كنـد كـه شاهنـشاهي ايرانيـان        مـي  توصـيف ايراني را بـه ايـن شـكل         
هـا و آداب و رسـوم        اي بـا مردمـي بـا زبـان        انروايي بر سـرزمين گـسترده     فرم

ملت واحدي را تشكيل    ،  با حفظ تنوع و كثرت خود      گوناگون بود كه به تدريج    
   ). 143 :همان(دادند

                                                                                              

1. Murice Duverger 
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، هـاي ايرانـي   در اين وحدت ملي اقوام ايرانـي و مهـاجران بـه سـرزمين             
  وايدارپ ايجاد وحدتي كرد كه وظيفه آنشاهنشاهي به عنوان نهادي عمل مي

پادشـاه در انديـشه     . مين مصالح همه اقوام با حفـظ خـودگرداني آنهـا بـود            أت
آمد و هـم او     رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت به شمار مي          ،  ايرانشهري

 تعادل ناپايـدار آن اقـوام را بـه پايـداري ملـت تبـديل             ،با فرمانروايي دادگرانه  
ه نماينـده و تجـسم آن بـود، اگـر چـه بـه               قدرت مركزي كـه پادشـا     . كرد مي

اما اين سركوبي به نفع برتري قومي بر اقـوام          ،  پرداختسركوبي شورشيان مي  
جـواد طباطبـايي بـا بـسط        . ديگر نبود، بلكه براي حفظ تعادل ميان اقوام بود        

كند تا مبناي نظري تدوين مفهوم شاهنشاهي در        نگرش هرِنشميت تلاش مي   
نويسد كه ايران باستان، در فلسفة تاريخ هگـل، جايگـاه           مياو  . ايران را دريابد  

هگل كوشش اساسي براي تبيين نظام سياسي ويـژة ايرانيـان           . اي داشت ويژه
. ده و برخي مفاهيم ضروري براي توضيح آن نظام را تـدوين كـرده اسـت               نمو

زمـين را نخــستين دولــت  هگـل ايرانيــان را نخــستين قـوم تــاريخي و ايــران  
هـاي  داند و بر آن است كه بـر خـلاف امپراتـوري            مي - Reichيا  -شاهنشاهي

ندي و چيني كه زندگي و زايندگي خود را از دست داده و به حيات گياهي                ه
 مفهوم جديد امپراتوري پيوسـته اسـت و         هنظام سياسي ايران ب   ،  اندرانده شده 

-هگل شاهنشاهي ايران را متـشكل از دولـت        . ها نسبت دارد  با اين امپراتوري  
اند، اما هر يك شخـصيت خـاص،        داند كه در واقع به يكديگر وابسته       ايي مي ه

  ). 144 -14 :همان (اندرسوم و حقوق خود را حفظ كرده
 زرتشت، نور خودآگاهي به مثابه نسبت با غيـر           ظهور  با ،در ايران باستان  

اين وحـدت در    . تابيدن گرفت و وحدتي ميان امر طبيعي و معنوي برقرار شد          
بت به غير و نيل به خودآگاهي از هويت و فرديت توام با ناوابستگي كثرت، نس

مبنـاي نظـري     -كه در جهان باستان نخست در فلسفه زرتـشت بيـان شـد            -
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 زيـرا شاهنـشاهي نظـام وحـدت در          ؛تدوين مفهوم شاهنشاهي را فراهم آورد     
 است كه هر يك اصل بنيادين خود -اييا ممالك محروسه -هاييكثرت دولت

در ايـن مفهـوم از نظـام        .  كه منـاط اعتبـار و مبنـاي ارزش آن اسـت            را دارد 
- روح، چنان وحدت است، اما نه پيوستگي بيروني نظمي بي،شاهنشاهي، اصل
هاي هندي و چيني بود، بلكه وحدتي كه بـه امـور فـردي و               كه در امپراتوري  

هگـل بـا توجـه بـه چنـين دريـافتي از شـيوه               . دهدخصوصي مجال بروز مي   
 چه ايرانيان بر اقوام بسياري چيره شـدند       ايي ايرانيان بر آن بود كه اگر      فرمانرو
  ). همان (ها، رسوم و ديانت آنان را محترم شمردنداما آيين

هـاي متفـاوت از نظـر فرهنگـي           جامعة چند فرهنگي در برگيرندة گروه     
امـروزه بـه هـر    . و نژاد و دين در يك واحد سياسي است  ) مانند تاريخ و زبان   (

شود و ايـن قـوم و قوميـت     هاي اقليت به نحوي قوم گفته مي هز اين گرو يك ا 
جـود  ودر مجموعـه جمعيتـي م     هـاي فرهنگـي اسـت كـه          معطوف به ويژگي  

 اكثر قريب به اتفـاق كـشورهاي جهـان از تنـوع قـومي               ،طور كلي  هب. باشد مي
برخوردارند و معدود كشورهايي هستند كه همة ساكنان آن متعلـق بـه يـك               

  . دي باشندگروه نژا
كـه كـشور ايـران بـه دليـل شـرايط آب و هـوايي و موقعيـت                    از آنجايي 

استراتژيكي همواره در طـول تـاريخ محـل عبـور اقـوام و ايـلات گونـاگون و                   
 گـرد آمـدن     ،هاي متنوع بوده است، حاصـل ايـن مـراودات          شكوفايي فرهنگ 
 ،ل، بـه همـين دلي ـ     باشـد   ميهاي فرهنگي و زيستي متنوع        مردماني با ويژگي  

سـرزميني،    يا تنوع جغرافيايي . اند  هخاورشناسان ايران را خاستگاه تنوع دانست     
 بـراي   بـالايي ظرفيت فرهنگـي    ، موجب پديد آمدن     ها و آداب و رسوم      گويش

پذيري به عنوان  سازي و انطباق هاي فرهيخته اما ويژگي. است  شدهكشور ايران 
 داده كــه بتواننــد  بــه آنــان ايــن امكــان را،دو عنــصر مهــم مــنش ايرانيــان
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 آن را   ،هاي مهاجر و مهاجم به اين سرزمين را هضم و درونـي نمـوده              فرهنگ
به اقتضاي شرايط و تناسب با فرهنـگ خـود در آورده و بـه آن رنـگ و بـو و                  

  . ماهيت ايراني بخشند
پـيش از مـيلاد    هـايي كـه از هـزاره دوم    آريـايي خوانيم  ما در تاريخ مي

خـود از   تـر از  خود را با بومياني متمـدن  ،ازير شدندطرف ايران سر تدريج به به
 هاي ظريف آنان بر رو ديدند كه برخي خط داشتند و نقش جمله ايلاميان روبه

هـا و اشـيايي كـه در گورهـا بـا مردگـان بـه خـاك                    ظروف سفالين و پيكـره    
ها سير    حكايت از قرن  ) ... مارليك و    ،حصار  هپ ت ، شوش ،در سيلك (سپردند    مي

 ،ور شـدند    هـا بـه ايـران حملـه         اما زماني كه آريـايي    . كرد  تمدن مي در طريق   
كهولت رسيده بودند و نيروي دروني آنها  زمين با گذشت زمان به بوميان ايران

  ). نامه ايران ي فصلنامه( رو به كاهش نهاده بود
بـاره تنـوع و تكثـر         در تـاريخ بيهقـي     درحاشيه كتاب    1»سعيد نفيسي «

خامنشي و ساساني نوشـته و نظـام اداري آن دوران را            هاي ه   قومي امپراتوري 
پـس از    ايـن تنـوع   كند كـه      وي اشاره مي  . نوعي فدراليسم قلمداد كرده است    

الطوايفي ما شاهد برآمـدن ممالـك           اسلام ادامه يافت و حتي در دوران ملوك       
  . مستقلي هستيم

                                                                                              

 كـه از كارهـاي       اديب، محقق، نويسنده، شاعر و مترجم ايرانـي        ،)1274-1345(سعيد نفيسي . 1
تارگان ، س ـهاي نهفته آتش، يمه راه بهشت ماه نخشب، نفرنگيستوان به  تاليفي ارزشمند وي مي 

 و ) جلد 2(هنگ فرانسه به فارسي     ، فر ) جلد 2(اريخ اجتماعي ايران    ، ت يخ ادبيات روس  رتا،  سياه
 رباعيات بابا    و ديوان خواجوي كرماني  ،  ديوان انوري ،  بيهقيتاريخ  هايي مانند    نيز تصحيح كتاب  

و اديـسه  ، ايليـاد ، تاريخ عمومي قرون حاضر: هايي مانند و همچنين ترجمة كتابافضل كاشاني   
  .  اشاره داشتافسانه گريلف
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ــانروايي مــستقل ش ــهــشتاداز  »احمــد كــسروي« عيان در ي ســال فرم
. گويـد   در قرن نهـم هجـري قمـري سـخن مـي           ) خوزستان كنوني (عربستان  

همچنين در اين دوران، فرمانروايي مستقل اتابكان فارس و اتابكان آذربايجان           
  .را نيز داريم

ناميدند و  مي» نظام ممالك محروسه ايران«در عصر قاجار، نظام ايران را  
نظيـر مملكـت    امپراتوري قاجاريه از چنـد مملكـت يـا ايالـت بـزرگ           ،درواقع

، مملكت آذربايجـان، مملكـت گـيلان و مملكـت           نعربستان، مملكت كردستا  
تنوع قومي ايران در آن     پذيرش  گر  اين ممالك نشان  . بود  شدهسان تشكيل   خرا
  .  زماني است دوره

هـا    هاي آذربايجان، بختياري    ركتها،    علاوه بر فارس   ،در انقلاب مشروطه  
طـور غيرمـستقيم مـشاركت        ها و كردها بـه     طور مستقيم و عرب     ها به   و ارمني 
وارد ادبيـات   » الملـه   ايران كشور كثير  «در اين دوران بود كه اصطلاح       . داشتند

اساسي  سياسي ايران شد و اقوام و ملل ايراني توانستند مهر خود را روي قانون
اساسـي جمهـوري اسـلامي         قانون ، 1پس از پيروزي انقلاب   . مشروطيت بزنند 

تكثر قومي و حداقلي از حقوق قـومي را بـراي     چند اصل، تنوع و   ايران نيز در    
  . رسميت شناخت اقوام ايراني به

 در عـين  ،از همين رو است كه نظام فرهنگي و ساختار اجتماعي كـشور       
وحدت و يگانگي و برخورداري از پيوند ارگانيگ در قالب يك اجتماع فراگيـر              

 را ضـبط نمـوده و در طـول          و پايدار توانسته است تكثر و تنوع درونـي خـود          
هاي قـومي كـرد، بلـوچ،         حضور گروه . ها با پويايي و بالندگي استمرار يابد        قرن

                                                                                              

كند كه در بحبوحة انقلاب انـسجام ايجـاد           در خصوص انقلاب، روزا لوكزامبورگ اشاره مي      . 1
  . دهد ي بعد از انقلاب دوباره تشتت رخ ميشود، ول مي
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تركمن، تالشي، آذري، لر، عـرب، لـك و معتقـدان بـه اديـان ديگـر از جملـه           
ها ايل و قبيلة كوچك و بزرگ         ها و صد    بيئ، صا ها  ها، كليمي   ، ارمني ها  زرتشتي

ها نسبت به تنوع فرهنگي بختيـاري، شاهـسون،           رهيافت دولت   و قبيلاين  از  
 هويـت    و كه همه در زير چتر عظـيم فرهنـگ        ... قشقايي، بويراحمد، باصري و   

. گونه اجتماع ملي سرزمين ايران است ثرتيد وحدت كؤ م ،ايراني زيست دارند  
كه مركب از اقوام    هايي مصداق خواهد داشت و دارد         تنوع قومي در مورد ملت    

هـاي     اقـوامي كـه بـه دلايـل گونـاگون و از جملـه اسـطوره                گوناگوني باشند؛ 
مشترك، تاريخ مشترك، فرهنگ عمومي مشترك و اقتـصاد واحـد و حقـوق              

 آنچـه كـه ايـن       ،در اين صـورت   . اند در آمده تعهدات براي همه به شكل ملت       
آورد و هـويتي      اقوام پراكنده و گاه متقاوت را به صورت ملتي منسجم در مـي            

 پيونـدهايي عمـومي     ،دهـد    اجزا يا اقوام تشكيل دهنده مي      تك متفاوت از تك  
  . است كه مولد نوعي انسجام است

محلـي  و   متفاوت از سطح قومي      ياين پيوندها سبب پديدار شدن هويت     
 ،نتر است و در نتيجه آ      گي در سطح كلان   تشود كه لازمه و يا مولد همبس        مي

هويت ملي و چنان    چنين هويتي را    . شود  هويت و همبستگي ملت پديدار مي     
هـايي كـه      نامنـد و بنـابراين در مـورد ملـت           همبستگي را همبستگي ملي مي    

از اصـطلاح   » ملـت  -دولـت   « بايد بـه جـاي       ،مركب از اقوام گوناگون هستند    
دهنـده    ملت، جمعيـت تـشكيل     -در الگوي دولت    . استفاده كرد » ملي دولت«

 ملـي، جمعيـت    اما در الگـوي دولـت  ،شده است  يك قوم تشكيل يك ملت از    
 تعلق دارد و در جامعـه   متفاوت قوميهاي  به گروهدهنده دولت عمدتاً  تشكيل
  . وجود دارند )در اقليت(هاي قومي ديگري نيز  گروه

هايي كهن است، بسياري      الگوي طبيعي ملت، ناظر بر پديدار شدن ملت       
ل هـايي قب ـ    چنين ملت . هاي كنوني سابقة تاريخي بسيار طولاني دارند        از ملت 
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م وجـود   سهـاي مـدرن و از جملـه ناسيونالي ـ         از پيدايش مدرنيته و ايدئولوژي    
ها، هويت ملي و همبـستگي ناشـي از آن           بنابراين در مورد اين ملت    . اند هداشت

ايـران، چـين، انگلـستان و برخـي از          . امري طبيعي و خودجوش بـوده اسـت       
  . كشورهاي ديگر چنين وضعيتي دارند

ثر از  أ مت ـ ، بـه عبـارتي    .هـاي مـدرن هـستند      هـا، ملـت     اما برخي از ملت   
هــاي ناسيوناليــستي آن پديــدار  فراينــدهاي مدرنيتــه و از جملــه ايــدئولوژي

ويـژه كـشورهاي تـازه اسـتقلال         ههاي ملي جهان كنوني ب      اكثر دولت . اند  هشد
يافتـه بعـد از جنــگ جهـاني دوم و آنهـا كــه در اثـر فروپاشـي امپراتورهــاي       

، فرانسه، آلمان، ايتاليا و كشورهايي بـزرگ چـون          دار چون انگلستان   مستعمره
، چنـين  اند هامپراتوري عثماني و اتحاد جماهير شوروي به استقلال دست يافت         

ر مبستگي ملي ب وظيفه ايجاد هويت و ه    ،هايي  در چنين دولت  . وضعيتي دارند 
عهدة ايدئولوژي ناسيوناليستي است كه به وسيله گروهي از نخبگـان فكـري،             

ه و ايـن ايـدئولوژي عـلاوه بـر          سياسي ايـن جوامـع طراحـي شـد        فرهنگي و   
  . هاي سياسي آنها نيز هست سازي، راهنماي عمل نظام هويت

-هاي ناسيوناليـستي و پيونـدهاي تـاريخي          وجود ايدئولوژي  ،با اين حال  
آفرين در سطح ملي، به معناي نبود چالش بر سـر          طبيعي همبستگي و هويت   

تجربة تاريخي و فرايندهاي جهاني نـشان       . و نيست ها نبوده      و تداوم ملت   ءبقا
هاي ملي همواره از دو سـو بـه چـالش     ها و دولت د كه موجوديت ملت نده مي

هاي ديگـر و      يكي از ناحية تهديدات خارجي كشورها و ملت       . دنشو  كشيده مي 
رار گـرفتن ايـن     هاي خود و در تعـارض ق ـ        ديگري از ناحية بيدار شدن هويت     

  :گويد گونه كه اسميت مي  همان.تر ملي هويت با هويت كلان
 هر چند به شكلي محـدود،       )20 و   19(  هاي ملي دو قرن گذشته       اكثر دولت «

  .»اند هاي مواجه بود هاي قومي، مذهبي و منطقه با چالش
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هـاي    را در روابط موجـود ميـان گـروه        اي    فرهنگ، نقش پيچيده و قابل توجه     
 تماميـت   عليـه باز به عنـوان تهديـدي       تفاوت قومي، از دير   . كند  قومي ايفا مي  

يابد كه  ملت به حساب آمده است؛ اين مسئله زماني اهميت بيشتر مي -دولت
هاي خاصي مانند مرز ميان دو يا چنـد كـشور            ها در مناطق يا سرزمين     اقليت

هـا در همجـواري بـا         ها در همجواري بـا كردسـتان عـراق و آذري            مانند كرد (
 بر اين باورند كه زبـان و         نيز ها پلوراليست. ندباش تمركزم) آذربايجان و تركيه  

از . كنند  گيري هويت جمعي و فردي بازي مي       فرهنگ نقشي اساسي در شكل    
هـاي مـسلط     ي در قالـب فرهنـگ     ساز  همگون اصول سنتي كه بر      ،نظر آلموند 

هـاي زنـدگي در       بدين صورت غيرعملي هستند كه شيوه     اكنون   داشت،   تأكيد
. شـوند   فرهنگي متجلي مـي    در شكل فرا  اي     فزاينده شهرهاي مدرن به صورت   

هـا و توسـعة ارتباطـات ميـان فرهنگـي بـراي              پذيرش تفاوت در حال حاضر،    
 -تنـوع فرهنگـي   . جوامع چند قومي معاصر از اهميت حياتي برخوردار اسـت         

كه با جهاني شدن همراه شده است، حقـوق فرهنگـي را بـه              اي    قومي فزاينده 
از جملـه حقـوقي كـه در ايـن          . كند  دي تبديل مي  جزئي ضروري براي شهرون   

  :حوزه در دستور اجرا قرار گرفته به شرح زير است
  دستيابي كامل به فرهنگ و زبان اكثريت؛ -1
 هاي اقليت؛ ها و فرهنگ حق حفظ زبان -2
هاي زندگي متفاوت در چارچوب عمـومي         ها و شيوه   حق داشتن سنت   -3

 قانوني كه بر تعصب فرهنگي مبتني نيست؛
 ي آموزشي؛برابر -4
 :كاسـتلز و ديويدسـون    (المللي  بين داشتن ارتباطات بين فرهنگي و     حق -5

263 .( 

هـاي    و ايدئولوژيالمللي بيناين مسائل تا آنجا كه به عواملي چون فرايندهاي     
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گرايانـه   هـاي قـوم     ن جهاني شدن و ايدئولوژي    رقيب ناسيوناليسم ملي، همچو   
. اند هاي جدي مواجه شده     الشي ملي با چ    درفرايند همبستگ  ،شوند  مربوط مي 

 بر مفاهيمي همچون تبعيض و سـتم        تأكيدبا   گرايانه هاي قوم   ايدئولوژياغلب  
تر ملي،   هاي خرد در فرهنگ كلان     نمايي خطر اضمحلال فرهنگ    ملي و بزرگ  

در تلاش براي ايجاد شكاف در همبستگي ملي و عناصر وحـدت واپـسين آن               
 از خـصايص   ، بـر تمـايزات    تأكيد اقوام و    سازي ميان   غيريت همچنين،. اند  هبود

  ). 83: 1384صالحي، (هاست اين ايدئولوژي
 تركيـب   ، بـا  هاي تاريخي  ايران به جهت قرار گرفتن در گذرگاه مهاجرت       

 در بافت جمعيتـي خـود مواجـه اسـت كـه بـه تناسـب                 گوناگونهاي   قوميت
و پيشينه تاريخي و تحولات سياسي و اجتماعي در گـستره سـرزمين توزيـع               

اروپـا و آسـيا بـه       ،  هاي تاريخي بين سه قـاره آفريقـا         مهاجرت .اند  همستقر شد 
 انجاميـده  1 و درهم آميختگي نـژادي و پيـدايش اقـوام       گوناگونسكونت اقوام   

 . است
هـا و اديـان    عيت جغرافيايي ايران و يورش اقوام كوچ نشين بـا زبـان   قمو
 سه خـانواده زبـاني      سال گذشته، منجر به استقرار      در طول سه هزار    گوناگون

و نيـز   ) تركـي، مغـولي   (و اورال آلتـاي   ) وريش ـعربي، عبـري، آ   (آريايي، سامي 
  . يهودي، مسيحي و اسلام در ايران شده استي، ادياني چون زرتشت

هـاي   گيـري  اندازهبر پاية    ، ماهه در ايران   18 با توقف    2»فردريك هوسه «
 :شرح زير قرار داده است ه اقوام ايراني را در شش گروه نژادي ب،3يسنج انسان

  گروه آريايي  -1

                                                                                              

1. Polygenis 
2. Fredric Houssay 
3. Anthropometry 



223  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

  گروه مغولي  -2
 گروه آريا مغولي  -3
  گروه سامي -4
  گروه مغولي و سامي  -5
  گروه آريايي و سياهپوست -6

 انـد  ههاي قومي ايران را به سه دسته تقسيم كـرد          گروه ،بسياري از متخصصان  
  :كه عبارتند از

هـا،    ا، فـارس  ه ـ  هـا، بختيـاري     بلـوچ   هـا،     ، هزاره ها  افغان(ها   گروه آريايي  •
هـا،    هـا، طـالش     هـا، مازنـدراني     ها، گيلاني   ها، يزدي   ها، كرماني   اصفهاني

  ؛)كردها و لرها 
هـا،    هـا، مغـول     هـا، تـركمن     هـا، قـشقايي     ترك(ايرانيان غيرآريايي ه  گرو •

 )ها ها و آشوري ها، يهودي عرب(ها سامي   و)ها ارمني

 ). 138: 1380، يحاجيان( هاي مختلط و ساير گروه  •

 اقوام ايراني را برحسب نـام و        ،ايران شناس معاصر فرانسوي    ،1»ي بمانت فرد«
هـا در مركـز، لرهـا در         توزيع جغرافيايي به كردها در مغرب ايـران، بختيـاري         

هـا و    هـا در فـارس، بلـوچ        قـشقايي  ،منطقه لرستان، قبايل عرب در خوزستان     
ذربايجـان  هـا در آ    هـا در شـمال و قزلبـاش        ها در بلوچستان و تركمن     براهويي

 . تقسيم نموده است
شناسـي و    شناسـي، زبـان    هـاي مـردم    بندي كه به ويژگي    در يك تقسيم  

 :اند بندي شده گونه دسته  اقوام و قبايل ايراني بدين،شناسي توجه دارد جامعه

                                                                                              

1. Fredy Be Mont 
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سـاكن نـواحي بلوچـستان از سـواحل دريـاي عمـان تـا               :ايلات بلوچه  -1
 . بلوچستان شمالي و جنوب خراسان

ساكن ناحيه بلوچستان شمالي كه از نژاد درآويـدي و          :يطوايف براهوي  -2
 . كنند زبان درآويدي تكلم مي هب

 :اقوام ترك -3

هـاي سـبلان و      كـوه ،  دشت مغـان  ،   ساكن آذربايجان  يها  قزلباش )الف
 . )افشارها(اروميه 

 . هاي افشار ساكن ناحيه زنجان  قزلباش)ب
 . وههاي اينانلو و بغدادي ساكن نواحي قم و سا  قزلباش)ج
 .  سه طايفه اينانلو، بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارسي)د
 . ها در استان فارس  قشقايي)ه
گوكلان ساكن در سراسر دشـت  ، تكه،  ها شامل قبايل يموت     تركمن )و

 . گرگان و شمال خراسان
گرگان و  ،  كاووس گروه ساكن حومه شهرهاي گنبد     ها شامل سه    قزاق )ز

، اير نواحي ايـران نظيـر سـيرجان، قـزوين         ترك س   ايلات  و تركمن بندر
 . كرج

 :اكرده -4

 . كرمانشاه و آذربايجان غربي،  طوايف كرد ساكن استان كردستان)الف
شـيروان در  ، قوچـان ، هـاي بجنـورد    طوايف كرد ساكن شهرسـتان  )ب

جنـوب گـيلان و   ، كردهـاي سـاكن نـواحي مازنـدران       ،  استان خراسان 
 . تهران

  :ها لرها و لك -5
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، قسمت شمالي جلگـه خوزسـتان و        اكن نواحي لرستان   لرهاي س  )الف
 . زاگرسكوهپايه 

 . طقه چهارمحال بختياري و شمال شرقي خوزستانمن) ب
 . )ايلام(ت كوهپش) ج
 .  كهكيلويه و بويراحمد و طوايف محسني)د

 :ايلات عرب -6

 .  عرب ساكن ناحيه خوزستانگوناگون ايلات )الف
 . )ارساز ايلات خمسه ف(  طايفه عرب فارس)ب
عرب خانه و عـرب  ) ايل تيموري( ايلات عرب ساكن نواحي خراسان )ج

ميش مست كه در نواحي ورامين و ساير نقاط ايران و لرستان سـاكن              
عربي بودن و حتي زبـان خـود را از دسـت            هاي    ويژگيهستند و اكثر    

  . )1374يوسفي زاده، ( اند داده
 ارتبـاط بـا اقـوام ايرانـي         گونـه در   توان اين   بندي مي   در يك جمع   ،در مجموع 
 :سخن گفت

 ها آذري -1-6-8

 در رتبه بعدي تركيب ملي ايـران        ،اين گروه كه پس از اقوام فارس زبان       
، هـاي آذربايجـان غربـي        در بخـش شـمال غربـي ايـران در اسـتان            ،قرار دارد 

ه آن به استان همدان     مادآذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان استقرار داشته و ا        
اراك ،  قم،  ، در شهرهاي تهران   آن علاوه بر    .ن گسترش يافته است   و غرب گيلا  

 جمعيـت قابـل تـوجهي را شـامل          ،و قزوين نيز بـه صـورت ادغـام اجتمـاعي          
 و با تركيه و عراق در غـرب و ارمنـستان و جمهـوري آذربايجـان در            دنشو  مي

  . هستندشمال هم مرز 
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شـرح  بر حسب محل استقرار، وضعيت اقـوام آذري زبـان سـاكن بـدين       
  :است
هـاي سـبلان و      و كـوه  ) دشـت مغـان     ( هاي ساكن آذربايجان      قزلباش -1

  ؛)افشارها (اروميه 
  ي ساكن ناحيه زنجان؛ها قزلباش -2
  هاي اينالو، بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارس؛ قزلباش -3
شامل طوايف فارسپدان، آنسكولي كوچـك،      (هاي استان فارس    قشقايي -4

  ؛)بلوكيكشكولي بزرگ، عمله، دره شوري و شش 
ها شامل قبايل يموت، تكه، گوكلان سـاكن در سراسـر دشـت               تركمن -5

  گرگان و شمال خراسان؛
  هاي ساكن حومه شهرهاي گنبدكاووس، گرگان و بندر تركمن؛ قزاق -6
سيرجان، كرج و    :زبان پراكنده در نواحي ديگر ايران شامل       ايلات آذري  -7

  قزوين؛
نــشين  آذرين اطــراف محورهــاي زيــر همچنــين، بــسياري از ســاكنا -8

  :ندهست
  . تهران، قزوين، زنجان، ميانه و تبريز) الف
  . تبريز، مرند و جلفا) ب
  . تبريز، مرند، خوي، ماكو بازرگان) ج
  .تبريز، سراب، اردبيل و آستارا)د
  . تهران، قزوين، تاكستان و همدان) هـ
كريم، سـاوه، دسـتجردي، خلجـستان و         تهران، عليشاه عوض، رباط   ) و

  . اشتهارد
 . تهران، ساوه، غرق آباد، روان، قزوين، بويين زهرا و آوج) ز
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ها تفـاوت    ها در متغيرهاي زبان و احساس قوميت با اكثريت فارس زبان           آذري
با اكثريت ملـت مـشتركند و برخـي     )شيعه( اما در متغير دين و مذهب     ،دارند

بـه    را نخبگان آنها رهبري فكري و مذهبي شيعيان در ايران و خارج از كشور            
 ). 175و176 :1385،  صالحي اميري (اند هعهده داشت
هاي قفقاز و ساكن در آن سوي مرزها      هاي آذري زبان ايران با ترك       ترك

دانند كه بـر اثـر    وجوه مشترك زيادي دارند و آنها را بخشي از مردم ايران مي    
المللـي و ضـعف حكومـت مركـزي و طـي قراردادهـاي ننگـين                تحولات بـين  

هاي آذربايجان همواره     ترك. اند  هانچاي از پيكره ايران جدا شد     گلستان و تركم  
از اين موضوع رنجيده خاطرند و خواهان الحاق پاره جدا شده ايران بـه بدنـه                

  . كشور هستند
ترين مركز اقتصادي و تجاري ايران بـوده          تهران، مهم  قبل از آذربايجان   

 و روسـيه بـه شـمار        و منطقة محوري تجاري با امپراتوري عثماني، مديترانـه        
شود كه تجار آذربايجاني در تبديل تهران به يـك            همچنين گفته مي  . رفت  مي

نقش بسزايي ايفا كرده و امروز نيـز نفـوذ بـسيار زيـادي در آن                 مركز تجاري 
 ). 124 :1384احمدي،(دارند 

هاي بـسيار     دلايل متعدد با ساير اقوام تفاوت     ه  هاي آذري ب    موضوع ترك 
 . دارد

  آنهاست؛» زبان«ها از ديگر ايرانيان   تمايز آذريتنها وجه •
داننـد و در تمـامي ادوار و          ها خود را جزء لاينفك ايران مي       آذربايجاني •

سـاز خـود را در تحـولات سياسـي و           نقـش سرنوشـت    ،مقاطع تاريخي 
تحـولات سياسـي يكـصد سـاله        . اند  هخوبي ايفا نمود   هاجتماعي ايران ب  

 جنـگ   ،فتـه تـا انقـلاب اسـلامي       خـواهي گر   اخير از جنبش مـشروطه    
 ؛هاي مردم آذربايجان گواه اين مدعاست  جانفشاني وتحميلي
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داند   آذربايجان و تبريز خود را كانون فرهنگ و هنر و ادبيات تركي مي             •
ين را تابعي از خـود بـر        نش و از نظر جايگاه سياسي نيز ساير بلاد ترك        

ن به خود بـوده و    نشي  همواره خواهان الحاق اجزاي ترك     لذا .شمارد  مي
طلبانـه از ايـران در آذربايجـان         از اين رو تمايلات واگرايانـه و جـدايي        

 ؛موضوعيت ندارد

هاي فرهنگـي در    پيوندهايي ديني و مذهبي و علقهدليلآذربايجان به   •
ناپذير با  ي و منافع سياسي و اقتصادي تفكيكهم تنيده با فرهنگ ايران

رچگي كشور و توسـعه اقتـدار        خواهان حفظ وحدت و يكپا     ،منافع ملي 
 ؛بيند ملي است و امنيت خود را در راستاي امنيت ملي مي

علت عدم سنخيت قومي و تفاوت مذهبي در طـول           ههاي ايران ب   آذري •
ها جبهه گرفته و هرگز خواهان الحاق به دولـت           تاريخ در برابر عثماني   
 . اند هعثماني يا تركيه نبود

هنـر و   ،  ادبيـات ،  ثير زبـان  أن است كه حوزة ت ـ    مل اي أنكتة بسيار مهم و قابل ت     
هاي آذربايجان همواره فراتر از مرزهاي سياسـي بـوده و            انديشة سياسي ترك  

 . بخش است اكنون نيز براي اقوام ترك ساير كشورها الهام
 ـ   نظر ابرقدرت  آذربايجان مطمع گذشته،  تاريخ  اگر در    ويـژه روسـيه     ههـا ب

تواند در تحولات منطقه قفقاز منشأ اثر واقع          امروزه آذربايجان مي   ،تزاري بوده 
 و  فرصتي كه در پـي فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي فـراهم آمـده                 ؛شود
ايران و آذربايجان كمك كند و سـهم ايـران را در            اي    تواند به نقش منطقه    مي

قفقـاز و دريـاي مازنـدران و امنيـت و ثبـات منطقـه               ،  معادلات آسياي ميانـه   
 . افزايش دهد
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 كردها -8- 2-6

تـرك، كـرد، تـركمن،      ( قوم كرد به عنوان يكي از پنج قوم بزرگ ايران           
تـرين گـروه      و بزرگ  آيند  سومين گروه از ملت ايران به شمار مي       ) عرب، بلوچ   

، هاي كردستان  در استان ،  در غرب كشور   اين قوم . اقليت در خاورميانه هستند   
تمل بـر نـواحي     مش نشينهايي از منطقه كرد     ان غربي و بخش   جنوب آذربايج 

. ن هـستند  سـاك جنوب شرقي تركيـه و شـمال شـرقي سـوريه            ،  شمالي عراق 
كـه در زمـان سـلطنت شـاه          ، از كردها در شمال خراسـان      گروهيهمچنين،  

ها از كردستان كوچ داده      عباس صفوي به منظور جلوگيري از تهاجمات ازبك       
 برنـد  ميو گروهي نيز در كشور ارمنستان به صورت اقليت قومي به سر        ندشد

 ). 161 :پيشين اميري،  و صالحي78 :همان(
 وام ايراني و نژاد هنـد و اروپـايي         اين است كه كردها از اق       بر  عمومي باور
. انـد   ه سال پيش در منطقه كردستان اسـتقرار يافت ـ        4000 از حدود    هستند و 

، در اطراف درياچـة وان    نخست   كه   باشند  مياز اقوام آريايي    اي    اين قوم دسته  
تدريج كه انسجام قومي و قضايي       هقفقاز و رود دجله پراكنده بودند و ب       منطقه  

 . در منطقه كردستان كنوني مستقر شدند، پيدا كردند
 كردهـا بـه دو گـروه سـني شـافعي و شـيعه تقـسيم                 ،از حيث مـذهبي   

گروهـي  . نـد ا  كردهاي كردستان اغلب اهل سنت و شـافعي مـذهب          .شوند  مي
كردهاي منطقه كرمانشاهان   . ندا سنت منسوب اقليت نيز به مذاهب ديگر اهل       

حـق و   هـاي ديگـري چـون اهـل      و در كنار آنها مسلك    اند  ه شيع و ايلام عمدتاً  
 . اللهي نيز وجود دارد علي

هاي نژادي، زباني، تاريخي و برخـي          اگر چه كردها در ريشه     ،در مجموع 
ز  امـا ا   ،هاي فرهنگي با بخش مركزي ايران داراي مـشتركات هـستند            خصلت
 مذهبي، قومي و زبان محاوره با بخش مركزي ايران تفاوت دارنـد و             هاي  جنبه
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  .  از مرزها همگوني دارنددنشين خارجدر عوض با نواحي كر
دهـد و از      زبان كردي عامل مهمي است كه به كردها هويت خاصي مـي           

ريـشة زبـان    . جمله موارد نادري است كه كردها در آن تجربة مشترك دارنـد           
 سال 3000ها در حدود  باشد كه به وسيلة آريايي  يا اوستايي ميكردي، مادي

كردهـا  ،  »زكـي بيـك   « بـه زعـم    ،به عبارتي . شده است   قبل از ميلاد تكلم مي    
 نيـز  همـين طـور وارث زبـان مادهـا           ،اند  هطور كه وارث خاك مادها شد      همان

در كتــاب خــود  حميــد احمــدي). 164: پيــشين ،اميــري صــالحي(هــستند 
 فارسـي   ،هاي زبان كـردي بـه فارسـي، ايرانيـان           رغم شباهت  يعل« :نويسد  مي

 وفـور كلمـات   ،هاي زبـان كـردي   فهمند و يكي از ويژگي   كنوني كردي را نمي   
 در  ،مـورخ يونـاني    ،بـه گفتـة هـرودوت     . پهلوي و پارسي باستان در آن است      

 براي گويندگان آنها قابل فهم بـود         كردي و فارسي متقابلاً     زبان دوران باستان 
 ). 80-81:  پيشين مدي،اح(

 بين قلمروهاي فرهنگـي     و در فضاي جغرافيايي كردنشين در غرب آسيا       
 ؛آذري و ترك در شمال، عرب در جنوب و فارس در شرق قـرار گرفتـه اسـت          

  . كه كردها را از هر سه قلمرو پيراموني متمايز ساخته استاي  گونه به
تـرين   عمـده . نـدارد آمار دقيقي از ميزان جمعيت كردها در ايران وجود          

توان به علـل       را مي  ، به ويژه در ايران    ،مشكل در برآورد واقعي جمعيت كردها     
  :ذيل دانست

  كردها؛اي  پراكندگي منطقه -1
  هاي كرد بودن؛ ها و ويژگي مشخصه -2
  هاي مختلف؛ پراكندگي در استان -3
  .)162 :پيشين ،اميري صالحي( د آمار رسميعدم وجو -4

 مـذهب اهـل تـسنن بـودن، معتقـد اسـت طبـق              پور با استناد به پيرو     جلايي
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ميليون نفـر در جهـان      5/16 جمعيت كردها حدود     ،هاي آماري   آخرين بررسي 
نفر در ايـران     ميليون5/2 ،نفر در عراق   ميليون4نفر در تركيه،   ميليون9است كه   
  ). 163:همان(دكنن سابق زندگي مي نفر در سوريه و شورويهزارو هشتصد

 ،ط ايران در دوران قبل از ورود اسـلام بـدين سـرزمين            همانند ساير نقا  
وجود آتشكدة بزرگ و مقدس آذرگشسب از . زرتشت بوددين مردم كردستان 

هاي ساساني پاي     مجموعة باستاني تخت سليمان نزديك تكاب كه امپراطوري       
 همچنـين معبـد آناهيتـا در       ،كردنـد   پياده براي عبادت به آنجـا مراجعـه مـي         

د كردهـا   ن ـده   كه نـشان مـي     هستند پاوه از ديگر شواهدي      كنگاور و آتشكدة  
كردهـاي ايـران براسـاس      . انـد   ههمانند ساير ايرانيان پيرو ديـن زرتـشت بـود         

 نفر  2408633 نفر حدود    4538000، از جمع    1375سال  برآوردهاي آماري   
اغلـب  .  مانده سـني هـستند      يباقدرصد   47رصد و   د 53 يعني   ؛شيعه مذهب 

مذهب شافعي يا يكي از مذاهب چهارگانه اهـل         پيرو  ن  كردهاي سني كردستا  
توزيع فراواني جمعيـت كردهـا      .  هستند )حنفي، مالكي،حنبلي، شافعي  (سنت  

در بين شعب مختلف اهل تسنن در كردستان ايران به اين صورت اسـت كـه                
درصد حنفي و    2 حدود   ، درصد كردهاي سني ايران شافعي مذهب      98حدود  
  . )166-167 :همان(مذهب هستند  هزار نفر حنبلي 5حدود 

 بـه    زمـان   در مجمـوع تـا     ،رغم ناهمگوني خود   نواحي كردنشين ايران به   
قدرت رسيدن رضاخان، همچنان به ناسيوناليسم ايراني وفـادار مانـد، ولـي از              

 ـاي    دورة پهلوي به بعد، پيدايش پديـده       نـام سـتم ملـي بخـش كردنـشين           هب
اه ناسيوناليسم در ايران تبـديل كـرد و         رفته به بستر خاستگ    آذربايجان را رفته  

 سياسي احزاب كـرد همـسايه بـه انجـام           -البته اين مسئله با همكاري فكري     
گرايي از نظر زمـاني واكنـشي بـه پيـدايش ناسيوناليـسم تـرك و                 ملي. رسيد

 سه رويداد مهـم     ،در اين خصوص  . رود  هاي جوان به شمار مي      تورانيگري ترك 
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ام شـيخ عبيـداالله، شـورش سـمكو و پيـدايش            تاريخ كردهاي ايران يعني قي ـ    
   .گرايي كردي بودند جمهوري مهاباد ناشي از ملي

جمعيت ناآرام و در تكاپو براي يافتن ، كنش سياسي و آرمانگرايي كردها
هـاي    كـشد كـه همـه پـاره         هويت مستقل فرهنگي و سياسي را به تصوير مي        

 مـستمر را  يش ـمختاري در طـول قـرن اخيـر تلا    براي كسب خود  ،  فضايي آن 
هـاي   سيس كردستان بزرگ كه امروزه از سوي ناسيوناليست       أايده ت . اند  هداشت

هاي   ميلادي و در گيرودار رقابت1880 اولين بار در سال ،شود كرد مطرح مي
 مطـرح   توسط شيخ عبيداالله غـازي از شـيوخ كـرد          هاي ايران و عثماني    دولت
 . شد

 جنـبش   ،ري در آذربايجان  و مختار پيشه بعدها همزمان با جمهوري خود    
 جمهـوري خودمختـار     ،كرات كردستان بـه رهبـري قاضـي محمـد         وحزب دم 

سيس كرد كه با تحولات سياسـي كـشور شـوروي و            أكردستان را در مهاباد ت    
 بـساط جمهـوري     1946سال دسامبر   17پيشروي نيروهاي دولت مركزي در      

 . مهاباد برچيده شد
عبـداالله  «بـه رهبـري     ) ك.ك.پ(در تركيه حـزب كـارگران كردسـتان         

ايـن حـزب كـه در    . كـرد  طلبي را رهبـري مـي      جنبش خودمختاري » اوجالان
 اهداف  ، هزار چريك داشت   15 قريب به    )1999 تا   1984(دوران اوج فعاليت    

صـورت مـسلحانه پيگيـري       ههاي ناسيوناليستي قوم كرد در تركيه را ب        حركت
، حركات نيز فـروكش نمـود      اين ت  اًبا دستگيري عبداالله اوجالان موقت    . نمود  مي
منتظر فرامين رهبر زنـداني     همچنان  در شمال عراق    ) ك.ك.پ( هواداران   اما

 ندبر اين باور  برخي از تحليلگران    . خود در يكي از جزاير درياي مرمره هستند       
استقلال كردستان را هدف نهايي خود قـرار داده بـود           ) ك.ك.پ( اگر چه    كه

 پايان راه آماده همراهـي يـا ايـن حـزب             درصد مردم كردستان تا    10اما تنها   



233  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

رعايـت  ،   به اهـدافي چـون احقـاق حقـوق فرهنگـي            تنها بودند و برخي ديگر   
 درآمـد بيـشتر و كـار و خـدمات درمـاني و آموزشـي و غيـره                 ،  آزادي،  احترام

 . انديشيدند مي
كردهاي شمال عراق نيز كه ساليان درازي با حكومت صدام در تعـارض             

كويـت و متعاقـب حـضور نيروهـاي         عراق و   ان با جنگ     همزم ،و مبارزه بودند  
 فرصـتي مناسـب     ،)1990در سـال     (ائتلاف خارجي در شمال و جنوب عراق      

و بـا   براي در اختيار گرفتن امور سياسي و اجتماعي منطقه كردستان يافتنـد             
صورت فدرال در قالب دولت عراق به بازسازي         ه ب  حمله آمريكا به عراق تقريباً

  . داختندحكومت خود پر
هاي ملـي اگـر      مطالبات ناسيوناليستي كردها در برابر دولت     در مجموع،   

اي    ولـي در سـطح منطقـه       ،شـود   مـي چه در حد كسب خودمختـاري مطـرح         
سيس دولت مـستقل كردسـتان      أوحدت و ت  ،  نخبگان اين قوم طالب استقلال    

 . هستند
 دولتي مستقل و كردي براي برخي كـشورها كـه در پـي              پيدايششايد  

 ـ    تج  چنـدان نـامطلوب    هـستند،  هزيه كشورهاي بزرگ و يكپارچه در خاورميان
مند است كه نفت كركوك از طريق شمال عـراق و اردن           اسرائيل علاقه . نباشد

به بندر حيفا منتقل شود و آمريكـا نيـز بـا انتـشار نقـشه خاورميانـه جديـد                    
 هـاي  علاقمندي خود را نسبت به تجزيه كشورهاي بزرگ اسـلامي بـه دولـت             

قومي و تغيير آرايش سياسي منطقه خاورميانه در چارچوب اهـداف و منـافع              
 . خود ابراز داشته است

 ها عرب -3-6-8

اي   خوزستان از لحاظ طبيعي به دو ناحيه مشخص كوهـستاني و جلگـه            
شــود كــه منــاطق كوهــستاني آن بيــشتر محــل ســكونت لرهــا،  تقــسيم مــي
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 آن  اي  است و منطقه جلگـه    ) لاتجبي( ها و اعراب كمري     ها، بهبهاني  بختياري
 هنــديجاني و اعــراب مردمــان و اقــوام دزفــولي، شوشــتري، محــل ســكونت

هاي ايران در بخش مركزي و جنوب غربي اسـتان خوزسـتان         عرب. خوزستان
ند و از حيـث مـذهب بـا         ا  شيعه مذهب  مردم اين منطقه عمدتاً   . استقرار دارند 

 . )139 :همان (بخش مركزي ايران همگوني دارند
ها خـود را وابـسته بـه هويـت ملـي             اعراب خوزستان نيز همچون آذري    

هـاي واگرايانـه برتـري       دانند و نيروهاي همگرايي در آن بر كـشش          ايراني مي 
 1925 - 1920هاي قومي همچون قيـام شـيخ خزعـل در          الشچگرچه  . دارد

ميلادي همزمان با پايان جنگ جهـاني اول و جنـبش خلـق عـرب در سـال                  
ثر از تحريكات خارجي شكل أ مت،طلبي عية خودمختاري يا جدايي    به دا  1979
گرا توفيقي در بر    ت نيز در برابر كنش نيروهاي مركز       اما اين تحركا    بود، گرفته
 . اند هنداشت

 ارتبـاط   ،علت همجواري بـا عـراق      همناطق عربي خوزستان ب   كلي،    طور  به
از از اهميـت    داري از منابع عظـيم نفـت و گ ـ        رمستقيم با خليج فارس و برخو     

تحولات عراق بعد از حمله آمريكا      . دار است ربرخواي    اقتصادي و سياسي ويژه   
هاي جنوبي عراق  نيز نشان داده كه تمايلات ديني و مذهبي اقوام عرب استان  

 نقـش و كاركردهـاي      ،هـاي نظـام جمهـوري اسـلامي        و اقبال آنان از سياست    
اقتـصادي و فرهنگـي     بخـشد و تعـاملات        جديدي به حركت اعراب ايران مـي      

 . ايران در عراق فراهم سازداي  تواند زمينه را براي توسعه نقش منطقه مي
 ايـن   ،منـابع انـرژي موجـود در خوزسـتان        ذكر اين نكته لازم است كـه        

  شـده  مخـاطراتي    ب مهم جلوه داده و موج     گر  منطقه را براي كشورهاي سلطه    
 همـين   ،سـوي ديگـر    از   .آيـد  پديـد  در قالب تهديدات قومي       است كه ممكن 

 قـومي اعـراب      نزديكـي  بخش جمهوري اسلامي و    ثير الهام أ ت در كنار ها   مزيت
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 ـ         مثابـه فرصـتي    هخوزستان با اعراب جنوب عراق و كشورهاي حاشيه خلـيج ب
 . دهد است كه ايران اسلامي را در موقعيتي بهتر قرار مي

 ها بلوچ -4-6-8

جنـوب  ،  شرقي ايران جنوب  قوم بلوچ در سرزميني به نام بلوچستان در         
مرز طبيعـي بلوچـستان را در   .  پاكستان استقرار دارندغربغربي افغانستان و  

هـامون    شمال، ارتفاعات ملك سياه كوه و ابتداي چاله و در غرب، دشت لوت،   
رق كـشور پاكـستان تـشكيل       و جازموريان و در جنوب درياي عمان و در ش ـ         

 جنوبي استان خراسان، در     هاي به صورت پراكنده در بخش    همچنين  . دهد  مي
رنگـي   بلوچ حـضور كـم     طوايف   ،جنوب استان كرمان و شرق استان هرمزگان      

هاي زابل، خرده، قندهار و هيلمنـد   علاوه بر اين، طوايف بلوچ در استان   . دارند
افغانستان، ايالت بلوچستان پاكستان و كراچـي مركـز ايالـت سـند پاكـستان               

اشيه خليج فارس، در تانزانياي آفريقا و هاي ح در شيخ نشين. كنند زندگي مي
 كـه زبـان و      اند  ه طوايفي از بلوچ شناسايي شد     ،تركمنستان در آسياي مركزي   

 و  123 : همـان  صـالحي اميـري،   ( انـد   ههاي قـومي خـود را حفـظ كـرد           سنت
  .)1380:90 ملازهي،

اهل سنت هستند و از اين جهـت      ،   ايران هاي   اقليت بلوچ  ،از نظر مذهبي  
 ـ دار هـايي   اشـتراك و قلمرو اهل سنت پاكستان و شبه قـاره          ها   با بلوچ  د و بـا  ن

بلوچستان ايران و پاكستان در سه متغير    . ندهست بخش مركزي ايران متفاوت   
  . مذهب، زبان و قوميت با يكديگر تجانس دارند

هاي ايراني    دانند، زبان آنها نيز به زبان       ها در ايران خود را ايراني مي       بلوچ
همتايي است كه آن را بـه   است و زبان بينزديك  پهلوي ميانه  تعلق دارد و به   
ويژگي ساختار اين زبان و تحول آن جالـب         . اند  هحفظ كرد اي    صورت گنجينه 

ها از شمال شـرق ايـران بـه بلوچـستان            نظر غالب بر اين است كه بلوچ      . است
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  .)310: 1383زند مقدم، ( اند هكوچ كرد
 عمـوي پيـامبر     ، و اعقـاب حمـزه     هـا   ها به عـرب     درگذشته انتساب بلوچ  

 ايلـي   يهـا   گـروه برخي  اين احساس در ميان     .  ماية غرور آنها بود    ،)ص(اسلام
نظير طايفه مباركي در ايران و قبايل مري و بوكتي در پاكستان بـسيار قـوي                

دانند و معتقدنـد فاقـد       صر بلوچ اين انتساب را معتبر نمي      اما نخبگان معا  . بود
كننـد     بر ريشة ايراني خود تاكيـد مـي        ،ها در مقابل  آن. مستندات تاريخي است  

ديدگاه ديگري وجود دارد كه نژادشناسان انگليـسي        ). 107 :پيشين،  احمدي(
نيـز  برخـي   . اسـت ها    ها با ترك   باور به اشتراك نژاد بلوچ    آن،   و   اند  همطرح كرد 

ديگـر  اي   برخي ديگـر از اخـلاف غزهـا و عـده      ،ها  اين قوم را به اعقاب تركمن     
و دسـتة ديگـر آنـان را از         » رجپوت هنـدي  «ف بلوچ را از اعقاب خانواده       طواي

 ). 131 :پيشين، صالحي اميري (اند هنسل شاهزادگان قندهار دانست
 فـضاي كـويري     ،دوري از مركـز   به دليل   موقعيت جغرافيايي بلوچستان    

 يعاري از حيات فعال و قرار گرفتن فضاي گسترده و مثلثـي شـكل كويرهـا               
ه كـه ايـن منطقـه از     ميان بلوچستان و بخش مركزي باعث شـد   داخلي ايران 

سـرزمين  ، كـه بلوچـستان  اي    گونه  به ؛شوددار  ربرخواي     حاشيه موقعيتي كاملاً 
ه شـناخته شـد   گرما و كم آبـي      ،  قاچاق مواد مخدر  ،  اعتياد،  عقب ماندگي ،  فقر

 . است

 ها تركمن -6-8- 5

كوچـك از   اي    حيههاي ايران در بخش شمالي استان گلستان و نا         تركمن
مراوه تپه و جرگلان    ،  بندر تركمن ،  يعني شهرهاي گنبد   :شمال غربي خراسان  

قلمرو قوم تركمن از اين منطقه واقع       .  استقرار دارند  )خراسان شمالي  (بجنورد
 به سمت آسياي مركزي گسترش و امتداد        ،درشرق درياي مازندران آغاز شده    

نـواحي   ،شي اتحاد جماهير شوروي   پس از فروپا   و   1991از سال   . كند پيدا مي 
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هويت ملـي  ، در قالب دولت مستقل تركمنستان  تركمن نشين آسياي مركزي   
 . جديدي يافت و قوم تركمن صاحب دولت ملي شد

ايرانـي، قلمـرو فـضايي      اي    ها كه نسبت بـه ديگـر اقـوام حاشـيه           تركمن
، ن همانند اقوام كرد و بلوچ در سـه خصيـصه و متغيـر زبـا               ،محدودتري دارند 

قوميــت و مــذهب از بخــش مركــزي ايــران متمايزنــد و بــالعكس بــا كــشور  
 . تركمنستان دراين سه ويژگي اشتراك و تجانس دارند

يا شاخه جنوب غربي زبان تركـي       » تركمن ديل «ها زبان خود را       تركمن
شـناختي آن را بـا تركـي آذربايجـان و تركيـه بـيش از             شناخته و قرابت زبان   
هاي آسياي ميانه مانند، قوقيز، ازبك و قزاق  ي ساير ملتقرابت آن با زبان ترك    

از هـاي اورال ـ آلتائيـك قـرار دارد و      زبان تركمن جزء شاخه زبان. اند هدانست
در حـال  . داننـد  مـي » آغـوز «ها خود را از نياي مـشترك   لحاظ قومي، تركمن 

ها مسلمان و پيرو اهل سنت و جماعت و بيـشتر پيـرو مـذهب          تركمن ،حاضر
 كه از ميان آنها     اند  شدهها از هفت طايفة اصلي تشكيل         تركمن. ي هستند حنف

 . كنند در بخشي از  ايران زندگي مييموت، گوگلان 
 ، ميان ايران و روس منعقد شـد       1881كه درسال   » آخال«طي قرار داد    

ها واگذار و مرزهـاي شـمال شـرقي كـشور در         منطقه آسياي مركزي به روس    
بـين قبايـل و       انقسام فـضايي   ،صورت  بدين .بيت شد حدود كنوني تعيين و تث    

 اين امر زمينه را براي اعتراضـات و تحركـات            و عشاير تركمن جدايي انداخت   
اولـين اقـدام نظـامي    . ها  عليه دولت فـراهم سـاخت    سياسي و نظامي تركمن   

 .  سركوب شدنيزش .ـ ه1301 /ق.هـ1342در سال عليه دولت ها  تركمن
هـاي سياسـي     القائـات قـدرت    نيـز تحـت تـأثير     انقلاب اسـلامي     پس از 

 )1980- 1979هـاي    در سـال  (» خلق تركمن «جنبش سياسي    ،اي  فرامنطقه
اين جنبش كه تقاضاي خود مختاري نداشت و تنها بر اصلاحات   . شكل گرفت 
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 ، داشت تأكيدها و اعاده حقوق از دست رفته         ارضي و كسب برخي خودگرداني    
 و پـس از مـدت        شـد   مـسلحانه تبـديل    هاي چپ به خـشونت      با رهبري گروه  

 . كوتاهي با دخالت دولت مركزي پايان پذيرفت
گيــري دولــت مــستقل  روپاشــي اتحــاد جمــاهير شــوروي و شــكلبــا ف

كرد كه دو كـشور       منافع مشترك ايران و تركمنستان ايجاب مي       ،تركمنستان
ايـن حـسن    .  مبتني برمصالح طـرفين اتخـاذ نماينـد        ي را آميز روابط مسالمت 

 . شدها منجر  بط بر افت پتانسيل نارضايتي در بين تركمنروا
 تاثيرات مثبتـي بـر   ،رسد چنانچه مناسبات كنوني پايدار بماند نظر مي  هب

 ؛هاي ايران بـه دولـت و بخـش مركـزي خواهـد داشـت                نگرش اقليت تركمن  
مشروط بر اين كه همزمان زمينة همكاري و مشاركت جامعه تركمن در امور             

اجتمـاعي و جغرافيـايي آنهـا       ،  تصاديق شرايط ا  ،فراهم گردد ي  ا  ملي و منطقه  
نسبت به تركمنستان برتري داشته و اقليت تركمن احساس پيونـد بيـشتري             

 . )1381نيا،  حافظ( دننسبت به بدنه ملت ايران داشته باش
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  هاي قومي ها و چالش هاي بحران  نظريه-1
هـا و   هاي مديريت بحران، به منظـور درك ابعـاد و پيامـد چـالش             نظريه

هاي قومي و نيز ايجاد و استقرار نظم در واحدهاي سياسي، در اشـكال                بحران
شناسـان بـراي تبيـين         جامعـه  ،بـه عنـوان مثـال     . مختلف تئوريزه شده است   

هـاي سـاختاري      مدتاً بر مسائلي نظير جنبـه     هاي قومي، ع    همبستگي و بحران  
هاي عمدة اجتماعي توسط اعضاي يك گـروه، توزيـع            جامعه، انحصار موقعيت  

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، توزيعي و  نابرابر و غيرعادلانة فرصت
پردازان حوزة علوم سياسي عمدتاً بر مسائلي          تأكيد نظريه  .منزلت تأكيد دارند  

ميـزان  ايجاد همبـستگي قـومي،      بگان، رهبران فكري و قومي،       نخ نقشنظير  
ها در قدرت سياسي، مشروعيت سياسي قوم حاكم، اعتمـاد،            مشاركت قوميت 

جهت ايجـاد همبـستگي قـومي       رضايت و علايق قومي در تشكيل دولت ملي         
شــكل هندســي كــشور، گرايــان عمــدتاً بــر مــواردي نظيــر   جغرافــي .اســت

العبور كه مانع برقـراري ارتبـاط         عوامل طبيعي صعب  ها، ارتفاعات و      ناهمواري
 جغرافيـايي   _هـاي محيطـي       د، تفاوت نشو هاي مختلف كشور مي     ميان بخش 

حـضور يـك قـوم در       (كشور همجوار و نحوة پراكندگي جمعيت قومي در آن          
 جهت ايجاد همبستگي )جغرافياي مشترك ضمن وجود وزارت مرزهاي معين

ان اجتماعي با متمركز ساختن توجـه خـود بـر           شناس  روان. قومي تأكيد دارند  
 مـردم    با هايي هستند كه    در پي يافتن شيوه    هاي تعاملي كوچك،    افراد و گروه  

تـأثيري كـه احـساسات در       آنها معتقدند   . ندشو ها مرتبط مي    ها و ملت    يا گروه 
اهميـت اصـلي ايـن       برانگيختن يا كاهش احساس دلبستگي به گـروه دارنـد،         

ها به ملـت و قوميـت خـود و ديگـران و               اي اقوام و گروه   ه  نگرش. تمركز است 
گرايانه به چـه نحـوي       مدارانه با ملي   احساسات قوم پرداختن به اين مسئله كه      
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نقطـة  ،  كنـد   هاي مختلف ميان فردي و ميـان گروهـي بـروز مـي              در موقعيت 
. ها و ناسيوناليسم قومي است    شناسان اجتماعي در مطالعة چالش     عزيمت روان 
 رابطة فرد با نظام سياسي و دولت ،شناسي اجتماعي ر رويكرد روان همچنين د 
كه مورد توجه قرار دارداست از جمله مفاهيمي   خود و مقولة نياز،و قوميت. 

نيز پـس از     "تحولات قومي در ايران    "در كتاب    دكتر مجتبي مقصودي  
يـران  هايي كه در تاريخ معاصر ا       هاي قومي، به متغير     هاي بحران   بررسي نظريه 

الملـل،    عرصة داخلي يا در ساخت نظـام بـين         مؤثر بوده، مانند دوران گذار در     
هـا، گـزينش عقلانـي، نقـش نخبگـان           كاهش قدرت مركزي، نقش ابرقـدرت     

ت ها، احساس محروميـت نـسبي، سـاخت نـابرابر اجتمـاعي و موقعي ـ               قوميت
  .)227-226 :1380 ،مقصودي (كند مناسب جغرافيايي اشاره مي

هـا و مـسائل قـومي قابـل            بحـران  ،هايي كه در قالب آنها      ظريهندر اينجا   
هـا در     نظريهمجموعة اين   . ددنرگ ميارائه  ، ضمن بيان    هستندبررسي و تبيين    

  . اند دو حوزة جامعه شناختي و علوم سياسي بررسي و ارائه شده

  هاي قومي شناختي بحران هاي جامعه  نظريه-1-1
  محروميت نسبي نظرية -1-1-1

هـاي سياسـي هنگـامي صـورت           و بحران  ها  شورش،   اين ديدگاه  براساس
 ،اسـت رسـند كـه كمتـر از آنچـه حقـشان            بد كه مردم به اين نتيجه       نگير  مي

ها و اقوام براي دست يافتن به حقوق و منافع            رو، گروه   ازاين. كنند  دريافت مي 
بـه پرخاشـگري و     ،  هـا   بيشتر يا تسكين دادن سرخوردگي ناشي از محروميت       

مستقيماً  شرايط مادي يا محروميت مطلق،. شوند سياسي متوسل ميخشونت 
هنگـام رويـارويي بـا      شود، بلكه واكنش ذهني يا رواني         به شورش منتهي نمي   

 220-320 : همان( شود  كننده محسوب مي    اين شرايط است كه عامل تعيين     
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  .)82-81: ، پيشينو نيز صالحي اميري

  )1(»هشتر«استعمار داخلي  نظرية -2-1-1
از پيشگامان نظرية استعمار داخلي، در كتاب خـود بـا عنـوان             » هشتر«

 بر اين باور اسـت كـه همبـستگي قـومي ممكـن اسـت در       "استعمار داخلي "
نـابرابري  و  تعـارض   در حـال ظهـور در نتيجـة تـشديد           يك واحد ملي    داخل  
 وي  ،ترتيـب   بـدين . گيـرد شـكل ب  قـومي   ميان يك مركز فرهنگـي و       اي    ناحيه

رن را در درون چـارچوب مـدل         همبستگي قـومي در جوامـع مـد        تبيين دوام 
در ايـن   . كنـد    طـرح مـي    2»العملـي   ـ عكس  قوميت«يا  » العمل  عكس ـ قوميت«

العملـي اسـت كـه از جانـب يـك گـروه                عكـس   همبستگي و چـالش   ،  ديدگاه
صالحي  (گيرد   عليه استعمار مركزي شكل مي     ،پيراموني از نظر فرهنگي مجزا    

  . )133-130:، همانودي و مقصهمان اميري،
 ،نوسازي و توسعة اقتصادي در كشورهايي كه از تنوع قومي برخوردارنـد           

در اين تقسيم   . نامد  مي» تقسيم كار فرهنگي  «شود كه او      منجر به جرياني مي   
 افراد به انواع خـاص      -كه الگويي از يك تبعيض ساختاري است      - كار فرهنگي 

هـاي   هـا يـا مشخـصه    ي ويژگـي  هاي اجتمـاعي بـر مبنـا        اشتغال و ساير نقش   
اين تعامل موجب ايجاد يك ساختار      . شوند  فرهنگي قابل مشاهده گماشته مي    

، در اين ميـان . گردد مي» مسلط ـ زير سلطه «يا  » حاكم ـ محكوم «اجتماعي 
 كه در اكثر موارد حكومـت       ،مند  واكنش مناطق محروم نسبت به مناطق بهره      

 وجـود   ،در چنـين مـوقعيتي    . بـود  دشمنانه خواهـد     ،مركزي مسئول آن است   
گيري همبستگي و منازعه قومي به        تواند مبنايي براي شكل     تنازعات قومي مي  

                                                                                              

1- Micheal Hechter 
2- Reactive - Ethnicity 
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بـا تقـسيم كـار       ،در واقـع  . العمل در مقابل ايـن اسـتعمار باشـد          عكسعنوان  
مرزهاي قومي به پيوستن با خطوط تمايزات ساختاري گرايش يافته ، فرهنگي

هاي   بيشتر شدن نابرابري  ،  به عبارتي . ابندي  هاي قومي افزايش مي     و همبستگي 
 احتمـال همبـستگي و سـتيزهاي قـومي را افـزايش           ،  هـا   اقتصادي ميان گروه  

  ). 133-132: پيشين، ، و مقصودي87: پيشين ،صالحي اميري (دهد مي

  1»گوبوگلو«ة نظري -3-1-1
هـاي قـومي      يكي از رويكردهاي نظري كه به تحليل و تبيـين درگيـري           

 ميان انديشمندان روسي و اروپايي از جايگـاه بـالايي برخـوردار          پرداخته و در  
هــا و  براســاس ايــن نظريــه، خــشونت. باشــد  مــي»گوبوگلــو«نظريــة ، اســت

هاي اجتمـاعي و منـافع اقتـصادي ـ      بندي هاي قومي در درون دسته درگيري
شترين توجه خود را بـه عناصـر و عوامـل           يوي ب . اجتماعي قابل بررسي است   

بنـدي اجتمـاعي     بنـدي اجتمـاعي، تقـسيمات كـاري و طبقـه           هقومي در دست  
هاي ممتاز اجتمـاعي      ها و فرصت    پديدة غصب موقعيت  او  . معطوف كرده است  

توسط اعضاي يك گروه قومي مـسلط و همچنـين تـأثير تبعـيض اجتمـاعي                
هاي عمده خود در نظـر        كشفعنوان  هاي قومي و نژادي را به         براساس ويژگي 

تـرين    هاي اساسي اجتمـاعي، قـومي و طبقـاتي قـوي            تگيرد كه اين تفاو     مي
هاي آشـكار قـومي ايجـاد         هاي بين قومي و درگيري     انگيزه را براي وقوع تنش    

  . )86-85: پيشين، اميري صالحي( كنند مي

  »پيتربلا« نظرية مبادله -4-1-1
عـدالت  «با طرح مفـاهيم     ،  مبادلهنظرية  پردازان    يكي از نظريه  » پيتربلا«

                                                                                              

1- Guboglo 
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تحليل خود را از سطح تبيـين كـنش         » ها  نرخ مبادله ميان گروه   «و  » توزيعي
او به بحث درباره    .  داده است  ءافراد به سطح تبيين ساختارهاي اجتماعي ارتقا      

هـاي نـابرابر و مفهـوم         پردازد و از طريـق مبادلـه        طبيعت نامتعادل مبادله مي   
 :سـت وي معتقد ا  . گشايد  مشروعيت، راه خود را به سمت تبيين ساختاري مي        

پذيرش عمومي اعضاي خـود را داراسـت و تـا           ،  يك ساختار اجتماعي مشروع   
بـا  » بـلا «. دهـد    به حيات خود ادامه مي     ،زماني كه واجد اين مشروعيت است     

ارائة دو متغير ارزش ذاتي و عرضي و دو سويه بودن يـا نبـودن آنهـا، امكـان                   
از طريـق   » بلا«. دكن  بيني انواع نتايج احتمالي روابط مبادله را فراهم مي          پيش

پـردازد و معتقـد       هاي گروهي مـي     به موضوع پيوستگي  ،   مبادله نظريهمفاهيم  
توانـد    يـك جامعـه مـي      ءاست روابط ساختاري حاصل از مبادلـه ميـان اعـضا          

گيـري و تحقـق مبادلـه         عـدم شـكل     همچنين .كند   تقويت   ها را يكپارچگي آن 
شـورش و بحـران     ،  اجتمـاعي ،  براساس عدالت توزيعي به نارضـايتي سياسـي       

  ). 88: همان (منجر خواهد شد

  1سرايتة نظري -1-1- 5
 عـدم ارضـاي يـك نيـاز يـا دسـت نيـافتن بـه آرزو و               ،برپايه اين نظريه  

به عقيدة . گذارد انتظارات و نارضايتي حاصل از آن بر كل زندگي فرد تأثير مي
. گـذارد    ناخشنودي از يك وضعيت بـر كـل زنـدگي تـأثير مـي              ،2»گرونبرگ«

ناخــشنودي و نارضــايتي در هــر بخــش از اوضــاع زنــدگي فــردي و  براينبنــا
اجتماعي شخص در پيشداوري او نيز تأثير خواهد گذاشت و موجب نارضايتي        

هـاي اجتمـاعي    و آمادگي رواني فرد يا گروه براي ورود به بحـران يـا شـورش     

                                                                                              

1- Spill - Over theory 
2- Gruneberg 
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  ). 90-89: همان (گردد مي

  »مايرديويد«ي قومي ها ري و بروز خشونت نظرية تعصب، پيشداو-6-1-1
يـابي   در يك نظريـه تركيبـي بـراي تبيـين و علـت           ) 1993(ماير   ديويد

كند كه عبارتند      دسته از عوامل يا منابع تعصب اشاره مي        پنجتعصب قومي به    
  :از

  ؛هاي اجتماعي نابرابري) يك
  ؛مذهب )دو
  ؛درون گروه و برون گروه) سه

  ؛هاي نهادي حمايت )چهار
  . عصبمنابع احساسي ت )پنج

  1»دولارد«جويي   نظرية ناكامي ـ ستيزه-7-1-1
 تضادهاي قومي و نـژادي ناشـي از رقابـت ميـان     ،ستيزنظرية از ديدگاه  

. اسـت قـدرت و مقـام   ، ثـروت : ماننـد يهاي مختلف بر سر منـابع كميـاب     گروه
 گروه غالب و سـاير مـدعيان        ،شود  گروهي كه در اين رقابت و تضاد پيروز مي        

  . شوند ناميده ميهاي اقليت  گروه
 سـه   ،هاي قـومي و نـژادي گـسترش يابـد           براي اينكه تضادها و نابرابري    

  . شرط اساسي بايد وجود داشته باشد
  ؛هاي متمايز گروه )اول
  ؛رقابت بر سر منابع )دوم
  . نابرابري قدرت )سوم

                                                                                              

1- Dulard 
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د ن ـبينـي خواه    وقايع و حوادث جرياني نسبتاً قابل پيش       ،از اين مرحله به بعد    
هـاي اقليـت      آميزي درباره پستي گروه يا گروه      ه غالب باورهاي تحقير   گرو. بود

به وجود خواهد آورد و اين باورها را نيز براي اثبـات حقانيـت و ارائـه برتـري                   
اين گروه تلاش گروه اقليـت بـراي اثبـات     . خود مورد استفاده قرار خواهد داد     

 و در   نمايـد  مـي منافع خود را به عنوان تهديدي عليه منافع خويش محسوب           
  . نتيجه فشار بيشتري را عليه گروه اقليت اعمال خواهد كرد

هاي قومي و نژادي در واقع مربـوط          منازعات ميان گروه  ،  از ديدگاه تضاد  
 ايجـاد   برايها    بلكه استفاده از اين تفاوت    ،  هاي نژادي و قومي نيست      به تفاوت 

 هرجا كه   ،ترتيب  نبدي. استو حفظ نابرابري در امر رقابت براي منابع كمياب          
رقابت سـياه    :مانند پردازند  هاي مختلف براي منابع يكساني به رقابت مي         گروه

نشينان  ن و مستعمره  رقابت بوميا ،  فريقا براي كسب قدرت   آو سفيد در جنوب     
ها و فلسطينيان بـراي تـصرف    رقابت اسرائيلي،  در برزيل براي تملك سرزمين    

بـه ويـژه اگـر       ؛يدآ وهي به وجود مي    خصومت بين گر   ،قطعة يكساني از قلمرو   
ها دوام يابد و يكـي از آنـان بتوانـد ديگـري را اسـتثمار كنـد و                     نابرابري گروه 

  . قرباني خود سازد

  جويي اسميت هويت نظرية -1-1- 8
ــاور  ــه ب ــومسرچــشمة  ،» اســميتآنتــوني«ب ــزي و ، مــداري ق مركزگري

يـاز جامعـة     از تمايـل و ن     منبعـث طلبي قـومي      هاي جدايي   گيري نهضت   شكل
وجـدان   .مي خود و رسميت بخـشيدن بـه آن اسـت          قومي به كسب هويت قو    

زيـستن و     ،دينـي  هم ،زباني  هم ،نژادي هم،خوني قومي كه هويت خود را در هم      
ها و خاطرات  اسطوره، در بستر فرهنگ قومي و گذشتة اجتماعيپرورش يافتن

 ستگي،تقويـت همب ـ   ، هويـت قـومي    به طور كلـي    ،جويد  تاريخي مشترك مي  
ينـد از لحـاظ سياسـي بـه         آاين بر  .دهد   را تشكيل مي   يگانگي و انسجام قومي   
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 خواهـان تـشكيل دولـت       ،گردد كه معطوف به قدرت بـوده        نيرويي تبديل مي  
و از نظـر     )طلبـي  اسـتقلال (بخـشد    قوميت آنان را تحقـق مـي       ومستقل است   

 ستاهاي فرهنگي و قومي خود        فرهنگي به دنبال رسميت بخشيدن به ارزش      
)30-28 :1993, Smith(.  

  هاي قومي هاي سياسي بحران  نظريه-2-1
هـاي قـومي    هايي كه در قالب آن ناسيوناليسم بحران    يكي ديگر از زمينه   

انديشمندان ايـن رويكـرد      . رويكرد سياسي است   ،پردازي شده  نظريهمطالعه و   
م و  براي تحليل ناسيوناليس  ،  كه عموماً كارشناسان رشته علوم سياسي هستند      

نخبگـان سياسـي،    ،  توزيع قدرت  :منازعات قومي عمدتاً بر روي عناصري مثل      
ها و علايق جامعه قومي تأكيـد         نوع سازماندهي سياسي و خواست    ،  مشروعيت

  . ورزند مي
در ايـن رويكـرد نقـش اصـلي را بـه روشـنفكران و       هـا     هاي از نظري ـ    پاره

  . دنده  قومي ميهاي بين سياستمداران در تحريك احساسات قومي و درگيري
  :اند عبارتند از هاي قومي پرداخته يي كه به تبيين بحرانها نظريهترين  مهم

  دولت ـ ملت بوئرز نظرية -1-2-1
هــاي جديــد قــومي و روحيــة  نهــضت بــروز و ظهــور ،بــه عقيــدة بــوئرز

 بروز و ظهور    ، به تعبير ديگر   . دارد سياسيگريزي در جامعة قومي دلايل      مركز
نوان حق مردمـي    ع   روحية مركزگريزي در جامعة قومي به      هاي قومي و    نهضت

دولتي هستند كه مليت      دارند و خواستار    مليت مشترك كنند    كه احساس مي  
  . شود  محقق مي)»دولت ـ ملت«گسسته شدن مفهوم (آنها را تحقق بخشند 
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  »شاپفلين«و » راتچايلد«عوامل ذهني ـ عيني  نظرية -2-2-1
طلبي و روحيه   هاي تمايز   پديدة نهضت  ،»فلينشاپ«و  » راتچايلد«از ديد   

فرهنگـي،   :ماننـد گريزي جامعة قومي در قالب دو دسته از عوامل ذهني           مركز
شامل ساخت اقتصادي و اجتماعي و سياسي  عينيعوامل و عقيدتي و هويتي 
  . قابل تبيين است

  »ايسمن« نظرية -3-2-1
كـه در آن    ي  يهـا    هدر طرح نظريات خود ضمن تعريـف زمين ـ       » ايسمن«
هـا و   هاي مختلف دربارة تأثير انبساط يا انقباض بر عمده شدن هويـت            انديشه

بـر نقـش     ،گيرد  هاي قومي شكل مي     هاي قومي و به تبع آن بحران        همبستگي
 و  كنـد   ها را قلمرو دولت معاصر معرفي مـي         او اين زمينه  . كند  دولت تأكيد مي  

دولـت   زيرا   ؛كند   مي مي را دولت تحريك و سياسي     همبستگي قو  معتقد است 
  . ست اها كننده ارزش نهاد اصلي تعيين

اي را كه رابطه بين گسترش وضع و شرايط اقتـصادي             ايسمن سه نظريه  
  :كند طرح ميگونه   اينبا تضاد قومي توضيح دهند

  . كند  كنترل تضاد قومي را تسهيل مي،گسترش اقتصادي) الف
قـومي را بـا تأكيـد و    مـدت، تـضاد      رشد اقتصادي به خصوص در كوتاه     ) ب

  . كند تشديد مواجه مي
  .اي با مديريت تضادهاي قومي ندارد طور كلي رابطه رشد اقتصادي به) ج

  نمادگرايينظرية  -4-2-1
 يكـي ديگـر از منـابع    ،و توزيع و كسب نمادهاي با اهميت » نمادگرايي«

نمادهـاي قـومي    . شـود   هاي قومي تلقي مـي      خشونت و درگيري  ة  مهم و عمد  
هـاي    عوامل اصلي مشروعيت جمعـي گـروه      ...  مذهب و  ، سرزمين ،زبان :مانند
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  . باشند مي غيرقابل مذاكره ، و برخلاف منافع ماديندستهقومي 

  »گرايي ازل« نظرية -2-1- 5
گرايي براي توضيح مفهوم ناسيوناليسم قـومي و تبيـين علـل              ازلة  نظري

كند كه     مي ح مطر  سه اصل و قاعدة كلي را      ،ظهور و غليان ناسيوناليسم قومي    
 . هاي قومي كنشيعني  اصلي  عامل وقومي وفاداري ،ناسيوناليسم :عبارتند از

  »آكلائف«نظرية  -1- 6-2
ــف« ــرات آره آكلائ ــه  » آي ــشمنداني اســت ك ــشات و از ديگــر اندي مناق
علوم سياسي مورد بررسي و تبيين      ة  بار قومي را در حوز      هاي خشونت   درگيري

ة هـاي تـازه اسـتقلال يافت ـ        جمهـوري بـر    ويات  مطالعحوزة  . قرار داده است  
ة هـاي قـومي در مولـداوي در ده ـ          طور درگيري   آسياي ميانه و قفقاز و همين     

هـاي    بخش اعظـم درگيـري        ، به باور آكلائف   . است شدههشتاد تا نود متمركز     
بار قومي داراي ماهيت سياسي هستند كه تحت شرايط خاص انتقالي  خشونت

عمال سياسي قومي بدون خشونت به اعمـال سياسـي      از ا  در روابط بين قومي   
قوميت سياسي شـده    ة   فشار فزايند  ،به اعتقاد او  . شوند  آميز تبديل مي    خشونت

اي از تغييرات سياسي ـ اجتمـاعي    و تشديد ادعاها و ضد ادعاها در هر مرحله
در چنين   .كشور ممكن است منجر به بحراني شديد در روابط بين قومي شود           

هـاي خـود و    يـابي بـه خواسـته    هاي قومي براي دست ي از گروه برخ ،شرايطي
  . شوند براي ايجاد تغييرات به خشونت متوسل مي

  »هيزكياس آصفا «ةنظري -7-2-1
 نمايـد  ميها را مهم تلقي       نقش نخبگان قومي در ايجاد درگيري     » آصفا«

  . داند هاي قومي مي و آن را عامل اصلي وقوع چالش
چـه درگيـري و بحـران قـومي ناميـده             آن ،هيزكيـاس آصـفا   ة  به عقيد 
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 كـه توسـط نخبگـان ايجـاد         اسـت هـايي      تا حدود زيـادي درگيـري      ،شود  مي
اي در ايجاد يك جنـبش سياسـي         العاده  احزاب نقش فوق  از نظر او،    . گردد  مي

در (هـاي داخلـي       طلبانه و جنـگ      اعمال جدايي  ، ناآرامي مردمي  ،يافته  سازمان
  . دارند) مرزهاي قومي

 نازعات قوميم -3-1

در نـضج و شـكوفايي      ايراني  جامعة كثير الاقوام    ،  هر چند در طول تاريخ    
تمدن ايراني سهيم بوده و در مقاطع تاريخي از كيان مملكـت و تماميـت آن                

 در مقـاطعي از  ، و ايثارهـا هـا   همـدلي ،هـا  اما به رغم همزيستي،  اند دفاع كرده 
 مناسبات بـين دولـت و       اين همزيستي به چالش كشيده شده و      ،  تاريخ كشور 

هايي اشاره  موضوعموارد زير به . ده استشبه منازعه و كشمكش تبديل ، اقوام
توان بـر آن     صد سالة اخير شواهد متعددي مي       كه با نگاه به تاريخ يك      كند مي

  . يافت
  فزوني مطالبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ميان اقوام؛ •
   در ميان اقوام؛هاي سياسي جديد گيري سازمان رشد و شكل •
  شناسي؛ ها و مراكز استان رشد فزايندة انجمن •
  هاي هنري، ادبي دانشجويي و غيردانشجويي؛ رشد فزاينده انجمن •
  هاي قومي؛ افزايش مطبوعات محلي به ويژه با گويش •
در منـاطق   (هاي شديد محلي در بين اهـالي بـومي و غيربـومي             رقابت •

  ؛)قومي
   سياسي؛-اداريهاي   در پستءدرخواست فرصت ارتقا •
قاچاق كـالا  (ها در ميان اقوام به ويژه اقوام مرزنشين  فراواني ناهنجاري  •

  ؛ ... )و موادمخدر، شرارت و
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هـاي اقتـصادي و       گـذاري  ست توزيـع برابـر امكانـات و سـرمايه         درخوا •
  صنعتي؛

  بيگانگي با زبان فارسي؛ •
 احساسات قـومي در ميـان فرهيختگـان و مـردم منـاطق              گيري  شكل •

  شور؛مركزي ك
 . جمعي اعتراضات متعدد دسته •

تـاريخي  دورة  صدسال اخيـر را شـايد بتـوان درسـه            هاي قومي در يك     بحران
 :بندي نمود دسته

بـه    بـه طـور كلـي      : قومي پس از انقلاب مشروطه     هاي   بحران )دورة اول 
  :اشاره داشتتوان   ميدورهدر اين اي  هفت بحران قومي و منطقه

  ؛تانسميتقو در كردساسماعيل قيام  •
  ؛قيام شيخ محمد خياباني در آذربايجان •
  ؛درگيلانخان جنگلي  به رهبري ميرزا كوچكنهضت جنگل  •
  ؛محمد تقي خان پسيانكلنل قيام  •
  ؛خان در خراسان شورش خداوردي •
  ؛طلبي بلوچستان به رهبري دوست محمدخان داييبحران ج •
ــه • ــب غائل ــدايي طل ــتان   ج ــل در خوزس ــيخ خزع ــدي،  ( ش اميراحم

1377:219(.  

ترين ادوار تاريخ سياسـي      از متلاطم كه   : خورشيدي 1320دهة   )دورة دوم 
، انگليـسي نظـامي    نيروهاي   و ورود  اشغال نظامي ايران     .آيد شمار مي ه  ايران ب 
يي و روسي، بركناري و تبعيـد رضاشـاه و روي كـار آمـدن محمدرضـا                 آمريكا
 قـوام و     نظير حزب توده، ارادة ملي، دموكرات       احزاب سياسي  ، پيدايش پهلوي
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 53آزادي زندانيان سياسي به ويژه گروه  ،هاي متعدد تشكيل كابينههمراهان، 
ي هـا   اعلام حكومت نظامي در تهـران و وقـوع بحـران          نفر، بحران نفت شمال،     

مقـصودي،   (ايـران مـشهود اسـت     ايـن دوره    قومي متعدد در صحنه سياسـي       
1380 :262(.  

  ؛)1324-25 (بحران آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه وري
شـد و از      پايتخـت دوم كـشور محـسوب مـي        در دورة قاجار     آذربايجان  

هـا پـس از جنـگ جهـاني اول      آذري. برخـوردار بـود   اي    جايگاه و منزلت ويژه   
 در جريان انقلاب مـشروطه در  ،دريغ در نهضت آزاديستان حضوري فعال و بي   
ن و مال خود را  جا،داشتند و بارها در راه وطنقرار خواهان  صف اول مشروطه

  . فدا كرده بودند
شاهي موجب پديدار شدن احـساس سـقوط         در اين دوره، سياست رضا     

هـاي مـسئولان اعزامـي از         ها شد و عواملي مانند ظلم و ستم         منزلت در آذري  
آشنايي مركز به آذربايجان و عدم به كارگيري عناصر بومي در دواير دولتي، نا            

ان به زبـان آذري، مهجوريـت زبـان آذري در         ربايجمسئولان ادارات و دواير آذ    
هـاي سـاختاري و ممانعـت از           فشارها و محدوديت   دليلمنطقة آذربايجان به    

 مهتري و به كارگيري تحقيرهاي      -تدريس آن در مدارس، استقرار نظام كهتر      
هاي قانوني و غير قانوني، ظلم و ستم مالكان و عـدم              افواهي و به حاشيه راني    

هـاي    ضي و نيز عدم استقرار خودمختاري محلـي و انجمـن          انجام اصلاحات ار  
ايالتي و ولايتي بر اساس اصول قانون اساسي مـشروطه و مـتمم آن، موجـب                

بي دهة مزبـور شـد      هاي حز   ها و رازهاي سربه مهر فعاليت       گشوده شدن عقده  
  .)263-226 :همان(



  هاي ناشي از تنوع فرهنگي تهديدات و فرصت: فصل چهارم

 

254

ــشكي بحــران ــتان و ت ــزبكردس ــوكرات ل ح ــريدم ــه رهب ــاد ب    در مهاب
  ؛)1324(مدمح قاضي

هاي نادرست رضاشاه همچون ستم مضاعف و پايمال نمـودن حقـوق              سياست
خـواري در دسـتگاه اداري و        ابتدايي مدني و انساني آنها، رواج فـساد و رشـوه          

 دمـوكرات هاي قومي باعـث پديـدار شـدن حـزب             توجهي به اقتصاد اقليت    بي
ار در اولـين روز تأسـيس جمهـوري خودمخت ـ        » قاضـي محمـد   «. مهاباد شـد  

شان  مردم كرد مردمي تنها هستند، سرزمين     «:كردستان خطاب به مردم گفت    
ترين حقوق كه عبارت از حـق تعيـين          غصب و تقسيم شده است و از ابتدايي       

  .)55: 1372پور،  جلايي(» اند بهره سرنوشت باشد، بي
را بـا   اي     حـزب دمـوكرات كردسـتان بيانيـه        1324 در شـهريور     ،بدين ترتيب 

  : اين حزب به شرح زير منتشر ساختايعضا از  نفر105امضاي 
   خودمختاري براي كردستان در چارچوب كشور ايران؛)يك
 رسمي شناخته شدن آن در      فاده از زبان كردي در نظام آموزشي و       است) دو

 نظام اداري؛
  تشكيل انجمن ايالتي در كردستان طبق قانون اساسي؛)سه

  محلي بودن مأموران دولتي؛)چهار
  قانوني واحد براي كشاورزان و مالكان و تأمين آيندة آنان؛ وضع)پنج
 حزب دموكرات كردستان براي تأمين وحدت و دوستي كامل در راه            )شش

مبارزه با مردم آذربايجـان و سـاير اقـوامي كـه در آذربايجـان زنـدگي         
  كوشش خاصي مبذول خواهد داشت؛،كنند مي
زش و  سترش آمـو  ارتقاي سـطح زنـدگي اجتمـاعي، اقتـصادي و گ ـ          ) هفت

بـرداري از منـابع طبيعـي و توسـعة           بهداشت همگاني از طريـق بهـره      
 كشاورزي و بازرگاني؛
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 آرزوي زندگي توأم با آزادي براي مردم ايران جهت تأمين سـعادت             )هشت
 .)276 :، پيشينمقصودي(و پيشرفت كشور 

را » بيداريِ مليِ كرد   «،قوميت و قوم گرايي در ايران       حميد احمدي در كتاب   
، باشـد  مـي  قـرن بيـستم      كه محصول نخبگان سياسي و فكـري       تفكري جديد 
 .)247 :،پيشيناحمدي (دانسته است
از اي    زنجيـره  بـروز    همزمان با پيروزي انقـلاب اسـلامي،       )دورة سوم 

   :مناقشات قومي
هــاي تــركمن صــحرا و  درگيــري، كردســتان و بحــران قــومي در آنمــسئلة 
هـاي خوزسـتان در دهـة          بلوچستان و تنش   مناقشات،  هاي آذربايجان   ناآرامي

هاي قومي اخير بخش ديگـري ازمناقـشات قـومي در            آغازين انقلاب و چالش   
 تحركـات سياسـي احـزاب       ،بعد از انقـلاب اسـلامي ايـران       . استمعاصر  ايران  
كردستان ايران  ،  گراي كردستان اوج گرفت و با حمايت كشورهاي بيگانه         چپ

هـا كـه در ابتـداي پيـروزي انقـلاب اعـلان             كرد. به منطقة بحران تبديل شد    
 احـساس بيـرون بـودن از        ، پس از مـدتي    همكاري با دولت جديد كرده بودند     

  . شددايرة توجهات دولت برآنان مستولي 
هاي قومي براي يادآوري تهديداتي اسـت كـه از            ذكر شواهدي از بحران   

ري ام ـ؛   اسـت   شـده   يكپارچگي و انسجام ملي    هسوي تعدد وتنوع قومي متوج    
 ريزي صحيح همراه نباشـد،     و برنامه  با شناخت دقيق   كه اگر علل و عوامل آن     

  . تواند نقطة آسيب جدي براي وحدت ملي محسوب شود مي
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 قومي در ايران از آغاز قرن يهاي عمد ها و علل جنبش خواسته  -1-3-1
 بيستم

   كردستان-1-1-3-1
جناح  ):1299-1304 () يا سيمكو   سميتقو ( آقا شكاك   جنبش اسماعيل  )الف

  راست
ش، در غرب و شمال غرب      1297 / 1918پايان جنگ جهاني اول در      با  

 شـدن   از هـم پاشـيده    . شـد ايران يك خـلأ قـدرت سياسـي و نظـامي ايجـاد              
هـاي     به حضور ارتش   1917امپراتوري عثماني و وقوع انقلاب روسيه در سال         

 ، چنـين شـرايطي    در. ايجـان پايـان داد    عثماني و روسيه در كردسـتان و آذرب       
رؤساي مختلف ايلات كُـرد از قـدرت قابـل تـوجهي در كردسـتان برخـوردار                 

برخي از اين رؤسا در مناطق ايلي خود داراي اقتدار كامـل بودنـد و در         . بودند
كردند حوزة    جريان رقابت با ساير رؤساي ايلات يا با دولت مركزي، تلاش مي           

، اسماعيل آقـا    چنين شرايطي در  . نفوذ و سلطة نظامي خود را گسترش دهند       
به يكي از قـوي تـرين رؤسـاي ايـلات      ،  »شكاك«رئيس ايل قدرتمند     سيمكو

كـه در سـال     - »سـردار سـپه   «يكـي از اهـداف      كه   از آنجايي . رد تبديل شد  كُ
 ايجاد يك نيروي نظامي مـنظم   - در پي كودتايي به قدرت رسيده بود      1299

 ارتش او طـي     ،رهبران شورشي بود  در ايران و پايان دادن به قدرت خوانين و          
.  را شكـست داد    »سـيمكو « 1301هاي نظـامي در سـال         يك سلسله درگيري  

 تنها حركت مهم در طول حكومـت رضاشـاه در كردسـتان             »سيمكو«شورش  
 .)93-94: پيشين، احمدي( بود
چـپ متمايـل بـه       :)1321-26 (كوملـه /كراتيـك كـرد   مود جنبش حزب    )ب

  تناسيونال دموكرا
هـاي     اول، تقسيم امپراتوري عثماني و تشكيل حكومـت        مللال  بينجنگ  
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المللـي در خـصوص      و قـول و تعهـدات مقامـات بـين         ،  الحمايه كوچك و تحت  
 و  »شـيخ عبـدالقادر   «  ، »شـيخ سـعيد   «هـاي     احقاق حقوق ملـي كـرد، قيـام       

 و اقـدامات    »ملـك محمـود   « در كردستان تركيه، و مـاجراي        »احسان نوري «
ان عراق، حس ناسيوناليستي مردم كرد ايران را        سياسي و فرهنگي در كردست    

تحريك كرده و جنب و جوشي در ميان بعضي افراد باسواد و تقريباً روشنفكر              
 اولـين   1942 سـال   شـهريور برابـر بـا سـپتامبر        25به وجود آورده بود تـا در        

جمعيــت رســتاخيز (»كوملــه ژيــاني كردســتان«تــشكيلات كــردي بــه نــام 
دمختاري براي كردسـتان، بـه صـورت مخفـي          را با هدف كسب خو    )كردستان

ة  و توصـي »قاضـي محمـد  «تشكيلاتي كه بعدها با عـضويت     . ريزي نمايند  پايه
حـزب  « علني شد و با تغيير نام خود بـه           رهبران جمهوري آذربايجان شوروي   

م جمهوري خودمختار    آمادة كسب قدرت سياسي و اعلا      ،»دموكرات كردستان 
 .)274: پيشين، مقصودي (كردستان گرديد

 كراتومايـل بـه ناسـيونال دم ـ      چپ مت  :) تاكنون 1358( جنبش كردستان    )ج
   طلب تجزيه

، جنبش نخبه مقابل نخبـه  و اهدافي نظير  اي شورش گريز از مركز قبيله    
اين جنبش نخست   .  منجر شد   شكست فوري  و در آغاز به     نداشت توفيق اوليه 

يكـي از اهـداف     .  كـرد  ي را پيشه  جداطلب بعدها   اما ، بود يخودمختاربه دنبال   
مقامـات محلـي از      بود و اصـولاً       زبان و فرهنگ كرد    ياحيا ،جنبش كردستان 

 ةي كهن ـها  التيام زخمجنبش مذكور با هدف. مردم محلي انتخاب شده بودند   
حمايـت  يت فـراوان و از      محبوب پديد آمد و در ميان كردها از         مردم كردستان 

جمهوري استقلال   نهايتاً اينكه     سابق برخوردار بود و     شوروي  رژيم كم و بيش  
 . طلب طي يك سال شكست خورد

مناطق كردنشين ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به ويژه در همان            
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 مختلفي درگير بودنـد و      هاي  ها و اغتشاش     شورش ،ها  هاي اوليه، با بحران     سال
  :در هنگام تشكيل دولت موقت، كردستان با سه مسئله رو به رو بود

  ناسيوناليسم شديد قومي در منطقه؛ )اول
   مسئلة شيعه و سني؛)دوم
  .)266: 1379نژاد،  ظهيري ( مسئلة كرد و ترك)سوم

بــه رياســت » ردنماينــدگي خلــق كُــطــرح مــشترك خودمختــاري هيئــت «
ب دموكرات كردسـتان ايـران و عـضو         ، سخنگوي حز  »عزالدين حسيني سيد«

هاي فدايي خلـق      زمان چريك و سا  )كومله( سازمان انقلابي زحمتكشان ايران   
اين .  به هيئت ويژة كردستان تسليم شد      1358ايران در تاريخ چهارم آذر ماه       

مهنـدس  «و  » هاشـم صـباغيان     مهنـدس «،  »داريوش فروهر «هيئت مركب از    
و سه نفر از نمايندگان ارتش جمهوري اسلامي، شهرباني و          » عزت االله سحابي  

ذربايجان غربي و كردستان بود و مواد       ژاندارمري كل كشور و نيز استانداران آ      
  : ازندطرح مشترك خودمختاري آنها عبارت بود

 به رسميت شناختن خودمختاري در كردسـتان و درج آن در قـانون              )يك
 اساسي؛

هاي كردنشين يعني ايـلام، كرمانـشاه، كردسـتان و آذربايجـان               استان )دو
 د؛نغربي به عنوان يك واحد خودمختار شناخته شو

كيل مجلس ملي كردستان با اختيـار ادارة كليـة امـور اقتـصادي،               تش )سه
 اجتماعي، فرهنگي و انتظامي در چارچوب حكومت خودمختار؛

 رسمي شدن زبان كردي در كردسـتان بـه عنـوان زبـان تـدريس و                 )چهار
 مكاتبه؛

ماندگي اقتصادي ناشي از ستم ملي از طريـق اختـصاص             جبران عقب  )پنج
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 شور؛سهمي از بودجة عمومي ك
  شركت نمايندگان خلق كرد در ادارة امور حكومت مركزي؛)شش
 به جز امور مربوط به سياست خارجي، دفاع ملي، سياسـت پـولي و               )هفت

هــاي دراز مــدت اقتــصادي كــه در  ارزي، بازرگــاني خــارجي و برنامــه
هاي   صلاحيت حكومت مركزي است، بقية امور داخلي به وسيلة ارگان         

 ان اداره شود؛حكومت خودمختار كردست
ــأمين آزادي)هــشت ــات،    ت ــم، مطبوع ــان، قل ــك؛آزادي بي هــاي دموكراتي

 . اجتماعات، احزاب، مذهب و عقيده در سراسر ايران

هاي فدايي خلق شاخة كردستان به عنـوان يكـي از اعـضاي                چريك ،به علاوه 
هـايي را نظيـر       هيئت نمايندگي خلق كرد به تقاضاهاي پيشين، پـيش شـرط          

پاسداران در كردستان، آزادي فوري زندانيان سياسـي و اسـراي           انحلال سپاه   
جنگي و لغو تبعيد مبارزان كرد، خودداري از هرگونه نقل و انتقالات نظامي و              
كاهش تعداد نيروهاي ارتشي در كردستان به سطح قبـل از درگيـري، تقبـل               

، تجليل از شهداي خلـق      جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از جنگ اخير        
 پخش و انتشار طرح خودمختاري هيئت نماينـدگي از طريـق راديـو و               وكرد  

  .)199-200: پيشين، مقصودي (ندتلويزيون براي اطلاع مردم ايران افزود
پس از آن بارها بر سر مباحث مختلف شاهد درگيري كردهـا بـا دولـت                

 پس از انقلاب اسلامي، عدم توجه به نيازها و          ،به عنوان مثال  . ايم مركزي بوده 
 فـروردين  12پرسـي   مطالبات كردها سبب شد در نخستين مخالفت بـا همـه       

 لام خودمختاري در كردستان شوند يـا      خواستار اع ) جمهوري اسلامي  (1358
در زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي برخي از رهبران اهل سـنت             
كردستان خواستار حذف اصل مربوط به رسمي بودن مذهب شيعه در ايـران             

 همچنين پديد آمـدن اخـتلاف ميـان         . خواستة آنان موافقت نشد    ه با شدند ك 
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نيروهاي سياسي كردستان با دولت و درگيري در شهر نقـده كـه تركيبـي از                
بود، باعث  ) دوازده هزار آذري شيعي    (ها  و آذري ) هفت هزار كرد سني   (كردها  

هايـت  ها شد كه با خساراتي همراه بود و در ن       بروز اختلاف ميان كردها و ترك     
، با ورود نيروهاي دولتي و با به كنترل درآوردن اوضاع منطقـه             1361درسال  

  . پايان يافت
مختل را هاي ناشي از انقلاب كه ساختارهاي دولتي در منطقه           نابساماني

هاي مخـالف، بـه       كرده بود، كردستان را به صحنة مناسبي براي فعاليت گروه         
جنگيدنـد،   اسي با دولـت مـي   هاي چپ كه براي كسب قدرت سي        ويژه سازمان 
گرا به دليـل ضـعف قـدرت، نداشـتن            هاي غيركرد چپ    اين گروه . تبديل كرد 

هـاي كـرد، بـه طـرح خودمختـاري            پايگاه مردمي و نياز به حمايـت سـازمان        
هاي سياسي كرد نظير حزب دموكرات و كوملـه        كردستان پرداختند و با گروه    

 مشروعيت مبارزة ، نخبگان كردهاي غيركرد همانند اين گروه . كردند  همكاري  
 احمـدي، (كردنـد     خود را با مسائل زباني و فرهنگي جامعة كـرد توجيـه مـي             

 .)257:پيشين
به دنبال اين تحركات، در دوران جنگ تحميلي نيز كردستان با تـشديد   

هاي مختلف موجب ضربه زدن بـه      هاي سياسي مواجه بود و نفوذ گروه        حركت
 :پيـشين  ،اميـري   صـالحي (گرديـد      با عراق مي   نيروهاي نظامي ايران در جنگ    

1385 :219(.  
  )حزب حيات آزاد كردستان(پژاك ) د

هـاي كـردي در منطقـة شـمال           ترين گـروه    يكي از فعال   ،در حال حاضر  
ايـن گـروه بـه دليـل انجـام      .  اسـت »پـژاك « گروهي موسوم بـه      ،غرب كشور 

نوار مرزي، در   هاي نظامي عليه نيروهاي نظامي و انتظامي مستقر در            عمليات
اين گروه بعـد    . عرض دو سه سال گذشته براي خود اسم و رسمي يافته است           
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حزب كارگران كردستان   ( 1ك.ك.اش پ  از كسب استقلال نسبي از مادر اصلي      
رحمـان حـاجي    «براي فعاليت اختـصاصي در ايـران، فـردي بـه نـام              ) تركيه

ايـران را كـه      كردستان   دموكراتاز نيروهاي غيرفعال و سابق حزب       » احمدي
اين حزب در دامـان تحـولات       .  به عنوان دبيركل انتخاب نمود     ،مقيم اروپا بود  

رزه در   و هم اكنون داعيـة هـدايت پروسـة مبـا            ظهور و ريشه نمود    2»كادك«
  . ون ساختن آن به سوي پيروزي را در سر داردمنو ره) ايران(شرق كردستان 

ن آزاد و ايرانـي     كردسـتا « خطوط مبـارزاتي خـود را بـا شـعار            »پژاك«
ترسيم نموده است   » موكراتيك ايران سيس جمهوري فدرال د   أدموكراتيك و ت  

  .)5: 1382، لترناتيوآ(
حزب مذكور دايرة مبارزات و فعاليـت خـود را بـسيار وسـيع وگـسترده                

 از هر   - ايرانيان   خود را نماينده و حافظ منافع و مصالح همة        نمايد و     تلقي مي 
  :ند ازعبارت» پژاك«هاي وابسته به  سازمان .داند مي -قوم و مليتي 

 ؛)YRD(هاي دموكراتيك  اتحادية رسانه •
 ؛)TGS(جنبش زنان سرافراز  •
 ؛)HAK( »پژاك«شاخة نظامي  •
  .)TCD (جنبش جوانان دموكراتيك •

 اجتمـاعي و    ، بـا توجـه بـه تغييراتـي كـه در فـضاي سياسـي               1378در سال   
 ؛پـذيرفت ت موجـود تـأثير      فرهنگي كشور حاصل شد، كردستان نيز از تحولا       

                                                                                              

1. PKK 
مريكـا مبنـي بـر      ابه دنبال اعلام چنـدين كـشور اروپـايي و           ) پ ك ك  (حزب كارگران كردستان تركيه     . 2

بـا  )  آزادي و دموكراسـي در كردسـتان       ةكنگـر ( هـشتم بـه      ةكنگرتروريست بودن اين گروه نام خود را در         
  .مخفف كادك تغيير داد
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  : ازندتغييراتي كه بدين صورت در آنجا به وقوع پيوست عبارت بود
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و         فراهم شدن زمينـة بهتـر بـراي فعاليـت         ) الف

  سياسي؛
هاي سياسي كشور و برگزيـده شـدن          مشاركت بيشتر كردها در عرصه    ) ب

هـاي     پـست  منـد بـومي بـه      كرده و علاقـه     تعدادي از نيروهاي تحصيل   
  هاي كردنشين؛ مديريتي استان

اي اسـلامي در    برگزاري انتخابات ششمين دورة نمايندگي مجلس شور      ) ج
  .)35: 1379توكلي،  (فضاي بهتر و آزادتر

  آذربايجان-2-3-1

  كراتوناسيونال دم ):2991( جنبش خياباني )الف
 روحاني فعال در انقلاب مشروطه و عضو مجلس ،»شيخ محمد خياباني«

كرات گروه اقليت مليـون مجلـس تعلـق    و به جناح دم،)1288 ـ  1290(وم د
 را شديداً مـورد حملـه قـرارداد و از تهـران بـه      1919خياباني قرارداد  . داشت

 1299  سال  فروردين 21در  . هاي خارجي انتقاد كرد     سبب وابستگي به قدرت   
 كه  »خياباني«. قطع كرد را  بر سر اين قرارداد رسماً رابطة خود با دولت تهران           

 كنتــرل امــور ، ايــراندمــوكراتدر ايــن دوره در مقــام شــعبة محلــي حــزب 
در اول  . آذربايجان را به دست گرفته بود، از دستورات تهـران سـرپيچي كـرد             

اي بـراي     قطعنامـه  دموكراتحزب  ) 1920 سال  ژوئن 22 (1299  سال تيرماه
سـت  روز بعـد دولـت مـذكور بـه ريا          صـادر كـرد؛   مستقل  تشكيل يك دولت    

 .تغييـر يافـت  » آزاديـستان « تشكيل شد و نام آذربايجان ايران بـه   »خياباني«
. تهران نيز در پاسخ، گروهي از نيروهـاي قـزاق را بـه آذربايجـان اعـزام كـرد                  

 و اصـولاً نابـساماني      »خيابـاني «اختلافات داخلي در ميان طرافداران      سرانجام  



263  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

پـان  . ي منجـر شـد    بيش از پيش وضعيت آذربايجان، به سقوط نهضت خيابان        
 را مظهــر »خيابــاني«هــاي جمهــوري آذربايجــان كنــوني، نهــضت  تركيــست

 »آزاديستان« در واقع نام     »خياباني«دانند؛ در حالي كه       ناسيوناليسم تُرك مي  
: پيـشين ،  احمدي(را برگزيد تا مخالفت خود را با رژيم جديد باكو نشان دهد             

134-133(. 
  
چــپ متمايــل بــه  :)2419-25( جنــبش حــزب دمكراتيــك آذربايجــان )ب

   ضد امپرياليستو  ناسيونال دموكرات
 در  كراتيـك واقـدامات دم   دست بـه      خودمختاري با هدف كه  اين جريان   

ظرف مدت يك  در نهايت ، بودحمايت شوروي  و مورد     هزد     ايران  و كنار   گوشه
  . سال شكست خورد

 "نتاريخچة فرقة دموكرات آذربايجان و حـزب كوملـة كردسـتا           "كتاب
علل تشكيل فرقة دموكرات را بـه دو علـت داخلـي و             ،  قلي پسيان  نوشتة نجف 

: درخصوص علل خارجي اين گونـه نقـل شـده اسـت           . كند  خارجي تقسيم مي  
هـاي نفتـي و منـابع        مأموران همساية شمالي از ديرباز آرزو داشـتند از چـاه          «

بـي  خـصوص پـس از اينكـه خرا        شمال و شمال غرب ايران استفاده نمايند؛ به       
بسياري بر اثر جنگ به معادن نفت قفقاز وارد آمده بـود، نيازمنـدي بـه ايـن                  

دولت شوروي بـا پيـشرفت      . ها را بيشتر برانگيخت     مادة حياتي تمايل شوروي   
 اميدوار بود در محـيط سياسـي ايـران    »حزب توده«خصوص  احزاب چپ و به   

بـر روي   مجلس چهاردهم اين روزنـة اميـد را         . زمينة مساعدي به دست آورد    
از .  آنان را مأيوس كـرد     ،لغو امتياز انحصار نفت به بيگانگان     با  شوروي بست و    

ها ابزار ديگري براي پيشرفت مقاصد خود به كار گرفتند و ايـن                روس ،اين رو 
 قضية آذربايجـان    ،داد  ابزار آذربايجان بود؛ زيرا به طوري كه حوادث نشان مي         
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صد خود نايل آمدند و وعدة امتياز ها به مقا زماني حل و فصل گرديد كه روس    
 »نامــه تــأمين گرديــد  در اولــين موافقــت،نفــت كــه هــدف اصــلي آنــان بــود

  .)187-188: پيشين، اميري صالحي(
هاي سياسي فرقة دموكرات آذربايجان در اولـين كنگـره آن در              خواسته

خودمختـاري بـراي آذربايجـان، دموكراسـي        . تدوين و تصويب شد    1324مهر
 آموزش به زبان تركي در مدارس و كـاربرد آن در مراكـز دولتـي،                براي ايران، 

انتصاب مقامات آذري براي تصدي امور داخلي و تشكيل يك نيـروي نظـامي              
: پيـشين ،  احمـدي ( بـود    دمـوكرات هاي عمـده فرقـة        آذري، از جمله خواسته   

136(.  
  
  هاي فعال قومي در آذربايجان بعد از انقلاب اسلامي گروه) ج

تـرين بحـران آذربايجـان را فتنـة       مهـم  ،ي انقلاب اسـلامي   پس از پيروز  
گرچه در ظاهر امر عنصر قوميت نقش چنداني در . اند شمرده» شريعتمداري«

خصوص در ادامة بحـران و        به ، اما در ايفاي نقش اين عنصر      ،آن حادثه نداشت  
گرايانه در آن نواحي همچنان      تحركات قوم . توان ترديد داشت     نمي ،تشديد آن 

هاي زيادي با عناوين مختلف        ادامه يافت و گروه    »شريعتمداري«از غايلة   پس  
ها اتحاد  اما با هدف مشترك، يعني كسب خودمختاري يا استقلال كامل و بعد

هـا    از جملـة ايـن گـروه      .  نمودنـد    استقلال يافتة شوروي، فعاليت    با آذربايجان 
بابك تشكيلاتي و   توان شوراي استقلال آذربايجان، قورتولوش، ديرچليش،         مي

نهايتاً جبهة ملي استقلال آذربايجان را كـه بعـدها بـه حركـت بيـداري ملـي          
  . آذربايجان جنوبي تغيير نام داد برشمرد
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  )گاموح (1حركت بيداري ملي آذربايجان جنوبي) د
ــدئولوژ ــاموحى «اســاس اي ــة ســه اصــل »گ ــر پاي ــوك « ب ــورك چول ، ت

  : گردد  بدين صورت تبيين مي كه نهاده شده است»اؤزگورلوك، معاصرچيليك
  ؛حقوق با ملل ديگرى  تساوةگرايي بر پاي ملي •
  ؛)معاصر بودن(كراسي و نوانديشي و دم،نوگرايي •
دانـد و   دين را امرخصوصي مـي » گاموح«. انديشي و سكولاريسم   آزادي •

  . استطرفدار جدايي دين از سياست 
    GAIP( 2(حزب استقلال آذربايجان جنوبي) د

 :ي اين گروه عبارتند ازاهـداف اعلام

• GAIP     ــوبي در ــان جن ــستقل آذربايج ــوري م ــراري جمه ــراي برق  ب
  و عهده گرفتـه  گذار را بر  اريخي آذربايجان، مبارزه و مرحلة    جغرافياي ت 

  كند؛   دولت را منتقل مي،از طريق حكومت موقت
ــرقي،     • ــان ش ــل، آذربايج ــاطق اردبي ــان من ــور از اراضــي آذربايج منظ

، قـزوين، همـدان، اسـتان مركـزي، انزلـي و            آذربايجان غربي، زنجـان   
 آستاراست؛ 

• GAIP        حـل    طرفـدار راه   ، براي تعيين دقيق مرزهاي خود با كردسـتان
 يك است؛ دموكرات

 تركــي ،زبــان رســمي دولــت جمهــوري مــستقل آذربايجــان جنــوبي •
آذربايجاني است كه در اكثر اسناد تاريخي بـه نـام زبـان آذربايجـاني،               

 ور شده است؛ تركي آذري يا آذري مشه

                                                                                              

1. Guney Azerbaycan Milli Oyanish Harakati (GAMOH) 
2. Guney Azerbaycan Istiqlal Partisi (GAIP) 
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 است؛    لائيك جنوبي جمهوري مستقل آذربايجان  جمهوري،GAIPاز نظر •
• GAIP      حكومت موقت را تـشكيل      ، با شكست دادن رژيم مركزي ايران 

  1.دهد مي

    )GAIP(حزب استقلال آذربايجان جنوبي )  ه
 2)گوني آذربايجان استقلال پارتيـسي     (حزب استقلال آذربايجان جنوبي   

شود كـه بـر خـلاف         گراي آذري محسوب مي    هاي قوم   ين گروه يكي از تندروتر  
ها كه خواستار خودمختاري در چارچوب ايران و تشكيل حكـومتي             ساير گروه 

اند، اين گروه خواستار استقلال كامـل آذربايجـان ايـران و             به شكل فدراليسم  
» وري سـيدجعفر پيـشه    «،ايـن گـروه   . الحاق آن به جمهوري آذربايجان است     

 به  را) 1945-1946 (1324-1325هاي   ت فرقة آذربايجان درسال   باني حكوم 
 پرچم به نمـايش     ،در وبلاگ اين گروه   . ده است عنوان نماد ملي خود اعلام كر     

درآمده دقيقاً پرچم جمهوري آذربايجان است كه تنها تفاوت آن وجـود يـك              
اين گـروه   . باشد تا به اصطلاح قابل تشخيص باشد        خط نازك سفيد مورب مي    

شـود،    تفسيرهاي فـراوان مطـرح مـي      مقدمة اساسنامة خود، كه با طول و        در  
در . كنـد   توجهي به زبان آذري را عامل اصلي ايـن درخواسـت عنـوان مـي               بي

  :اساسنامة اين گروه نوشته شده است
شود، از اعصار قديم محل سكونت و  كشوري كه امروزه ايران ناميده مي«

هاي آذربايجان در هزارسـال       ي از ترك  با اينكه بخش  . ها بوده است    تمدن ترك 
هـاي     ولي بخش اصـلي و عمـدة تـرك         ،اند اخير به اين مناطق مهاجرت كرده     

باشند كه هزاران سـال در ايـن          هاي سومر مي     وارثين طبيعي ترك   ،آذربايجان

                                                                                              

1. http://www. gaip. org 
2. Guney Azerbaycan Istiqlal partisi - GAIP 
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افراطيون فارس با كتمان آثار تاريخي قـديم و جعـل           . اند مناطق زندگي كرده  
ي نسبت كه بعدها توسط نويسندگان      ( ي   -اَر- و آذ  )قهرمان آذ ( اَر   -هويت آذ 

نگاران بـه عنـوان      كه هميشه ازطرف تاريخ   ،  ) اَر اضافه شده است    –عرب به آذ    
را بـه زبـان پهلـوي پيونـد زده و ادعـا              ، آن زبان تركي به كار برده شده اسـت       

 به آذربايجـان    ها پهلوي بوده و تركي بعدها      كنند كه زبان قديم آذربايجاني      مي
 استقلال كامل اين    ، تنها راه نجات از اين اسارت      بنابراين ....ميل شده است  تح

 -ح( است كه حزب استقلال آذربايجـان جنـوبي        يين ضرور چنهم. ملل است 
يـك آذربايجـان    دموكراتبراي استقلال كامـل و برقـراري جمهـوري          )  ج - آ -ا

  . »كندجنوبي مبارزه 
: كنـد  را چنين بيـان مـي  خواهي خود  اين گروه دليل و ضرورت استقلال 

اي آذربايجـان ـ چـه    ه ـ هاي دور همواره دربـين تـرك   ايدة استقلال از زمان«
 200. شـد   تشكيلاتي و يا فردي ـ رؤيـت مـي   صورت صورت دولتي و چه به به

» محمـدقلي خـان افـشار   «سال پيش فدراسيون مستقل آذربايجان با رهبري   
ي منظم تشكيل داد، ازطـرف      بار اردو   سال حاكميت كه براي اولين     17 از   بعد

در دورة  .  به تابعيـت امپراتـوري قاجـار درآمـد          و هشد مغلوب   »فتحعلي شاه «
انقلاب مشروطيت، انجمن تبريز طي ارسال تلگرام به تهران تأكيـد كـرد كـه               

در زمان دولـت    .  آذربايجان جدا خواهد شد    ،اگر اصول مشروطه پذيرفته نشود    
تأسـيس شـد،     در آذربايجـان »يشـيخ محمـدخيابان  «آزاديستان كـه توسـط   

. شـعار عمـوم ملـت بـود       ) مـان  زنـده بـاد اسـتقلال     (» ياشاسين استقلاليميز «
 1324-1325 باني حكومت ملي آذربايجـان درسـال         »وري سيدجعفر پيشه «
 ،ما ابتدا خواهان تشكيل شوراهاي ايـالتي بـوديم        « : گويد  مي) 1946-1945(

 مجلـس ملـي آذربايجـان را       ،هولي وقتي تهران رد كرد، يك قدم جلو گذاشـت         
هاي مختلف تاريخي     ها ايدة استقلال آذربايجان را در برهه      اين. »تشكيل داديم 
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طـوري كـه درمـدت صدسـال گذشـته، انقـلاب             همـان . كنند  آشكارا بيان مي  
 نظيـر   يهاي مشروطيت، حكومت آزاديستان، حكومت ملي آذربايجان و انقلاب       

 هم با شكست مواجـه  1357انقلاب اينها در چارچوب ايران شكست خوردند،      
هـاي   با اينكه در اساسنامة جمهوري اسلامي ايـران مـوادي نظيـر آزادي            . شد

 ولي تا به امروز     ،هاي فردي، آزادي عقيده و مانند آن تصويب شد         ملي، آزادي 
هرگز به همين دليل نيز     ... را درنخواهد آمد  به اجرا درنيامده و هرگز هم به اج       

كراسي تحت نام دولت ايـران يـا تماميـت ارضـي ايـران      واميدي به اعطاي دم  
  . نيست

 تنها راه دستيابي به حقوق ملي و انساني ملـل در            ،باتوجه به دلايل فوق   
ما براي تحقق حق تعيين سرنوشت ملل تحـت  . ايران، استقلال اين ملل است 

 را تنهـا راه دانـسته و بـراي          تشكيل دولت مستقل آنها    ،ستم در زير نام ايران    
يدن به اين هـدف تـشكيل جبهـة متحـد ملـل تحـت سـتم را پيـشنهاد                    رس
و كنيم تا با همكاري و همگامي اين ملل افراطيون فارس را شكـست داده                 مي

به همين خـاطر هـم حـزب اسـتقلال          . هاي مستقل خود را ايجاد كنيم       دولت
   .»كند ام عيار آذربايجان مبارزه ميآذربايجان جنوبي براي استقلال تم

هايي از بيانة خود، حزب به اصطلاح اسـتقلال آذربايجـان             ه، در بخش  اين گرو 
 :كند جنوبي را به اين شكل توصيف مي

به هيچ دولت، مملكت    ) ج- آ - ا -ح( حزب استقلال آذربايجان جنوبي      )يك
  . و قدرتي وابسته نيست

ن آذربايجان جنوبي تشكيل به همت فعالا )  ج - آ - ا -ح( مؤسس   هيئت)  دو
يدايش با تكيـه بـر ارادة ملـتش در راه اسـتقلال آذربايجـان      و از بدو پ 
 . كند مبازره مي

 بلكه در ،تنها در آذربايجان جنوبي محدود نبوده)  ج- آ- ا-ح( فعاليت ) سه
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 . كوشد تمام نقاط دنيا براي حفظ منافع آذربايجان مي
 ـ        استقلال )چهار  وطـن ملـي خـود، حـق         رايطلبي و خواسـتن اسـتقلال ب

طور كه ليبرال بـودن،      همان. يك هر فرد است   دموكراتدني و   انساني، م 
فمينيــست بــودن، مــسلمان بــودن، كمونيــست بــودن و غيــره، حــق 

طلـب بـودن هـم حـق انـساني هـر             هاست، استقلال  يك انسان دموكرات
يـك وسـيعي همچـون      دموكرات اصـول اين حق براساس    . شخص است 

 . تقابل درك هس» حق تعيين سرنوشت خود«و » آزادي سخن«
 . شناسد  ارادة ملت را بالاترين مرجع مي)ج - آ- ا-ح( ) پنج
 متناسب با زمان، مكان و شـرايط، علنـي ويـا مخفـي              ) ج - آ - ا -ح( ) شش

 . كند فعاليت مي
يك، دموكراتها،   باتوجه به زمان و ضرورت) ج- آ- ا-ح( شيوة مبارزه )هفت

 . ديپلماتيك و يا انقلابي است
 با درنظر گـرفتن واقعيـت يـك ملـت در دو شـرايط               ) ج - آ - ا -ح( )هشت

مي خود دانـسته و از      هوري آذربايجان شمالي را متحد دائ     سياسي، جم 
 . كند دولت آن دفاع مي

 - ا -ح( بعد از وحدت دو آذربايجان، حزب استقلال آذربايجـان جنـوبي             ) نهُ
تغييـر خواهـد    )  و - آ - ا -ح(به حزب استقلال آذربايجـان واحـد      )  ج -آ
 . فتيا

ــاهيتي    ) ج- آ- ا-ح()  ده ــام و م ــيچ ن ــران را تحــت ه ــزي اي ــت مرك  دول
 . پذيرد نمي

هاي اسير نگه داشته شده تحت لواي تماميت          به ملت  ) ج - آ - ا -ح() يازده
شان عليه مركزگرايان فارس ياري نموده و براي         ارضي ايران در مبارزه   

. كنـد   نهاد مـي  موفقيت مبارزه، تشكيل جبهة استقلال اين ملل را پيش        
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 .... و

  :كنند هايي كه درخارج از آذربايجان زندگي مي درمورد آذربايجاني
  . باشد) فارسي و تركي( تهران و حومه بايد جمهوري دوزبانه )يك
هاي آذربايجان كه در خارج از آذربايجـان         تأمين حقوق ترك   به منظور    )دو

تقل كننـد، جمهـوري مـس       زنـدگي مـي   ) مناطق ديگر ايران امـروزي    (
هـاي مربوطـه     آذربايجان روابط ديپلماتيك و اقتصادي خود را با دولت        

  . كند تنظيم مي
هـاي قـشقايي      خواهان تشكيل دولت خودمختـار تـرك       ) ج - آ - ا -ح( )سه

 . است
 . ستطرفداري تشكيل جمهوري تركمنستان ا ) ج- آ- ا-ح( )چهار

تـرين    در واقع وابسته    اما ،كند به رغم اينكه اين گروه خود را مستقل اعلام مي         
از جملـه آذربايجـان و      اي    هـاي فرامنطقـه    گروه به كشورهاي منطقه و قدرت     

آيد، تمام تـلاش      آنچه كه از توصيف گروه و اهداف اعلامي برمي        . ست ا آمريكا
حلي بـراي قـوم آذري در خـارج از چـارچوب ايـران و در                 اين گروه يافتن راه   

اي گروه با حمايت مستقيم       ماهواره تلويزيون. داخل جمهوري آذربايجان است   
 اين گروه . استو در آن كشور مستقر      همراه بوده    آمريكادولت ايالات متحده    

  . نمايد طلبانة خود را از ايالت كاليفرنيا پخش مي هاي تجزيه برنامه

  خوزستان-3-3-1

   جناح راست:)2991-1304(  قيام شيخ خزعل)الف
مظفرالـدين  « فرمـاني از طـرف       ،شهر در خرم  »شيخ خزعل «با روي كارآمدن    

و ) شـادگان ( بلكـه فلاحيـه      ، صادر شد مبني بر اينكه نه تنها خرمـشهر         »شاه
 1324در سـال  .  است»شيخ خزعل«آبادان و محدودة بهمن شير در مالكيت        
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 آمد ميـدان را بـر شـيخ        مشروطه در ايران برخاست، اين پيش     قمري كه قيام    
هاي گونـاگون مـشايخ ديگـر عـرب را از      وه به شياو پهناورتر گردانيد و    خزعل

همين طـور بـه     . ميان برد و همگي عشاير خوزستان را زير دست خودساخت         
هاي  انبر فلاحيه پايان داد و بالاخره توانست خ      » بنوكعب البوناصر «شيوخيت  

 بـر سراسـر منطقـة خوزسـتان مـسلط شـود و              بختياري را مطيع خود سازد،    
منعقد ) انگليس  ( وابستگي خويش به اجنبي      هاي متعددي در رابطه با      پيمان
  . سازد

 بـه   اوو پيوستن ق.  هـ1333با شروع جنگ اول جهاني در حوالي سال      
تبـديل  هاي جنگ سپاهيان انگليـسي        يكي از ميدان  به  متحدان، خليج فارس    

 بريتانيـا بـا ارسـال اسـلحه بـراي      -1914يعني در سال  - شد و در همين اثنا    
شـيخ  « عمـل  ، در واقـع  .طرفداري از بريتانيا تشويق نمود     او را به     ،خزعل شيخ

صـرفاً بـه قـصد      ) مـشاركت و همكـاري    ( در دادن امكانات به بريتانيا       »خزعل
اي به تاريخ    كه طي نامه طوري  به؛استقلال خوزستان و جدايي آن از ايران بود

 تأكيـد   »شـيخ خزعـل   « نمايندة انگليس در خليج فارس به        1914 نوامبر   21
كه بريتانيا از استقلال سياسي و اقتـصادي شـما در محـدودة عربـستان               كرد  

  .)147: پيشين، اميري صالحي(حمايت خواهد كرد ) خوزستان(
با روي كار آمدن سلسلة پهلـوي و كاسـته شـدن حمايـت انگلـستان از                 

اي ديگر رقـم خـورد و        گونه ، اوضاع فرمانروايي در خوزستان به     »شيخ خزعل «
 پـس از اطمينـان از       »شيخ خزعـل  «.  گرفت او سركوب    تصميم به  »رضاشاه«

 به سوي خوزستان، نخست اعراب خوزسـتان را بـه جهـاد             »رضاخان«حركت  
  آزاد و   را عليه متجاوزان به حقوق اعراب خوزسـتان دعـوت كـرد و عربـستان             

» شتاب حزب السعاده  «مستقل اعلام كرد و به تشكيل يك سپاه نظامي به نام          
 قصد اخراج آنـان   »رضاخان«ر منطقه را مطلع نمود كه  عشاياو ابتدا   . پرداخت
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امير كويت نوشت و    » شيخ احمد جابر  «اي به    را دارد؛ سپس نامه   از خوزستان   
هـاي متعـددي بـه        بعد نامـه  . از او درخواست ارسال اسلحه به خوزستان نمود       

علماي اعلام ايران در داخل كشور و كشور عراق نوشـت و آنهـا را از تـصميم                  
در  به دبيركل جامعه ملل نوشـت و          نيز  مطلع ساخت و يادداشتي    »نرضاخا«

 ارسـال   »رضـاخان «ن سياسـي داخلـي و خـارجي         اهايي به مخالف    نامهنهايت  
 اما هيچ كمكي از جانـب آنهـا دريافـت           ،داشت و آنها را از جريان مطلع نمود       

  ). همان( نكرد
 ارتـش   ، به نتيجـه نرسـيد     »شيخ«هاي     هيچ يك از فعاليت    كه از آنجايي 

ش نقطــة پايــاني بــر اقتــدار 1303ايــران توانــست بــه ســادگي در آذر مــاه 
 رهسپار اصفهان و سپس شيراز شد و         ابتدا ،»رضاخان«.  بگذارد »خزعل شيخ«

پس از اقامت كوتاهي در اين شهر، به رغـم تهديـدهاي كنـسول انگلـيس در                 
را  كـه شكـست خـود        »شـيخ «. شدشيراز از طريق بندر ديلم وارد خوزستان        

 كه  ي ارسال كرد و از اعمال ناشايست      »رضاخان«ديد، تلگرامي براي      حتمي مي 
.  معذرت خواست  او اعمال كرده بود   در ظرف چند ماه گذشته نسبت به دولت         

، كه در اين رويارويي به موفقيـت رسـيده بـود، اجـازة اقامـت در                 »رضاخان«
 و  »شـيخ «با اين حال ترديد نسبت بـه حـسن نيـت            . خوزستان را به وي داد    

هـا كـه نخـست كوشـيده         انگليـسي . هاي او موجب دستگيري وي شد       فعاليت
گري از متحد خويش حمايت كننـد، پـس از           بودند با تهديد و سپس ميانجي     

 ، در پي كسب تضمين براي حفظ جان و اموال او برآمدنـد            »شيخ«دستگيري  
ينكـه  ا  بـود؛ تـا    1304مـاه  ارديبهـشت  در تبعيد به تهـران      ،اما نهايت كار وي   

 : پيـشين  نبـوي، (شـد  كـشته  شهرباني ازمأموران تعدادي توسط1315خردادماهدر
954(. 
كراتيــك وراســت متمايــل بــه دم:)1358( جنــبش ناسيونالــسيت عــرب )ب
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مـورد  ،  جنبش نخبـه عليـه نخبـه      ،  اي گريز از مركز قبيله    شورش،  طلب جدايي
  ها توافق اوليه و شكست بلافصل و فاقد حمايت توده، حمايت بريتانيا

هـا و     هـاي پـس از پيـروزي انقـلاب، برخـي شخـصيت              در نخستين ماه  
هاي قـومي     هاي سياسي هم به ياد مطالبات ظاهراً فراموش شدة گروه          سازمان

هايي در چند    در چنين فضايي بود كه ايران يكباره درگير بحران        . افتاده بودند 
شديد هـاي مـرزي شـد كـه در صـورت ت ـ         منطقه، بـه ويـژه برخـي از اسـتان         

يكـي از ايـن     . جانبه و تجزية كشور بينجامـد      توانست به جنگ داخلي همه      مي
 در خوزستان رخ داد كـه ناشـي از پيـدايش            1358 در ابتداي سال     ،ها  بحران
پس از پيروزي انقلاب، خوزستان نيز همچون سـاير         .  بود »خلق عرب «پديدة  

سـهم  هاي مختلف براي كـسب        ها و گروه   مناطق كشور، درگير رقابت سازمان    
و » شـبيرخاقاني  شـيخ محمـدطاهر آل    «نفـوذ معنـوي     . بيشتري از قدرت بود   

گرايش عشاير عرب منطقه به وي موجب شد كه او بتوانـد امـور خرمـشهر و                 
  .)همان(اطراف آن را تقريباً در دست بگيرد 

در آن  بحراني و خطر تجزيه 1358خرمشهر از نيمة دوم ارديبهشت ماه 
ينكه از پاسـداران بـراي كنتـرل امنيـت خوزسـتان            پس از اعلام ا   . نمودار شد 

 ـ »شـيخ شـبير   «استفاده خواهد شد،      ؛ا ايـن تـصميم ناسـازگاري نـشان داد          ب
 »شـيخ «اي عملكرد    كانون جوانان مسلمان خرمشهر طي اطلاعيه     كه   طوري  به
 اين امر بـر او گـران آمـد و در يـك               ابتدا .طرافيانش را مورد انتقاد قرارداد    و ا 

پـس از   . اعضاي كـانون را وابـسته خوانـد        ) 1358ديبهشت   ار 23(سخنراني  
 جمعيت حاضر به سـاختمان كـانون حملـه كـرد و آن را بـه                 ،پايان سخنراني 

براي پايان دادن به وضـعيت نابـسامان و متـشنج شـهر، دولـت               . آتش كشيد 
ــه خــرج دهــد؛ از ايــن رو اعــلام شــد كــه    تــصميم گرفــت كــه قاطعيــت ب

 31كـانون فرهنگـي خلـق عـرب بايـد تـا             هاي سازمان سياسـي و       ساختمان
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هاي سياسي و نظـامي       ها و گروه    تخليه شود و كلية سازمان     1358ارديبهشت  
 . تحويـل فرمانـداري دهنـد      1358 خرداد   4هاي خود را تا       هم موظفند سلاح  

بـا تخليـة   ) 1358ارديبهـشت   31(اي سازمان سياسي خلق عرب در اطلاعيـه 
پذيرد  رد زماني شرايط خلع سلاح را ميهاي خود مخالفت و اعلام ك  ساختمان

همزمـان كـانون فرهنگـي      . كه در تمامي ايران خلع سلاح عمومي انجام شود        
طلبــي، خواســتار اعطــاي  خلــق عــرب هــم ضــمن محكوميــت اتهــام تجزيــه

، تعيــين اســتاندار بــومي و اجــراي )خوزســتان(خودمختــاري بــه عربــستان 
  .)500-015: همان(هاي عربي در صدا و سيما شد  برنامه

شـيخ  «تـوان چـون غائلـة         بندي، پديدة خلق عـرب را مـي        در يك جمع  
هاي نيروهـاي خـارجي       حركتي دانست كه آشكارا با منافع و سياست       » خزعل

بار آگاهانه برشكاف عرب ـ فارس تأكيـد    گره خورده بود؛ با اين تفاوت كه اين
ايـران و در   شده و از فرهنگ و هويت عربي، در تقابل با فرهنگ و هويت ملي               

لازم به ذكر اسـت   .)503-505: همان(چارچوب آن، سخن به ميان آمده بود        
هاي كوتـاه     ي، با حمايت  طلب جدايي و   يخودمختارجنبش مذكور با هدف     كه  

  .  بودكاملاً ناموفق در نهايت ه و پديد آمد دولت عراقمدت
قالب گيرد، در  هايي كه امروزه با تأكيد بر هويت عربي صورت مي فعاليت

دو جريان قابل شناسايي است كه اغلب نقطة عزيمـت مـشتركي دارنـد؛ هـر                
با نظر بـه اهـداف اعـلام شـده و           . كشند  هايي متفاوت را پيش مي      حل چند راه 

طلبانه و  گرايي تجزيه توان عرب شود، اين دو جريان را مي آرماني كه عرضه مي
  . ناميد) يك كشور با چند مليت ( گرايي هوادار فدراليسم  عرب

  طلبانه  گرايي تجزيه عرب) ـ ب1
و »  لتحريـر الاحـواز    العربية الجبهة«هاي گذشته، دو گروه      در طول سال  

طلب عربـي   هاي جدايي ترين سازمان جدي»  التحرير الوطني الاحوازي  حركة«
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  . اند بوده
، در سـال  » التحريـر جبهـة «مـشهور بـه   »  لتحرير الاحواز  العربية الجبهة«
نشين از يوغ دولت ايران بـه وجـود          آزادسازي مناطق عرب  ش با هدف    1342

.  عـراق قـرار گرفـت       دولـت   تحـت حمايـت    1353آمد و از آن زمان تا سـال         
 هـاي عـراق    پس از انعقاد قرارداد الجزاير و قطع كمـك        هاي اين گروه      فعاليت

 بازسـازي ايـن سـازمان بـا          اسـلامي   پس از پيروزي انقـلاب     كاهش يافت، اما  
  . آغاز گرديدپشتيباني عراق 

طلب كه در سـال      ، ديگر گروه جدايي   » التحرير الوطني الاحوازي   حركة«
گـرا كـه      بـيش از يـك حركـت گذشـته          چيـزي   تأسيس شد، تـاكنون    1983

.  نبـوده اسـت    ،هايش برگزيده    را به عنوان نماد و الگوي فعاليت       »خزعلشيخ«
ارچگي صـفوف   و لزوم يكپ  » اشغالي احواز«هاي اين گروه، هميشه از        در بيانيه 

  .)506-508: همان(شود  سخن گفته مي» آزادسازي عربستان«براي
  گرايي هوادار فدراليسم عرب)  ـ ب2

 اين جريان نيز چون جريان نخست بر اداي آنچه كـه حقـوق از دسـت                
نامند تأكيد دارد و عملكرد نظام برآمده از انقلاب را متفاوت از              رفتة اعراب مي  

 ايـن جريـان، نـه       حـل    راه :معتقـد اسـت    اما   بيند، عملكرد سلسلة پهلوي نمي   
جدايي كه تأسيس نظامي فدراليستي است؛ يعنـي هـر منطقـه در چـارچوب             

  . كشور واحدي به نام ايران از خودمختاري برخوردار شود
اي   چـاره ،هاي برآمده از آن به باور اين جريان، براي رفع مشكل و بحران    

فارسيــستي و  ونيــستي، پــانســتيزانه، شو نقــد گفتمــان عــرب«نيــست جــز 
ايـران كـشوري    «مي فـدرال؛ زيـرا      در ايـران و طراحـي نظـا        »آريانيـستي  پان
مليت عمدة تـرك، فـارس، كـرد، عـرب، بلـوچ،      و متشكل از شش  مليتي  چند

بنابراين، آيندة ايـران و حـل       ... تر است  تركمن و نيز ديگر ملل و اقوام كوچك       



  هاي ناشي از تنوع فرهنگي تهديدات و فرصت: فصل چهارم

 

276

» هاي تشكيل دهندة آن است يتمسئوليت همة مل... بحران ديرينة داخلي آن
 .)511: همان(

  بلوچستان-4-3-1

راســت متمايــل بــه     :)1285-1307(خــان   قيــام دولــت محمــد  )الــف
  .ناسيونال كراتمد
ناسـيونال   كراتوم ـچـپ متمايـل بـه د       :) تـاكنون  1358( ناآرامي سياسي    )ب

موفـق  ،  جنبش نخبه عليه نخبـه    ،  اي شورش گريز از مركز قبيله    ،  طلب جدايي
  . مورد حمايت بريتانياة اما بعداً شكست خورد،سيس دولت مستقلأتدر 

 بـه دليـل   و داشـته  يخودمختـار و طلـب   جـدايي ها ماهيت    اين ناآرامي 
  .  بوده استاي كاملاً ناموفق  كسب حمايت تودهدر يناتوان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد ظهور چند سازمان سياسـي بلـوچ             
كـه تـشكل مـذهبي و نيمـه         » المـسلمين  تحـاد حزب ا «به استثناي   . هستيم

گرايانه داشـتند    هاي قومي و چپ     هاي سياسي ديگر گرايش     سياسي بود، گروه  
تحت » حزب اتحاد المسلمين  «. و از حمايت مردمي چنداني برخوردار نبودند      

هـاي اهـل سـنت در         بيشتر نمايندة بلوچ  » مولوي عبدالعزيز ملازاده  «رهبري  
، »مولوي عبـدالعزيز  «. ها  هاي سياسي و محلي بلوچ      ايشايران بود تا بيانگر گر    

كه نمايندة بلوچستان در مجلس شوراي اسلامي ايران بود، بـه پيـروان خـود               
 بـه اسـتقرار جمهـوري اسـلامي ايـران رأي            1358دستور داد تا در فروردين      

 اما در رفراندوم مربـوط بـه قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در آذر                  ،دهند
د؛ چراكه تشيع در آن به عنوان مذهب رسمي كشور اعـلام   شركت نكر 1358

  .)136: پيشين، صالحي اميري(شده بود 
. گـاه از حركـت بـاز نايـستاد         بعد از انقلاب اسلامي، جنبش بلـوچ هـيچ        

نخبگان قومي و مذهبي و كشورهاي بيگانه دو عامل مهم تحريك مردم بلـوچ    
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جنــبش «، »جنــبش خلــق بلــوچ«هــايي ماننــد  گــروه. شــوند محــسوب مــي
باميي «،  )جامب(» جبهة آزاديبخش مردم بلوچ   «،  )جاب(» خواهان بلوچ  آزادي
جنبش مجاهـدين بلوچـستان     «و  » جبهة تحرير بلوچ  «،  )ستارة سرخ (» استار
 بودند كه پس از انقلاب مشي مـسلحانه در          يهاي  از جمله گروه  ) جمبا(» ايران

جبهــة متحــد « در حــال حاضــر گروهــي بــا نــام ،پــيش گرفتنــد؛ بــه عــلاوه
  . نمايد در خارج از كشور مسائل قومي بلوچستان را پيگيري مي» بلوچستان

هاي سياسي محلي پس از انقلاب اسـلامي          نخبگان ايلي بلوچ در حركت    
در روزهـاي اول انقـلاب، بـسياري از رؤسـاي      . ايران نقش بيشتري ايفا كردند    

 پارلمـان و    طوايف كه با نظام سـابق همكـاري نزديـك داشـتند و در دولـت،               
هـاي    هاي سياسي بودند، از كشور گريختند و در گروه          مناطق ايلي داراي مقام   

سياسي بلوچ به فعاليت پرداختند يا خود براي مبارزه با رژيـم جديـد چنـين                
گروهـي  » امان االله بركزايي   «1980در اوايل دهة    . هايي را تشكيل دادند     گروه

ــام  ــه ن ــيش«ب ــوچ پ ــرگ بل ــشكيل داد را»م ــستقيم  او .  ت ــاب م يكــي از اعق
.  بـود  »رضا شاه « رئيس معروف طايفة بركزايي در دوران        »محمدخان دوست«
هـاي سياسـي شـركت         شمسي در فعاليت   1340هاي دهة     در سال  »االله امان«

 ، با ساير رؤسـا و سـرداران بلـوچ    همراهاو.  آشتي كرد»شاه«داشت و بعدها با     
مهوري اسلامي ايـران تأسـيس    عليه ج   را »جبهة وحدت بلوچ  «جرياني به نام    

 از آنهـا كمـك    طلبان ايران داشـت و     اين جبهه روابط نزديكي با سلطنت     . كرد
  .)261: پيشين، احمدي( كرد مالي دريافت مي

پـس از انقـلاب، نمونـة       » جبهـة آزادي بخـش بلوچـستان       «گيري شكل
دهد چگونه نخبگان ايلي به عوامل و علايـق كهـن             ديگري است كه نشان مي    

هـاي   شـوند و از آنهـا بـه عنـوان اهـرم              نظير زبان و مذهب متوسل مـي       اوليه
نخبگـان ايلـي در دهـة       . كننـد   يسياسي در پيشبرد اهداف خود اسـتفاده م ـ       
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در . هاي سياسي ايفا كردند      شمسي نيز نقش مهمي در گروه      1370/ م  1990
بـه  » جبهة خلق براي آزادي بلوچ    « گزارش شد كه گروهي به نام        1369سال  

 در آن شــركت فعــال دارنــد »نــارويي« اعــضاي طايفــة ومــده اســت وجــود آ
  .)138: پيشين، اميري صالحي(

هايي در بلوچـستان       گروه ،علاوه بر موارد ذكر شده، طي چند سال اخير        
جنـبش ملـي    «،  »حزب مـردم بلوچـستان    «با عناوين و اهداف مختلف مانند       

  . اند  سر برآورده،»حزب ملي بلوچستان«و » بلوچستان ايران
 )بلوچستانء اُستمانء گَل (حزب مردم بلوچستان) ـ ب1

هايش را چنـين بيـان         اهداف و برنامه   ،اين گروه در سايت اينترنتي خود     
حزبـي اسـت    ) حزب مردم بلوچستان  (بلوچستانء اُستمانء گَل    «: كرده است 

يك كه بـراي دسـتيابي حاكميـت ملـي مـردم بلوچـستان و برپـايي                 دموكرات
سياست حـزب بـر اصـول فـدرال         . كند كرات مبارزه مي  وو دم حكومتي فدرال   

 كه بر مبنـاي آن واحـدهاي ملـي داراي حقـوق برابـر               است استوار   دموكرات
. شـوند  هستند و مرزهاي آنها بر بنياد زبان، تاريخ و خواست مردم تعيين مـي             

اهـداف  . ها از حقوق برابر برخوردار هستند  جديد در تمام زمينه    يها جمهوري
  :استشرح ذيل  هبحزب مردم بلوچستان تي درخواس

دستيابي به حاكميت ملي مردم بلوچستان از طريق ايجـاد جمهـوري            )كي
  ؛هاي ايران بر اساس حقوق برابر ملت، يكدموكراتفدرال 

 پلوراليـسم   ةيك كه اسـاس آن بـر پاي ـ       دموكرات برقراري نظامي ليبرال     )دو
، فرهنگـي ،  يرفـع تبعـيض مل ـ    ،  رفـاه اجتمـاعي   ،  سكولاريسم،  سياسي
  ؛ جنسي و نژادي باشد، مذهبي

  ؛ عنوان زبان رسمي و ارتباطي بلوچستانه  كاربرد زبان بلوچي ب)سه
، هـاي سياســي  انديـشه و آزادي تـشكل  ، قلـم ،  تـأمين آزادي بيـان  )چهـار 
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  ؛ فرهنگي و صنفي، اجتماعي
، هاي ايـران بـر اسـاس احتـرام متقابـل            همكاري و همياري بين ملت     )پنج

  ؛ آميز ي و همزيستي مسالمتبرابري مل
هـاي   آميز بر اساس احترام متقابل بين ملـت         مسالمت ة برقراري رابط  )شش

 ةمان ملل متحد و اعلاميزو ساير كشورها برمبناي مصوبات ساهمجوار 
   ؛جهاني حقوق بشر

  . » احترام به مالكيت خصوصي و برقراري اقتصاد آزاد)هفت
بـه شـرح    هاي فـدرال     فدرال و جمهوري   دولت    اختيارات ،از ديدگاه اين گروه   

  :ذيل است
هـاي ملـي     ها و اختيارات اصلي در حيطة اختيارات جمهوري        صلاحيت«
ها و اختيارات دولـت فـدرال را مـشخص           قانون اساسي فدرال صلاحيت   . است
 ةهاي انحصاري در اموري است كه هم ـ       دولت فدرال داراي صلاحيت   . كند مي

ها و اختيارات دولت     صلاحيت. دهند قرار مي هاي ملي در اختيار آن       جمهوري
ــد از  ــدرال عبارتن ــتن  :ف ــت داش ــاعي « در دس ــور دف ــه«، »ام ، »امورخارج

 و  »ارتباطـات «،  »هـا  المللـي و بـين جمهـوري       هـاي اقتـصادي بـين      سياست«
گيري   تصميم وها و اختيارات هاي ملي ساير صلاحيت جمهوري. »وترابري راه«

 مجـري   ودارنـد در اختيـار    را اند  واگذار نشده  در اموري را كه به دولت فدرال      
هـا   هـا كارمنـدان جمهـوري      تصميمات دولـت فـدرال در جمهـوري        قوانين و 
هاي ملي در بالاترين نهادهاي دولت فدرال، قوة مقننه، قوة           جمهوري. هستند

نظر از ميزان جمعيت يا وسـعت جغرافيـايي داراي           مجريه و قوة قضائيه صرف    
 . »ند هست ساويسهم برابر و حقوق م
 بـه   آن اين گروه طبق اعلام رسمي در سايت اينترنتـي           برنامة كار فعلي  

 :شرح ذيل است
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گاهي و دانش مردم بلـوچ جهـت احقـاق          آتلاش براي بالا بردن سطح       •
حقوق ملي و مبارزه براي از بين بردن بقاياي سيستم و تفكر فئـودالي          

 ؛ در بلوچستان
دوسـت جهـاني و افـشاي        اي انـسان  ه گيري با احزاب و سازمان     ارتباط •

 ؛ هاي نظام حاكم بر ايران سياست
هـا و شـرايط مقتـضي عليـه          هاي اعتراضـي در زمـان      برگزاري حركت  •

  ؛هاي رژيم در بلوچستان سياست
هـاي ملـي و مردمـي        ن تلاش در جهـت همكـاري بـا نيروهـا و جريـا             •

 ؛ بلوچستان
 فـدرال   هـاي ايـران بـراي برقـراري جمهـوري          همكاري با سـاير ملـت      •

  1.يكدموكرات
  )بلوچستانء راجي زرمبش (ايران جنبش ملي بلوچستان) ـ ب2

هايش در سايت اينترنتي گروه چنـين         اين گروه دربارة تاريخچة فعاليت    
در نتيجة رشد مبارزة ملـي در بلوچـستان، گـروه كـوچكي از              «: دارد  بيان مي 

اتي ملـي در     مبـارز  ةاولـين هـست   » رحيم زردكوهي «رهبري  ه  مبارزان بلوچ ب  
قبل از آنكه اين هـسته بتوانـد     .  بنياد نهادند  1350بلوچستان ايران را در سال    

ي و سـپس    يحركت خود را گسترش دهد، اكثريت اعضاي پيشتاز آن شناسـا          
 بــراي 1357با قيـام مــردم مبـارز ايـران در سـال . ندشددستگير و زنداني 

هـاي   فعاليت»  راجي رزمبش   بلوچستانء «بـار ديـگر اين هسـته تحـت نـام       
بلوچـستانء راجـي    « 1362در سـال    . اش را از سـرگرفت    اسي و مبـارزاتي   يس

» بلوچ راجء زرمـبش   «اقدام به سازماندهي جديد و نيز تغيير نام به          » زرمبش

                                                                                              

1. www. ostomaan. org 
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 خودمختاري بلوچستان را    ةاولين برنام » بلوچ راجء زرمبش  « ،از آن پس  . نمود
 »رزمبش« ةو سپس نشري  »بلوچستان« نشرية   با انتشار . تدوين و منتشر نمود   

ي، گراي ـ اقـدام بـه تبليـغ و تـرويج ايـدة ملـي            » زرمـبش «و سايت اينترنتـي     
سازماندهي مبارزات بلوچستان و شناساندن جنبش ملي بلوچستان در سـطح     

 ايـن    اولين كنفـرانس سراسـري     1369در سال   . نمايد اي نموده و مي   گسترده
كميتة مركزي جديد سازمان را موظف دانست       كنفرانس،  .  برگزار گرديد  گروه

مور بررسي  أاي نيز م   كميته ؛تا برگزاري اولين كنگره سازماني را تدارك ببيند       
 ةدر آن برنام ـ   وكنگـره دو سـال بعـد برگـزار          . شد سازمان   ةبرنامه و اساسنام  

و تـصميم گرفـت نـام سـابق         شـد    سـازمان بررسـي      ةخودمختاري و اساسنام  
برنامـه و اهـداف ايـن گـروه     . ردد گ ـ حياا )راجي زرمبش بلوچستانء  (سازمان  

  :گونه بيان شده است اين
گـر ملـل در     يايران كشوري است كثيرالمله كه ملت بلوچ نيز همانند د         «

يك مبارزه  دموكراتيك و ايجاد نظامي     دموكرات و   مين حقوق ملي  أايران براي ت  
. » رال الزامي استاسـتـقرار يك نظام فد، لحاظ تنوع ملي در ايرانه ب. كند مي

عنوان يك جريان سياسي بلوچ اهداف ذيل را     ه  ب» بلوچستانء راجي زرمبش  «
  :كند دنبال مي

  ؛هويت ملت بلوچ دفاع از )يك
  ؛دفاع از حقوق بشر )دو
 ؛ رسيدن به حق تعيين سرنوشت ملت بلوچ)سه

 ؛كراسيوبرقراري دم )چهار
   1.مين رفاه اجتماعيأت )پنج

                                                                                              

1. www. zrombesh. org 
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قوم بلوچ در انتخابـات رياسـت       گيرد كه    يطي صورت مي  ها در شرا    اين فعاليت 
 را )درصـد 91( بيشترين سطح مشاركت در تاريخ ايران        1376جمهوري سال   

اند و اين امر بيانگر اعتماد بالاي اين قوم به دولت ملي اسـت؛ مـشروط                 داشته
بر اينكه نظام سياسي، دولت و رئيس جمهور منتخب در توزيع قدرت، ثـروت           

  .)139: پيشين، اميري صالحي(الت را رعايت نمايد و منزلت، عد

  سايرين-3-1- 5

چـپ   ):ش1299/  م  1920(هـا    جنبش كمونيست / كوچك خان   :گيلان) الف
 كراتومتمايل به ناسيونال دم

/  م 1920(قيــــام خــــداوردي خــــان / كلنــــل پــــسيان : خراســــان)ب
 كراتوناسيونال دم):ش1299

 جناح راست):ش1341/  م 1962( جنبش قومي بويراحمد )ج
 1358-5913/  م   1979-8019(جنبش شوراهاي دهقـاني     : تركمن صحرا  )د

، ايـران ة  كراتيك بـراي هم ـ   و دم ياقدامات، با   اي  خيزش منطقه  ،جناح چپ :)ش
  .مورد حمايت شوروي ي وامپرياليستضدداراي اهداف 

  ها هاي اقليت  خواست-4-1
هستند كه بيان    ها به دنبال نوعي اثبات وجود و حفظ هويت خود           اقليت
دهندة آگاهي آنها به موجوديت خود و شناسـايي تفـاوت            ها نشان   اين خواست 
آنها معمـولاً در داخـل يـك كـشور نظـم            . هاست  شان با ديگر گروه    ناهمگوني

كنند و به اين ترتيب ممكن اسـت نظـم      حقوقي موردنظر خود را پيشنهاد مي     
. سره مردود شمارند   آن را يك  حقوق كشور را با تغييراتي بپذيرند و يا اين كه           

ها، نخست خواستار شناسـايي از سـوي دولـت هـستند و سـپس                  اقليت اغلب
برخـي  . را دارنـد  ... قي و قـوانين و    مطالباتي مانند تغيير و اصـلاح نظـام حقـو         
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ها به جز شناسايي از سوي دولت، خواستار خودمختاري و برخي ديگر،              اقليت
تـرين عنـوان در مطالبـات         نجا بـه مهـم    در اي . طلبي هستند  خواستار استقلال 

 .شود هاي قومي پرداخته مي اقليت

 طلبي يا خودمختاري خواهي ييجدا -1-4-1

ــه پا،هــاي ملــي  حــق تعيــين سرنوشــت گــروهةانديــش  ةپــاي انديــش ب
» ودرو ويلـسون  «. در قرن هيجدهم و نـوزدهم گـسترش يافـت          ناسيوناليسم،

 ـ  چهـارده   اين انديـشه را در اصـول       ،آمريكاجمهور   رئيس  خـود در جنـگ      ةگان
 همـة   ،»گردانـي  خـود  «ةجهاني اول مطرح ساخت و مكتب ويلـسوني انديـش         

هاي مغلوب شدة آلمان، اتريش، عثمـاني         هاي ساكن مرزهاي امپراتوري     مليت
مكـرر خواسـتار تأسـيس      و  به طور ضمني    » ويلسون«. و روس را تشويق كرد    

 . شد» اعراب، ارامنه و كردها«هاي مستقل براي  دولت
هاي زباني و  كرده گروه اقليت اغلب رؤساي ايلي و بعدها نخبگان تحصيل

 كه  مو اصول ماركسيسم لنينيس   » ويلسون«هاي     از انديشه  ،مذهبي خاورميانه 
الهام گرفتند و خواستار تجزيه يـا       ،  ها تأكيد داشت   ملت» حق خودگرداني «بر  

 . شدندي خودمختار
بايـد دانـست كـه      ،  كنـد  أكيـد مـي   ت» هنوم«گونه كه     همان ،با اين حال  

 يادشـده هـاي جمعيـت     ارتباط چنداني با خواسته  1919خودگرداني در سال    
ها در راستاي تحقق اهداف و منافع ژئوپلتيـك           مگر آنكه اين خواسته    ؛نداشت

  .گرفت هاي بزرگ قرار مي و ژئواستراتژيك قدرت
اتژيك گرايانـه در ايـران نيـز هـر گـاه بـا اهـداف اسـتر                  قـوم  هاي  تحرك

هاي جدي را بـراي حاكميـت ملـي          چالش ،هاي بزرگ همخواني داشته     قدرت
در كنار  ها كه گاه منشأ داخلي يا خارجي داشته،    اين چالش . ايجاد كرده است  

هـاي    انگـاري هويـت    حقيـر و ناديـده    ، ت هاي اقتصادي  عواملي همچون نابرابري  
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هاي فـضايي،     توجود گسس ،  اعمال تضييقات مضاعف بر اقوام پيراموني     ،  قومي
انـد   وجود آورده ه  طلبانه ب   تجزيه هاي  گرايشپيدايش  هاي مناسبي براي      زمينه
 . نحو مطلوبي مورد بررسي و تحليل واقع شونده بايست هر يك ب كه مي

اغلب مهاجران و مهاجماني كه در طول تاريخ به ايـران سـفر كردنـد، از          
 در برابـر مـدارا و رواداري        ءايونانيان و تازيان تا تركان و مغولان، بدون اسـتثن         

» سيكر. پ. ژ«و  » م كوركيان . الف«. فرهنگ ملي ايراني جذب و ادغام شدند      
 :نويسند  باره مي  در اين  " هفت قرن مينياتور ايران    - هاي خيال   باغ " بدر كتا 

ايراني به تجربه آموخت كه بهترين تـدبير بـراي از پـاي درآوردن تجـاوزگر                «
د آوردن در برابر اوست؛ و بدين ترتيـب بـود كـه             سركش، شكيبايي و سر فرو    
ها، اعراب، تركان و مغـولان را متواليـاً بـر        ها، پارت   توانست يوغ سلطة مقدوني   

در تمـامي ايـن تيـره     .... گردن گيرد، بي آنكه هويت خـود را از دسـت بدهـد            
وارد پس از بر زمين افكندن چندين هـزار سـر، بـه               ها، سلطانگرانِ تازه    روزي

پاييد  برند و ديري نمي هاي زندگي در ايران متمدن پي مي ها و نيكويي خوشي
كه خشونت فطري خود را در همزيستي دلفريب با ايـن قـوم كـه مـؤثرترين                 

نـسل بعـدي فرزنـدان آن       . نهادند  اش بود به يكسو مي     سلاحش خوش مشربي  
 زا را به كلي پشت سر گـذارده        گردي و چادرنشيني خشونت    تجاوزگران، بيابان 

ــيو  ــي  م ــستند ب ــد      توان ــود را مانن ــد، خ ــرار گيرن ــسخر ق ــورد تم ــه م آنك
  .)164: پيشينخوبروي پاك، ( »شان ايراني بدانند برداران فرمان

گذاري در   ، اصل سياست   پيش از انقلاب مشروطه    نبايد فراموش كرد كه   
 ، امـا پـس از آن،    1و زباني اسـتوار بـود     اي    ايران بر تنوع قومي، فرهنگي، قبيله     

                                                                                              

هاي   قدرت پيدايش ضعف بسياري داشتند و از اين رو شاهد       پادشاهان قاجار در حفظ انسجام ملي،       البته  . 1
هـاي روس و انگلـيس را برشـمال و           دولـت  ةهاي خودمختاري طلب يا تجزيه خـواه و سـيطر           محلي و گروه  
  . بوديم جنوب كشور
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تبديل ايران  هاي مركزي     نسجام ملي به يك موضوع مهم براي حكومت       حفظ ا 
 ترقي اقتصادي، تمركـز منـابع قـدرت و تحديـد قـدرت اسـتبدادي                 زيرا ؛دش

  . نيازمند حضور ملتي يكپارچه و صاحب هويت واحد بود
 اين تأثير در دوران پهلوي با مدرنيسم پيوند خورد و  مسئلة انسجام ملي  

سـو    از يـك    زيـرا  ؛آميـز بـود    ا همبـستگي ملـي تعـارض      ايدئولوژي در رابطه ب   
ايدئولوژي ناسيوناليسم ايراني تنها در بستر ايدئولوژي مدرنيـسم قابـل طـرح             

گرايانـة خـود     هاي عقل    اين ايدئولوژي در رابطه با گرايش      ،بود و از سوي ديگر    
لاتي بــه ســوي انجاميــد و تمــاي بــه بــسته شــدن فــضاي جامعــة ســنتي مــي

سازي  كرد؛ در حالي كه ميان همگون       سازي ايجاد مي   جانسبهنجارسازي و مت  
در پروژة مدرنيسم، سنت، مذهب     . هاي بسيار وجود دارد    و انسجام ملي تفاوت   

شـدند؛    بايـست بـه عنـوان اغيـار حـذف مـي             هاي قومي و سـنتي مـي        و گروه 
 پروژة مدرنيسم با تشويق سكولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتي كـردن          همچنين
از اي    هـاي عمـده     بخـش   سـازي  ي در دولت ملي، موجب بيگانه      سياس و تمركز 

هـاي    هاي مذهبي، اصناف، خرده بورژوازي، اقليت       جامعة سنتي از جمله گروه    
توانست بدون حـذف      روند صنعتي شدن نمي   . شد  قومي و شئون اجتماعي مي    

يا تغيير نظام اصناف بازار و خرده بورژوازي سـنتي پـيش رود و سكولاريـسم                
يافت و تمركز سياسي      قيمت ضعف و زوال نهادهاي مذهبي تحقق مي       تنها به   

ناسيوناليـسم دولتـي بـه      . نيازمند انقياد جماعات محلي و عشاير و قبايل بـود         
هاي محلي نيـاز داشـت و        ها و فرهنگ    ايجاد زبان ملي مركزي و تضعيف زبان      

را گرايـي   سان از حيث يك ايدئولوژي مدرنيسم و نوسازي، مباني كثـرت        بدين
سـازي   توان گفـت كـه پـروژة مـدرن          در نهايت مي  . كرد  در جامعه تضعيف مي   

 بــشيريه، ( زمينــه را بــراي انــسجام از نــوع مــدرن فــراهم ســاخت»پهلــوي«
  .)796:پيشين
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بـر پايـة    ناسيوناليـسم ايرانـي   حكومـت پهلـوي،  گفتمان روشـنگريِ   در  
ر بـراي تثبيـت حاكميـت خـود د        ،  »وحدت ملي در گروه وحدت زباني     «شعار
سازي فرهنگي و طـي فراينـد        همگون حذف تمايزات فرهنگي اقوام و       ةانديش
با پررنـگ كـردن عنـصر       سازي از طريق تأكيد بر پوشش و گويش واحد           ملت

سـتايش ميـراث    .  در سرتاسر فـضاي سـرزميني بـود        فارسي در هويت ايراني   
سـازي،   اسـطوره و ادبيـات فارسـي،       1)گرايـي  باسـتان ( فرهنگي ايران باسـتان   

، سركوب تحركات قومي، ها  قوميتتحقيرهاي ديگر با    تحالة اقوام و فرهنگ   اس
تـرين   تـرويج فرهنـگ غربـي، مهـم         و هاي تاريخ اسـلامي ايـران       تحقير بخش 

 ـ   فرهنگـي   ه با تنـوع     هبراي مواج » پهلوي«هاي حكومت    سياست ه در ايـران ب
  .)246: 1376، زاده رمضان( رود شمار مي
ي در دوران حكومت پهلوي بـه صـورت         ساز  سياست همگون  كلي،  طور  به

شاه  زيرا رضا  ؛شد ميريزي شده از زمان رضاشاه در جامعه پياده          كامل و برنامه  
در گونـه كـه    همـان  دانـست؛  دولت قدرتمند مدرن را در نفي تنوع كشور مـي       

شـوند   سازي و يگانگي شكلي بخشي از نظم اجتماعي تلقي مي          فرانسه يكسان 
ارزش و تهديدي بـراي   هاي فرهنگي خارجي ضد   ي وابستگ هاي  و انواع نمايش  

  . يندآ انسجام صوري جامعه به حساب مي
سـازي فرهنگـي بـراي       هاي دولت مدرن پهلوي يكـسان      يكي از سياست  

بايـست هويـت ملـي       در اين فرايند مي   . سازي در ايران بود    تحقق پروسه ملت  
ستي غربـي  هاي پـيش از اسـلام و مبـاني سكولاري ـ     ايرانيان بر مبناي اسطوره   

رنـگ و    هـاي متعـالي اسـلام كـم         دين و آمـوزه   دراين دوران،   . شودتجديد بنا   
سـازي رژيـم     هاي قومي در ماشين فرهنـگ      شد و خرده فرهنگ    تر مي  رنگ كم

                                                                                              

1. Archaism 



287  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

رضـاه شـاه    . يافـت  هاي تعريف شده غربي شكلي نو مي        پهلوي خرد و در قالب    
شت سـر گذاشـتن   متأثر از جريان نوسازي و مدرنيته كه درهمسايه غربي با پ          

  را درسـر   هماننـد اي    انديـشه اجـراي نـسخه      ، يافتـه بـود    پديـد دين نمـود و     
سـازي   هـاي يكـسان    اولـين گـام  ،شكل و گويش واحـد  پوشش هم . پروراند مي

  . شد صورت جدي پيگيري مي هايران بدر فرهنگي بودند كه بايد 
  :ر زد رضا شاه عليه چادرنشينان دست به اقدانات سه گانة زي،طور كلي هب

  عمليات اسكان اجباري؛  -1
 زدايي؛ عمليات ايل -2
 .)339-1377:340پيرديگار، (زدايي  نگعمليات فره -3

هاي مذهبي و محلي با محدوديت مواجه بـود و اقـوام و               ينياجراي آ علاوه،   به
ايـن رويـه در     . شـدند   و تحقير واقع مـي     اءهاي آنان مورد استهز    خرده فرهنگ 

 . شد ز همچنان پيگيري ميهاي فرهنگي پهلوي دوم ني سياست
 دين و مذهب شيعه نه تنها مايه        ،رغم تصورات غلط رژيم شاهنشاهي    ه  ب

شـاهد كـاركرد    ،  عقب ماندگي، تشتت و افتراق ملت نبود؛ بلكه تاريخ صـفويه          
بخـش و ضـامن انـسجام و اقتـدار ايرانيـان             عنوان عنصر وحدت   همثبت دين ب  

  . است
خـر سـلطنتش شـكلي كـاملاً        طلب رضـاخاني كـه در اوا        گفتمان برتري 

را وجهه همت » يك ملت، يك نژاد و يك زبان« شعار   ،گرفت  خود  فاشيستي به 
وي براي ايجاد هويت ملي ايراني به جاي تكيه بر هويت انـساني     . خود ساخت 

بـر نـوعي      مبتنـي  از روش تبليغات حكـومتي    و صاحب حق بودن آحاد ملت،       
و در ايـن راه، هـم از         كـرد   ياسـتفاده م ـ  گرايي افراطـي و ايـدئولوژيك        فارس

احمـد  «،  »علـي فروغـي     محمـد «پـردازان شووينيـست نظيـر         مساعدت نظريه 
، »ذبيح بهروز «،  »پورداوود« ،»الشعراي بهار   ملك«،  »محمود افشار «،  »كسروي
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سـتيز    سـتيز و تـرك      هـاي عـرب     و هـم از انديـشه     » وشـي   فره «،»صادق كيا «
ايـن  . گرفـت     مـي   بهـره  »كـوب   زريـن «و  » علـوي  «،»هدايت«مخالفاني چون   

هـا را بـه وحـدت، اخـوت، همبـستگي و همزيـستي                ترين ضـربه  گفتمان بيش 
عدالتي نـسبت     واقع نابرابري و بي    در و   ساخت تاريخي اقوام و ملل ايراني وارد     

 هويت ايرانـي را بـه       ،پهلوي.  كرد تئوريزههاي غيرفارس را توجيه و        به قوميت 
 در  ... و   هـاي كـردي      احياي هويـت   هويت پارسي تقليل داد و اين امر موجب       

  . هاي گوناگون شد قالب جنبش
 درخـصوص   "اقتصاد سياسـي ايـران     " كاتوزيان در كتاب  همايون  دكتر  

شاه كه شبه مدرنيست و مـستبدي    « :نويسد  گونه مي  هاي رضاشاه اين    سياست
زبانـان   هاي زباني و خاصه ترك     به بدترين معناي كلمه بود، به خصوص اقليت       

بودند، تحقيـر   بيشترين   اقتصادي   – لحاظ تعداد و از لحاظ اجتماعي        را كه از  
بودند و زبان كردي يكي     » آريايي« سپس نوبت كردها رسيد، اما آنان        .كرد مي

شـان   هـاي ايرانـي اسـت و اگـر چـه سلحـشوري و خـصال نظـامي                   از گويش 
ره  در دو  .ترنـد  ها عقـب    كننده است، اما از لحاظ اقتصادي، از آذربايجاني        خيره

، اه ـ  يجـاني جا وجود داشت، اما آذربا      اداري در همه   –عدالتي نظامي  رضاشاه بي 
  .)159: 1373كاتوزيان، (» ها را تحمل كردند  بيشترين فشاراًسبتن 

هاي رضاخان را بعد از به قـدرت رسـيدن و قبـضه قـدرت                 اهداف و استراتژي  
  :بندي و خلاصه نمود توان دسته سياسي به شرح زير مي

  . ي، نوسازي و كشاندن ايران به مسير تجدد و تمدن غربگر اصلاح -1
 ايـدئولوژي   اسـاس سـازي بر   تاسيس دولت ملي و تحقق فرآينـد ملـت         -2

  . ناسيوناليسم ايراني مبتني بر دولت متمركز
تاسيس حكومت مقتدر مركزي، تمركز در اسـتقرار قـدرت سياسـي و              -3

هـاي سياسـي محلـي كـه در قالـب احـزاب و                حذف و نابودي قـدرت    
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هاي سياسي، قـومي و ايلـي در سـطح ايـالات و منـاطق حـضور                   روهگ
اي بودنــد  داشــتند و مــدعي قــدرت سياســي و خودمختــاري منطقــه

  ). تشكيل قدرت مطلقه در ايراني يكپارچه(
 تمركـز و    ،رمري و ارتش  اپليس، ژاند  يكپارچگي نيروهاي مسلح شامل    -4

تي كـشور   يكپارچگي در نيروهاي امنيتي و كنترل مطلق بر قواي امني         
  ). 247 : پيشينصالحي اميري،(

پهلـوي اول و    (هاي قومي اين دوره       هاي سياست   لفهؤها و م     ويژگي ،در مجموع 
  :به قرار ذيل بوده است) دوم
ايجاد تمركز در نظام اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به شكل             -1

  قدرتمند و نوين؛
نگي پراكنـده   رههاي اجتماعي، اقتصادي و ف     سازي و ادغام نظام    وابسته -2

  اي در نظام مركز؛ قومي و ايلي و عشيره
  هاي نظام اجتماعي؛ سازي كليه حوزه نوسازي و مدرن -3
شـناختي،   وحدت ملي ايرانيان در قالب وحدت سياسي، اخلاقـي، روان          -4

  عاطفي و اجتماعي؛
گرايـي   فـارس «ايرانيستي با تكيه بر زبـان فارسـي    تشديد تمايلات پان  -5

  ؛)گرايي باستان(نگ ايران قبل از اسلام هو هويت و فر» افراطي
  كيد و تكيه بر نژادگرايي مبتني بر اسطوره آريايي؛أت -6
 مبتنـي بـر     سـازي   ــ ملـت    تاسيس دولت ملي و تكميل فرآيند دولـت        -7

  ايدئولوژي ناسيوناليستي؛
گيري از درباريان، سـه ابـزار و    ارتش نوين، ايران سالاري دولتي و بهره      -8

حكومت خود را تثبت و برقرار آنها رضاخان وسايلي بودند كه به كمك 
  .)298: همان (ساخت
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هـاي    گـرايش ،سـيس جمهـوري اسـلامي ايـران    أ و ت 57بعد از انقـلاب سـال       
رنگ و بـر انترناسيوناليـسم اسـلامي و          گرايي كم ناسيوناليسم فارسي و باستان   

 اين مسئله در زماني كه مليـت و دولـت            البته .كيد شد انسجام ايدئولوژيك تأ  
نـدگي و مناسـبات سياسـي در سـطح           واحـد اصـلي ز     ،لي به مفهوم مـدرن    م

ر آن  هـا د   المللي است و تقويت انسجام ملي شرط تقويـت موضـع دولـت             بين
  . باشد مناسبات است بسيار چالش زا مي

 )ره(بحث برابري و محترم شمردن حقوق اقوام در بيانات حـضرت امـام            
 :فرماينـد   ان در ايـن زمينـه مـي        ايـش  ، به عنوان مثـال    .شود  به تكرار ديده مي   

اسـلام  . اسلام براي مليت خاصي نيست و ترك و فارس و عرب و عجم ندارد «
. متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبيله و زبان در ايـن نظـام ارزش نـدارد                   

قرآن كتاب همه است و اين تبليغات كه اين عرب است و آن ترك و يا فارس                 
ب براي چپـاول مخـازني كـه در ايـن ممالـك             يا كرد، تبليغاتي است كه اجان     

ن بايـد   انامـسلم . ددهند كه مسلمانان را از هم جدا كنن ـ         است، آن را رواج مي    
 اين تبليغات واقع نشوند و مـن بـه همـة اقـشار         تأثيرهوشيار باشند كه تحت     

كنم كه در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و اشـخاص             ملت، عرض مي  
ياه، اشخاص مختلف سني و شيعه، عرب و عجـم       اشخاص سفيد و س    ،غيرغني

كريم امتياز را به سـلامت و        قرآن. و ترك و غيرترك به هيچ وجه وجود ندارد        
 ،)ره(خمينـي  امـام (» ، امتيـاز دارد   به تقوا دانسته است، كـسي كـه تقـوا دارد          

1364:49(.  
عملكـرد مجموعـه     از نقد و بررسي و تحليل محتواي قوانين، مصوبات و         

  :شود  قوانين زير حاصل مي،ها يي كشور در حوزه قوميتنظام اجرا
گيري كلي در رويه حكومت جمهوري اسلامي نسبت به اقـوام و             جهت -1

ثر از ماهيـت،    هاي قومي به شدت متـأ        اعمال سياست  به تبع طراحي و   
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  . تركيب و ساختار دولت و نظام نوپاي اسلامي بوده است
سـلامي مبتنـي بـر      ماهيت ساختار و ايـدئولوژي سياسـي جمهـوري ا          -2

دموكراسي است كه به لحاظ مـاهوي عقيـده بـه حاكميـت مـردم در                
  . تعيين سرنوشت خود دارد

اي كـه    گونه  به ؛نظام جمهوري اسلامي داراي ماهيت ايدئولوژيك است       -3
 هدش ـثر سـاخته و موجـب       أگيري آن را به شـدت مت ـ       ساختار و جهت  

طنـي،  گفتمان سياسي حاكم بر كـشور ماهيـت و رويكـردي جهـان و             
  . مدارانه به خودگيرد گرايانه و دين امت

ماهيت ديني و ايدئولوژيك نظام همراه با ايدئولوژي سياسي مبتني بر            -4
گيري كلي نظام در روابط      حق حاكميت مردم موجب شده است جهت      

از بعد سياسي رويكردي جـامع،  » دولت ـ قوميت « و » دولت ـ ملت «
هـاي اساسـي و       ق و آزادي   عـام و مبتنـي بـر برابـري در حقـو            ،فراگير

 از بعد تقنيني فراقوميتي و تكثرگرايانـه و از بعـد سـاختار              ؛شهروندي
، اميـري  صـالحي (ده اسـت    ش ـاداري و اجرايي نيمه متمركـز طراحـي         

  .)301-303: پيشين
 هماننـد هـاي امنيتـي ناشـي از مناقـشات اقـوام              آسيب -5-1

  دركشورهاي همجوار
، باشـد   مـي  تنوع قومي متوجه كشور      يكي ديگر از تهديداتي كه از ناحيه      

سوي مرزهاي سياسي   در آنهماننداقوام اي  اتي است كه تحولات منطقهتأثير
اي در كشورهاي    رويدادهاي منطقه . دنارگذ هاي قومي آن درداخل مي      بر زبانه 

هاي سياسي فرامـرزي از       همجوار و در بسياري موارد با برخورداري از حمايت        
لـي پـس از     مـده از دگرگـوني شـرايط سياسـي داخ         هاي برآ   يك سو و فرصت   
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فراروي مـسئله وحـدت و هويـت    هاي بسياري را   از سوي ديگر، چالش 1376
چالش مذكور به خـودي خـود از فعاليـت سياسـي             كلي،   طور  به. ملي قرار داد  

ي هـا   ه بيشتر از حجم گـسترده فعاليـت        بلك ،شد هاي مذكور ناشي نمي    جريان
هـاي درونـي      بـرداري از دگرگـوني     كـه بـا بهـره     خاسـت    تبليغاتي آنهـا برمـي    

برخـورداري از   (و برونـي    ) توجهي به عناصر و ميراث ملـي هويـت ايرانـي           بي(
بنيادهاي ) اي گراي منطقه هاي الحاق حمايت مالي و سياسي كشورها و جريان  

گرچـه  . انـد  فرهنگي، تاريخي و تمدني هويـت ملـي ايـران را هـدف قـرارداده      
كـه   از ايـن  پـيش   نگـر بـوده و       گرا بيـشتر سـطحي      قوم هاي هاي جريان   نوشته

جنبــه سياســي،  ، باشــد واقعيــات تــاريخيوهــاي علمــي  پــژوهشبراســاس 
هاي تبليغاتي  ها در فعاليت    اما مهارت اين گروه    ،ايدئولوژيك و احساسي داشته   

هـاي چندگانـه اجتمـاعي،       جذاب از يك سو و شرايط مساعد ناشي از بحـران          
صادي جامعه ايران از سوي ديگر باعث شـده اسـت تـا            سياسي، فرهنگي و اقت   

مـوج  . زده را بـه خـود جـذب كنـد          ويژه جوانان بحران   ههاي از جامعه، ب     بخش
ها، كه قدرت ظاهري آنها را  هاي انتشاراتي و تبليغي اين گروه       گسترده فعاليت 

هاي ايدئولوژيك،    نماياند، بيشتر بر نوشته     بيش از پايگاه اجتماعي اندكشان مي     
غيرمستند و شعاري استوار بوده و بيش از هر چيـز بـه تحريـف رويـدادهاي                 
تاريخي معاصر و از اين راه به گسترش احساسات محلي، نفرت قومي و دامن              

مـشغولي   دل. گرايانـه پرداختـه اسـت    هـاي قـوم   زدن به تـضادها و كـشمكش     
هـاي    اندركاران نظام سياسي به موضوعات عمـدتاً مـذهبي و كـشمكش            دست
گرايانـه بـه      باعث شده است تا چـالش قـوم         نيز ي بر سرقدرت و موقعيت    درون

درسـتي شـناخته نــشود و سياسـت گــذاري مناسـب نيــز در جهـت تقويــت      
  .)12-13: پيشين، احمدي(همبستگي و هويت ملي ايران صورت نگيرد 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، يوگسلاوي و برخي ديگر از كـشورهاي           
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هـاي   تر كه با حمايت بعـضي از قـدرت         رهاي كوچك چند مليتي و ايجاد كشو    
طلـب در    ، تعدادي از جريانات سياسي تجزيه      نيز همراه بود   آمريكابزرگ نظير   

هاي خود در سـايه      كل جهان و به تبع آن در ايران را اميدوار به تحقق آرمان            
ها در قالب شعارهاي مختلف از قبيل تشكيل كشور فدرال           حمايت اين قدرت  

همچنـين  . هـاي قـومي يكدسـت نمـود         كشورهاي جداگانه با مليت    ايران و يا  
اي    رويداهاي جهاني، منطقه   تأثير  گرا در ايران تحت    هاي قوميت   برخي از گروه  

 ـ     اي    و داخلي از پويايي تازه     صـورت گـسترده و اكثـراً بـا          هبرخـوردار شـده و ب
 هـاي  شها و احزابي با گراي اي، گروه هاي كشورهاي منطقه و فرامنطقه    حمايت
 . اند نمودهسيس قومي تأ

هـايي را در      بـاغ حـساسيت    جنگ در ارمنستان و آذربايجان بر سـر قـره         
ي منطقه كردسـتان عـراق   خودمختار. مراه داشته استه  نشين به  منطقه ترك 
در . گـذار بـوده اسـت     تأثيرهاي قوم كرد در ايران، تركيه و سوريه           نيز در زبانه  

صورت متقابل و متأثر     ه ب ،ياسي قرار دارند   اقوامي كه در دو سوي مرز س       نتيجه
 . تأثير پذيرنداز يكديگر 
 بـسيار ضـروري     -ويژه قـومي   ه ب –اي     تحولات سياسي منطقه   ترسيملذا  

بايست متناسب با تحـولات فـوق راهبردهـاي          است و سياستگذاران كشور مي    
ي تأمين  كه اقتدار و انسجام ملي به نحو مطلوب       اي    گونه  به ؛لازم را اتخاذ نمايند   

 . وتضمين گردد
 بالاي حفظ انسجام ملية هزين

 نيازمنـد اتخـاذ     متنـوع قـومي   تأمين و تحكيم انسجام ملـي در جوامـع          
هـاي     هزينه و متعاقباً افزارانه بسياري است     هاي ويژه و اقدامات سخت     سياست

 . كند ها تحميل مي مضاعفي را بر دولت
م مختلف در مجموعه يك بايست به بعد مثبت وجود اقوا  مي،با اين حال 
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حكومـت  رغم اينكه    علي. نموداي    كشور توجه و از اين پتانسيل استفاده بهينه       
 اما بـه  ،طلبد توانمندي خاصي مي هاي كثيرالاقوام ويژگي و  ملت مديريت بر  و

 بلكـه   ،نگريـست بايست همواره به ديـده تهديـد         موضوع گوناگوني قومي نمي   
هـا قـرار     اي فراواني را  فراروي حكومـت      ه   فرصت ،تنوع قومي و تكثر فرهنگي    

هاي فكري و فرهنگـي در       نشانگر وجود ثروت  ها   و تنوع فرهنگ  دهد   مي
 توســعه و همچنــين شــناخت آن،. اســت هاي متنــوع فرهنگــيكــشور

 كارايي و اقتـدار     ،ريزي براي آن   در صورت برنامه  و   پيشرفت را به دنبال دارد    
از اين  . دور ز مرزهاي سياسي فراتر مي     آن ا  تأثيرد و حوزه    ياب  افزايش مي  نظام
دات ناشـي   يشايسته است با اتخاذ تدابير لازم براي كاهش مخاطرات وتهد          رو

به عنـوان     كشور را  چند قومي ديدي جامع، هويت     با،  از تنوع قومي در كشور    
  . بگيريمفرصتي مغتنم در نظر 

 رسد توجه به مسائل پيش گفته جهت حفظ تماميت ارضي و            به نظر مي  
هاي بيگانه نيز در معرض تهديد قرار        ينك از سوي قدرت   ا   كه هم  ،انسجام ملي 
   : لذا.دئه دشمنان ايران را نقش بر آب نمايتوان تا حد زيادي توط گرفته مي

توجه همزمان به اسلام به عنوان جنبه مـشترك همـه اقـوام كـشور و       -1
جاد مذهب شيعه به عنوان مذهب اكثريت مردم و اقوام ايراني جهت اي           

، رعايـت مـسائل فرهنگـي و مـذهبي اهـل سـنت            اتحاد ملي در عين     
هاي گروهي جهت     آميز از رسانه   هاي تحريك   جلوگيري از پخش برنامه   

توجـه   ( جلوگيري از واگرايي جامعه اهل سنت از مـتن اصـلي كـشور            
 ؛)اساسي به مشتركات

كردن عناصر هويت ايراني و نمادهاي ملي همه         سازي و مطرح   نيرومند -2
 وام و مذاهب كشور؛اق
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هاي اصولي، مدون، بلندمدت و به دور از احـساسات در             گذاري سياست -3
 رابطه با اقوام مختلف كشور؛

هـاي مـدني ماننـد        منـدي اقـوام از آزادي      اجراي اصول مربوط به بهره     -4
اصول دوازدهم، پانزدهم و نوزدهم قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي             

جـراي آن جهـت جلـوگيري از        ايران و نظارت كافي و دقيق بـر روي ا         
 هاي واگرايانه از هويت ايراني؛ هرگونه انحراف و ايجاد گرايش

 ـ يع مناسب ثروت در تمام نقاط كـشور،       توز -5  منـاطق قـومي      در ويـژه  ه ب
هاي    و برآورده ساختن حدالامكان خواسته     ،يافته و محروم   كمتر توسعه 

 اقتصادي و اجتماعي اين مناطق؛
 و برابـر دانـستن همـه اقـوام مختلـف            ن و منزلت اجتماعي   رعايت شأ  -6

كشور و تصويب قـانون در مـورد برخـورد قـاطع بـا متخلفـان جهـت                  
 جلوگيري از ايجاد تنش و شكاف قومي؛

گسترش مشاركت سياسي و استفاده از مديران بومي در مناطق قومي            -7
طوري كه اقوام مختلف احساس مـشاركت در قـدرت كـشور              به كشور،
تواند نقش اساسي در تخفيف       ا عدم آن مي   مشاركت سياسي و ي   . نمايد

گرايي و سياسي شـدن اختلافـات زبـاني و مـذهبي ايفـا               و تشديد قوم  
 نمايد؛

جلوگيري از تسري تحريف و باز تفسير تاريخ و جعل هويت از سوي             و   -8
 .هاي انبوه مردم هاي معدود و محدود به سطح توده افراد و گروه

ن جهت حفظ و تحكيم انسجام ملي گذارا از جمله مواردي هستند كه سياست
اگر دولت نسبت به استمرار مسائل ضد ملـي، كـه   . بايد مورد توجه قرار دهند    

 حـساسيت   ،شـود   اغلب به طور مستقيم يا غيرمستقيم از بيگانگان ناشي مـي          
 و  ها   ممكن است موقعيت   ،گونه اقدامات را نگيرد     و جلوي اين   دكافي بروز نده  
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را  از نـسل جـوان       يهاي  د و بخش  نيري از دست برو   ناپذ طور جبران   به ها  فرصت
 .متأثر سازند

هـاي     بـا توجـه بـه وجـود قوميـت          ،كشوري با موقعيت ايـران    همچنين  
مشترك در دو سوي مرز در اكثر نقاط كـشور نظيـر آذربايجـان، كردسـتان،                

 بايد در انتخـاب  ،)ها تركمن(خوزستان، بلوچستان و گرگان و خراسان شمالي   
را نگـري لازم     انديـشي و آينـده     مـال ك دقـت،    ،خارجي خـود  رهيافت سياست   

 از پتانسيل مثبت اين اقوام در       ،ها ي قوميت داشته و ضمن جلوگيري از واگراي     
 گيـري نمايـد؛    رش نفوذ و پيشبرد اهداف خود بهره      سوي مرزها جهت گست     آن
ي و   خود جهت كـشف، شناسـاي      تقويت نهادهاي امنيتي و انتظامي     علاوه به   به

 افكن وابـسته بـه كـشورهاي بيگانـه         ها، احزاب و عاملان تفرقه      با گروه برخورد  
 . بپردازد

  هاي بزرگ پذيري از سوي قدرت تحريك -6-1
ــسم اگرچــه  ــان قوميــت و ناسيونالي ــب محقق ــم سياســت ،اغل نقش مه

نـد، امـا      ا  را ناديـده گرفتـه     هـا   لمللي در خلـق ناسيوناليـسم و كـشمكش         ا بين
سوهركه و نوبـل وهـالي بـه        ،  مون، رايان شيلز  محققاني چون عبدالسعيد وسي   

  . اند مي تأكيد داشتههاي قو ها در كشمكش اهميت اين نقش
 توسط بيگانگان   ي انسجام ملي   تهديدزا هاي  مولفه ديگر از    يكيبنابراين،  

 ،حالت فوق در  . گيرد  صورت مي و دشمنان خارجي نظام، بيرون مرزهاي ملي        
دار   وحدت مردم را خدشه، منسجم ونظماي م دشمن درصدد است تا با برنامه

 از طريـق     براي تحقق ايـن امـر،      و كانون گرم جامعه را از هم بپاشد      ساخته و   
: 7138محرابـي،    (شـود     وارد ، اقتصادي، نظامي وسياسـي    فرهنگيي  ها  جبهه

42(.  
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هـاي بـزرگ     كـه قـدرت  نشانگر اين مسئله اسـت    الملل    تاريخ روابط بين  
 را  منـسجم ورهاي مـستقل و داراي ماهيـت        جهاني به هيچ وجه تحمـل كـش       

نمايـد كـه    اي مختلف استفاده مـي ف انسجام آنها از ابزارهيتضعندارند و براي  
در شـيوه آشـكار،     . اسـت پنهـان    ر و صورت آشكا  ي آن به دو   ي شيوه اجرا  عملاَ

گري  چالش بيروني انسجام هر كشور از قدرت سخت با تكيه براقتصاد ونظامي          
  قدرت نرم با تكيه بـر اقـدامات فرهنگـي و   ،ر شيوة پنهان  د  و پذير است  امكان

 در  اكنـون   ، هم طور مثال  هب. گيرد  تبليغات صورت مي   سياسي، عمليات رواني و   
سـاز بيرونـي بـراي        ايالات متحده به عنوان مجـري چـالش        ،منطقه خاورميانه 

تضعيف انـسجام ملـي كـشورهاي دشـمن خـود از مكـانيزم جنـگ، تحـريم                  
تبليغات گسترده رواني به طـور هـم       المللي و  ي سياسي بين  اقتصادي، فشارها 

كيـد دارد كـه مقابلـه بـا         اين مطلب بـر ايـن نكتـه تأ        . نمايد  يزمان استفاده م  
. ده اسـت  شتر از گذشته     هاي بيروني در قرن بيست ويكم بسيار مشكل        چالش

قابـل انعطـاف    اتژي كشورهاي قدرتمنـد مـاهيتي غير      چنانكه در گذشته استر   
ها بالاخص در تعويض  يكن در زمان حاضر انعطاف استراتژيك قدرتول، داشت

 هوشياري   و متعاقباً  ده است شاهداف وكاربرد ابزارهاي مداخله بسيار پيچيده       
  .)42: همان(طلبد  بيشتري را مي

هـاي    بـروز بحـران  جهـت هـا   محورهاي اساسي در نقش ابر قدرت   كلي،    طور  به
  :اند گونه بر شمرده  اين راقومي
المللي و   هاي بزرگ براي حذف رقبا و دشمنان بين        ها و قدرت   قدرتابر •

  جويند؛ ها سود مي خود از حربة قوميتاي  منطقه
ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي متصلب داخلي، مشوق    •

 هاي خارجي است؛ ها و جلب حمايت قدرت مهم سوق قوميت
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ارج و جايگـاه  سياست خارجي كشورها و نوع روابط آنان بـا جهـان خ ـ    •
بـرداري كـشورهاي     كننـده ميـزان بهـره      الملل تعيين  آنان در نظام بين   

 هاست؛ ديگر از حربة قوميت
هاي   ها و قدرت    وابستگي به ابرقدرت  و  هاي خارجي     مذموم بودن كمك   •

بزرگ امري نسبي است و معطوف به گزينش ميان بد و بـدتر كـه در                
هاي  ها براي اقناع توده هر دو صورت توجيهاتي از سوي رهبران قوميت

 قومي وجود دارد؛
بخـش قـومي،     هـاي رهـايي     دهد، جنبش   هان نشان مي  تاريخ معاصر ج   •

نـد دولـت مـستقلي      ا  خواسـته هاي بـزرگ بيگانـه ن       بدون اتكا به قدرت   
 تشكيل دهند؛

هــاي قــومي در صــورت لــزوم، وجــه المــصالحه منــافع ملــي  جنــبش •
 ها هستند؛ ابرقدرت

هـا امـري      هـا بـا قوميـت       ابرقـدرت الملـل و     توجه و همراهي نظام بين     •
  .)1422 :1380،مقصودي (گزينشي است

 درمعـرض   ،از آغاز عصر رخنه   «اي    نويسد كه جوامع خاورميانه    ي مي بسام طيب 
محصول  تنهاان ديگر   ش  هاي اجتماعي   بندي اند و شكل   نفوذ خارجي قرارداشته  

   .»پويايي اجتماعي داخلي نيست
 ـ ،كصد ساله اخير  هاي قومي ي   نگاهي به چالش   ويـژه بعـد از تحـولات      ه   ب

  قـومي در   ياه  دهد كه گرايش     نشان مي  ،خواهي و جنگ جهاني دوم     مشروطه
هاي خارجي و ابـزار اعمـال فـشار آنـان بـر حكومـت                ايران مورد توجه قدرت   

هـاي   طلبانـه يـا چـالش      هـاي جـدايي     در اغلب بحـران   لذا  . مركزي بوده است  
 قـومي دسـتمايه دخالـت نيروهـاي         ياه ـ  ايشق و گر  يعلا،  گرايانه سياسي قوم 

هاي قومي بـه      بيگانه در سرنوشت كشور و تضعيف حاكميت ملي توسط گروه         
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 . نفع كشورهاي قدرتمند غربي و شرقي بوده است
 احزاب  ، شيخ خزعل در خوزستان    ،كرات در آذربايجان  وتحركات فرقه دم  

ن بعـد از  در خوزسـتا  » خلـق عـرب   «هاي مسلح در كردستان و غائلـه          و گروه 
تـركمن  ، خوزستان، هاي قومي در آذربايجان     چالش  از انقلاب اسلامي و برخي   

 نقـش عوامـل خـارجي در        روشـني هاي اخيـر بـه       صحرا و بلوچستان در سال    
 . سازد گيري منازعات قومي و تقويت ناسيوناليسم قومي را نمايان مي شكل

ــران در   ــراي،ق1326/ م1908پــس از كــشف نفــت در اي   انگلــستان ب
از قبايل و ايـلات     ،   حكومت مصدق  مقابله با حفاظت از خطوط لوله نفت و در        
ــي   ــت م ــرب حماي ــاري و ع ــرد بختي ــال   . ك ــل از آن درس ــم قب ــوروي ه ش

ش فعالانه قبايل تركمن را به قيام عليه دولت مركزي تـشويق            1304/م1925
هـاي خـارجي     نيز توضيح داده است كه چگونه قـدرت       » لويس بك «. نمود مي

 و در   گلستان و روسيه از رؤسـاي ايـلات عليـه دولـت ايـران اسـتفاده               مانند ان 
نظـر خـود را بـه رياسـت ايـلات منـصوب              برخي موارد حتي اشـخاص مـورد      

  . كردند مي
كنـد كـه      شك حفظ و حراست از نظام و حاكميت ملـي ايجـاب مـي              بي

هاي قومي توجـه جـدي       گيري بحران  نسبت به نقش عوامل خارجي در شكل      
جانبـه عوامـل داخلـي و خـارجي مـؤثر بـر            بررسـي همـه    لـذا ،  داشته باشـيم  

 ؛هاي ايجاد شده در اين زمينه امري ضروري است          قومي و چالش   ياه  گرايش
هـاي داخلـي زمينـه         و انگيـزش   ها  هكه تحريكات خارجي در بستر مطالب     چرا  

 . كنند  و بروز مناقشات قومي ايجاد ميپيدايشبراي را بهتري 
 الملل تغييـر   آرايش قدرت در صحنه بين،بقپس از فروپاشي شوروي سا  

ــاگوني از آن ارائــه مــي اساســي برخــي از . شــود  يافتــه اســت و تعــاريف گون
انديشمندان غربي بر اين باورند كه امروزه آمريكا به عنوان قدرت برتر و چند              
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 قـرار   الملـل   بـين  در مرتبه بعدي تقسيمات قدرت در عرصه         ،اي قدرت منطقه 
  . دارند

بــه درخواســت وزارت دفــاع    ســسات پژوهــشي بنــا  مؤتعــدادي از 
كـاران   ترپرايز كه به اتاق فكر نومحافظه     سسه امريكن اين   و مؤ  )پنتاگون(آمريكا

ها در مورد استفاده       مشهور است و تعدادي از نشريات و رسانه        آمريكاحاكم بر   
از پتانسيل اقوام ايراني جهت ايجاد اغتشاشات داخلي و استفاده از اين گزينه             

ر حمله احتمالي نظامي به ايران و نهايتاً براندازي و تغييـر رژيـم جمهـوري                د
  :مانند. اند ي برگزار نموده و مقالاتي نوشتهيها اسلامي تحقيقات و كنفرانس

 طرح دولـت بـوش      2003  سال  در ژوئن  -استاد دانشگاه براون  - ويليام بي من  
  :كند رسيم ميبراي تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران را به اين شكل ت

  . ويژه عناصر افراطي آذري ه ب،طلب هاي تجزيه حمايت از گروه -1
  . در عراق) منافقين( حمايت از سازمان مجاهدين خلق  -2
  . طلب و رضا پهلوي هاي سلطنت حمايت از گروه -3
  .)8: 1383حسيني، (دخالت نظامي در صورت لزوم  -4

  ديگـر  ؤسـسه ا م ه ـ  ، پنتـاگون و ده    2مريكن اينترپرايـز  اسسه  مؤ،  1مؤسسه رند 
تـضعيف  هاي قومي و مـذهبي و          در راستاي ايجاد تفرقه    هاي بسياري را    تلاش

فدراليـسم   و جهت ايجـاد  كشوراقتدار دولت مركزي ايران در شمال و جنوب   
  . اند نموده تجزيه كشور ودر ايران 

از برخــي از كــشورهاي خاورميانــه بهتــرين راه بــراي مهــار و مــديريت 
 ،عنوان مثـال    به. درت ملي يا توان ملي اين كشورها است       ، كاستن از ق   نظرآنها

                                                                                              

1. Rand 
2. The American Enterprise 
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هاي داخلـي    هاي قومي و بحران    كشورهايي همانند ايران دچار تنش    كه    زماني
. اي برخوردار نخواهند بود    هاي لازم براي ايفاي نقش منطقه       از ظرفيت  ،باشند

د گرايي و ايجـا    هاي مؤثر در رشد قوميت      قومي و كانون   ياه  لذا تقويت گرايش  
دار تبـديل    مانند ايران به يك راهبرد اولويـت      هايي    هاي قومي در كشور    بحران

ــه اتخــاذ ايــن رويكــرد در  . شــده اســت شــواهد بــسياري وجــود دارد كــه ب
 . گذارد اي آمريكا صحه مي هاي منطقه سياست

 ،، كـارل بـوگرت    1997در پي وقوع زلزله در قائنات و بيرجند در سـال            
گرايي قومي و     مورخ فرقه  ،ي مصاحبه با تورج اتابك     در ،خبرنگار مجله نيوزويك  

منتـشر  » آيند همگي با هم كنار مي    «ها تحت عنوان      كه بعد  ،مذهبي در ايران  
هاي تنش قومي در ايران       طولي نخواهد كشيد كه زنگ    «اظهار داشته كه     ،شد

  . »به صدا در آيند
نوان پاشنه  ها را به ع    مسئله قوميت ،  "قبله عالم  " در كتاب ،  گراهام فولر 

با ايران درگير اي  هاي فرامنطقه كه هر گاه قدرت، كند مي آشيل ايران معرفي
  . )96-197 :1373فولر، (آيند اهرم فشار بر مي  در صدد استفاده از اين،شوند

 درسـال  ، سـوئيس NBZشـبكه خبـري     خبرنگار،خانم اورصلا رات گب   
فري كه به ايـران و       همزمان با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، طي س        1381

اي كـه در آن بـه مطالعـات          ما در مؤسسه  « : دارد   اظهار مي  ،آذربايجان داشته 
انديشيم كه هر روز صبح منتظـر شـنيدن      اي مي  گونه ه ب ،پردازيم  اي مي  منطقه

 . »خبر جدايي آذربايجان از ايران هستيم
 مؤسسه امريكن اينترپرايز كنفرانسي را تحـت        2005  سال  اكتبر 27در  

 كـه در آن    نمودبرگزار  » ايران ناشناخته، موردي ديگر براي فدراليسم     «نوان  ع
. ردنـد ك   فدراليـسم در ايـران تأكيـد مـي         سخنرانان عمدتاً بـه زمينـه مـساعد       

 اداره ايـن  ،كـاري در آمريكـا    محافظـه  چهـره برجـسته جريـان نو       ،لدين مايكل
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  .)1384عسگري، (كنفرانس را بر عهده داشته است 
 منظـور  بـه  «-ييآمريكـا  روزنامـه نگـار      ،از سيمور هرش   اي  در مقاله و يا   

كه در » ايراناي   نسبت به مسئله هسته   آمريكاتوصيف و تحليل ابعاد سياست      
 از آمريكـا  «:به اين نكته اشاره شده است كـه  -شد  منتشر2006  سالآوريل
 هاي اقليت قومي به عنوان اهرمي براي فشار آوردن بـه حكومـت ايـران    گروه

  . »ده خواهد كرداستفا
 قـومي و ايجـاد      هاي  ها براي تقويت گرايش    آمريكايي ،هاي اخير  در سال 

هـاي   گـذاري  آذري و عـرب ايـران، سـرمايه       ،  تحركات قومي بـين اقـوام كـرد       
تحركات قومي در خوزستان، قضيه قلعـه بابـك         . اند عمل آورده  هتوجهي ب  قابل

. انـد  نشأ خارجي داشـته   كردستان عمدتاً م  هاي اخير در     در آذربايجان و تنش   
هـايي در     رخدادهاي خوزستان، تحريكات قـومي در آذربايجـان توسـط گـروه           

اي هماننـــد راه انـــدازي شـــبكه  تركيـــه و آذربايجـــان و اقـــدامات رســـانه
 كـه در  ندسته ـهـايي   و امثال آن گـام ) Goonaz TVگوناز تي وي(تلويزيوني

 عوامـل خـارجي     هاي قومي در ايران آغـاز شـده و توسـط           جهت ايجاد بحران  
  . دنشو پيگيري مي

اوضـاع خطرنـاك قـومي مـردم      «تحـت عنـوان     اي    در مقاله 1جان برادلي 
 در منـاطق    آمريكـا هاي    در مورد دخالت   ،2در فصلنامه معتبر واشنگتن    »ايران

 ـ   در واقع مقاومت بلوچ    «:نويسد  بلوچستان مي  عنـوان نماينـدگان     ههاي سني ب
زش بوده و اين ناشي از علاقه آنهـا بـر   هاي جاسوسي غربي بسيار با ار    سازمان

 روابط بـسيار    2001 از سال    آمريكاايالات متحده   . آينده حكومت تهران است   
 قبـول   عـدم  تهران بـا   زيرا ؛وجود آورده است   هها ب  با بلوچ اي    اساسي و دوستانه  

                                                                                              

1 - Johan R. Bradley 
2 - Washington Quarterly 
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 كه در جنگ افغانستان مجبـور بـه فـرود در            آمريكاكمك به نيروهاي هوايي     
 :186 (»ده اسـت شها    از بلوچ  آمريكا منجر به حمايت     ،دندخاك ايران شده بو   

07-2006 ،Bradley(.ــرز ا ــش، ســوي ديگ ــا ه مناق ــالشه ــومي   و چ ــاي ق ه
كشورهاي همجوار مانند آذربايجان، تركيه، كردهاي شـمال و اعـراب جنـوب             

توانـد در ناپايـداري امنيـت         اقوام و طوايف در افغانستان و پاكستان مي       ،  عراق
هـاي قـومي     همچنـين دامنـه منازعـات و چـالش         .مـؤثر باشـد   مناطق مرزي   

 ايـن   ،كشورهاي مجاور ممكن است به واسطه پيوندهايي با اقوام داخل كشور          
هايي را كه منشأ و حوزه فعاليت آن در  سوي مرزها را نيز متأثر سازد و چالش

لـذا نبايـد   .نمايد براي امنيت و ثبات مناطق مرزي ايجاد       ،خارج از كشور است   
هـاي    هاي مرزي احـزاب و گـروه        مهاجرت، پناهندگي و تردد   اموش كرد كه    فر

و هاي كشورهاي همسايه اثرات نامطلوبي بـر رونـد تـأمين       معارض با حكومت  
اي در پـي     هاي اقتصادي و توسـعه     گذاري حفظ امنيت مناطق مرزي و سرمايه     

  . كند اي را به كشور تحميل مي هاي ناخواسته دارد و هزينه

  فرهنگيهاي ناشي از تنوع  فرصت -7-1
قـومي   ملـي و  ،  هاي دينـي    هويت ملي ايرانيان تركيبي از مجموع هويت      

فرهنگي ملت ايران فرصت بزرگـي فـرا        و   تنوع وتكثر قومي     كه  نحوي   به ؛است
با اتكاي به اين منبـع      تواند     مي  دولت  و دادهاسلامي قرار   جمهوري  روي نظام   

در برابـر جريـان     را  مي و ايرانـي     بقاي فرهنگ وتمـدن اسـلا     ،  سرشار عظيم و 
 همبودي اقـوام تـرك، لـر، كـرد، بلـوچ و           . تضمين كند فرهنگي  سازي    جهاني

تركمن در كنار ساير اقوام اگرچه الزامـات خاصـي را بـراي مـديريت جامعـه                 
هـاي    اما تنوع قومي در تركيب جمعيتـي ايـران فرصـت           ،ايراني در پي داشته   

هاي اقوام ايراني در    زبانه. رار داده است  جديدي را نيز فراروي مديريت كشور ق      
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سـوي   هـاي قـومي آن      تواند زبانه  كه مي اند   هاي سياسي امتداد يافته     وراي مرز 
هـاي دولـت را تـا سـطوح            سياسـت  تـأثير اين امـر حـوزه      . را متأثر سازد   مرز

ــه ــا همــسايگان و   دادهتوســعه اي  منطق ــدرت تعامــل سياســي كــشور ب  و ق
  . دهد صورت محسوسي افزايش مي هرا باي  هاي منطقه قدرت

ملـي و   ،  هـاي دينـي     هويت ملي ايرانيان تركيبي است از مجموع هويـت        
هاي قومي را در راستاي      قومي مردم كه اگر تنوع فرهنگي و همزيستي هويت        

را در معرض تهديد قرار       ناخودآگاه غناي محتوايي آن   ،  هويت ملي قرار ندهيم   
 . ايم داده

فرا روي  فرصت بزرگي ،قومي ملت ايرانتنوع تي عبار هتنوع فرهنگي يا ب   
ست و ايران اسلامي با اتكاي به اين منبع عظيم و سرشار است             ا نظام اسلامي 

ــان    ــر جري ــه بقــاي فرهنــگ و تمــدن اســلامي و ايرانــي در براب ــادر ب كــه ق
هـاي مبتنـي بـر تكثـر          اتخـاذ رهيافـت    ،رو از اين . فرهنگي است سازي    جهاني

تواند بهترين و بيشترين بهره را عايد  هاي كلان مي ريگذا فرهنگي در سياست  
 . دهي هويت ملي مؤثر واقع شود در شكل  وكشور نمايد

   مليتأثيرة حوزة تنوع قومي و توسع -1-7-1
بلـوچ و تـركمن در      ،  كرد،  لر،  همبودي اقوام ترك  شد،    كه گفته   طور  همان

معـه ايرانـي در پـي       كنار ساير اقوام اگرچه الزامات خاصي را براي مديريت جا         
هـاي جديـدي را نيـز         اما تنوع قومي در تركيب جمعيتي ايران فرصت        ،داشته

 . فراروي مديريت كشور قرار داده است
هاي اقوام ايراني در وراي مرزهـاي سياسـي امتـداد              زبانه كه  از آن جايي  

هـاي داخلـي از تحـولات فرامـرزي متـأثر             اگر از اين طريـق بخـش       ،اند  يافته
به همين ترتيب تحولات سياسي، فرهنگي و اقتصادي درون مـرزي          ،شوند مي

 .  را متأثر سازدهاسوي مرز هاي قومي آن تواند زبانه اقوام نيز مي



305  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

آيد تـا مـديريت كـلان جامعـه بـا             فرصتي جديد پديد مي    ،بدين ترتيب 
هاي دقيق علاوه بر مديريت پويـاي تحـولات در داخـل مرزهـاي               ريزي برنامه

هـاي   ات اقوام بـر زبانـه  تأثيركشور از طريق  اي     نقش منطقه  سياسي به توسعه  
 تـأثير ايـن امـر حـوزه       . گيرد، دست يابد   قومي كه گاه چند كشور را در بر مي        

دهـد و قـدرت تعامـل     توسـعه مـي  اي    هاي دولت را تا سطوح منطقـه        سياست
 ـ اي    هاي منطقـه   سياسي كشور با همسايگان و قدرت      صـورت محـسوسي      هرا ب

 . هدد افزايش مي
ني بـر ديـن     ت الهام بخش نظام اسلامي مب     ت قدر ،پس از انقلاب اسلامي   

هاي مسلمان منطقـه      آن كشور خواه   اسلام و ايدئولوژي استعمارستيز و عدالت     
اي  هاي اسلامي به جايگاه ويـژه   قرار داده و ايران را در بين كشور        تأثير را تحت 

همزبـان يـا داراي     ايـران كوشـيده در كـشورهاي        كـه     طـوري    به ؛رسانده است 
 كردسـتان   عنوان نمونـه،     به .مشتركات قومي و فرهنگي نقش فعالي ايفا نمايد       

هاي انسان دوستانه ايران در تقابـل رژيـم اسـتبدادي            عراق همواره از حمايت   
 ملت ايران با پذيرش پناهندگان افغاني آنان را در           يا بعث برخوردار بوده است   

هـاي    ل ياري رسانده و امـروز كمـك       سلطه شوروي سابق وكسب استقلا     برابر
دريغ ايران به مردم عراق براي رسيدن به آرامش و بازسازي كشور پـس از                بي

 .  همچنان ادامه دارد،اند هايي كه اشغالگران بر جاي گذاشته ويراني
  بسيار باغ مابين دو كشورهمسايه نيز     هاي ايران درجنگ قره     گري ميانجي

تواند با تلقي فرصت ازتنـوع قـومي         ن اسلامي مي  ايرابنابراين،  . مؤثربوده است 
 در كـشورهاي همجـوار بـه        همانندخود و تدوين استراژي تعامل پويا با اقوام         

 سـطح   ،خـود بيانديـشد و از ايـن ره آورد         اي    توسعه روزافـزون نقـش منطقـه      
 .  دهدءرا ارتقااي  هاي فرا منطقه تعاملات خود با قدرت
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 ضايي جمعيتتنوع قومي عامل توزيع ف -2-7-1

 ـ     هـاي اقليمـي و      اسـت كـه تفـاوت     اي    گونـه  هفضاي جغرافيايي كـشور ب
بخـشي از    كه  اي  گونه   به ؛ود دارد  وج گوناگوناقتصادي بسياري در بين مناطق      

 هاي جغرافيـايي   اقتصادي و فرهنگي نيز معلول ويژگي     ،  هاي اجتماعي  نابرابري
  . است مناطقگي مواهب طبيعي در اين بهره و كم

 تاريخ و فرهنگ ، تنوع قومي و علايق ويژه اقوام به زادگاه     ،شرايطدر اين   
 در مناطق گرم و خشك و كم بـاران يـا          ي را ان زندگي دشوار  ش  بومي و محلي  

 .بوجود آورده استن اين مناطق اراي ساكنبكوهستاني، سرد و صعب العبور 
شايد تنوع و تعدد قومي موهبتي است كه به توزيع فضايي جميعـت در              

ديگر از نيازهـاي كـشور از جملـه امكـان           اي    ده و پاره  ش سرزمين منجر    پهنه
 و حتـي     كـرده  وري از مناطقي كه شرايط زندگي دشوار اسـت را فـراهم            بهره

 دولـت  ، با وجود ايـن .ساخته است پذير   دفاع سرزميني از اين مناطق را امكان      
ة هـاي جغرافيـايي سـاير منـاطق امكانـات اولي ـ           برتـري مؤظف است در برابـر      

رفاه و بهداشت و آموزش را بـراي جميعـت سـاكن در ايـن منـاطق                 ،  اشتغال
 . فراهم آورد

  تنوع قومي عامل رقابت بين اقوام -1- 3-7
مـراه  ه  هايي است كه تنوع قـومي بـه        از فرصت   نيز يكي ديگر   برترياين  

هـاي بـسياري رابـراي توسـعه منـاطق           ريزي، انگيزش  دارد و در صورت برنامه    
و نشاط اقتصادي و عمراني لازم را در مردم و مسئولان ايجـاد             آورد   فراهم مي 

 توسـعه    و هـاي فـضايي پيـشگيري       عـدالتي   از تبعيض و بي    همچنين. كند مي
 . كند متوازن را تضمين مي
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  هاي فرامرزي و قابليت تعاملات اقتصادي قوميت -4-7-1

 ،هايي كه در دو سوي مرزهاي سياسي قرار دارند         علايق مشترك قوميت  
 . آورد هاي بسيار مطلوبي را براي تعاملات فرهنگي واقتصادي فراهم مي مينهز

توانـد از    از تعاملات اقتصادي بين كشورهاي همسايه مي      اي    بخش عمده 
هاي مرزنشين انجام شود تـا عـلاوه بـر           طريق مبادلات مرزي و توسط تعاوني     

 و   موجبات شكوفايي اقتصادي منـاطق محـروم       ،هاي اقتصادي  تحقق سياست 
  . كشور را نيز فراهم آورداي  حاشيه

   فرهنگيهاي فرامرزي و قابليت تعاملات قوميت -7-1- 5
تواند تعاملات     مي ريزي صحيح  نظام جمهوري اسلامي با ترسيم و برنامه      

ميان اقوام مختلف همانند در كشورهاي همجوار را افزايش اي  فرهنگي منطقه
  .  حوزه فراهم آورددهد و دستاوردهاي بسيار مثبتي را در اين
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 دولت و ملـت در       در كنار مفاهيم   اصطلاح انسجام ملي در دنياي معاصر     
انسجام ملي بر خلاف تـصور بـا سـركوب،          . يابد  ميان جامعه معنا و مفهوم مي     

آيـد؛ بلكـه      هاي چندگانة درون كـشور بـه دسـت نمـي            حذف و نابودي هويت   
 آغـاز   ،هـاي چندگانـة درون ملـت        احترام و كمك به بالندگي و پيوند هويـت        

انـسجام ملـي زاييـدة پيونـد چنـدگانگي بـه            .  انسجام ملي اسـت    گيري  لشك
بـه منظـور رسـيدن بـه         ، نه نابود كـردن چنـدگانگي و كثـرت         ،يكديگر است 

ها    آنان را با تمام چندگانگي     ،توان در قالبي واحد     ميلذا  . واحداي    چهره سراب
  . بر پاية اشتراكات پيوند داد

ي اســت كــه در يــك محــدودة هــا زمــان  بهتــرين راه درك ايــن تفــاوت
.  تنوع فرهنگي، نژادي، قومي، مذهبي و زباني وجود داشـته باشـد            ،جغرافيايي

 دست كشيدن از زبـان مـادري و يـا تبليـغ سـوء بـراي كنـار                    براي اجبارلذا  
 و  اقـوام گذاشتن احساسات قومي موجب تحريك هر چـه بيـشتر احـساسات             

  . موجب نارضايتي و شورش خواهد شد
مـال،    معناي استقرار وضعيتي اسـت كـه در آن جـان و            وحدت ملي به  

 تحت حاكميت يك دولـت  ،شوند آينده و استقلال مردمي كه ملت خوانده مي 
هاي پايدار همچون دين، زبـان، آداب و رسـوم و پيگيـري               حفظ شود و ارزش   

هـاي     بحـران  ؛هاي بزرگ تحـت يـك حاكميـت سياسـي تعقيـب شـود               آرمان
، تهديـدات امنيـت ملـي       گذارنـد   ثير منفـي مـي    أاي كه بر وحدت ملي ت       بالقوه

انـد كـه در دو بعـد واگرايـي از دولـت مركـزي و نابهنجـاري                  نامگذاري شـده  
  . نمايند اجتماعي جلوه مي

 ملي، شاخص مهمي در ارزيابي قدرت ملـي         انسجامميزان همبستگي و    
هاي    نبود يكپارچگي و وجود واگرايي در ميان گروه         برعكس، ؛رود به شمار مي  

تواند موقعيت يك واحد سياسي را تا        مذهبي و ملي مي   ،  قومي،  ختلف نژادي م
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  . هم پاشيدگي و از دست دادن استقلال آن به مخاطره اندازد مرز از
اگوني مانند قبيلـه، مـذهب و حكومـت،         در جوامع سنتي پيوندهاي گون    

؛ اما در عصر جديد، نوسازي و تحولات صنعتي         ندشد  بخش توصيف مي   انسجام
وجـود آورده، پيونـدهاي      ه اجزاي متجانس و همبستة قديم ناهماهنگي ب       ميان

درن به آساني اسـتقرار     از هم فروپاشيده و از سوي ديگر پيوندهاي م          را ينتس
  .)789 :پيشينبشيريه،  (نيافته است

همراه داردكه برخي در قالـب      ه  هايي را براي كشور ب      چالش ،تنوع قومي 
بـديهي اسـت    . يابنـد   و بـروز مـي     پديـد  تهديد و برخي ديگر به شكل فرصت      

 متناسبي  راهبردها    هر دو وجه اين چالش     رايبايست ب  مديريت عالي نظام مي   
هاي پيشگيرانه و     تك تهديدات محتمل برنامه    براي تك . طراحي و اتخاذ نمايد   

هـاي ناشـي از تنـوع قـومي نيـز        كنترلي طراحي نمايد و براي توسعه فرصـت       
 فرصـتي   ، ديگـر  موضوع بسيار مهـم   . كند را تدوين    هاي لازم   تدابير و سياست  

اي    توسـعه نقـش منطقـه       و هاي فرامرزي اقوام ايراني     است كه از ره آورد زبانه     
هاي مـديريت   ريزي از برنامهاي    لذا اگر بخش عمده   آيد؛    نظام اسلامي پديد مي   

سوي مرزها و تأثيرآن     كشور به مديريت مخاطرات حاصل از تحولات قومي آن        
هاي ملي بر اقـوام      شايسته است تأثيرات سياست   ،  ام داخلي توجه داشته   بر اقو 

دقـت بررسـي و بـا        هسوي مرز ب   نآ در   همانندهاي    داخلي را در تعامل با زبانه     
اي  هـاي نظـام در مقيـاس منطقـه     گذاري سياسـت  اتكا به اين امر فضاي تأثير 

 دور از امري كه با حـسن تـدبير مـديران عـالي كـشور          ؛  مورد توجه واقع شود   
  . دسترس نبوده و نخواهد بود

 آن دسـته از كـشورهايي كـه بـا حفـظ تنـوع               ،هاي ملـي    در نظام دولت  
 از موفقيـت    ،انـد  فرهنگي و قومي سياسـت انـسجام ملـي را در پـيش گرفتـه              

بيشتري برخوردار بودند و در مقابل كشورهايي چون اتحاد جمـاهير شـوروي             
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حدت ملي را در حذف هرگونه تنوع       سابق، يوگوسلاوي، تركيه و اندونزي كه و      
 ،انـد  وجو كـرده    فرهنگي و قومي و استقرار يكساني فرهنگي و همگوني جست         

  .) 1379:182ابوطالبي،  (اند شدهرو  هاي جدي روبه با چالشدر درازمدت 
تواند به درك انسجام اجتماعي كمـك         خودسنجي از راه همگني نيز مي     

ه همگن   گافمن، دو هدف بر انگيزاننده ب      به باور روانشناساني نظير ميد و     . كند
اي  براي خطاپـذير بـودن و ديگـري انگيـزه    اي   يكي انگيزه زند؛  شدن دامن مي  

  .)201:پيشين جنكينز، (براي مورد لطف ديگران قرار گرفتن
ها هستند     نهادها جز لازم تركيب اجتماعي هويت      نبايد فراموش كرد كه   

. دهند  كنند و به رفتار خود جهت مي       ميگيري   و افراد با ارجاع به آنها تصميم      
كنندة ادراك ما از الگوها      هايي از جريان تعامل اجتماعي و فراهم        نهادها انتزاع 

شـدن هويـت و     و نظم حاكم بر زندگي اجتماعي هـستند و موجـب نهادينـه              
  .)213 :همان (شوند انسجام هويتي مي

هـا    راهكارهايي براي حفظ انسجام بين خرده فرهنگ       -1
  رهنگ مليو ف

هـاى     و گـروه   اكثريـت اى جدا از فرهنگ عـام و مـورد قبـول             هر جامعه 
هـايى متناسـب بـا       فرهنـگ  برخـوردار از خـرده    كمـابيش    اجتماعى،   گوناگون

وضعيت گروهى خود است، از سوى ديگر، يكى از ابعاد پيوستگى يـا انـسجام               
  . ست اها فرهنگ نيز وحدت نمادين يا وحدت فرهنگى بين اين خرده

كننـده اهـداف و       جوامعى كه قشر حاكم بر دستگاه سياسـى تنظـيم          در
 و منـافع و     گونـاگون هـاى    فرهنـگ   توجهى بـه خـرده    ،  هاى اجتماعى  فعاليت
 اجتمـاعى نداشـته   گونـاگون هاى  ها و پايگاه    ها و هنجارهاى خاص گروه      ارزش
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  در فراينـد گونـاگون ها و اقـشار   باشد و زمينة لازم را براى مشاركت اين گروه       
 زندگى اجتمـاعى فـراهم      گوناگونهاى   گيرى، اجرا و نظارت در عرصه      تصميم
هـاى عمـودى     بنـدي  به تعديل فاصلة موجود بين گـروه         نه تنها نسبت   ،نسازد

كنـد    پيدا مي ها نيز نقشى اساسى      بلكه در ايجاد اين شكاف     ،شود  ميتفاوت   بى
  :گردد  وجود سه مسئله حادتر مىو لذا
   ها، انسجام بين گروه •
   ها، فرهنگ وحدت نمادين بين خرده •
  . هاى محروم اعتراض از سوى گروه •

هاى عام و مشترك اخـتلال ايجـاد           در روند نهادى شدن ارزش     ،در اين حالت  
به درونى كردن فرهنگ و نظام نمـادين          هاى اجتماعى نسبت     و گروه  شود  مي

 مشترك و مورد لزوم بـراى نظـام اجتمـاعى جامعـه از خـود مقاومـت نـشان                  
. ى سياسى نخواهد داشـت    جز معنا   هاين مقاومت نيز هيچ معنايى ب     . دهند مى

يعنـى  (در چنين شرايطى، پيوستار وفاق اجتماعى بـه سـمت وفـاق سياسـى             
يــا دســتگاه  تحميــل سياســى هنجارهــاى رفتــارى مــشترك از ســوى دولــت

گـردد و تمركـز      متمايـل مـى   ) هـاى اجتمـاعى    كننده اهداف و فعاليـت     تنظيم
قـدرت سياسـى و حجـيم شـدن فزاينـده دسـتگاه ديوانـسالارى و                روزافزون  

  . يابد ريزى، اهميت و جايگاهى ويژه مى گيرى و برنامه تمركزگرايى در تصميم
ها حس همانندى و قرابت وجود دارد       بين افراد و گروه   ،  در شرايط وفاقى  

ها و منافع مشترك، آنها را به يكديگر متصل          و پيوندهاى عاطفى و دلمشغولي    
  :بايد به چند نكته توجه داشت به طور خاص، در زمينة وفاق. كند مي

را نبايد با اجبـار و تحكـم، يعنـى تحميـل سياسـى              ) اجتماعى(وفاق   )الف
سـازگارى منفعلانـه و   . يكى دانست) وفاق سياسى(هنجارهاى رفتارى   
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وفـاق،  . تـوان وفـاق ناميـد      پذيرش روزمره الزامات اجتماعى را نيز نمى      
با اكراه  ت جتماعى و فعال است و بايد آن را از تسليم و رضاي      فرايندى ا 

  .يك كردتفك
مكـانى بـر     و ثير شرايط زمانىأ به ماهيت متحول و سيال وفاق و ت   بايد )ب

اى از تاريخ عنصر وفـاقى       ممكن است چيزى در برهه    . آن توجه داشت  
   .اى ديگر نتواند هدايتگر رفتار جمعى باشد باشد، اما در برهه

وفاق اجتماعى و وفاق سياسى را نبايد به صورت سياه و سفيد يـا ايـن                 )ج
اى وفـاق اجتمـاعى      اين گونه نيست كه در جامعه     . يا آن مطرح ساخت   

همـه  . اى ديگـر وفـاق سياسـى محـض         محض حاكم باشد و در جامعه     
جوامع، در عمل، برخوردار از تركيبى از وفاق اجتماعى و وفاق سياسى            

ها و هنجارهاى رفتارى      م كه توجه به منافع، ارزش     هر اندازه ه  . هستند
گيـرى و تـصويب قـوانين،         در فرايند تـصميم    گوناگونها و اقشار      گروه

نظارت و اجرا بشود، باز هم ميزانى از شكاف ميان هنجارهاى مسلط و             
هـاى آنهـا و در نتيجـه اسـتفاده از            فرهنـگ  ها و خرده    هنجارهاى گروه 

ناپـذير    ايجاد نظم توسط دولـت، اجتنـاب       ابزارهاى تحكم و اجبار براى    
ميـزان ايـن شـكاف و       . ميزان اين شكاف است    مسئلة مهم . خواهد بود 

 گونـاگون نحوة تركيب وفاق اجتماعى و وفاق سياسى است كه جوامع           
بيشتر به سوى وفـاق      هرچه اين تركيب  . سازد را از يكديگر متمايز مى    

كنشگران و  (ت و ملت    اعتمادى متقابل ميان دول    بى،  سياسى سوق يابد  
بيـشتر   شود و هرچه اين تركيـب      ايجاد و تقويت مى   ) هاى انسانى  جمع

احـساسى و اعتمـاد      به سوى وفاق اجتماعى متمايل گردد، تفاهم، هـم        
انتخـاب   ،گونـه كـه اشـاره شـد     همـان . شود بيشتر مى آنها متقابل بين  

هــا و  هــا و معــانى فرهنگــى مــورد نظــر اكثريــت گــروه ارزش، نمادهــا
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هـا و    و تلاش در جهـت نهـادى كـردن ايـن ارزش            گوناگوناجتماعات  
همراه با توزيع عادلانه امكانات و مواهـب        ،  درونى شدن آن توسط افراد    

ايجاد وفـاق اجتمـاعى در جامعـه        طبيعى و اجتماعى، از عوامل عمدة       
  .)28-15  :1372 چلبي،( است

  گذاري  در سطح سياست -1-1
هـاي قـومي و       اقليـت . ها است  وع از فرهنگ  ايران كشور كثيرالقوم و متن    

از حقوق برابـر سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي             نيز  فرهنگي كشور   
 كشور اقوامپذيرش تنوع فرهنگي، احترام به سنن و فرهنگ همه       . برخوردارند

و حفظ ميراث فرهنگي آنها از جمله خصوصيات فرهنگـي و حقـوقي در ايـن                
  . رود كشور به شمار مي

اساسي بر مبناي رعايت حقوق شهروندي       يران ماهيت وجودي قانون   در ا 
روح حاكم بر قـانون     . هاي فرهنگي است    تنظيم شده و مبناي تدوين سياست     

در ايـن   . فرهنگـي اسـت   بيانگر پذيرش راهبرد وحدت در كثـرت        نيز  اساسي  
هـاي    كيد بر اشتراكات فرهنگ عمومي و ساير خرده فرهنـگ         راهبرد، ضمن تأ  

در چـارچوب مـشتركي مجـاز     هاي گوناگون     ه فرهنگ مكان تكثر خرد   ا ،ايراني
 و از آنجـا انـسجام و        .شمرده و تنوع فرهنگي به رسميت شناخته شده اسـت         

ده محتوا و   شد، تلاش   وش  يكپارچگي ملي در ساية همزيستي اقوام حاصل مي       
 كـه در تعـارض بـا اصـل          شـود طراحي  اي    گونه هاي فرهنگي به   شكل سياست 
هـا و      ضـمن حفـظ خـرده فرهنـگ        ،در عـين حـال    . قرار نگيـرد  انسجام ملي   

بيني  م براي حفظ و برابري گردهمايي پيشط و قواعد لازهاي آنها شراي تفاوت
  . مين گرددو حقوق آنان تأ
ترين اصـولي هـستند      ترين و مهم    قانون اساسي صريح   19 و   15دو اصل   
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د وحـدت در   كـه مبتنـي بـر راهبـر      ،اساسي گيري كلي نظام و قانون     كه جهت 
 را بـه خـوبي      ،كثرت و سياست همگرايي فرهنگي و حقوق شـهروندي اسـت          

  . دهند نشان مي
   :اصل پانزدهم 

اسـناد و مكاتبـات و      . زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است         «
 ولـي اسـتفاده از   ،متون رسمي و كتب درسي بايد با ايـن زبـان و خـط باشـد           

هاي گروهي و تدريس ادبيـات        ات و رسانه  هاي محلي و قومي در مطبوع       زبان
  .»د استآنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزا

   :اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، «

  . »نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود
اصول سياست فرهنگـي    «،  ها دومين سند مهم در زمينة حقوق خرده فرهنگ       

اصل پـنجم از    .  شوراي عالي انقلاب فرهنگي است     1371مصوب سال   » كشور
هـاي   اصول سياست فرهنگي به تحكيم وحدت ملي و ديني با توجه به ويژگي      

  :پردازد و تصريح مي كند  ميفرهنگي و مذهبي
 تلاش مذهبي و هاي قوي و ديني باتوجه به ويژگي و ت مليوحد تحكيم«

  »حذف موانع وحدتدرجهت 
 توسطهاي كلي و فرهنگي كشور را         اهداف و سياست   1376اين شورا در سال   

 4عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار داد و در بنـد             ت منتخب شوراي  ئهي
سـنن  تحكيم وحدت و همبستگي ملي در عين احترام بـه آداب و             «اصل  آن،  

  . ه كرد توجزيرر ذيل آن به موضوع  و درا مطرح نمود» محلي
گيري و انسجام هر جامعـه در گـرو           شكل ،بر اساس متن اصلي اين مصوبه     «
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 تحقق و دسـتيابي بـه       ،قومي وجود وحدت است و بدون وحدت ديني، ملي و        
  .»ممكن است غيرهاي يك جامعه تقريباَ اهداف و آرمان

فرهنگي بايد به سـمت حمايـت از        ذاري در يك جامعه چند    گ سياستبنابراين  
 كه اقوام گوناگون را بـه يكـديگر         اي  گونه  ؛ به باورهاي مشترك باشد  ها و     ارزش

  . پيوند دهد و وحدت را در عين كثرت پديد آورد
اي بـه نـام ايـران و         دوسـتي و اولويـت مقولـه        مـيهن  با تقويت همچنين  

توان در فراهم كردن بستر ترقـي    مي ،خواهي ايرانيت در برابر هر گونه تماميت     
ن بهبود رفاه عمومي و توزيع عادلانه ثروت همگـاني    آي  نهادينه جامعه و در پ    

  . معيشتي مردم نقشي محوري داشتءو ارتقا
باشد تا هر ايرانـي در هـر نقطـه از    اي  گونه سياستگذاري در نظام بايد به  

ن تواند به واسـطة ايرانـي بـود          مي كشور اين احساس را داشته باشند كه واقعاً       
مند شود و در قبال انجام وظايفي كه جامعه           از تمام امكانات كشور بهره     ،خود

  . دشو از حقوق شهروندي برابر نيز بهرمند براي او تعيين كرده است متقابلاً
نتيجه استقرار اين الگو، پيـدايش انـسجام ملـي يعنـي همـدلي ملـي و                 

انسجام ملي در اين جـا معطـوف بـه تعلـق            . هاي هويت ملي است     تقويت پايه 
هـا بـه    هاي قومي و ديگر خرده فرهنـگ     جمله اقليت خاطر آحاد شهروندان از     

صر ملـي و ابعـاد مختلـف        ااين تعلق خاطر، به عن    . فرهنگ و هويت ملي است    
هويت ملي از جمله زبان، ميراث فرهنگي، تاريخ، ديـن، حكومـت و سـرزمين               

  . مشترك است
چه در سطح ملي و چه محلي اقـوام و مـذاهب مختلـف بايـد احـساس                  

هـاي   شوند و از فرصت    ساوي در قدرت مشاركت داده مي     كنند كه به صورت م    
  . برابري براي خدمت به كشور برخوردارند
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  در سطح مديريتي -1- 2
ها    بايد شناخت كافي از خرده فرهنگ      مديران كشور  ،در عرصه فرهنگي  

ها داشته باشند و در راستاي سياست كـلان ادارة تنـوع فرهنگـي از                 و قوميت 
هـايي    ضمن شناخت عميق فرهنگ    همچنين. ينديك الگوي واحد تبعيت نما    

 تشويق و ترغيب مردم بـه تعـاون         ا ب هستند، بايد كه در تماس مستقيم با آن       
ها و تعامل با هنجارها و قواعد عام جامعوي           تعامل بين خرده فرهنگ     به ملي،
حذف تبعيض و نابرابري، برقـراري عـدالت اجتمـاعي،          اين ميان،     در .دنبپرداز

ع ارزشي، ايجـاد و تحكـيم احـساس         و ساير مناب  1 منزلت، ثروت  توزيع عادلانه 
  ورنگي و همسازي، افـزايش تبـادل ميـان فرهنگـي، تعميـق تعـاون ملـي               يك

سازي روابط اجتماعي به عنوان اهداف مديريتي، قابل بررسي          گسترش و ژرف  
ها    جلوگيري از طرد اقتصادي و اجتماعي گروه       جهتبايست    مديران مي . است

 و سعي در پيوند هر چـه بيـشتر ايـن افـراد در كليـت          تلاش كنند  ها  و اقليت 
ها بسيار   زيرا تبعات نارضايتي اقتصادي و اجتماعي اقليت؛جامعه داشته باشند

هـاي سياسـي محـسوب        بـراي هجـوم آسـيب     اي    سنگين است و پيش زمينه    
بـراي جلـوگيري از      )1995 (3"جامعـة خـوب   كتاب  " در2هلارابرت ب . شود  مي

طـرح بـه هـم پيوسـتگي        «آمريكـا عي در جامعـة چنـد فرهنگـي         طرد اجتما 
  . را مطرح كرد» اجتماعي

مشاركت و تلفيق كه درجوامع متكثر عامـل تـسريع توسـعه اجتمـاعي              
د مورد تجربه قرار گرفتـه و       نيك ساختار قانونم   شوند، در ايران در    شمرده مي 

                                                                                              

  . نگاه تكثرگرايانه در توزيع منابع اقتصادي و عدم تمركزگرايي ثروت در مركز. 1
2. Robert N. Bellah 
3. The Good Society 
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ه تنوع فرهنگي در كشورهايي ك. ايم در مسائل گوناگوني ما شاهد اين امر بوده     
هـاي پـرورش    هـا جريـان    در صورت عدم مـشاركت اقليـت    ،فراوان وجود دارد  

هـاي مـردم      گيرد و جدا افتادگي    هاي قومي صورت مي     بستر داده  اجتماعي در 
 معيارهاي قضاوت   ،در اين كشورها  . دهد آن سرزمين را درمعرض ديد قرار مي      

بـستر تعلقـات     ند كـه در   هستي  يها  ثر از داده   متأ درمناسبات اجتماعي عمدتاً  
مناسـبات  . انـد   شـده هاي اعتقـادي تقـديس       هاي قومي و گرايش     قومي، سنت 

 با گرايش و تعلقات قومي ايجـاد        هاي روابط اجتماعي عمدتاً     اجتماعي و شبكه  
گذارند و    هاي قومي را به نمايش مي       عصبيت ها و   واقع خصلت  گردد كه در   مي

هـاي روابـط اجتمـاعي        ماعي و شبكه  افتد كه مناسبات اجت     به ندرت اتفاق مي   
البتــه گــاهي منــافع مــشترك و يــا . شــودبيــرون از مرزهــاي قــومي ايجــاد 

 مناسـبات   شـود   مـي هـاي مـشترك در يـك زمينـة مـشخص، سـبب                ديدگاه
، هـاي قـومي      هنـوز داده    هرچنـد  ؛اجتماعي از مرزهـاي قـومي عبـور نماينـد         

 . دنشو شمرده ميكننده در بسياري از مناسبات اجتماعي  هنجارهاي تعيين
 زاده  ،شـناختي  انـدازهاي متفـاوت جامعـه      مناسبات اجتمـاعي از چـشم     

ــگ و ــي  فرهن ــته م ــاختارجامعه پنداش ــو س ــر. دنش ــن منظ ــگ و،از اي   فرهن
ند كه هميشه در رابطه متقابل با يكديگر قرار         هستاي    ساختارجامعه دو پديده  

فرهنـگ   است كه سـاختار يـك جامعـه محـصول            آنمعني اين رابطه    . دارند
ثر قرادادهاي اجتماعي متـأ    حال فرهنگ و  درعين   حاكم در آن جامعه است و     
فرهنگـي كـه تعريـف       لذا دريك جامعه چند   . گيرند ازساختار جامعه شكل مي   

روشني از مناسبات شهروندي وجود ندارد و درنگـرش حاكميـت نـسبت بـه               
اي اعضاي جامعه تبعيض وجود دارد نيز بـه دليـل سـاختار نامتعـادل نهاده ـ              

هـاي كـلان ملـي     گـذاري  تر از همه نبود تفكر ملـي درسياسـت       گذار و مهم   اثر
باتوجه . ماند ميي محصور   مهاي قو   خصلت خاطر رعيت در درون حصار و      تعلق
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 كـه ازيـك سـو     هـستند  به اين واقعيت، مشاركت و تلفيق دو عناصـر مهمـي          
ق  اخـلا  ،گـر ينماينـد و ازسـوي د       زيرساخت فرهنگ شهروندي را فـراهم مـي       

هـاي قـومي    آميز را جايگزين خصلت شهروندي و تعاملات همزيستي مسالمت    
گسترش فرهنگ و اخلاق شهروندي دريـك حركـت سـاختارمند،            . سازند مي

آن به تمام شـهروندان امكـان        بخشد و فراتر از     توسعة اجتماعي را سرعت مي    
هـاي اعتقـادي، در توسـعه        دهند كه قطع نظر از تعلقات قـومي و گـرايش           مي

  . شوندجتماعي سهيم ا
ممانعت از هرگونه تلاش براي تحميل سازش قهري و برقـراري سـكوت             

ن، مايي مسئله و انطباق ذهنيت مـسئولا      ن گرايي و يا بزرگ    منفي و نفي تقليل   
ــت   ــا واقعي ــارگزاران ب ــديران و ك ــز از    م ــين پرهي ــاعي و همچن ــاي اجتم ه

هاي  از سياست داوري و نگرش سياسي به مقوله قوميت         زدگي و پيش   سياست
  . مديريت تنوع فرهنگي است

هـا    فرهنگ هاي فرهنگي و هنري خرده      پيوند دادن فعاليت   ،در اين راستا  
هاي ملي و سراسري به عنوان زمينه اصلي حفـظ ميـراث فرهنگـي                و فعاليت 

  . ها و طوايف ايراني، اهميت زيادي دارد خرده فرهنگ

  حوزة فرهنگ در -3-1
 پيشينة تاريخي و فرهنگي مشترك ايرانيان در        كيد بر أ تبليغ و ت   ،تبيين

ايـن امـر در يـك       . قرار گيـرد  اي    هاي تبليغي و رسانه    دستور كار همة دستگاه   
هـاي    هاي علمـي و نـرم افـزاري و در قالـب            فرايند بلندمدت و از طريق روش     

همچنـين تقويـت و     . مستقيم قابل تحقق اسـت     و ادبي و به صورت غير      هنري
انيت در تاريخ ايران به عنوان رهبران اجتماعي مردم و          شناساندن جايگاه روح  

ات پيونـد   يتثبيت روحانيت بومي هماهنگ با نظام جمهوري اسلامي از مقتض         
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هاي چندگانه هـويتي      سازي نسبت و رابطه لايه       شفاف علاوه،  به. فرهنگي است 
تعامـل  . بـسيار مهـم اسـت     )  غربـي  - قومي - اسلامي -فرهنگ ايراني (در ايران 

از . سـازد  هـا، هويـت فرهنگـي معقـول مـا را مـي       نطقـي ايـن لايـه   مثبت و م 
كه مقتضاي همبستگي ملي، فرهنگ عام جامعوي يا فرهنـگ فراگيـر             آنجايي

بايـست در جهـت پاسداشـت، تقويـت و تحكـيم              هـا مـي    است، تمامي تـلاش   
. هاي آن و بازآفريني فرهنگ ملـي صـورت پـذيرد           ها، هنجارها و آرمان     ارزش

ها  تقويت اين خرده فرهنگ هاي قومي و ه اصل تنوع فرهنگاحترام گذاشتن ب
هـاي فرهنگـي      ريزي برنامه فرهنگ عمومي كشور بايستي در     وگره زدن آنها با   

آن  هاي فرهنگـي خـويش را در      ها هويت   به نحوي كه قوميت    ؛گيرد كشورقرار
 بها داده   شان  قومي احساس كنندكه به فرهنگ بومي و      ها بيابند و    ريزي برنامه

  نيـز  بدنه دولـت   مشاركت نخبگان قومي درقدرت و    . ومورد احترام است   ده  ش
مـشروعيت   ها به نظام و نيز مقبوليـت و    درانسجام ودلبستگي قوميت   تواند  مي

  . ي داشته باشدينظام تاثير بسزا
سـازي غـرور ملـي و تعـصب           و حفظ هويت ملي نيازمند نهادينه      تقويت
 طريق  است كه تنها از   از سوي ديگر    سو و پرهيز از تعصب منفي         مثبت از يك  

رايي مبتني بر تعاليم عاليه اسلام و عرفان ايراني         گ  مدارا، دوستي، ايثار و جمع    
  . پذير است امكان

گرايي، همگرايي   در تبيين هويت فرهنگي ايراني بايد تاريخ مستمر، دين        
فرهنگي به زبان مشترك، دشمن خارجي مشترك، آداب و رسـوم اجتمـاعي،             

 زيـرا مجموعـه ايـن عوامـل،         ؛ مناسك و نوع لباس را مد نظـر قـرار داد           اعياد،
 و بـه هويـت ملـي رنـگ و بـو             يكديگر را مشروط كـرده    عناصري هستند كه    

  . اند داده
نگــاه تكثرگرايانــه در نگــرش هــويتي كــشور و بــه رســميت شــناختن  
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هاي قومي تركي، كردي، عربي،      هاي قومي، اهميت قائل شدن به هويت       هويت
 .، تركمني در كنار هويـت قـومي فـارس مـسئله بـسيار مهمـي اسـت                 بلوچي

هـاي قـومي و     يند تلفيق هويت  آ باور به اين اصل كه هويت ايراني بر        همچنين
مـساوي  .  نه آنكه هويت ايراني معادل هويت فارسـي تلقـي گـردد            ،ملي است 

دانستن هويت ايراني با هويت فارسي يكي از امور نامباركي است كه از دوران              
كـرد و   اگـر حكومـت پهلـوي بـر آن تاكيـد مـي            . لوي به جـا مانـده اسـت       په

 كه  د به دليل اين بو    ،كرد ساله و يا تقويم آريايي اختراع مي       2500هاي   جشن
بايـست بـراي تحقـق مدرنيزاسـيون، نـژاد            انديشيدند كه مي    گونه مي  آنان اين 

ري كـه جمهـو    در حـالي ؛درآريايي و زبان فارسي را جايگزين ديـن اسـلام ك ـ   
  . اسلامي بر پاية دين اسلام بنيان نهاده شده است

هـاي متقـدم و       توجه ويـژه و پاسداشـت مـشاهير و شخـصيت          بنابراين،  
 و  هـا   خر فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي، ادبـي، علمـي و مـذهبي قوميـت               أمت

هـا تلقـي        عنوان يك عامل مهـم در پيونـد قوميـت           به تواند  ها مي   فرهنگ خرده
 فرايند ايجاد   ،هاي مشترك ايرانيان    ها به عنوان سمبل    معرفي اين چهره  . گردد

خـصوص    بـه . نمايـد   و تعميق حس تعلق مشترك را تسهيل و مـساعدت مـي           
هـاي مـذهبي و يـا مـصلحان اجتمـاعي، شـاعران و مبـارزان         مشاهير و چهره 

دي و    آزا  ، اصـلاح، پيـشرفت    ،را كـه بـراي سـربلندي      ) غير ملي (سياسي ملي 
 . ها نسبت به آن تعصب دارند  و خرده فرهنگردهنجات ايران قيام و كمك ك

 و از پيـشينة چنـد        اساسـي  گرايي يك ركن   در منش ملي ايرانيان، دين    
سـتيزي،   هـاي جـوانمردي، ظلـم       اين عامل خـصلت   . هزارساله برخوردار است  

را در  ... نـوازي و   داري، مهمـان   دوسـتي، امانـت    مقاومت در برابر متجاوزان، نوع    
هاي مثبت    تبليغ همه جانبه شاخص   لذا  .  و پايا ساخته است     ايراني ايجاد  اقوام

  . منش ايرانيان به عنوان مشتركات ملي بسيار راهگشاست
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بـالا  ، بـه آن توجـه داشـت   بايـد   از جمله اقداماتي كه در حوزة فرهنگ      
پـذيرش واقعـي و درونـي     بردن سطح تحمل جامعه به صورت تدريجي بـراي 

 عقيـدتي و سـبك زنـدگي، و همچنـين            رفتـاري،  ،هاي فرهنگي   كردن تفاوت 
هرگونه راديكاليسم چه بـر   از  همچنين دوري؛ استزباني هاي پذيرش تفاوت

، بــر مبنــاي تعجيــل هــاي عقيــدتي و ايــدئولوژيك و چــه مبنــاي تنــدروي
جز كه سياسي  هاي گرايي زدگي و ايجاد تراكم در مطالبات و يا در اراده شتاب

گرايانـه و خـالي از       تمامي اشكال صوري    در نهايت اينكه   .شكست ثمري ندارد  
هـاي فـردي و جمعـي از     بيـشتر درك  شـدن هـر چـه    معنـا سـبب سـطحي   

معكوس با اهداف خود بـه      اي    ههاي پيچيده جهان كنوني شده و نتيج        فراينده
مبتني بر زور و  تمام اشكال انديشه قدرتمدارانه و ، در عين اينكهآورند بار مي

آنهـا در حـد زيـر     زينه و پر خطر بوده و كـارايي ابزارهاي فيزيكي بسيار پر ه
  .)1385 ؛فكوهي( است و اغلب حتي نتيجه معكوس داردصفر 

هـاي     نمادهـا و ارزش    ،هـا   تقويت روند تفـاهم فرهنگـي، تبـادل انديـشه         
 د، معرفـت، دوسـتي، اعتمـاد و صـداقت         فرهنگي ماننـد عـزت، احتـرام، تعه ـ       

 .ودش  نيز امري مهم تلقي مي)1383:526حاجياني،(

  در حوزة آموزش و پرورش -4-1
ند و در   هستهاي بنيادين اموري غيرمادي        ارزش ،از منظر كاركردگرايان  

، نظـام   تذهنيت افراد جامعه از طريق اركاني مانند خـانواده، مـذهب، سياس ـ           
. انـد   اجتماعي، آموزش و پرورش جاگير شده و اساس انـسجام را پديـد آورده             

 يكپـارچگي و انـسجام خـود را از          ،ءان و اجزا   بدون كاركرد اين ارك     نيز جامعه
بنابراين نقش آموزش و پرورش به عنوان دستگاهي كه متولي          . دهد  دست مي 

هـاي    تـرين رسـالت    يـك از اساسـي    . دارداي     اهميت ويـژه   ،علم و دانش است   
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هويت ملي در جريان تربيت است؛ بدون       ذ   و تنفي  ءالقا،  آموزش و پرورش ملي   
اي و قـومي    و باليدگي هويت فردي، گروهي، منطقـه       اين كه مانعي براي رشد    

كودك در جريان تربيت در     . بوده باشد ) از قوميت ديني يا فرهنگي يا هر دو       (
هاي مربوط به هويـت        نخستين مفاهيم و انگاره    ،ي ابتدايي و راهنمايي   ها  دوره

 آشنا را با ديگرانِ»خود« رابطه عاطفي ـ خردمندانه ، آموزد  ميقومي ـ ملي را 
ي خـانوادگي و بـه تـدريج        »ما«فردي را به    » من«سازد و     و ناآشنا دروني مي   

ي » مـا «ي ملي ـ ديني و در نهايت به  »ما«به  ـ ايلي و بالاخره قومي» ما«به
 ،فـردي » شناسـنامه «ها و علاوه بر رسانه، در اين راستا. بخشد جهاني اعتلا مي 

و هاي جمعـي   تنفيذ هويت اي در تكرار و كننده هاي درسي نقش تعيين كتاب
  .)1382، شيخاوندي (كنند  ديني ايفا ميوملي ، گروهي، قومي

 پراكندگي آن بر     و  ملت ايران   دهنده به واسطة تنوع و تكثر اقوام تشكيل      
است كه دختران و پسران ايـن سـرزمين بـزرگ از     پهنه ميهن وسيع ما لازم

حـضور   درسـي  در كتـب  شـان  كودكي دريابند كه هويت جنسيتي ـ فرهنگي 
پندارنـد، از يـك ملـت     و با ديگـران يگانـه  » ديگران« تا خود را در كنار دارد

قـوم و   گـروه،    تعـاريف ايـشان اگر بنا باشد . بيانگارند و از خاصوندي بپرهيزند
ند و به طـور انتزاعـي بـه ذهـن           نملت را بدون حس و لمس حضور خود بخوا        

نـد بـه   نرا نمـي توا د، هـيچ وقـت احـساس تعلـق عـاطفي خـود       نبسپار خود
  .)همان( دني ناديده و ناشنيده اعتلا ده» ما« به  و دنتعميم بخش» ديگران«

در سطح آموزش و پرورش بايد حركت جدي در معرفـي واقعـي خـرده               
 وجوه مشترك فرهنگـي در      سازي  ر درون فرهنگ ملي و برجسته     ها د   فرهنگ

. جـام شـود    ان سطح منابع درسي، دانشگاهي، رسانه ملـي و فرهنـگ عمـومي           
 تحولي در   بايد  اهداف نظام آموزشي كشور     جهت وزارت آموزش و پرورش در    

ريزي مشخـصي بـه عمـل        ان ايجاد كند و برنامه    آموز  دانشتكوين هويت ملي    
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ويژه كتب تاريخ دربـارة نحـوه پيـدايش     هتوجه اساسي به كتب درسي، ب     . آورد
زم اسـت هويـت     در اين كتب لا    .ملت ايران و فرايند تاريخي آن ضروري است       

  . دشو تشريح ايرانيهاي  ملي، اركان، عناصر و مولفه
 - ايرانـي  - اسـلامي  هاي چهارگانـه    همچنين فرهنگ ملي كه برآيند لايه     

 در كتب درسي به صورت غيرمـستقيم و بـه نحـوي كـه               ، است قومي و غربي  
  . واكنش برانگيز نباشد ترويج گردد

 هاي ابتدايي ت مدني دورهشود در جغرافياي انساني و تعلميا توصيه مي

ــسته  ــاه شاي ــي،   و متوســطه جايگ ــت مل ــوام و هوي ــت اق ــه هوي عناصــر  اي ب
 در جريـان جهـاني شـدن    واگرا و همگـرا و تحـول آنهـا    دهنده عوامل تشكيل

  .)همان( اختصاص دهند
 انتخاب و در دروس گوناگون مطـرح         1اي  هحماسي و اسطور  هاي   داستان

همچنـين از   . آمـوزان شناسـانده شـود      دانـش  روح ملي و فرهنگ ايراني به        تا
هاي هويـت ملـي و نحـوة          لفهؤ اركان، عناصر و م    ،طريق آموزش ضمن خدمت   

عـلاوه،    بـه . ان به معلمـان كـشور آمـوزش داده شـود          آموز  دانشتثبيت آن در    
آموزان پس از فراغت     باشد كه دانش  اي    گونه ريزي آموزشي كشور بايد به     برنامه

  . خار به ايراني بودن را احساس كننددر خود غرور ملي و افت
در راستاي رشـد و اعـتلاي       هاي هويتي نسل جوان و        براي ارتقاء آگاهي  

ند و شـو هـاي هـر اسـتان تـأليف      اختصاصي بنا به ويژگي هاي كودكان، كتاب
                                                                                              

فـوق طبيعـي و    هاي ما  به آن انديشه اغلبها در تمام نوع بشر عموميت دارد و ها و افسانه  اختراع اسطوره . 1
دهند و يا براي تشريفات و آداب و عبادات قبيلـه يـك نـوع حقانيـت و اسـتدلال ايجـاد                    ارزشي خاصي مي  

وجو   جست ها و روياها يا قوه تخيل افراد مستعد        ان در خواب  تو  پيدايش اساطير اوليه را مي      ريشه .نمايند  مي
ها نماد فرهنگي يك قوم و        كلي، اسطوره  به طور . گويي بسيار ساده و طبيعي است      ، البته اسلوب اسطوره   كرد

  . باشند ملت هستند كه داراي ارزش و احترام والايي مي
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آمـوزان و   ايران و همسايگان در اختيار دانـش  شناسي هاي مردم همراه با نقشه
  .)همان (ب مكمل قرارگيرنداولياي آنان، به عنوان كتا

سزايي  هوامع چند فرهنگي از اهميت ب      هر زبان در ج    ارزشدرك مقام و    
  و  پيوسـته اسـت    قـوم  بـا روح و روان آن        قـوم  زبـان هـر      زيرا ؛استبرخوردار  

 و در   قـوم هرگونه ناديده گرفتن اين اصل در واقع تـضييع حقـوقي اوليـه آن               
 . نتيجه ضربه زدن بر پيكر تمدن بشري است

 انسان و يا هـر ملتـي        اعتلا بخشيدن به موجوديت و حضور هر       درجهت  
ن زبان نقش اوليه را بـازي        احترام به زبان و آثار توليد شده به آ         ،در وهله اول  

 آرزوهـا   ، آمال ، ملت بايد با افكار     يك  چرا كه براي قدرت بخشيدن به      ؛كند  مي
را با اهميـت تلقـي        و آثار خلاقه آن ملت آشنا شد و روند تفكر و خلاقيت آن            

افتـد و يـا        زماني كه حضور زباني ملتي در محاق تعطيلـي مـي           ،بنابراين. كرد
 مفاهيم و روند آفـرينش      ،گردد، معاني   اشكال و ابعاد فعاليت زباني محدود مي      

يمـودن رونـد طبيعـي خـود خـارج          گـردد و جامعـه از پ       متون دچار مانع مي   
و به تعبيري نابود كردن حـضور       كردن   قدرت  بي  نيز حاصل اين عمل  . شود  مي

فكري آن ملت است و با توجه به اين اصل كه زبان نوعي سند هويت و نشانه                 
نماياند، با اعمال فشار و يا به هردليلي،          كتبي وكاراكتر تاريخي هر ملتي را مي      

كننـده    به نوعي زندگي و هويت مردم تكلم       ،ملتيك  با به حاشيه راندن زبان      
 هندوسـتان دوران اسـتعمار       بـه  توان   مي ،براي نمونه . شود به آن زبان فلج مي    

بريتانيـا در هندوسـتان     . اشاره كـرد  فريقاي جنوبي دوران آپارتايد     آانگليس و   
 زبان صدها ميليون انسان را نشانه رفـت و          ،براي تعميق زنجيرهاي استعماري   

دم را  زبان اكثريت مر،پرست، از جمله دكلرك هاي نژاد در دوران آپارتايد رژيم
 مـردم بـا      در واقـع ارتبـاط     ،با محدود كردن عرصه زبان    . غيرقانوني اعلام كرد  

هاي زباني كـه سـند هويـت و            خلاقيت  و شود   قطع مي  زبانان خود را     هم ديگر
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اما تاريخ نشان داد كـه نـه        . گردد  موجوديت مدني هر فردي است تعطيل مي      
فريقـاي جنـوبي بـه      آهاي مردم هندوستان نابود شد و نه اكثريت سـياه            زبان

امـروز درسـت    . ندخاطر حاكميت رژيم نژادپرست از صحنه روزگار زدوده شد        
همچنان بر تـارك    » ن ماندلا ونلس«و نام    گذرد يك دهه از سقوط آپارتايد مي     

 زندگي بسيار ساده ولي پـر        كوچك دهي هر چند كه او در       ؛درخشد تاريخ مي 
 رونـد احيـاي هويـت    ،جويانـه  باري دارد، او با يك برنامه دموكراتيك و صـلح   

فريقاي جنوبي را هموار ساخت چرا كه زبان مادري، زبان اصلي، زبـان             آمردم  
 زبـان   وكنـد   رسمي و فعـال عمـل مـي   ، هميشه زنده قومي هر فرد يا     نخست
  .  دروني استاي پديده

 ،هاي فرهنگـي كـشور و بـه طـور مـشخص            نگاه تكثرگرايانه در سياست   
هـاي    زم براي آموزش، پژوهش و آفرينش به زبان       هاي لا  ايجاد بسترها و روش   

 صدا و سـيما      و غيرفارسي در آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ        
نـد در راسـتاي پيونـد هـر چـه بيـشتر و              نتوا   كه مي  هستنداز ديگر اقداماتي    

؛ مشروط به آنكه به زبـان فارسـي بـه            دنانسجام ملي نقش بسزايي داشته باش     
  . دناي وارد نساز م ملي خدشهعنوان نماد انسجا

هـاي   حضور دائم نمادهاي ملي ـ قومي، نظير پرچم و نقـشه، در كـلاس   
 در شناخت مفاهيم و تعميم عواطـف قـومي بـه            بسزايينقش  تواند     مي درسي

 حمايت از تدوين و ترويج پيشينه و ميـراث فرهنگـي            همچنين. ملي ايفا كند  
فـي شـهيدان، ايثـارگران و       ها با فرهنگ مـسلط و معر        مشترك خرده فرهنگ  

انـد و تمركـز       هاي تاريخي كه در تحكيم وحـدت ملـي ايـران كوشـيده              چهره
شناسي از سوي مراكز      هاي ايران   شناسي در چارچوب فعاليت     مطالعات فرهنگ 

 .شود معتبر علمي پيشنهاد مي
 ،"دربــاب مــدارا" در كتــاب  بنــا بــه توصــية مايكــل والــزر، در نهايــت
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ان در بيـرون از مـدارس در زمينـة ديـن            آمـوز   دانـش نچـه   آموزگاران بايد با آ   
يافتة دولتي در زمينة علوم اجتماعي،        با تعليمات سازمان   همچنينآموزند،    مي

 زيرا مدرسه مكاني است كـه       ؛تاريخ، علوم طبيعي و مقولات ديني مدارا كنند       
  . دنياب ها و فضايل با مدارا به افراد انتقال مي  در آن ارزش

  اي ة رسانهدر حوز -5-1
 بايـد   را بـه اشـكال ذيـل       هاي گروهي   رسانهانسجام  هاي تقويت     سياست

  :مورد توجه قرار داد
هـاي    اقوام مختلف در هرگوشه از اين سـرزمين واجـد نيازهـا و علقـه               -1

كدام از اين نيازها را ناديده  توان هيچ نمي و و خاص هستند انساني عام
ها،  هاي قومي، سنت هنگهب، فرامذ ايران كشوري است با زيرا ؛گرفت

ايران برآينـد   هويت ملي امروز جامعه. هاي متفاوت هنجارها و گرايش
همة اين عناصر است و برخورد حذفي به معني حذف بخشي از هويت            

 ؛خواهد بود ملي
 هـاي بـسيار بـا    و برآورده ساختن اين نياز يكي از مقولهمنزلت  نياز به -2

 ؛شود رزيابي ميي وحدت بخش اها اهميت در تقويت مولفه
ثيرگـذار خـود    أه راديو و تلويزيون باجايگاه ت     هاي گروهي از جمل     رسانه -3

تقويـت انـسجام ملـي    هاي اجتماعي و اقوام مختلـف در          در ميان گروه  
 .كنند نقش ويژه و بسيار اساسي ايفا مي

مـشترك وحـدت    شناسايي محورهاي مورد علاقة اقوام و معرفي نقاط -4
 معرفـي   ،براي مثـال  . اي نياز پيش گفته است    كارهاي ارض  آفرين از راه  

يا تاريخ و فرهنگ اقوام مختلف به زبان ... فرهنگ، ادب، علم و مشاهيرِ
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 ـ همديگر نمـايي   مـورد اخـتلاف بـا رويكـرد بـزرگ      ژه در منـاطق  وي هب
از مـشاهير   هايي ساخت برنامه. خصوصيات وحدت بخشي و همگرايانه

هـاي محلـي      ة آن از شـبكه    ئارا و   ،لعكسااقوام ترك به زبان كردي و ب      
همـين سياسـت در خـصوص آداب و    . تواند باشد   موارد مي  اين   يكي از 

 ؛توجه قرار گيرد رسوم اجتماعي و فرهنگي بايد مورد
مختلـف   هاي اقوام اي براي بيان ارزش هاي متعارف رسانه ايجاد فرصت -5

بـراي  ... هاي مختلف ديني، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و           در عرصه 
رمضان ايجاد فرصت بـراي طـرح احكـام پيـروان             در ماه مبارك   ،مثال

 ؛تواند سودمند باشد مي هاي گروهي مذاهب مختلف رسمي از رسانه
هاي علمي و عملي به انتقادات موجود در حوزة تعامل اقوام،   پاسخهارائ -6

  با نظام سياسي؛اديان و مذاهب
ه بــا يــا ســوگيري در مواجهــ  وهــا ســونگري در رســانه دوري از يــك -7

 ؛هاي مناطق و اقوام فرهنگ
 ، واي هـاي رسـانه   و اقشار مختلف در برنامه گيري از نخبگان اقوام بهره -8

ي محلـي و    هـا   در رسـانه    مختلف معرفي نخبگان و برگزيدگان مناطق    
 ؛كشوري

ويژه در جامعة اسلامي و ايجاد       ههاي ديني ب    گيري مناسب از علقه    بهره -9
. فـرين مـذاهب مختلـف     آ فرصت مناسـب بـراي طـرح نكـات وحـدت          

 براي مثال حافظان و قاريان قـرآن        ،قوامي ا  نخبگان دين  طرحهمچنين  
 ؛و حديث در مناطق و از ميان اقوام

 ؛معرفي شهدا و ايثارگران اقوام و مناطق -10
هاي باستاني، معقول و مقبول اقوام در         تقويت باورها، سنن و فرهنگ     -11

ر اقـوام ايرانـي در      دا براي بازگشت به هويت ريـشه     ملي و محلي    رسانه  
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 ،سازي فرهنگ توسط غـرب     ستد زدايي آغازشده و يك    مقابله با هويت  
هـاي    از جمله لباس، رفتارهاي اجتماعي، اعياد و مراسم سـنتي، قـصه           

 ؛مناطق هاي قوام و افسانه
گرايانـه رخـدادهاي تـاريخي منـاطق بـا پرهيـز جـدي از                بيان واقع  -12

 جانبه؛ يكسوگيري 
در كارها و مطالبـات آنهـا    اهي رقوام و بررسهاي معقول ا   رح دغدغه ط -13

 سطح نظام سياسي؛ 
هاي كلان فرهنگي، اجتمـاعي و   گرايش ها و غير از اديان، قوميتبه  -14

ايـن  . جامعه اسـت  هاي زندگي سياسي، مؤلفة ديگر هويت ملي، سبك
هاي مختلف زنـدگي در نـوع پوشـش، شـيوة تغذيـه، مراسـم و                  سبك

ها تجلـي    هنجارها و ارزش،طوركلي ه بمناسك، نظام روابط اجتماعي و    
گـرا و   نبايـد در ايـن حـوزه نگـاه تقليـل      رسـانه ملـي  . كننـد  پيدا مـي 

 .محدودكننده داشته باشد

هـا و محـصولات    تبليغي يا امنيتي به فرهنگ در برنامـه  دوري از نگاه
بايـد توجـه كـرد كـه در جهـان امـروز        در توضيح اين مورد. اي رسانه

كنند و بـه جـاي        ت ملي يك كشور را محدود مي      كساني كه دايرة هوي   
و به جاي گسترش دامنة هويت       ايجاد وفاق فرهنگي به تنازع فرهنگي     

پردازند، نه تنها هويت ملي را بـا مخـاطرات    به تنگ كردن آن مي ملي
در . كننـد   امنيت ملي را نيز شكننده مـي        بلكه سازند،  ميجدي مواجه   

ــثلاً  ــديريت يــك دســتگاه فرهنگــي م ــو و رادم ــد از  ي ــون باي تلويزي
 هـا، آداب و   انواع موسيقي، نمايش-هاي فرهنگي اقوام مختلف ظرفيت

ها، مراسم و مناسك، شعائر، فرهنگ عامه،         سنن، ميراث فرهنگي، بازي   
 جهت تعامـل  -ها ها و نظريه بصري، ادبيات و ديدگاه توليدات سمعي و
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نويـد   (گرفـت بـه هويـت ملـي بهـره      ميان اقوام و نهايتاً غنا بخشيدن
 .)1385آذربايجان، 

زبـاني   واي    هـاي لهجـه    جلوگيري جدي از به سخره گـرفتن تفـاوت         -15
ناخودآگـاه داخـل     ها كه گاهي اوقات توسـط افـراد آگـاه و يـا             قوميت

 پذيرد؛ صورت مي ساير موارد ها و درمحافل، رسانه
هـاي عمـومي و       اي در سـطح رسـانه       توسعه و گسترش فعاليت رسـانه      -16

هـاي    و تدوين برنامة منتظم و انديشيده براي فعاليـت        سراسري كشور   
هاي محلـي و نيـز همـاهنگي          اي كشور در زمينه اقوام و فرهنگ        رسانه

هاي آموزشي روابط فرهنگـي     ربط براي تشكيل كارگاه     هاي ذي   دستگاه
  . و استمرار آن

  المللي در حوزة بين -6-1
ان كـشورهاي   افزودن نگاه تكثرگرايانه در سياست خارجي و روابـط مي ـ         

. برخـوردار اسـت   اي    از اهميـت ويـژه     )هـا   منظور زبان اقليت  (زبان همسايه  هم
كشوري به   المللي و روابط بين   تواند در مجامع بين     جمهوري اسلامي ايران مي   

هـاي بـالقوة خـود در ايـن           قومي حضور يابد و از توانـايي       عنوان كشوري چند  
هـاي فرهنگـي      رايـزن  ، مثـال  بـه عنـوان   . را بنمايـد  هـاي لازم      راستا اسـتفاده  

هاي غيرفارسي ايراني  د نسبت به معرفي و ترويج فرهنگنتوان ها ميسفارتخانه
گرايي با افغانـستان و      نيز اهتمام داشته باشند و ايران در كنار تلاش براي هم          

ها و  ها، عرب  به نمايندگي از ترك،تاجيكستان به عنوان كشورهاي فارس زبان
  . م قوم آنها همكاري و ارتباط داشته باشدكردها با كشورهاي ه

رويـه در اعمـال      نواختي و وحدت   تلاش براي رسيدن به هم     ،طوركلي به 
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 از الزاماتي است كه بـه       المللي  اي و بين    منافع ملي در سطوح منطقه     ل و ئمسا
  در اتخـاذ سياسـت خـارجي مناسـب         بنـابراين،  .بخـشد   انسجام ملي قوت مي   

هـاي مـشترك در دو    با توجه به وجـود قوميـت  ايد بكشوري با موقعيت ايران   
ســوي مــرز در اكثــر نقــاط كــشور نظيــر آذربايجــان، كردســتان، خوزســتان، 

مـال انديـشي و     كدقـت،   با )هـا   تركمن(بلوچستان و گرگان و خراسان شمالي       
 ضمن استفاده حـداكثري از پتانـسيل مثبـت          و صورت گيرد نگري لازم    آينده

د اهـداف خـود      جهـت گـسترش نفـوذ و پيـشبر         ،سوي مرزها  اين اقوام در آن   
 . گيري نمايد بهره

  در حوزة اقتصاد - 7-1
 ميـان منـاطق مختلـف كـشور،       توزيع عادلانه ثروت در    توسعه متوازن و  

الامكـان   ساختن حتي  برآورده،يافته و محروم ويژه مناطق قومي كمتر توسعه    هب
 فاصله طبقـاتي     و نيز كم كردن    هاي اقتصادي و اجتماعي اين مناطق       خواسته

نظرداشـتن سـطح توقعـات،       دربا رويكرد ويژه بـه منـاطق محـروم و نيـز بـا               
 هـاي اقتـصادي كـشور       ي اقوام كشور بايـد در راس برنامـه        ها و نيازها    خواسته
 . قرارگيرد
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  گذاري در سطح قانون -8-1
  :است هاز اقداماتي كه در اين راستا انجام پذيرفت

داف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد        قانون اه  6 ماده   1به موجب بند     •
به گسترش مناسبات فرهنگي با ملـل و   وزارتخانه موظف  اين،اسلامي

  . اقوام مختلف شده است
 ايجـاد   1364 قانون مطبوعـات مـصوب سـال         6 ماده   4به موجب بند     •

جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي  اختلاف بين اقشار مختلف
  . شده است  مجازات تعيينو قومي جرم محسوب و براي آن

 دولت به منظور ، قانون برنامه چهارم توسعه   100ماده  )ه(بر اساس بند     •
هـاي رشـد و تعـالي و احـساس      انساني، استقرار زمينـه  ارتقاي حقوق

منـدي و سـازگاري      ايجاد رضايت  امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و      
نـسبت بـه    يزآم آفرين و احترام اجتماعي ملزم به ترويج مفاهيم وحدت

  . هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي است گروه
  مجازات اهانـت بـه اقـوام و طوايـف          ، قانون مجازات اسلامي   609ماده   •

هر كس از طريـق نـشريات اعـم از          « :است  دانستهايراني را بدين شرح     
صـوتي، تـصويري و    هـاي  كتاب، روزنامه، مجلـه و اعلاميـه يـا رسـانه    

 هاي مخابراتي در سـطح   يا نطق در مجامع يا پيامهاي اينترنتي سايت

 يـا  ء مرتكب اهانـت يـا اسـتهزا      ءگسترده و نظاير اينها به نحوي از انحا       
 بـه  ،يا فرهنگ يا زبان يا عقايد اقوام يا طوائف گردد نژاد يا تاريخ هجو

  .»گردد مي  ماه تا دو سال محكوم6حبس از 

چنانچه اعمـال مـذكور   «:تدر تبصرة ذيل اين ماده واحده نيز آمده اس   
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دت ملي صورت گيرد و در عمل امنيت عمومي يا وح به قصد صدمه به
ده سـال و در صـورت     مرتكـب بـه حـبس از سـه تـا     ،ثر واقع شودؤم

در بخش ديگري   . »گردد  ثير به حداقل مجازات اخير محكوم مي      أت عدم
  :از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است

هـاي    از سـوي قانونگـذار، ويژگـي       يـت هاي قابل حما     از جمله ارزش   «
هنجارهاي  هاي اجتماعي است و تعرض به خاص فرهنگي اقوام و گروه

نظر از آثار سويي كه بر صاحبان ايـن           صرف ،ها  متعلق به خرده فرهنگ   
هـاي عمـومي نيـز     ها و آشوب  ممكن است به تنش،گذارد مي هنجارها

و وحدت ملي بـه  براي امنيت عمومي  منجر شود و از اين راه تهديدي
 ،مـسائل مهمـي   شمار آيد كه طرح حاضر با مد نظر قـراردادن چنـين  

ن به فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ايرانـي را پيـشنهاد             امجازات متعرض 
  . »است نموده

  آميز با فرهنگ ملي تعامل و همزيستي مسالمت -1- 9
 عنـوان يـك امپراتـوري       كشور ايران از آغاز پيـدايش خـود همـواره بـه           

 يك واحـد سياسـي ادامـه        صورت   به حيات خود به     و   مي وجود داشته  قوچند
ايران از اين حيث به ديگر واحدهاي سياسي مشرق زمين شباهت            .داده است 

امپراطوري چين، شـبه قـاره هنـد و امپراتـوري عثمـاني قـديم چنـين                  :دارد
تـصادم مـشرق زمـين و       . اند و صفت چندقومي در موردشان صادق است        بوده

هاي تازه پيش چشم شرقيان همراه بود و بـه           با گشوده شدن افق   تمدن غرب   
 مشرق زمين با الگوهاي سياسي و اقتصادي نوين، تحـولات   ،دنبال اين رويداد  

و تطورات شگرف فكري، اجتماعي و فرهنگي و علمي كه دستاوردهاي تمدن            
  . رفتند، آشنا شد غرب به شمار مي
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نها به شكل كنوني، از جمله      هاي قومي و مذهبي و حقوق آ       مسئلة اقليت 
بار مطرح ساختند و سابقة پيـدايش و         مسائلي است كه غربيان براي نخستين     
ايـن پديـده نـوين      . گـردد   گرايي باز مي   طرح آن به پديدة ناسيوناليسم يا ملي      

هـاي   نظر از نقشي كه در تضعيف مـسيحيت و پيـشرفت و آرزوي ملـت               صرف
بـراي نـاتوان    اي    عنـوان حربـه    بيـان، بـه    از سوي غر   اروپايي داشته است، غالباً   

هـاي غربـي بـا        قـدرت  ساختن كشورهاي شرقي به كار رفته اسـت و معمـولاً          
هـاي   ها و به اصطلاح لزوم حفظ منافع آنها، آسـيب          عنوان كردن حقوق اقليت   

 اين مسئله بـه نقطـه   ، به بيان ديگر .اند جدي به كشورهاي شرقي وارد ساخته     
  . ستضعف اين كشورها بدل شده ا

تنها توسل به قدرت نظـامي، تبليغـي و اقتـصادي حكومـت و              بنابراين،  
 قـومي   -شـود و اگـر تنـوع فرهنگـي          ساز تلقي نمـي    ساز چاره  سياست همسان 

موجود در كشور جدي تلقي نشود و ناسيوناليسم سياسي مبتني بـر بـاور بـه                
ديـده  هاي فرهنگي و قومي نا      نظر از تفاوت   حقوق برابر شهروندان ايراني صرف    

 تجربـة   گـردد   هاي بسياري در سطح كشور مي        باعث ايجاد چالش   گرفته شود 
هايي كه برابر قانون، حـافظ        دهد دولت   ها در يكصد سال اخير نشان مي        دولت

 بودنـد،    پايبند  قومي موجود در كشور    -حقوق برابر شهروندان و تنوع فرهنگي     
پايـدارتري  توسـعة منطقـه كمـك    خودكنترلي و ثبات بيشتري داشتند و بـه   

  .)104: 1385جلايي پور، (كردند
بيشتر از آن   » زبان«شايد  . استايران كشوري چند قوميتي و چند زبانه        

دهنده اين فراگرد   در واقع قالب،كننده فرا گردهاي فرهنگي باشد منعكس كه
 ،درك شناساني بود كه استدلال مي     يكي از نخستين زبان   » ادوارد سايپر «. است

را  ن آاي از جهـان اسـت كـه زبـان       واقعيت، نسخه خلاصه شـده    نظر ما درباره    
 بـر پايـه     صـورت ناآگاهانـه      بـه  جهان واقعي تا حد زيادي    . ويرايش كرده است  
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فرهنـگ خـاص را مـنعكس و     هر زباني يك. هاي گروهي بنا شده است عادت
 اگر زبان يـك . كند ريزي مي توان گفت آن فرهنگ را قالب تقويت و حتي مي

 به زبان يك قوم ديگر دهد، فرهنگ آن قوم نيـز جـايش را بـه                 قوم جايش را  
پس زبان چيزي بيشتر از صرف نماد فرهنگ يـك          . دهد ي م فرهنگ قوم ديگر  

هاي انديشيدن و رفتار ويـژه        زبان هويت گروهي را تقويت و شيوه      . گروه است 
 تكثـر قـومي و      :توان نتيجـه گرفـت       بنابراين، مي  .كند يك گروه را تحكيم مي    

كـشور ايـران را فـراهم     تواند ماية اعتلا و پيشرفت ي با راهبري صحيح ميزبان
 نبايـد  .دشـو در جهـان   نمـا   افتخارات ارزشـمند كـشور اسـلامي   ءو جزسازد 

 در يك جامعه چنـد قـوميتي كـه توسـط اصـول برابـر هـدايت                  فراموش كرد 
 شوند كـه نـسبت بـه    نفع مي هاي ذي قومي تبديل به گروه هاي شود، گروه مي
واحــد وفــادار بــوده و فعالانــه در آن  ام سياســي و اجتمــاعي مــشترك ونظــ

  . جويند مشاركت مي

  سازي براساس معيارهاي ديني فرهنگ -1 -10
آورد، عوامـل     ها پديد مي   ميان همه انسان  را  اسلام وحدت انديشه و نظر      

طلبي را نفي    گرايي، نژادپرستي، امتيازخواهي و تبعيض      افكن چون طايفه    تفرقه
هـا بـرادر و      دهد كه همه انسان     اين انديشه زيربنايي را حاكميت مي      كند و  مي
قرآن كريم، معيارهاي   . ، و كسي را بر كسي امتياز و برتري نيست          هستند برابر

  :دهد يگانگي و برابري انساني را آموزش مي
 من نساء عسي ءلايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم ولانسا«

 مبادا كه گروهي    1»بابزوا بالالقا ن و لاتلمزوا انفسكم و لا ت      ان يكن خيرا منهن   
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شـدگان بهتـر از آن        شـايد آن مـسخره     ،از مردمان گروه ديگر را مسخره كند      
هـا و    نـام (هـاي    كنيـد و يكـديگر را بـه لقـب           جـويي مـي    باشند و از هم عيب    

پيـام ديگـر اسـلام، آن اسـت كـه خـود و نـژاد                . خوانيد  زشت مي ) هاي عنوان
 امتيـازخواهي و    چ انساني ندانيد و به معيارهاي پـو       را برترين نژادهاي  خويش  

ها بنگريد و انـسانيت را معيـار راسـتين           يد؛ بلكه به انسان   يرتربيني نگرا خود ب 
  :بدانيد

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثـي و جعلنـاكم شـعوبا و قبائـل                  «
 ما شـما را از مـردي و زنـي           !مردماناي     1»لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقاكم    

و (ها و قبايل درآورديم، تا بـا يكـديگر آشـنا شـويد               آفريديم و به صورت ملت    
 نه آنكه تفاخر كنيد كه بزرگواري انسان به     ،يكديگر را با اين تمايزها بشناسيد     
و همانا بزرگوارتر از ميان شما در نزد خدا         ) مليت و قبيله و رنگ و نژاد نيست       

  .»ا تقواتر باشدآن كسي است كه ب
جامع انديشي نسبت به مكتب، همبـستگي و پيوسـتگي ابعـاد            بنابراين،  

 پرهيـز از يـك سـونگري و         ،اصـول تربيتـي آن     مختلف مكتب جامع اسلام و    
 راهكارهـاي   ئـه  ارا ، يكـي از ابعـاد وجـودي انـسان         محدوديت تعاليم ديني در   

ــراي حــل معــضلات اجتمــاعي  ــزمناســب ب ــر و ني ــراط، تف ــز از اف يط،  پرهي
حاكم نمودن اصل انعطاف در برخـورد        عقيدتي و  انگاري، جمود فكري و     سهل

توجـه   بايد در دستور كار رهبران ديني نظام نيز قـرار گيـرد و               ها  با ناهنجاري 
 و مذهب شيعه به     ،همزمان به اسلام به عنوان جنبه مشترك همه اقوام كشور         

نسجام ملي و در عـين  عنوان مذهب اكثريت مردم و اقوام ايراني جهت ايجاد ا   
  . شودرعايت مسائل فرهنگي و مذهبي اقوام از اهميت فراواني برخوردار حال 
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 راهكارهاي كلي  - 1 - 11

 ؛دار ريزي جامع و هدف برنامه •
كننده روابط، مناسبات و تحكيم اخـوت        هاي تحكيم   مبادرت به فعاليت   •

اي ه ـ و دوستي آحاد مردم با يكديگر و نزديكي عاطفي و عملـي گـروه             
 ؛لئمردم با يكديگر در سايه اهتمام جدي به مسا

استقلال و آمادگي   و   ،دولت همكاري و همدلي ميان نيروهاي مسلح و       •
 ؛نيروهاي نظامي در سياست دفاعي كشور

 ؛منافع مليالتزام به  •
هـاي مختلـف اجتمـاعي،        مشاركت يعني حضور مـردم در عرصـه        •

براي جامعـه   سياسي جامعه كه اگر به نحو مطلوب صورت نگيرد،          
 ؛اي را به بار خواهد داشت مشكلات عديده

 ؛نظر در مسائل فرهنگي و سياسي تسهيل و توسعة سطح تبادل •
توليد و باز توليد نيازهاي فرهنگي، اخلاقـي، دينـي و سياسـي و               •

 ؛كاهش نياز به توليدات بيگانگان
  سياسي؛هاي پيشگيري از زيرزميني شدن فعاليت •
 و جلـوگيري از انباشـت مطالبـات         پيشگيري از احساس بيگانگي    •

  ؛سياسي
 اي بـا تقويـت      كاهش منازعات سياسي و منازعات قومي يا منطقه        •

 ؛ احزاب سراسري و جريانات سياسيمشاركت جهت حضور
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تقويت اقتدار ملي و آمادگي بهتر مردم براي دفاع از امنيت ملـي              •
  ؛المللي هاي بين ويژه در شرايط بروز بحران  به،و منافع ملي

فزايش وابستگي و انسجام و تقويت اعتماد متقابل ميان اعـضاي           ا •
  ؛جامعه

 ايثـار، گذشـت، تعـاون،       همچـون هاي اخلاقي مثبت       ارزش ءارتقا •
  ر؛حس برادري و صداقت نسبت به يكديگ

هاي قومي، بدون لحاظ نمودن مذهب وآئـين          پذيرش تنوع هويت   •
 ـ  اعطــاي حقـوق و  آنهـا و  دن الا بــرامتيازهــاي قـانوني شــان، درب

 ثير مثبتي داشته باشد؛تواند تأ همبستگي ملي مي
ريزي بيگانگان درتحريك    شناخت تهديدهاي خارجي كه با برنامه      •

  . هاي مقابله با اين تهديدات راه پذيرد و ها صورت مي قوميت
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  پيوست شمارة يك

 اعلامية جهانى حقوق زبانى

  مقدمه
بيانية جهـانى حقـوق     « امضاكنندگان   ،مؤسسات و تشكيلات غيردولتى   

   گردهم آمدند و در بارسلونا1996 ژوئن 9 تا 6 از ،حاضر» زبانى
 كـه در    ، 1948مـورخ   » اعلامية جهانى حقوق بشر   «با در نظر گرفتن      •

 كرامـت و    ،اى بـشر   حقـوق پايـه   برابـرى   «اش اعتقاد خود را به       مقدمه
نمايـد؛ و نيـز در        بيان مي » ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد و زن        

 بـدون در نظـر گـرفتن        ،همة افـراد  «كند   مادة دوم خود كه اعلام مي     
 ، باورهاى سياسى و يا ديگر باورهـا       ، دين ، زبان ، جنسيت ، رنگ ،نژاد

 ،وصيات ديگـر   محل تولد و يـا خـص       ، مالكيت ،منشأ ملى يا اجتماعى   
 ؛»ها هستند داراى همة حقوق و آزادى

 16»  حقـوق سياسـى و مـدنى       المللى  بينعهدنامة  « با در نظر گرفتن      •
 ، حقـوق فرهنگـى  المللـى  بـين عهدنامة « و ،) 27مادة   (1966دسامبر  

هـاى خـود بيـان     ، كه در مقدمـه  به همان تاريخ  » اجتماعى و اقتصادى  
 مگر آنكـه    ،وانند آزاد شمرده شوند   ت آحاد نوع بشر نمى   ] كه[نمايند   مي

بردارى از هـر دو      كه آنها را قادر به اعمال و بهره       شرايطى فراهم گردد    
 اجتماعى و اقتـصادى خـود       ، و حقوق فرهنگى   ،حقوق مدنى و سياسى   

  نمايد؛
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مجمـع  1992 دسـامبر    18 ،»47-135قطعنامـة   « با در نظر گـرفتن       •
افـراد  «حقـوق   وص  خـص  در   اي   كه بيانيـه   ،عمومى سازمان ملل متحد   

 را تصويب نمود؛ »  دينى و زبانى،هاى ملى متعلق به اقليت
ي مجمع اروپا )ها كنوانسيون(ها  ها و توافقنامه با در نظر گرفتن اعلاميه •

هــاى  كنوانــسيون اروپــايى بــراى حفــظ حقــوق بــشر و آزادي«ماننــد 
كنوانـسيون شـوراى    «؛  )14مـادة    (1950 نوامبر   4 به تاريخ    ،»اساسى

مقاولـه نامـة    « كـه    ، 1992 ژوئـن    29به تـاريخ    » ان مجمع اروپا  وزير
 را تصويب نمود؛ » و يا اقليتىاى  هاى منطقه اروپايى براى زبان) چارتر(

تهيـه شـده توسـط نشـست سـران          » هاى ملـى   اعلاميه دربارة اقليت  « •
كنوانـسيون چـارچوب بـراى      «؛ و   1993 اكتبر   9مجمع اروپا در تاريخ     

 ؛ 1994نوامبر »  ملىهاى محافظت از اقليت
 قلــم در ســانتياگو المللــى بــينبيانيــة انجمــن « بــا در نظــر گــرفتن  •

 حقـوق زبــانى و  ة كميت ـ1993 دســامبر 15 ةبياني ـ«و » دكومپوسـتلا 
 در رابطه با پيـشنهادى بـراى برگـزارى        »انجمن جهانى قلم  اى    ترجمه

 كنفرانسى جهانى در موضوع حقوق زبانى؛ 
 اكتبـر   9 ةاعلامي «،ه در شهر رسيف برزيل    با در نظر گرفتن اين امر ك       •

 تفـاهم و    ة بـراى توسـع    المللـى   بين دوازدهمين سمينار انجمن     1987
 به سـازمان ملـل متحـد توصـيه نمـود             بود كه  »ها ارتباط بين فرهنگ  

 جهـانى حقـوق زبـانى       ةهاى لازم را براى تصويب و اجراى اعلامي ـ        گام
 بردارد؛ 

 26مـورخ   » ازمان جهـانى كـار     س 169كنوانسيون  « با در نظر گرفتن      •
 اى در كشورهاى مستقل؛   مردمان بومى و طايفهة دربار1989ژوئن 
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 بارسـلونا ـ مـه    ،»هـا   جهانى حقوق جمعـى خلـق  ةاعلامي«با توجه به  •
هـاى سياسـى     ها در درون چـارچوب      خلق ة، كه اعلام نمود هم    1990

ى يـاب  زبـان و قواعـد سـازمان   ، فرهنـگ ةمتفاوت از حق افاده و توسـع     
 ،خويش و در نهايت از حق پـذيرش و دارا بـودن نهادهـاى حكـومتى               

 باشند؛   تحصيلى و سياسى خود برخوردار مى،ارتباطاتى
 نهـايى پذيرفتـه شـده در همـايش عمـومى            ةبياني ـ«با در نظر گرفتن      •

بـه  ) مجارسـتان (در شـهر پـچ      » فدراسيون جهانى معلمان زبان مدرن    
دن رسمى حقـوق زبـانى بـه         كه به شناخته ش    ، 1991 اوت   16تاريخ  

 انسانى توصيه نموده بود؛ اى  عنوان حقوق پايه
گزارش كميـسيون شـوراى اقتـصادى و اجتمـاعى          «با در نظر گرفتن      •

اعلاميـه  « در ارتباط بـا طـرح        1994 آوريل   20 ،»سازمان ملل متحد  
كه به حقوق فردى در پرتو حقوق جمعى نظر         » هاى بومى  حقوق خلق 

 كند؛ مى
مريكـايى   كميسيون حقوق بـشر بـين آ       ةبياني«فتن طرح   با در نظر گر    •

 سـپتامبر   18 به تـاريخ     1278 مصوب نشست    ،»  مردمان بومى  ةدربار
 ؛1995

هاى در خطر نـابودى متعلـق بـه           با در نظر گرفتن اينكه اكثريت زبان       •
د كه از حق حاكميـت ملـى خـود برخـوردار            ندان هاى مردمى مى    گروه

ها ممانعت كـرده و        اين زبان  ةاز توسع نيستند و اينكه عوامل اصلى كه       
ند  عبارت ،بخشند  به روند جايگزينى زبانى ديگر به جاى آنها شتاب مي         

 كــه ،هــا هــاى خــودگردان آنهــا و سياســت دولــت  از نبــود حكومــت
 نمايند؛ ساختارهاى سياسى و ادارى و زبان خود را بر آنها تحميل مي
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 اشغال و ديگر    ،مودن مستعمره ن  ، نظامى ةبا در نظر گرفتن اينكه حمل      •
 اغلـب   ، اقتـصادى و سياسـى     ،هاى به انقياد در آوردن اجتماعى       نمونه

 تصورات  ،اوقات شامل تحميل مستقيم زبانى خارجى بوده و يا حداقل         
دار نمـوده و موجـب       هـا را خدشـه       ارزش و منزلت زبـان     ةموجود دربار 

ى بـان گردند كه وفـادارى ز     مىاى    ايجاد آنچنان رفتارهاى زبانى سلسله    
 برند؛  ن به آنها را از بين ميمتكلما

هايى كه حاكميت ملـى   هاى برخى از خلق با در نظر گرفتن اينكه زبان  •
 سياسـتى كـه     ة متعاقباً و در نتيج    ،اند خود را به تازگى به دست آورده      

 ،شمارد  هاى استعمارى و يا امپرياليستى را مقدم مي        زبان قبلى قدرت  
 غلتند؛  يدر روند جانشينى زبانى در م

بايـستي بـر اسـاس تلقيـاتى از         ن با در نظر گرفتن اينكه جهانى شدن         •
سازى و تجريد    تنوع زبانى و فرهنگى غالب آمده، و بر روندهاى يكسان         

  بنياد گذارده شود؛اه ها و فرهنگ حذفى زبان
آميـز    با در نظر گرفتن اين نكته كه به منظور تأمين همزيستى صـلح             •

بايست اصـولى عمـومى يافـت شـوند كـه              مي ،هاى زبانى  بين جمعيت 
ها و كـاربرد اجتمـاعى         زبان ةتشويق و ارتقاي موقعيت و احترام به هم       

 هاى عمومى و خصوصى را تضمين نمايند؛ آنها در محيط
هـاى غيرزبـانى      با در نظر گرفتن اينكـه عوامـل گونـاگون بـا ماهيـت              •

 ،ادى اقتـص  ،شناسى  جمعيت ، سرزمينى ، سياسى ،هاى تاريخى  عامل(
زبــانى و عوامــل ديگــر مربــوط بــه -فرهنگــى و اجتمــاعى-اجتمــاعى

 بـه   ،كنند كه منجر بـه نـابودى       مسائلى را ايجاد مى   ) رفتارهاى جمعى 
 و نيـز    ،ندشـو  شـمار مـى    هاى بي   حاشيه رانده شدن و يا انحطاط زبان      
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هاى مناسبى براى هـر مـورد خاصـى اعمـال             حل براى اينكه بتوان راه   
 د؛ شوبايست به طورى همه جانبه بررسى  ى حقوق زبانى م،نمود

 به منظـور تـصحيح      ،» جهانى حقوق زبانى   ةاعلامي«با اعتقاد به اينكه      •
 ةهاى زبانى در پرتو تـضمين احتـرام و توسـعه كامـل هم ـ              عدم توازن 

 ـ           و پايه  ،ها  زبان  زبـانى در    ةگذارى اصولى بـراى صـلح و برابـرى عادلان
حفظ روابط اجتماعى موزون    سراسر جهان به عنوان عاملى كليدى در        

 :دارد كه وسيله اعلام مى مورد نياز است؛ بدين

 محصول تقارب   ،اند  در پرتو ملاحظاتى كه در زير آمده       ،موقعيت هر زبان  آغاز
 ،هــاى سياســى و قــانونى  وســيعى از عوامــل بــا ماهيــتةو انــدركنش دامنــ

 و   اقتـصادى  ، جمعيت شـناختى و قلمروــ سـرزمينى        ،ايدئولوژيك و تاريخى  
 بـين زبـانى و ذهنـى    ، زبانشناختى و زبـانى ـ اجتمـاعى   ، فرهنگى،اجتماعى

  .است
  :شوند گونه تعريف مي ينا ه بعوامل اين ،در حال حاضر

ها به كاهش تنوع و تـشويق        سازى اكثريت دولت    يكسان ةتمايل ديرين  •
  رفتارهايى كه بر ضد چندگانگى فرهنگى و تكثر زبانى است؛

 ،نى و بـه دنبـال آن بـازار جهـانى اطلاعـات            سير به سوى اقتصاد جها     •
هـاى مناسـبات      محـيط  شـدن ارتباطات و فرهنگ كـه باعـث مختـل          

هـاى   ثير متقابلى كـه انـسجام درونـى جمعيـت         أهاى ت   مشترك و گونه  
 شود؛  مي،نمايند زبانى را تضمين مي

هـاى اقتـصادى      مدل رشد اكونوميسيستى پيشنهاد شده توسط گـروه        •
هـاى دولتـى      يكى نشان دادن كاهش كنترل      كه خواهان  ،ماوراي ملى 
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هـاى   با پيشرفت و فرديت گرايى رقابتى بوده و باعـث ايجـاد نـابرابري             
 د؛شو  اجتماعى و اقتصادى مى، فرهنگى، زبانىةجدى و فزايند

هاى زبانى در عـصر حاضـر از سـوى عـواملى ماننـد نداشـتن                 جمعيت •
ه به لحاظ    نفوس محدود يا جمعيتى ك     ،)خودگردان(هاى ملى    حكومت

 زبانى  ، اقتصادى شكننده  ، پراكنده شده است   جغرافيايى جزئاً يا كاملاً   
 ، و يا مدلى فرهنگى در ضديت با مدل فرهنگى مـسلط           ،غيراستاندارد

 حيـات و گـسترش      ة ادام ـ ،ايـن عوامـل   . در معرض تهديد قرار دارنـد     
ها را عمـلاً غيـرممكن مـى سـازد؛ مگـر آنكـه اهـداف                  بسيارى از زبان  

 :يرين ملحوظ شونداساسى ز

اى سازماندهى تكثر و   طراحى روشى بر   ،هدف ،از ديدگاه سياسى  ) الف
هاى زبانى در    كه به مشاركت مؤثر جمعيت    اى است     گونه بهتنوع زبانى   

   جديد اجازه دهد؛ةاين مدل توسع
   تأمين و ايجاد محيط ارتباطات جهـاني       ،هدف،  از ديدگاه فرهنگى  ) ب

هـاى زبـانى و افـراد در          جمعيت ،ها مه خلق سازگار با مشاركت برابر ه    
  روند توسعه؛ 

 مـشاركت   ة تشويق پايدار توسعه بر پاي ـ     ،هدف،از ديدگاه اقتصادى  ) ج
همه و بر اساس احترام به تعادل محيط زيست جوامع و در روابط برابر 

  ها؛ ها و فرهنگ  زبانةبين هم
ا ايـن اعلاميـه مبـدأ حركـت خــود ر    ، دلايـل فـوق الـذكر   ةبنـا بـه هم ـ  

 بايست به اين اعلاميه    دهد و مي    قرار مي » ها دولت«و نه   » هاى زبانى  جمعيت«
 برابـر و پايـدار      ة قادر به تـضمين توسـع      المللى  بين تقويت مؤسسات    به عنوان 

 همچنـين از اهـداف ايـن        ،بـه همـين دلايـل      . بـشرى نگريـست    ة جامع ةهم
 ،ى بر احترام   ايجاد چارچوبى سياسى براى تنوع زبانى مبتن        و  تشويق ،اعلاميه
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  .همزيستى هماهنگ و منافع متقابل است

  مفاهيم:عنوان مقدماتى
  

  1 ةماد
 ةهر جامع ـ «:نمايد گونه تعريف مي ينا  را به » جمعيت زبانى «اين بيانيه    -1

 فارغ از به    ،معينى» محيط سرزمينى «انسانى كه به لحاظ تاريخى در       
ه عنوان   سكنا گزيده و خود را ب      ،رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن      

اى  يك توده با هويت واحد دانسته و زبان مشتركى را به عنوان وسـيله        
بندى فرهنگى بين اعـضاى آن توسـعه داده          طبيعى براى ارتباط و هم    

بـه زبـان    ) زبـان نياخـاكى   (» زبان خاص يك سـرزمين    «تعبير   .»است
ه به شرح فـوق در همچـو محيطـى سـكنا            شود ك    اطلاق مي  جمعيتى

  .گزيده باشد
دهـد كـه حقـوق     علاميه مبدأ حركت خود را بر اين اصل قرار مى   اين ا  -2

در تعريـف   .  هم فردى و هم جمعى اسـت       ،زبانى در عين حال و يكجا     
 ايـن اعلاميـه مرجـع خـود را مـورد يـك              ، كامل حقـوق زبـانى     ةدامن

و  نمايـد    در محيط سرزمينى خـود قبـول مـي         ،جمعيت زبانى تاريخى  
اى را كـه      جغرافيايي ةتنها گستر  نه   ،شود آنچه از اين محيط درك مى     
بلكه شـامل محـيط      ،گيرد  نمايد در بر مي     جمعيت در آنجا زندگى مي    

كه براى توسـعه و شـكوفايى تمـام و          شود    اى نيز مي   اجتماعى و عملي  
تنها بر اين اساس امكان دارد كه حقـوق         . كمال يك زبان حياتى است    

 و حقوق افـرادى      پنجم اين اعلاميه   ةهاى ذكر شده در نقط      زبانى گروه 
 برحـسب پيوسـتگى و   ،زيند  را كه در خارج سرزمين زبانى خويش مي       
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  .بندى تعريف نمود درجه
هاى زير باشند نيز     هايى كه داراى يكى از موقعيت       گروه، در اين بيانيه   -3

متعلق بـه يـك جمعيـت زبـانى و سـاكن در سـرزمين خـود شـمرده             
 :شوند مي

عيت خود توسط مرزهاى ادارى  اصلى جمة هنگامى كه آنها از بدن )الف
 و يا سياسى جدا شده باشند؛ 

 كوچك جغرافيايي محـصور     ةدر منطق ، هنگامى كه در طول تاريخ     )ب
  شده توسط اعضاي جوامع زبانى ديگر تثبيت شده باشند؛

ــه در منطقـ ـ ) ج ــامى ك ــايية هنگ ــضاي      جغرافي ــا اع ــه در آن ب ك
هيم و  ســ،هــاى زبــانى ديگــرى بــا ســوابق تــاريخى مــشابه  جمعيــت
  .ند، تثبيت شده باشندا شريك

شـان و     ييلاق -رو در مناطق قشلاق    اين بيانيه همچنين مردمان عشايرى كوچ     
مردمان تثبيت شده در نواحى بـه لحـاظ جغرافيـايى پراكنـده را بـه عنـوان                  

  .هاى تاريخى خود مى پذيرد هاى زبانى در سرزمين جمعيت
هر گـروه از     «:نمايد ريف مى را بدين شكل تع   » گروه زبانى « اين اعلاميه   

 كه زبانشان در محيط سـرزمينى جمعيـت زبـانى           ،اشخاص داراى زبان واحد   
 تـاريخى برابـرى بـا اشـخاص جمعيـت      ة اما داراى سـابق   ،ديگرى تثبيت شده  

 ،هــايى مهــاجران هــاى ايــن چنــين گــروه نمونــه .پــذير نبــوده باشــد مهمــان
  .»باشند مي اشخاص ديپورت شده و اعضاى دياسپورا ،پناهندگان

  
  2 ةماد

هاى زبانى گوناگون    ها و جمعيت    دارد كه هرگاه گروه     اين بيانيه اعلام مي   
بايـست    حقوق مندرج در اين اعلاميه مي،د سرزمين واحدى مشترك باشن  در
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كراسـى بـه حـداكثر      واعمال شود كـه دم    اى    گونه بر اساس احترام متقابل و به     
  . ممكن تضمين گرددةانداز

  ويـا  زبانى رضايت بخـش -راى وصول به تعادل اجتماعىوجو ب   در جست 
 به منظور ايجاد هماهنگى مناسب بين حقـوق مربـوط چنـين             ، ديگر تعبيربه  

 علاوه بـر    - عوامل مختلفى    ،هاى زبانى و افراد متعلق بدانها       ها و گروه   جمعيت
هـاى   ها و مطالبات آنها كه بـه روش        سوابق تاريخى مربوط به آنها در سرزمين      

چنين عواملى شـامل      اين . بايد در نظر گرفته شوند     -اند راتيك بيان شده  كودم
هـاى    هـا و گـروه      كه منجر به همزيستى جمعيت     ،ها ماهيت اجبارى مهاجرت  

اقتصادى -اعى اجتم ،پذيرى فرهنگى  شود و همچنين درجه آسيب      مختلف مي 
 .گردد و سياسى آنها مي

  
  3 ةماد

ق شخـصى غيرقابـل سـلبى كـه در     حقـو اين اعلاميه حقوق زير را به عنـوان         
 :نمايد  قبول مي،گونه شرايط امكان برخوردارى از آنها وجود داردهر

حق به رسميت شناخته شدن شخص به عنوان عضوى از يك جمعيت    •
  زبانى؛

هـاى خـصوصى و      حق شخص براى اسـتفاده از زبـان خـود در مكـان             •
 عمومى؛

 حق شخص براى استفاده از نام خود؛ •
اد مناسبات و پيوند بـا ديگـر اعـضاى جمعيـت             حق شخص براى ايج    •

 زبانى مبدأ خود؛
 حق شخص براى حفظ و گسترش فرهنگ خود؛ •
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 حقـوق   المللى  بين ةعهدنام« حقوق ديگر مربوط به زبان كه در         ةو هم  •
 ة دربـار  المللـى   بـين  ةعهدنام ـ«و  » 1966 دسامبر   16سياسى و مدنى    
 ـ     به»  اجتماعى و فرهنگى   ،حقوق اقتصادى  ه رسـميت    همـان تـاريخ ب

 .اند شناخته شده

 عـلاوه بـر حقـوق       ،هاى زبانى   دارد كه حقوق جمعى گروه      اين بيانيه اعلام مي   
 در تطابق   ،هاى زبانى از آنها برخوردارند      تك افراد عضو گروه    الذكر كه تك   فوق

 : شامل موارد زير است2ـ2با شرايط تشريح شده در بند 

  شان؛ گهاى زبانى براى آموختن زبان و فرهن حق گروه •
 هاى زبانى براى دستيابى به خدمات فرهنگى؛ حق گروه •
شـان در   هـاي  هاى زبانى براى حـضور برابـر زبـان و فرهنـگ       حق گروه  •

 هاى ارتباطى؛ رسانه
هاى زبانى در دريافت توجه و اعتناي نهادهاى حكومتى و در   حق گروه  •

 .د اقتصادى تهيه شده به زبان خو-روابط اجتماعى

هـاى زبـانى، بـه هـيچ طريقـى            اشخاص و گروه  ] ربوط به م[حقوق فوق الذكر    
هـاى   گونه اشخاص و گـروه    بايست مانع برقرارى مناسبات متقابل بين اين        نمي
. پـذير يـا ادغامـشان در آن جمعيـت گـردد             با جمعيت زبـانى مهمـان      ،زبانى

پـذير و يـا      همچنين اين حقوق نبايد به محدود نمودن حقوق جمعيت مهمان         
برد زبان خود جمعيت در سراسر فضاى سرزمينى آن زبـان           اعضاي آن در كار   

 .منجر شود
  

  4 ةماد
دارد اشخاصـى كـه بـه سـرزمين جمعيـت زبـانى               اين اعلاميه بيان مـي    



365  انسجام ملي و تنوع فرهنگي

اند نـسبت بـه ايـن         حق دارند و موظف    ،شوند   در آنجا ساكن مي    ،ديگرى رفته 
بيان آنچه از اين   . رفتارى همگرايانه از خود نشان دهند     ) پذير مهمان(جمعيت  

گونه اشـخاص بـراى انـس         تلاشى اضافى است از سوى اين      ،شود استنباط مى 
ى كه در ضمن حفظ خصوصيات      نحوپذير؛ به    يافتن با اعضاي جمعيت مهمان    

كـه  اى    هاى رفتارى جامعه    ها و گونه     ارزش ،مراجعدر  فرهنگى اصلى خويش،    
ساخت كه به   اين امر آنها را قادر خواهد        .اند سهيم شوند   در آن سكنى گزيده   

 بـيش از آنچـه اعـضاى    ،لحاظ اجتماعى و بـدون مواجـه شـدن بـا مـشكلات       
 .  به صورت كارآ عمل نمايند،پذير با آن مواجه اند جمعيت مهمان

يا آسيميلاسـيون    سازى كند كه يكسان    بيان مي  اين اعلاميه همچنين،   
پذير به شكلى كـه خـصوصيات         مهمان ةتعبيرى به مفهوم اخذ فرهنگ جامع     (
 مهمـان پـذير     ةهاى رفتارى جامع ـ    ها و گونه     ارزش ، با مراجع  ،رهنگى اصلى ف

توانـد    ى يا جبرى باشـد و تنهـا مـي         وجه نبايد تحميل   به هيچ ) گردند  جايگزين
 . محصول انتخابى تماماً آزادانه باشد

  
  5 ةماد

هـاى   اين اعلاميه بر اين اساس استوار است كه حقوق تمـامى جمعيـت            
 محلـى   ،ها به عنوان زبان رسمى       از موقعيت اين زبان     مساوى و مستقل   ،زبانى

 تعبيراتى مانند محلى و يا اقليتى بـه         ،در اين اعلاميه  . و يا اقليتى بودن است    
ها بـه      شناسايى زبان  ،اند؛ زيرا هرچند در بعضى موارد مشخص       كار برده نشده  

تواند احقـاق برخـى از حقـوق معـين را تـسهيل               عنوان اقليتى و يا محلى مي     
 غالبـاً بـراى     ،همه اين امر و ديگر تعابير جـرح و تعـديل كننـده              با اين  ،مايدن

  .شوند هاى زبانى به كار برده مي اعمال محدوميت بر حقوق جمعيت
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  6 ةماد

تـوان تنهـا بـر ايـن مبنـا كـه يـك               كند كـه نمـى     اين اعلاميه اعلام مي   
برخـى از   زبان رسمى دولت است يا به طور سنتى براى مقاصد ادارى يا             ،زبان

زبان « آن را    ،هاى فرهنگى مشخص در يك سرزمين به كار رفته است           فعاليت
  .به شمار آورد» خاص سرزمين

  اصول عمومى:عنوان اول
  

  7 ةماد
ا بـراى درك و توصـيف       ها بيان هويتى جمعـى و راهـى مجـز           ن زبا ةهم
ــت  ــ  واقعي ــستي از هم ــابراين باي ــد و بن ــسترش و  ةان ــراى گ ــرايط لازم ب  ش
 . برخوردار باشند- در همه نوع فعاليت و كاركرد-شان پيشرفت
 ، به عنوان ابزار همبـستگى      و ها محصول آفرينش جمعى بوده       زبان ةهم

 فـردى در درون يـك       ة خـلاق بـراى اسـتفاد      ة ارتبـاط و افـاد     ،تعيين هويـت  
 . در دسترس همگان قرار دارند،جمعيت

  
   8 ةماد

 ،نـابع خـويش   هاى زبانى از حق سازماندهى و مـديريت م           جمعيت ةهم
 هـا در درون جامعـه    فعاليـت ةهايشان در هم براى تضمين نمودن كاربرد زبان 

 .برخوردارند
 لازمِ ممكـن بـراى      لاند بر هرگونـه وسـاي      هاى زبانى محق     جمعيت ةهم

  .تضمين نمودن انتقال و پيوستگى زمانى زبان خود دسترسى داشته باشند
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  9 ةماد

م زبانى خود را بدون مداخلات      هاى زبانى حق دارند سيست       جمعيت ةهم
  . دهندء توسعه و ارتقا، حفظ و تنظيم و استاندارديزه نموده،اجبارى يا القايى

  
  10 ةماد
  .هاى زبانى داراى حقوق برابرند  جمعيتةهم

 ،دانـد  هاى زبانى را غيرقابل قبول مـى       اين اعلاميه تبعيض عليه جمعيت    
يت سياسى مـستقل جمعيـت       حاكم ةفارغ از آنكه اين تبعيض بر مبناى درج       

ها از لحاظ اجتمـاعى و اقتـصادى يـا             آن جمعيت  ةزبانى، موقعيت تعريف شد   
روزشـدگى    مدرنيزاسـيون و يـا بـه       ، استاندارديزه شـدن   ةها، درج  ديگر لحاظ 

 . دشوهايشان و يا هر معيار ديگرى اعمال  زبان
هاى ضروري براى تحقق اصل برابرى و به جـا آوردن مـؤثر آن                گام ةهم

 . بايست برداشته شوند مي
  

  11 ةماد
 ل وسـاي  ةهاى زبـانى از حـق دسـتيابى و اسـتفاده از هم ـ               جمعيت ةهم

 كه بـراى تـضمين اعمـال و    ،ها ها يا ترجمه از ديگر زبان       ترجمه به ديگر زبان   
  . برخوردارند،برخوردارى از حقوق ذكر شده در اين اعلاميه ضرورى باشند

  
  12 ةماد

هـاى عمـومى بـه       هاى خود را در محيط       فعاليت ةهر كس حق دارد كلي    
» زبـان خـاص سـرزمينى    «،زبان خويش به جا آورد؛ به شرط آنكـه آن زبـان   
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  .محلى باشد كه وى در آن ساكن است
هاى شخـصى و خـانوادگى بـه          هر كس حق دارد زبان خود را در محيط        

 .كار برد
  

  13 ةماد
ود را كه در    خ) زبان نياخاكى (هر كس حق دارد زبان خاص سرزمينى         -1

 .آن زندگى مى كند بياموزد
هر كس حق دارد كه چند زبانه شود و بر اساس تضميناتى كه درايـن                -2

) زبـان نياخـاكى   (اعلاميه براى كاربرد عمومى زبان خـاص سـرزمينى          
ترين زبانى را كه      مناسب ،گونه پيشداورى   و بدون هيچ   ،اند تثبيت شده 

  و گـردد، آموختـه     موجب پيشرفت شخصى يا تحرك اجتماعى وى مي       
  .به كار برد

  
  14مادة 

فسير شوند يا به كار روند كه به توانند به طرزى ت تدابير اين اعلاميه نمي
 - يك زبـان     المللى  بينهاى عملى ناشى از موقعيت داخلى يا          ها يا رويه   هنجار

   . زيان برسانند-تر  كه براى كاربرد آن زبان در سرزمين خود مناسب

   جامع زبانىرژيم:عنوان دوم
  ادارات دولتى و نهادهاى رسمى:بخش اول

  
  15مادة 

 قلمرو خود به طـور      -هاى زبانى حق دارند كه در سرزمين         جمعيت ةهم
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 .رسمى به كار برده شوند
 ،هاى زبانى از اين حق برخوردارند كـه تمـام اسـناد ادارى     جمعيت ةهم

بـان  مدارك شخصى و دولتى و قيديات محضرهاى عمـومى ثبـت شـده بـه ز               
و   معتبر و قابل اجرا شناخته شـوند       ،)شان زبان نياخاكي (شان   خاص سرزمين 

خبـرى از ايـن زبـان     تواند تظاهر به ناديده گرفتن و بي هيچ فرد و مقامى نمي 
  .بنمايد

  
  16مادة 

 اعضاى يك جمعيت زبانى حق دارند كه با مقامات دولتى به زبـان              ةهم
ابل در زبان خـود را از آنهـا دريافـت            اعتناي متق   و خويش ارتباط برقرار كرده   

 محلـى و تقـسيمات   ، سـرزمينى ،هاى مركزى اين حق همچنين بخش    .كنند
 شامل سرزمينى كه زبان مورد نظر زبان خـاص نياخـاكى آن             ،اى را  فرامنطقه

   .گيرد  فرا مى،است
  

  17مادة 
 اسـناد و    ةهاى زبانى از اين حق برخوردارنـد كـه بـه هم ـ              جمعيت ةهم

 كه به نحوى مربوط به سرزمين نياخاكى يك زبان و تهيه شده مدارك رسمى
در زبان خودشان است، دسترسى داشـته و آنهـا را كـسب نماينـد؛ چـه ايـن                   

 . قابل خواندن با ماشين يا در هر فرم ديگرى بوده باشد،چنين مدارك چاپى
 چه در شكل چاپى و چه در شكل قابل       ،ها و اسناد ادارى استاندارد      فرم
ها تهيه شده در    زبان ة بايد به هم   ،ها يا به هر فرم ديگر       توسط ماشين  خواندن
ايـن خـدمت    .  آنها قرار گيرنـد    ةهاى قابل دسترسى براى عموم و استفاد       محل

هايى را كـه    سرزمينةبايد توسط مقامات دولتى به شكلى انجام پذيرد كه هم     
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حـت  شـوند، ت    شـمرده مـي   ) نياخـاكى (براى يك زبان سرزمين خـاص زبـانى         
  .پوشش قرار دهد

  
  18مادة 
هاى زبانى حق دارند قوانين و ديگر ملاحظات قانونى كه             جمعيت ةهم -1

زبـان  (شـان     به زبان خاص سرزميني    ،شود  به نحوى به آنها مربوط مي     
 .تهيه و منتشر كنند) شان نياخاكي

 حاكميت خود داراى بـيش از يـك زبـان           ة مقامات دولتى كه در حوز     -2
 قـوانين و    ة بايد هم ـ  ،تاريخى هستند ) نياخاكىزبان  (خاص سرزمينى   

تك اين   مقررات ديگرِ قانونى و حقوقى داراى ماهيت عمومى را به تك          
ن به هريـك از ايـن       فارغ از اينكه متكلما    ها تهيه و منتشر سازند؛      زبان
 .هاى ديگر باشند يا نه ها قادر به فهم زبان زبان

  
  19 مادة 

بـه طـور تـاريخى      ) هاى(ايد زبان  ب ، مجالس نمايندگى  ةزبان رسمى هم  
 .  نمايندگى آن را بر عهده دارند،هايى باشد كه نمايندگان  رايج در سرزمين

زبانى سـكنا گزيـده در      هاى    هاى جمعيت    اين حق همچنين شامل زبان    
 پاراگراف چهار اشـاره گرديـد       1 پراكنده كه به آنها در بند        مناطق جغرافيايي 

  .شود نيز مي
  

  20مادة 
ق دارد زبانى را كه به طور تـاريخى در يـك سـرزمين بـه آن                 هركس ح 

 در محـاكم و     - هم به شكل شفاهى و هم به شـكل نوشـتارى           -شود   تكلم مى 
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محاكم قضايى بايد در امور . هاى قضايى واقع در آن سرزمين به كار برد دادگاه
را به كار برند و اگر بنـا بـه   ) زبان نياخاكى( زبان خاص سرزمين  ،داخلى خود 

 جريان محاكمات در    ة ضرورتى به ادام   ،سيستم حقوقى فعلاً موجود در كشور     
بايد به كاربرد زبان اصلى در محل جديد همچنان ادامه   مي،محلى ديگر باشد 

  .داده شود
كنـد و      به زبانى كـه آن را درك مـي         ، هر كس حق دارد در تمام موارد      

كـه از خـدمت     قادر به تكلم به آن است محاكمه شـود؛ همچنـين حـق دارد               
  .شودمند   بهرهرايگانمترجمى 

  
  21مادة 

هاى زبانى حق ثبت و بايگـانى مـدارك و اسـناد بـه زبـان                   جمعيت ةهم
   .توسط محضرهاى عمومى را دارا هستند) زبان نياخاكى(سرزمينى خود 

  
  22مادة 

 آنهـا توسـط     ةهاى زبانى حق دارند كه مدارك تأييـد شـد            جمعيت ةهم
 به زبان   ،دار دولتى  عمومى يا ديگر مأموران صلاحيت     محضرهاى   ،ثبت اسناد 

محل خدمت مأموران دولتـى يـا محـضرهاى         ) زبان نياخاكى (خاص سرزمين   
  .عمومى تهيه و تنظيم شوند

  
  تحصيل:بخش دوم

  
   23مادة 
 ،دشـو  بايست در سرزمينى كه در آن عرضه مـى       آموزش و تحصيل مي    -3
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 . نى كمك نمايد فرهنگى خود از سوى جمعيت زباةبه تشويق افاد
 به حفظ و    ،شود  آموزش و تحصيل بايستي در سرزمينى كه عرضه مي         -4

 . گويد يارى رساند  زبانى كه يك جمعيت زبانى به آن سخن ميةتوسع
آموزش و تحصيل همواره بايـستي در خـدمت تكثـر و تنـوع زبـانى و                  -5

هاى زبانى گوناگون در سراسر       دار بين جمعيت   فرهنگى و روابط آهنگ   
  .اشدجهان ب

 . هر كس حق دارد كه هر زبانى را بياموزد،در بستر اصول پيش گفته -6

  
  24 مادة 

 بـه   ،شـان   حضور زبـان   ة گستر ةهاى زبانى حق دارند دربار       جمعيت ةهم
در تمام سـطوح تحـصيلى در       ،عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه        

ــستانى(ســرزمين خــود  ــدايى،پــيش دب ــه، متوســطه، ابت  ،فنــىو اى   حرف
  .تصميم بگيرند) دانشگاهى و آموزش بزرگسالان

  
  25 مادة 

 منابع انسانى ة از حق دستيابى و كاربرد هم    بايد هاى زبانى    جمعيت ةهم
 سطوح تحصيلى در    ةو مادى لازم براى تضمين نمودن حضور زبانشان در هم         

 كتب و ،هاى آموزشى مناسب  روش، از قبيل آموزگاران ورزيده،نياخاك خود
هـاى سـنتى و        تكنولـوژى  ،ها تجهيزات و ساختمان  ، منابع مالى  ، درسى متون

  . ، برخوردار باشند هستندمدرن، در وسعتى كه خواهان آن
  

  26مادة 
اند از تحـصيلى كـه اعـضاى آن جامعـه را             هاى زبانى محق     جمعيت ةهم
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هـاى مختلـف      شـامل توانـايي    ،قادر به تسلط كامل در كاربرد زبانشان سـازد        
ترين تسلط    همچنين گسترده  ، كاربرد زبان  ةهاى روزمر   محيط ةمربوط به هم  

   . برخوردار شوند،ممكن به هر زبان ديگرى كه خواهان يادگيرى آن باشند
  

  27مادة 
كـه  برخـوردار شـوند   هاى زبـانى حـق دارنـد از تحـصيلى           جمعيت ةهم

 كـه مربـوط بـه    كنـد    مـي  زبانى به   اعضاى آن جمعيت را قادر به كسب دانش       
هاى مقدس كـه سـابقاً        هاى ادبى يا زبان     شان باشد ؛ مانند زبان     نگيسنن فره 

  .اند هاى معمول آن جمعيت بوده زبان
  

  28 مادة 
معيت را  هاى زبانى حق دارند از تحصيلى كه اعضاى آن ج            جمعيت ةهم

 ، جغرافيا،تاريخ( ميراث فرهنگى خود ةجانبه دربار به دستيابى به آگاهى همه   
همچنين . قادر سازد برخوردار شوند   ) هاى فرهنگى شان   و ديگر نمود   ،ادبيات
 هـر فرهنـگ ديگـرى كـه         ةترين آگاهى ممكـن دربـار      اند كه از گسترده    محق

  .مند شوند خواهان دانستن آن باشند بهره
  

  29 مادة 
هر كس محق است از تحصيل و آموزش به زبان خاص سـرزمين خـود               

 . شودبرخوردار ) زبان نياخاكى(كه در آنجا ساكن است 
 حق كسب دانش گفتارى و نوشتارى زبانى ديگر را كه شخص            ،اين حق 

 نفى ،هاى زبانى به كار برد    ممكن است به عنوان ابزار ارتباط با ديگر جمعيت        
  .كند و سلب نمي
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  30مادة 

هـاى زبـانى بايـستي موضـوع مطالعـه و              جمعيـت  ةزبان و فرهنگ هم ـ   
  .تحقيقات علمى در سطح دانشگاهى قرار گيرد

  
  هاى شخصى نام: بخش سوم

  
  31مادة 

هاى شخصى خويش را در  هاى زبانى حق دارند سيستم نام  جمعيتةهم
  .آنها را به كار برندو ها حفظ نموده   مناسبتةها و در هم  محيطةهم

  
  32مادة 

 هاى محل و مكان به زبـان خـاص   هاى زبانى حق دارند نام    جمعيت ةهم
م به صـورت شـفاهى و هـم بـه صـورت              ه ،)زبان نياخاكى (سرزمينى خود را    

 .  عمومى و رسمى به كار برند،هاى خصوصى  در محيط،كتبى
هـا را    هـا و مكـان     هاى بومى محل   هاى زبانى حق دارند نام       جمعيت ةهم

هـاى   تثبيت و حفظ نموده در آنها اصـلاحاتى اعمـال نماينـد؛ همچنـين نـام               
د يا تحريف و جـرح و       توان به طور كيفى موقوف و منسوخ نمو        را نمى ها    مكان

ها را پس از تغييـرات سياسـى         گونه نام  توان اين   نمى كه  ضمن آن  تعديل كرد؛ 
  . تغيير داد،يا هرگونه دگرگونى حادث ديگر

  
  33مادة 

هاى زبانى حق دارند جمعيت خود را به همان نامى كه در               جمعيت ةهم
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هاى ديگر بايـد از      هرگونه ترجمه به زبان    .برند بنامند  زبان خودشان به كار مى    
  .انگيز اجتناب نمايد هاى تحقيرآميز و ابهام گذاري نام
  

  34مادة 
 ها به زبان خـويش بـه كـار        محيط ةهر كس حق دارد نام خود را در هم        

بردن سيستم نوشتارى    اركاگر لزومى به ب    - برد؛ همچنين حق دارد كه نامش     
ن آوانگـارى ممكـن   تـري   با لحاظ دقيق-متفاوت با زبان وى وجود داشته باشد  

   .ثبت گردد
  

  هاى جديد هاى ارتباطى و تكنولوژى رسانه:بخش چهارم
  

  35مادة 
 حـضور  ة درج ـةهاى زبانى از اين حق برخوردارند كه دربار       جمعيت ةهم

 بـدون در    ،)نياخاك خـود  (هاى ارتباطى در سرزمين خود        شان در رسانه   زبان
ها   يم بگيرند؛ چه اين رسانه    نظر گرفتن متد پخش يا انتقال توليدات آنها تصم        

تـر و چـه      هـاى داراى شـمول گـسترده         چـه رسـانه    ،باشـند  محلى يا سـنتى   
  . كنند تر استفاده مي هاى پيشرفته هايى كه از تكنولوژي رسانه

  
  

  36 مادة 
 منابع مادى و انسانى لازم      ةهاى زبانى حق دارند كه به هم         جمعيت ةهم

 مطلوبى  ةدرجبه   زبان خويش و      مطلوبى از حضور   ةبراى تضمين نمودن درج   
پرسنل به  هاى ارتباطى در سرزمين خود، و          فرهنگى خويش در رسانه    ةاز افاد 
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هاى سنتى و مـدرن       تكنولوژي ،ها و تجهيزات    ساختمان ، منابع مالى  ،ورزيده
   .دسترسى داشته باشند

  
  37مادة 

 ،هـاى ارتبـاطى     هاى زبانى حق دارند كـه از طريـق رسـانه             جمعيت ةهم
 ادبيات و ديگـر     ، جغرافيا ،تاريخ( ميراث فرهنگى خويش     ةى كاملى دربار  آگاه

 هر فرهنـگ   ة همچنين حداكثر اطلاعات ممكن دربار     ،)شان نمودهاى فرهنگ 
   .ديگرى را كه اعضاى آن جمعيت خواستار دانستن آن باشند دريافت نمايند

  
  38مادة 

 بايد در   ،هاى زبانى در سراسر جهان      هاى همه جمعيت   ها و فرهنگ    زبان
منـد   آميـز بهـره    هاى ارتباطى از تعامل و برخوردى برابـر و غيـرتبعيض            رسانه
  .شوند

  
  39 مادة 

 ايـن اعلاميـه و    4 و   3 پـاراگراف    ، 1هاى توصيف شده در مادة        جمعيت
شـان    از حق برابر تمثيل زبـان      ، همان ماده  5هاى ذكر شده در پاراگراف        گروه

 يـا بـه آنجـا مهـاجرت         ،نـد ا  در آن ساكن  هاى ارتباطى سرزمينى كه       در رسانه 
هـا و   اين حق بايد در هماهنگى با حقـوق ديگـر گـروه         .نمايند برخوردارند  مى

  . هاى زبانى ساكن در آن سرزمين اعمال گردد جمعيت
  

  40 مادة 
هاى زبـانى حـق دارنـد بـه        جمعيت ة هم ، تكنولوژى اطلاعاتى  ةدر عرص 
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شان و به ابزار و محـصولات تهيـه        تجهيزات تطبيق داده شده با سيستم زباني      
 ةبه نحوى كـه بتواننـد از هم ـ        شده در زبان خودشان دسترسى داشته باشند؛      

 ، خـود  ةهايى براى افاد   هاى ممكن توسط چنين تكنولوژي     امكانات و پتانسيل  
 اطلاعـاتى و     فرآينـدهاي   ترجمـه و   ، انتـشارات  ، در ارتباطـات   ،براى تحصيل 

  .بردارى را بنمايند كثر بهرهشان حدا پخش و كلاً تبليغ فرهنگ
  

  فرهنگ:بخش پنجم
  

  41مادة 
هاى افاده    فرم ةهاى زبانى حق دارند زبان خويش را در هم           جمعيت ةهم

 . آن را حفظ نموده و توسعه دهند،فرهنگى به كار برده
هاى زبانى بايد بتوانند حق مذكور را تمام و كمـال اعمـال                جمعيت ةهم
 ـ يت به اشغال سـلطه    نكه محيط آن جمع   آ  بى ،نمايند  فرهنگـى بيگانـه     ةگرايان

  .معروض شود
  

   42مادة 
 تمـام و كامـل در داخـل         ةهاى زبانى از حق رشد و توسـع          جمعيت ةهم
  . فرهنگى خود برخوردارندمحيط

  
  43مادة 

هاى زبانى از حق دستيابى به آثار آفريـده شـده بـه زبـان                  جمعيت ةهم
   .خود برخوردارند
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  44مادة 

 از طريـق    ،ها هاى بين فرهنگ    اند به برنامه    زبانى محق  هاى   جمعيت ةهم
همچنـين حـق دارنـد از        .پخش اطلاعـات كـافى، دسترسـى داشـته باشـند          

 پـست   ، دوبـلاژ  ، ترجمـه  ،شان بـه خارجيـان     هايى مانند آموزش زبان     فعاليت
  .سنكرونيزاسيون و زيرنويسى حمايت نمايند

  
  45مادة 

ارنــد كــه زبــان خــاص هــاى زبــانى از ايــن حــق برخورد  جمعيــتةهمــ
جايگاه ممتازى را در رويـدادها و خـدمات   ) شان زبان نياخاكى(شان   سرزمينى
 ،هـا    مـوزه  ، تئاترهـا  ، سـينماها  ،هـاى ويـدئويى     كلـوب  ،ها  كتابخانه(فرهنگى  
 ديگـر نمودهـاى حيـات       ة صـنايع فرهنگـى و هم ـ      ، فرهنـگ عامـه    ،آرشيوها
  .اشغال نمايد) فرهنگى

  
  46 مادة 

 ،ند كه ميراث زبانى و فرهنگى خـويش       انى حق دار  هاى زب    جمعيت ةهم
 ، آثار هنـرى و معمـارى      ،هاى اسناد   شامل نمودهاى مادى آن مانند مجموعه     

  . تاريخى و متون نوشته شده به زبان خود را محافظت نمايندةابني
  

  اقتصادى-محيط اجتماعى:بخش ششم
  

  47مادة 
 ةدر هم ـ هاى زبـانى حـق دارنـد كـاربرد زبـان خـويش را                  جمعيت ةهم
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 .هاى خود نهادينه نمايند  اقتصادى در سرزمين-هاى اجتماعى فعاليت
هـاى    انـد بـراى اجـراى فعاليـت        هاى زبـانى محـق       اعضاى جمعيت  ةهم

 مانند اسـناد و     ،شان  وسايط ضرورى تهيه شده به زبان      ة به هم  ،خوداى    حرفه
 توليـدات   ابـزار و  ،اي  ها و تجهيزات رايانه     فرم ،ها  دستورالعمل ،كارهاى مرجع 

  .دسترسى داشته باشند
تواند مـورد    تنها در صورتى مي،هاى ديگر در اين محيط   استفاده از زبان  

در هـر    .نياز بـه آن را موجـه سـازد        اى    احتياج باشد كه طبيعت فعاليت حرفه     
تواند موقعيت زبـان نياخـاكى را        حال، در هيچ شرايطى، زبان تازه واردتر نمى       

 . فاده از آن گرددتنزل داده يا جانشين است
  

  48مادة 
 هر كس حق دارد كه زبان       ، در درون سرزمين جمعيت زبانى خويش      -1

 معاملات اقتصادى از هـر جـنس   ةخود را با اعتبار قانونى كامل در هم   
مانند خريد و فروش كالاها و خدمات، بانكـدارى، بيمـه، قراردادهـاى       (

 . به كار برد) شغلى و غيره
تواند كـاربرد      مقررات و عقدهاى خصوصى نمي     گونه ى از اين  ا  هيچ ماده  -2

 .را محدود و يا ممنوع سازد) زبان نياخاكى(زبان خاص سرزمين 
شـود     هر كس محق شمرده مي     ،در داخل سرزمين يك جمعيت زبانى      -3

الذكر تهيه شده به زبان       اسناد لازم براى انجام عمليات فوق      ةكه به هم  
ها،  ها، چك  شامل فرمچنين اسنادى اين. خويش دسترسى داشته باشد

هـا و     ها، دريافت نامـه     نامه ها، سفارش  حساب قراردادها، رسيدها، صورت  
 .شود غيره مي
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   49مادة 

در داخل سرزمين هر جمعيت زبانى، هر شخص حق دارد زبان خـويش             
اى و   د تـشكيلات اتحاديـه    اقتـصادى مانن ـ  -هـاى اجتمـاعى    را در انواع سازمان   

اى، كارفرمايان، اصناف و بازرگانى بـه        اى حرفه ه سنديكاهاى كارگرى، انجمن  
  .كار برد

  
   50مادة 

شـان از جايگـاهى ممتـاز در         هاى زبانى حق دارند كه زبان        جمعيت ةهم
هاى بيرونى و به عنوان يك كل در         ها، تابلوها، علايم و نشانگاه      تبليغات، آگهى 

 . كشور برخوردار باشدةچهر
 حق دارد به اطلاعات تمـام و  در داخل سرزمين جمعيت زبانى، هر كس  

 كالاهـا و خـدمات      ةكامل شفاهى و نوشتارى تهيه شده به زبـان خـود دربـار            
هـا،     اسـتفاده، اتيكـت    ةعرضه شده توسط مؤسسات بازرگانى، از جمله به نحو        

ها و غيـره دسـتيابى        ها، ضمانت نامه    هاى مواد سازنده، تبليغات و آگهى       ليست
  .ه باشدتداش

ند، بـه   تأثيرگذار هاى عمومى كه بر سلامتى اشخاص       ه علايم و نشان   ةهم
 حـداقل هاى ديگر نباشند، بايـد        هاى مربوط به زبان     تر از نشانه   قيد آنكه پست  

  .تهيه شوند) زبان نياخاكى(به زبان خاص سرزمين 
   51مادة 

ها و   همه كس حق دارد زبان خاص سرزمين خود را در ارتباط با شركت            
هاى خصوصى به كار برد و به همان زبـان پاسـخ يـا     مؤسسات بازرگانى و نهاد   

  .خدمت دريافت دارد
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كننـده، خريـدار يـا       هر كس حق دارد به عنوان يـك مـشترى، مـصرف           
استفاده كننده، از مؤسسات عمومى، اطلاعات شفاهى و نوشتارى تهيـه شـده            

 .دريافت دارد) زبان نياخاكى(به زبان خاص سرزمين خود را 
  

  52مادة 
خويش را بـه زبـان خـاص        اى    هاى حرفه   رد تمام فعاليت  هر كس حق دا   

مگـر آنكـه طبيعـت شـغلش       به انجـام رسـاند،    ) زبان نياخاكى (د  سرزمين خو 
هـاى خـارجى،      هاى ديگرى را الزامى سازد؛ ماننـد معلمـان زبـان            كاربرد زبان 

  .مترجمان و يا راهنمايان توريستى
  

  ملاحظات اضافى
  

  نخست
هاى لازم بـراى تحقـق و جـارى شـدن            امبايد تمام گ    مقامات دولتى مي  

هـاى خـويش     صـلاحيت ة حـوز ةحقوق مندرج در اين اعلاميـه را در محـدود    
تــر، بــراى تــشويق دربــارة تحقــق حقــوق زبــانى  بــه طــور مــشخص. بردارنــد
بايـست منـابع     اند، مى   منابع مالى در مضيقه    ةهايى كه آشكارا از جنب      جمعيت

بايـست    ابراين، مقامـات دولتـى مـي      بن ـ.  تدارك ديـده شـوند     المللى  بينمالى  
حمايت لازم براى استاندارديزه شدن، ترجمـه، آموختـه شـدن و اسـتفاده از               

   . خود را فراهم نمايندةهاى گوناگونِ تحت ادار هاى جمعيت زبان
  

  دوم
ها و اشـخاص     مقامات عمومى بايد مطلع شدن نهادهاى رسمى، سازمان       
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ز ايـن اعلاميـه، تـضمين و تـأمين          مرتبط را با حقوق و وظايف مربوط ناشى ا        
   .نمايند

  
  سوم

هـايى    گذارى موجود، مجازات   مقامات عمومى بايد در پرتو سيستم قانون      
قابل اجرا براى هرگونه اخلال در حقوق زبـانى تـشريح شـده در ايـن بيانيـه                  

  .برپادارند
  

  ملاحظات نهايى
  

  نخست
ان ملل متحد را     سازم ةدر بني » ها  شوراى زبان «گذارى   اين اعلاميه بنيان  

دار برپاسـاختن    مجمع عمـومى سـازمان ملـل متحـد عهـده          . نمايد توصيه مى 
دار  چنين شورايى، تعريف وظايف آن و انتساب اعضاى شورا، و همچنين عهده           

هـاى زبـانى در        بـراى حفاظـت از جمعيـت       المللى  بينايجاد نهادى در قوانين     
 ـ        اعلاميـه شـناخته    ود كـه در ايـن       دستيابى و اعمال حقوق خويش خواهـد ب

  .اند شده
  

  دوم 
نهـادى غيـر    (» كميـسيون جهـانى حقـوق زبـانى       «اين اعلاميه تشكيل    

هـاى غيردولتـى و ديگـر        مركـب از نماينـدگان سـازمان      اى    رسمى و مـشاوره   
  .نمايد را توصيه و تشويق مي)  قوانين زبانىةتشكيلات فعال در زمين

  ) على دده بيگلوةترجم (1996بارسلون، ژوئن 
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   دوةپيوست شمار

مـذهبي و    نـژادي،  هاي ملي،  بيانية حقوق افراد متعلق به اقليت     
طـي قطعنامـه      -دمصوب مجمع عمومي سازمان ملل متح      زباني

  1992 دسامبر 18مورخ  135/47شماره 
  

  :مجمع عمومي سازمان ملل متحد
 سـازمان ملـل     منـشور كيد مجدد بر يكي از اهداف بيان شـده در           تأبا   •

هاي اساسي همـة     رد و احترام به حقوق انساني و آزادي       پيشبو   ،متحد
 زبـاني ويـا     ، جنـسي  ،هاي نـژادي    افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت     

  ديني آنان؛ 
به كرامـت و ارزش      اعتقاد به حقوق اساسي انسان،     بر   كيد مجدد تأبا   و •

به حقوق برابر زن و مـرد و حقـوق ملـل اعـم از ملـل                  ذاتي هرانسان، 
 كوچك و بزرگ؛ 

 با آرزوي پيشبرد و تحقق اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد             •
 در كنوانسيون جلـوگيري و مجـازات        ،و در اعلامية جهاني حقوق بشر     

 سـتردن تمـام انـواع       المللـي   بيناقدام براي نابودي نژادي، كنوانسيون      
 حقـوق مـدني وسياسـي،       المللـي   بـين  كنوانـسيون    ،هـاي نـژادي     ستم

 اجتماعي و فرهنگـي، اعلاميـه       ، حقوق اقتصادي  يالملل  بينكنوانسيون  
 ، همه نوع عدم تحمل و ستم مبتني بر اختلاف عقيده و مذهب            يامحا

و كنوانسيون حقـوق كودكـان و همچنـين ديگـر راهكارهـاي مربـوط          
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ي يـا بـين هـر يـك از          ا   كـه در سـطح جهـاني يـا منطقـه           المللـي   بين
  است؛ شدههاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد  كشور

 حقوق مدني و سياسي     المللي  بين كنوانسيون   27مادة   با توجه به مفاد    •
 هاي قومي ديني و زباني؛  مبني بر حقوق افراد متعلق به اقليت

و ها و اقوام     مين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملت       أبا ملاحظة اينكه ت    •
هـا منجـر بـه ثبـات سياسـي و اجتمـاعي              هـاي اقليـت     و زبـان   ،اديان

 شود؛  برند مي سر ميه ي كه درآن بيكشورها
مين و حفــظ مــستمر حقــوق افــراد أبــا توضــيح ايــن حقيقــت كــه تــ •

مذهبي و زباني يكي از شـرايط لازم پيـشرفت           ،نژادي ،هاي ملي  اقليت
طور عام در چارچوب يك دموكراسي مبتني بر حكومت        ه  اجتماعي و ب  

 ؛ ستن آن كشورهاان باعث تقويت مودت و همكاري ساكنقانو
 ـ  ا توجه به نقش مهمي كه سازمان ملل متحد در حفـظ اقليـت     ب •  رهـا ب

 عهده دارد؛ 
خـصوص در   بـه   كه در مجموعة سازمان ملل متحـد         با يادآوري كاري   •

هـا و    كميسيون جلوگيري از سـتم بـه اقليـت        و  كميسيون حقوق بشر    
 حقوق بشر المللي بينهاي  الحاقي كنوانسيون هاي حفظ آنان و ضميمه

كارهاي مناسب اعلامية جهاني حقوق بشر براي حفظ و         و ديگر ساز و     
 مذهبي و زباني بايد انجام      ، نژادي ،هاي ملي  پيشبرد حقوق افراد اقليت   

 گيرد؛ 
 ـ        با تكيه بر كـار     • سـسات  ؤهـا و م    وسـيلة حكومـت   ه  هـاي مهمـي كـه ب

ها و پيشبرد و حفظ حقـوق        براي حفظ اقليت   ها غيروابسته به حكومت  
 مـذهبي و زبـاني بايـد انجـام          ، نـژادي  ،ي ملي ها افراد متعلق به اقليت   

 ؛پذيرد
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يي تمهيـدات   ا كـار  ازرسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان       ه   با ب  •
 ،هـاي ملـي    حقـوق افـراد اقليـت     بارة   در المللي  بينپيشبرد حقوق بشر    

هـاي ملـي     حقوق افراد اقليت  بارة  مذهبي و زباني؛ اين بيانيه در      ،نژادي
 :دارد علام مييا نژادي ديني و زباني ا

  
   1مادة 
مذهبي  ،فرهنگي ، قومي ،هاي ملي  ملل عضو موجوديت و هويت اقليت      -1

ها حفظ و شرايط حمايـت از        و زباني را در محدودة مرزهاي اين اقليت       
 . را فراهم خواهند نمود حفظ هويت آنان

ملل متبوع كليـة تمهيـدات لازم قـانوني و تـصميمات ضـروري را در                 -2
 . دكراتخاذ خواهندجهت نيل به اين هدف 

  
   2مادة 
اين پس   كه از (مذهبي و زباني     ، قومي ،هاي ملي   افراد متعلق به اقليت    -1

در حوزة شخـصي و اجتمـاعي حـق دارنـد           ) شوند ها خوانده مي   اقليت
آزادانه بدون هيچ نوع اعمـال تبعـيض يـا مزاحمـت از فرهنـگ خـود                 

را انجـام     آن مراسـم    ،داشـته   ابـراز   مذهب خود را علناً    ،برخوردار شده 
 . كار گيرنده دهند و زبان خود را ب

 ـ      افراد متعلق به اقليت    -2 هـاي    ثر در حـوزه   ؤي م ـ ا  گونـه  هها حـق دارنـد ب
 در زنـدگاني     و  اجتمـاعي فعـال بـوده       و اقتـصادي  مـذهبي،  فرهنگي،

 . عمومي شركت جويند
ثر در تـصميمات ملـي      ؤطـور م ـ  ه  ها حق دارند ب     افراد متعلق به اقليت    -3
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ا در  ي ـدر سطح محلي در اقليتي كه به آن تعلق دارنـد             ،شركت داشته 
كـه بـا     ييتـا آنجـا   ( در تـصميمات     ،كننـد  محلي كه در آن زندگي مي     
 . شركت كنند) قوانين ملي در تضاد نباشد 

هاي مخـصوص بـه خـود را         ها حق دارند انجمن     افراد متعلق به اقليت    -4
 . اندازي نمايند ايجاد و راه

ها حـق دارنـد بـدون هـيچ تبعـيض و اجحـافي               افراد متعلق به اقليت    -5
 ديگر گـروه خـود و بـا         يبا اعضا  آميز خود را   هاي آزادانه و صلح    تماس

 .ادامه دهند   برقرار نموده و   ،افراد ديگري كه به اقليت آنان تعلق دارند       
  مـذهبي و   ، قومي ،آنان قرابت ملي   همچنين با اتباع ملل هم مرز كه با       

 . باشندزباني دارند تماس داشته يا 

  
   3مادة 
 يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتمـاع          ها منفرداً  فراد متعلق به اقليت   ا -1

گونه اعمال تبعيض و اجحاف كلية حقوق خـود را           چتوانند بدون هي   مي
 . جمله آنچه كه در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نماينداز 

اراي هـيچ  اعمال ويا عدم اعمال حقـوق اعـلام شـده در ايـن بيانيـه د               -2
 . باشد ها نمي نتيجة منفي براي افراد متعلق به اقليت

  
   4ماده
كليه اقدامات لازم را براي اطمينان      هرجا كه ضروري باشد     ملل متبوع    -1

هـاي   ثر حقـوق انـساني و آزادي      ؤمين م ـ أها در ت   افراد متعلق به اقليت   
گونه اجحاف و تبعيض  اساسي آنان و برابري در مقابل قانون بدون هيچ  
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 . اعمال خواهند داشت
ط مناسـب در مـورد افـراد        يوع اقدامات لازم را براي خلق شرا      ملل متب  -2

تـرويج فرهنـگ     هـاي آنـان و     يگها در جهت ابراز ويژ     متعلق به اقليت  
آنجـا   مگـر ؛ هاي آنان اعمال خواهند داشت     لباس  سنن و  ، مذهب ،زبان

 المللـي  بـين قوانين ملي يـا اسـتانداردهاي        كه انجام آن مورد خاص با     
 مغايرت داشته باشد 

افراد متعلق به   براي  اقدامات لازم را     ملل متبوع بايد   ،در صورت امكان   -3
هـاي مناسـب بـراي يـادگيري زبـان           فرصت جهت استفاده از     ها اقليت

 . دنمادري ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادري ايجاد نماي
مينـه تحـصيل بـه      ملل متبوع تمهيدات لازم را در ز       ،در صورت امكان   -4

 زبـان و  ،هـا   سـنت ،زبان مادري و تشويق در كسب معلومـات تـاريخي        
 اعمال خواهنـد    ،ها وجود دارد   فرهنگي كه در درون مرزهاي آن اقليت      

 . نمود
ملل متبوع بايد اقدامات لازم را براي شركت كامـل افـراد متعلـق بـه                 -5

 . دها در توسعه اقتصادي و پيشرفت ملي در كشورشان بنماين اقليت

  
   5مادة 
هاي ملي بايد درجهت تحقق بخـشيدن بـه منـافع             ها و برنامه   سياست -1

 . ريزي و تعبيه شوند ها برنامه مشروع اشخاص متعلق به اقليت
هاي تعاون و همكاري بين ايالات بايـد در تحقـق بخـشيدن بـه                 برنامه -2

 . ريزي و تعبيه شوند ها برنامه منافع مشروع افراد متعلق به اقليت
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   6 مادة
هـا بـا در نظرگـرفتن        ايالات در مسائل مربوط به افراد متعلق بـه اقليـت          

زمينه تبادل اطلاعات و تجارب بـراي تـشويق متقابـل و             ديگر مسائل بايد در   
  . كسب تفاهم و اطمينان در بين آنان كوشا باشند

  
   7مادة 

ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در ايـن اعلاميـه بـراي               
  .  كوشا باشندها اقليت

  
   8مادة 
 ملـل   المللـي   بـين هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات           -1

 ملـل متبـوع     خصوصاً. ها باشد  رابطه با افراد متعلق به اقليت      متبوع در 
 تعهــدات و الزامــاتي را كــه در معاهــدات وموافقــت ،كامــل بــا اعتقــاد

 . اند انجام خواهند داد  پذيرفتهالمللي بينهاي  نامه
وري افراد از     در اين اعلاميه نبايد مانع بهره      تحقق عملي حقوق مندرج    -2

هاي اساسي آنـان    حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و آزادي        
 . شود

ثر برخـورداري   ؤوسيله ملل متبوع براي تحقق م      هاقدامات انجام شده ب    -3
ر از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوري تفسي            

شود كه در تخالف با اصل برابري افراد متخذ از اعلاميه جهاني حقـوق   
 . بشر قرار گيرد

هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان فعاليتي در مخالفت با اهـداف و               -4
 حق ملـل در      نبايد الخصوص  علي ،اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد     
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ــل را    ــري در حاكميــت تماميــت ارضــي و اســتقلال سياســي مل براب
 . دار نمايد خدشه

  
   9مادة 

هاي ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق  هاي تخصصي و ارگان آژانس
هـاي مربوطـه      كامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صـلاحيت           

  . خودشان شركت نمايند
 

  سايت ديدگاه :منبع
 حسن شريعتمداري :ترجمه
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  3 ةپيوست شمار

 دسـامبر   21مصوب  (تبعيض نژادي محو هرگونه    المللي  بينميثاق  
  ) مجمع عمومي1965

  )1969 ژانويه 4، 19قدرت اجرايي بنا بر مادة  a – 2106/ شماره (
  

  :هاي عضو اين ميثاق دولت
با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسايي حيثيت ذاتـي              •

 ـو حقوق برابر براي همه       هـا خـود را متعهـد      دولـت اعـضاء  ،  هـا   سانان
دانند با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخـشيدن              مي

ي اساسـي در    هـا   آزاديبه اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بـشر و            
نظر گرفتن نـژاد، جـنس،      ، بدون در    ها  انسانسطح جهان و براي همه      

  . عمل آورند ههاي لازم را ب ، همكاريزبان و دين
 با در نظر گرفتن منشور جهاني حقـوق بـشر مبنـي بـر اينكـه تمـام                   •

اند و از نظر حيثيـت و حقـوق بـا هـم برابـر                 آزاد آفريده شده   ها  انسان
ي منـدرج  ها آزاديهستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و     
مثل نژاد، رنگ اي  در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه

 .  ملي دارنديا منشا
 در مقابل قانون برابـر هـستند و         ها  انسان با در نظر گرفتن اينكه همه        •

 ـ   حق دارند در مقابل هر نوع تبعيض و تحريك تبعيض          طـور   هآميـزي ب
 . شوندبرابر از حمايت قانوني برخوردار 
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 با در نظر گرفتن اينكه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال بـه              •
مـصوبه مجمـع     (1960 دسـامبر    14و ملـل،    هاي مـستعمره      سرزمين
 جـدي تـصويب كـرده اسـت و در آن            طور  بهرا  ) XV) (1514عمومي  

آميـز   اعلام نموده كـه اسـتعمار و تمـام عوامـل جداسـازي و تبعـيض               
بايد بدون قيد و شـرط و         نظر از چگونگي تشكيل و مكان آن، مي        صرف

 . درنگ پايان پذيرد بي
ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام       با در نظر گرفتن منشور سازمان        •

     مــصوبه مجمــع عمــومي (1963امبر  نــو20اشــكال تبعــيض نــژادي، 
 و نيز ابـراز ضـرورت حفـظ تفـاهم و رعايـت              )در سراسر جهان   1904

  ).حيثيت فرد انساني
 علمي اشتباه اسـت و آن       طور  بهبا اعتقاد به اينكه نظريه برتري نژادي         •

 خطرنـاك و قابـل      يـست و اخلاقـاً    چيزي جزء بي عدالتي اجتمـاعي ن      
 هـيچ   ، و چـه در عمـل      نظريه بنابر اين چه در      .باشد  محكوم كردن مي  

 .توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت
، در زمينه نژاد، رنگ يـا       ها  انسان با تصديق دوباره كه تبعيض بين        -   •

 ،شـود   مـي هـا    آميز ميـان ملـت     منشا قومي مانع دوستي و روابط صلح      
ــوگيري از   و امنيــت مــردم را ســلب مــي آرامــش ــد و باعــث جل نماي

خواهند در يك سرزمين در كنار         كه مي  شود  مييي  ها  انسانهمزيستي  
 . يكديگر زندگي كنند

با اعتقاد به اينكه وجود تبعيض نژادي در منافات با آمال جامعه بشري  •
 . است
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هان با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق ج             •
سـازي و   تبعيض نـژادي و جدا    ،  برتري نژادي هاي   و نيز اعمال سياست   

 .  استشدهها كه موجب تنفر  تفكيك نژادها از جانب بعضي دولت
با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشيدن بـه حـذف تبعـيض               •

نــژادي در تمــام اشــكال آن و نيــز اعــلام مبــارزه بــا نظريــه نــژادي و 
هت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و جلوگيري كردن از آن در ج

 جداسازي تهي از تمام اشكال تبعيض و        المللي  بينساختن يك جامعه    
  .نژادي

با يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي كـه در               •
 كار به تصويب رسـيده و نيـز         المللي  بينوسيله سازمان    ه ب 1958سال  

ي هـا   سـازمان وسـيله    هآموزش كه ب  يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در       
 بـه   1960آموزشي، علمي و فرهنگي سـازمان ملـل متحـد در تـاريخ              

 . تصويب رسيده است
با آرزو به اجراي اصولي كه در منشور سازمان ملـل متحـد مبنـي بـر                  •

حذف تمام اشكال تبعيض نژادي بيـان شـده اسـت و نيـز حمايـت از                 
هـاي   تبعيض نژادي، دولت  اقدامات عملي اخير مبني به پايان دادن به         

  :اند عضو اين ميثاق مواد زير را پذيرفته

  قسمت اول
  

  مادة يكم
بـه معنـاي هـر گونـه تبعـيض،          » تبعيض نـژادي  « واژه   ،در اين ميثاق   -1

محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريـشه             
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منظور لغـو كـردن و يـا آسـيب رسـاندن بـه               ه كه ب   است ملي يا قومي  
ي اساسي ها آزاديداري و اجراي تساوي حقوق بشر و   ر برخو ،ناساييش

هاي   زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير          در زمينه 
 . شود ميلقي تمربوط به زندگي عمومي 

 عضو  هاي  دولتوسيله    بههايي كه    ها و محدوديت   ها، محروميت   تبعيض -2
، شـود   مـي اعمـال   ) يگانـه ب(اين ميثاق ما بين شهروند و غير شـهروند          

 . باشد نمي) تعريف مذكور(شامل
  در مقابـل   هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گـردد كـه             -3

هاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليـت و حـق            مقررات قانوني دولت  
 . شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد

 حفاظــت از منظــور بــههــاي عــضو، اقــداماتي ويــژه و ســريع را  دولــت -4
هـاي   هاي نژادي، بومي و يا افـراد خاصـي كـه مـستلزم حفاظـت            گروه

ي هـا   آزاديضروري در جهـت برخـورداري مـساوي از حقـوق بـشر و               
 ـ      . عمـل خواهنـد آورد     هاساسي هستند، ب   مثابـه   هايـن اقـدامات ويـژه ب

 زيرا پس از رسيدن به ايـن اهـداف          ؛شوند  ميتبعيض نژادي محسوب ن   
 يكسان رفتار خواهد شد و طور بهبا همه )  تبعيض نژاديبرابري و رفع(

 . وجود نخواهد آمد ههاي بومي يا نژادي افراد ب براي گروهاي  حقوق ويژه

  
  مادة دوم

 شـوند   مـي كنند و متعهد      هاي عضو تبعيض نژادي را محكوم مي       دولت -1
، سياسـت حـذف     تـأخير كه با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون          

را اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام          در تمام اشكال آن    تبعيض نژادي 
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 :بدين منظور. نژادها تحقق بخشند

  كه در هيچ قانون يا رويه عملـيِ        شود  مي هر دولت عضوي متعهد      )الف
مطمئن ها يا نهادها شركت نكند و         تبعيض نژادي عليه افراد، گروه    
و ) اخليد(ن نهادهاي عمومي، ملي     شود كه تمام مراجع و مسئولا     

  . طبق اين تعهدات عمل نماينداي  منطقه
 بـه   راگونـه مـسئوليتي    كـه هـيچ  شود مي هر دولت عضوي متعهد    )ب

  . عهده نگيردر در دفاع از تبعيض نژادي بها سازمانافراد يا وسيله  
ثري را در جهت تجديد نظـر، اصـلاح،          هر دولت عضوي اقدامات مؤ     )ج

كـه بـر پايـه      اي    منطقـه هـاي دولتـي، ملـي و         سخ سياست فلغو و   
  .  آوردعمل بهتبعيض نژادي است، 

هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسـب ماننـد وضـع قـوانين،                )د
هـا اعمـال      و گـروه   هـا   سازمانافراد،  وسيله    بهتبعيض نژادي را كه     

  . د تا به اين وضع خاتمه داده شودنماي ممنوع ،شود مي
ي جمعـي و چنـد      ها  سازمان گردد كه   هر دولت عضوي متعهد مي     )ـه

هايي كه باعـث از بـين رفـتن موانـع نـژادي بـين                نژادي و حركت  
 را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را كـه بـه              شوند  مي ها  انسان

  . كند، خنثي نمايد تقويت تقسيمات نژادي كمك مي
را در    هاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعـي و ويـژه            دولت -2

هـا در جهـت     اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و سـاير زمينـه   هاي  زمينه
ها هستند    هاي نژادي و افرادي كه متعلق به اين گروه          برخورداري گروه 

 ـ   .  خواهند آورد  عمل  به مفهـوم نـابرابري و جـدايي        هاين اقدامات ويژه ب
 زيرا پس از رسيدن بـه ايـن        ؛باشد هاي نژادي متفاوت نمي     حقوق گروه 

 .  يكسان رفتار خواهد شدطور بهبا همه )  تبعيضبرابري و رفع(اهداف 
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  مادة سوم
كنند و متعهـد      نژادي را محكوم مي    جداسازيهاي عضو تبعيض و      دولت

 ـ             شوند  مي  نوجـود آورنـده آ     ه كه در قلمرو حكـومتي خـود از تمـام عوامـل ب
  . جلوگيري كنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند

  
  مادة چهارم
يي كه نظرات و عقايد برتري نژادي گروه        ها  سازمانعضو تمام   هاي   دولت

كننـد و يـا در جهـت توجيـه تبعـيض نـژادي               و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي       
افكننـد، در هـر نـوع و شـكلي، محكـوم              آيند و تخم نفرت و كينـه مـي         برمي
 كه اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بـردن            شوند  ميكنند و متعهد     مي

هاي عضو همچنين    دولت.  آورند عمل  بهنژادي، انگيزها و تحريكات را      تبعيض  
 ايـن ميثـاق     5 اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي كه در مـادة             صريحاً

  :مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند كرد
 براي كليه تبليغاتي كه بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريـك             )الف

آميز عليه هر نـژاد يـا گروهـي از            و اعمال خشونت   براي تبعيض نژادي  
 اعـلام جـرم و      ، قومي ديگـري هـستند     ء كه از رنگ و يا منشا      ها  انسان

هاي نژادي كـه     همچنين ارائه هر نوع كمك به فعاليت      . مجازات نمايند 
، طبق قانون جـرم و قابـل مجـازات          شود  ميهاي مالي نيز     شامل كمك 
  . اعلام گردد

 آنها كه بـه فعاليـت و         و شركاء  ها  سازمانم كردن كليه     غير قانوني اعلا   )ب
را در جامعـه اشـاعه        پردازنـد و آن     تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي    
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  . دهند مي
ن امور عمومي و    وسيله مسئولا   بهعدم اشاعه و تحريكات تبعيض نژادي       ) ج

  . اي و منطقه) داخلي(نهادهاي ملي 
  

  مادة پنجم
 اين ميثـاق    2يت موارد اساسي كه در مادة       هاي عضو با اجرا و رعا      دولت

 كه تمام اشكال تبعـيض نـژادي را حـذف و            شوند  ميمقرر شده است، متعهد     
كنند كه افراد بـدون در نظـر گـرفتن           ممنوع گردانند و همچنين تضمين مي     

 يكسان  طور  بهنژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و             
  :باشند  مياز حقوق زير برخوردار

 هاي قضايي  برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگان         ) الف
   اداريو

 برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت )ب
د و  ومقامات اداري دولـت وارد ش ـ     وسيله    به خواه   ،هاي جسمي   و آسيب 

  ها و نهادها گروهوسيله  بهيا 
ابـات و راي    ويـژه حـق شـركت در انتخ        هحقوق سياسي ب  برخورداري از   ) ج

دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حـق راي برابـر و جـامع، حـق                 
دخالت در امور دولتي و نيز شـركت در امـور عمـومي و دسـتيابي بـه            

  .خدمات عمومي در هر سطحي
  :ويژه ه برخورداري از ديگر حقوق مدني ب)د

 .در درون مرزهاي دولتحق آزادانه رفت و آمد و اسكان  -1
 .حق ترك هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر -2
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 .حق داشتن تابعيت -3
 .حق ازدواج و انتخاب همسر -4
 .ور مالكيت با ديگرانط  حق مالكيت شخصي و همين -5
 . حق وراثت -6
 .حق آزادي انديشه، وجدان و دين -7
 . حق آزادي عقيده و بيان -8
 .ها منحق آزادي شركت در مجامع و انج -9

  :ويژه هخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ب بر)ـه
 برخورداري از كار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلـوب و            -1

عادلانه كار، حمايت در مقابل بيكاري، حق دستمزد برابـر بـراي            
 .الزحمه مطلوب و عادلانه كار برابر و داشتن پاداش و حق

 .هاي كارگري يهحق تشكيل و پيوستن به اتحاد -2
 .حق برخورداري از مسكن -3
 حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خـدمات           -4

 .اجتماعي
 .اي حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه  -5
 . مساويطور بههاي فرهنگي  حق شركت در فعاليت -6

 حق ورود به هر مكان يا مركز خدماتي كه مورد اسـتفاده عمـوم اسـت،                 )و
  .اتر و پاركئرستوران، كافه، تهتل،  :مانند

  
  مادة ششم
 از افرادي كه تحت قلمرو حكومتي آنهـا  شوند ميهاي عضو متعهد    دولت
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قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي كه مخالف مفاد اين ميثاق اسـت و               
هـاي   كنـد، از طريـق دادگـاه       ي اساسي آنها را نقض مي     ها  آزاديحقوق بشر و    

اي   مندانـه  همچنين حق غرامت مناسب و رضايت     . ينددار حمايت نما   صلاحيت
خاطر خساراتي كه در نتيجه تبعـيض بـه آنهـا وارد شـده اسـت را از                   هرا كه ب  

  . دادگاه صالحه درخواست نمايند
  

  مادة هفتم
هـاي    ثر و فوري را در زمينـه      ؤ اقدامات م  شوند  ميهاي عضو متعهد     دولت

ارزه با تعـصب كـه بـه تبعـيض        مب منظور  بهآموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات      
گردد و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفـاهم، مـدارا، دوسـتي               نژادي منجر مي  

هاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهـت تبليـغ و               ها و گروه   ميان ملت 
اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منـشور جهـاني حقـوق               

ض نـژادي و     حذف تمام اشكال تبعـي     هاي سازمان ملل مبني بر      بشر و اعلاميه  
  . به عمل آورنداجراي مواد اين ميثاق

  
  قسمت دوم

  
  مادة هشتم

) شود  ميكه از اين به بعد كميته خوانده        (كميته حذف تبعيض نژادي      -1
  اسـت   عـضو از كارشناسـاني     18اين كميته شامل    . تشكيل خواهد شد  

 طـور   بـه از دانش و صلاحيت اخلاقي بـالايي برخـوردار هـستند و             كه  
هـاي عـضو از ميـان تـابعين خـود انتخـاب              دولـت وسيله    بهرفانه  ط بي

ين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيايي مناسب و بـه            ا .اند  شده
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 شوند  مياي قانوني انتخاب    ه نمايندگي از اشكال متفاوت تمدن و نظام      
سمت نمايندگي از طرف     (با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند     تا  

 .) ندارند رار كميتهدولت خود د
راي مخفـي و در ميـان ليـست افـرادي كـه             وسـيله     بـه اعضاء كميتـه     -2

هر دولـت   . اند، انتخاب خواهند شد    هاي عضو نامزد شده    دولتوسيله    به
تواند يك فرد را از ميـان تـابعين خـود نـامزد انتخابـات                 عضو فقط مي  
 . كميته نمايد

يي پيدا كردن اين ميثاق      ماه بعد از تاريخ قدرت اجرا      6ولين انتخابات   ا -3
ه قبل از تاريخ هـر انتخابـاتي، دبيـر          ما  سهحداقل  . انجام خواهد گرفت  

خواهـد    هـاي عـضو مـي      يادداشتي از دولـت   وسيله    بهكل سازمان ملل    
دبيـر كـل فهرسـتي بـه        . ماه تعيين نماينـد   دونامزدهاي خود را ظرف     

د، همراه بـا    ان ترتيب حروف الفبا از افرادي كه به اين ترتيب نامزد شده          
هـاي   را بـراي دولـت     هاي نامزد كننده، تهيه خواهد كرد و آن        نام دولت 

 . نمايد عضو ارسال مي
ييد دبيـر كـل     أهاي عضو و با ت     انتخابات اعضاء كميته در نشست دولت      -4

حد نصاب رسميت يـافتن ايـن       . سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد     
ادي كـه بـراي     افـر . باشـد   هاي عضو مـي    نشست، شركت دوسوم دولت   

ي را  أ كساني هـستند كـه بيـشترين تعـداد ر          ،شوند  ميكميته انتخاب   
هـاي عـضو حاضـر       اند و از راي اكثريت مطلق نمايندگان دولـت         آورده
 . اند دار شدهربرخو

 9مـدت   .  سال انتخاب خواهنـد شـد       چهار اعضاء كميته به مدت    )الف
نقـضي   در پايـان دو سـال م       ،عضو انتخـاب شـده در اولـين انتخابـات         

 عـضو  9ايـن  ) جـايگزين ( نـام ،درنگ بعد از اولين انتخابات    بي. شود  مي
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 . د شدن خواهيقرعه و توسط رئيس جلسه، تعيوسيله  به
براي پركردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي كه عضو كارشـناس            )ب

آن، اجراي وظائف خود را در كميته متوقـف كـرده اسـت، كارشـناس               
اين كارشناس بايـد    . هد كرد  تعيين خوا  ديگري را از ميان تابعين خود     

  . دشوييد كميته واقع أمورد ت
هـاي اعـضاء كميتـه را در          هاي عضو مسئوليت پرداخـت هزينـه       دولت -5

رجوع (هده خواهند گرفت    ع هته ب يتباط با وظائف اجرايي آنها در كم      ار
 .) مجمع عمومي111/47 شماره 1992 دسامبر 16شود به مصوب 

  
  مادة نهم

هـاي     گزارش اقدامات خـود در زمينـه       شوند  ميو متعهد   هاي عض  دولت -1
 كه براي اجراي مقـررات       را قانونگذاري، قضايي، اداري و ساير اقداماتي     

 جهت رسيدگي به ترتيب زيـر بـه كميتـه           ،اند   آورده عمل  بهاين ميثاق   
  :تقديم دارند

 گزارشي از طـرف     ، يكسال بعد از قدرت اجرايي پيدا كردن ميثاق        )الف
  .  تقديم خواهد شدطهدولت مربو

ر زمان كه كميتـه درخواسـت    هر دو سال يكبار و نيز ه   ، بعد از آن   )ب
كميتـه ممكـن    . دارد نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقـديم مـي         

  . هاي عضو درخواست نمايد است اطلاعات بيشتري از دولت
هاي خود را همـراه بـا         گزارش سالانه فعاليت   ،كميته از طريق دبيركل    -2

 و هـا  ومي كه بر اساس رسيدگي به گزارشهاي عم  و توصيه هاهادپيشن
 بـه مجمـع عمـومي       ،هاي عـضو دريافـت كـرده اسـت         اطلاعات دولت 
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 و هاهمچنــين پيــشنهاد. قــديم خواهــد نمــودســازمان ملــل متحــد ت
انـد،   هاي عضو ابـراز كـرده      هاي عملي همراه با نظراتي كه دولت        توصيه

 . ضميمه گزارش خواهد بود

  
  مادة دهم

 . اش را خود تعيين خواهد كرد رات اجراييركميته مق -1
 . كميته تعداد كارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد كرد -2
 . دبير كل سازمان ملل گمارده خواهد شدوسيله  به دبير كميته  -3
 معمول در مركز سازمان ملل برگزار خواهد        طور  بههاي كميته      نشست -4

 . شد

  
  مادة يازدهم

اگر دولت عضوي دريابد كه دولت عضو ديگري مقررات اين ميثـاق را               -1
عنوان شـكايت جهـت بررسـي در         هتواند موضوع را ب     كند، مي  اجرا نمي 

كميته مطرح نمايد و كميته شكايت مزبور را به دولت عـضو مربوطـه              
 ،كننــده شــكايت  مــاه دولــت دريافــتســهدر مــدت . دارد ارســال مــي

 كتبي و براي روشن شدن موضوع و در         طور بهتوضيحات و اظهارات را     
 . جويي آن، به كميته تقديم خواهد نمود صورت امكان چاره

 اگر ظرف شش ماه پـس از دريافـت اولـين شـكايت، موضـوع مـورد                  -2
شكايت با مذاكرات دوجانبه و ساير اقدامات آشكار ديگر به رضايت هر            

حـق  هـاي مربوطـه      ، هـر يـك از دولـت       ردددو طرف مربوطه منجر نگ    
خواهند داشت با ارسال يادداشت مجددي به كميتـه و همچنـين بـه              
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 . دولت مربوطه ديگر، موضوع را به كميته ارجاع دهند
 ايـن مـاده بعـد از        2دريافتي را بنابر بند     ) شكايات( كميته موضوعات    -3

جويانه داخلي طي شده است اما       محقق شدن اينكه تمام اقدامات چاره     
انـد، بـر طبـق اصـول و قـوانين عمـومي              نرسـيده اي    طرفين به نتيجه  

اين قاعـده در مـواردي      .  نمود شده رسيدگي خواهد    شناخته المللي  بين
 . كه شكايت به نحو غيرمعقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد

، كميته در رابطـه  شود  ميكه به كميته ارجاع     ) شكايتي( هر موضوعي    -4
خواسـت خواهـد    هاي عضو مربوطه در    از دولت ) شكايت(با آن موضوع    

 . كرد كه اطلاعات تكميلي ديگري را ارسال نمايند
بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت،    ) شكايتي( موضوعي   كه  زماني -5

تواننــد در رونــد رســيدگي موضــوع،  هــاي عــضو مربوطــه مــي دولــت
 . را بدون حق راي به كميته بفرستنداي  نماينده

  
  مادة دوازدهم

تمام اطلاعـات لازم را فـراهم نمـود، رئـيس            بعد از اينكه كميته      )الف -1
كـه از ايـن بـه بعـد فقـط           ( كميته يك كميسيون ويژه حـل اخـتلاف       

 نفر از اعضاء يا غيـر اعـضاء         5را كه شامل    ) شود  ميكميسيون خوانده   
ء كميسيون با رضـايت و هـم        اعضا. كميته هستند، تعيين خواهد كرد    

اهنـد شـد تـا       خو هايي كه با هم اخـتلاف دارنـد، انتخـاب          يي دولت أر
 طـور   بهف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق،         يبتوانند با انجام وظا   

 .آميز موضوع را حل و فصل نمايند مسالمت

باره تركيب تمام يا قسمتي از اعضاء       هاي مورد منازعه در     اگر دولت  )ب
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 ماه به توافق نرسـيدند، آن عـده از اعـضاء كـه     سهكميسيون در مدت   
ي مخفي و بـا     أق نشده است از بين اعضاء كميته و با ر         درباره آنها تواف  

 . اكثريت دو سوم اعضاء كميته انتخاب خواهند شد

اعضاء كميسيون كه با صلاحيت شخصي خود انجـام وظيفـه خواهنـد             -2
هاي مورد منازعه و يا دولتي كـه عـضو ايـن              نبايد تابعيت دولت   ،نمود

 . ميثاق نيست را دارا باشند
اش را خـود انتخـاب و بـه          هاي داخلـي    يين نامه  كميسيون، رئيس و آ    -3

 . تصويب خواهد رساند
 معمول در مركز سازمان ملل متحد يـا هـر           طور  به جلسات كميسيون    -4

كميـسيون تعيـين گـردد، برگـزار        وسـيله     بهمكان مناسب ديگري كه     
 . خواهد شد

 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي      3 بند   10 دبيرخانه طبق مادة     -5
هاي مورد منازعـه بـه كميـسيون ارجـاع           كه از طرف دولت   ) شكاياتي(

 . دهد  را انجام ميشود مي
 طـور   بـه هاي اعـضاء كميـسيون را         هاي مورد منازعه كليه هزينه     دولت -6

آورد،   مـي  عمـل   بـه مساوي و طبق برآوردي كه دبير كل سازمان ملـل           
 . عهده خواهند گرفت هب

هـاي اعـضاء      هدبير كل اختيار خواهـد داشـت در صـورت لـزوم هزين ـ             -7
رداخت كننـد،   را پ  هاي مورد منازعه آن    كميسيون را قبل از آنكه دولت     

 .  پرداخت نمايد اين ميثاق6طبق بند 
تـوان در دسـترس     گردد را مي    كميته فراهم مي  وسيله    به اطلاعاتي كه    -8

هاي  تواند اطلاعات دولت    كميسيون قرار داد و همچنين كميسيون مي      
 .  خواستار شودمربوطه و ساير اطلاعات را
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  مادة سيزدهم

بايـست     كميسيون به رسيدگي كامل موضـوع پرداخـت، مـي          كه  زماني -1
گزارشي تهيه كند كه در آن گزارش تحقيقات عملي موضـوع منازعـه             

هـايي بـراي حـل        د و همچنين شامل توصيه    وها منعكس ش   بين دولت 
اين گـزارش بايـد بـه رئـيس كميتـه           . آميز مورد منازعه باشد    مسالمت

 . ديم گرددتق
هـا   آن دولـت  . هاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت      دولتموضوع به     -2

بايد به اطلاع رئيس كميته برسانند كـه آيـا آنهـا              ماه مي  سهدر مدت   
يـا  اند    هاي كميسيون را كه ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته          توصيه
 . خير

، رئـيس    شـده   ايـن مـاده تعيـين      2 بعد از مدت زماني كه طبق بنـد          -3
هـاي   هاي مربوطه و ديگـر دولـت       كميته گزارش كميسيون را به دولت     
 . عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود

  
  مادة چهاردهم

د كـه   ن ـاعـلام نماي  اي     در هر زمان با صدور بيانيـه       دهاي عضو باي   دولت -1
صلاحيت كميته را جهت دريافت و رسيدگي كردن به شكاياتي كـه از      

قض حقوق ايـن ميثـاق در قلمـرو آن          ها، مبني بر ن     طرف افراد و گروه   
 اگـر دولـت عـضوي       .انـد   رسميت شـناخته   هدولت انجام گرفته است، ب    

 كميتـه هـيچ شـكايتي عليـه آن          ،را صادر نكرده باشد   اي    چنين بيانيه 
 . دولت را نخواهد پذيرفت



  هاي ناشي از تنوع فرهنگي تهديدات و فرصت: مفصل چهار

 

410

صادر كرده است،   اي     اين ماده بيانيه   1هر دولت عضوي كه مطابق بند        -2
كردن بـه    دار را جهت دريافت و رسيدگي      تواند يك هيئت صلاحيت     مي

هاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين          شكايات افراد و گروه   
تواند شكايات افرادي كه از دستيابي به        ئت مي يهمچنين اين ه  . نمايد

اند، با حكم قـانوني داخلـي و         حل مشكلات خود در منطقه عاجز شده      
 . در قلمرو خود دريافت دارد

 اين ماده و نام هـر       1هاي صادر شده طبق بند         يك از بيانيه    اسناد هر  -3
هاي مربوطه  دولتوسيله  به اين ماده 2هايي كه طبق بند  يك از هيئت
اند، نزد دبير كل سازمان ملـل سـپرده خواهـد شـد تـا او                 تعيين شده 

يـك  . هـاي عـضو ارسـال دارد       رونوشت آن اسـناد را بـه ديگـر دولـت          
ر زمان بـا يادداشـتي كـه بـه دبيـر كـل              نامه ممكن است در ه     شكايت
اما پس گرفتن اين شكايت نامه، بـه        . ، پس گرفته شود   شود  ميتسليم  

 به دسـت كميتـه رسـيده و يـا در جريـان              رسيدگي شكاياتي كه قبلاً   
 . ثر نخواهد بودؤرسيدگي است م

 2 طبق بند    ،ها نزد هيئتي كه تعيين شده است       اسناد دادخواست نامه   -4
ييد شـده   أاري خواهد شد و مندرجات رونوشت ت      گهداين ماده ثبت و ن    

 و مفاد آن كه     شود  مياين اسناد كه در بايگاني دبير كل سالانه سپرده          
هاي مناسب جهت آگاهي در    رابطوسيله    بهدر دسترس همگان نيست،     
 . اختيار گذاشته خواهد شد

 عدم رضايت از هيئت تعيين شـده بررسـي شـكايات، طبـق              هنگامدر   -5
مـاه موضـوع را     شش  كنندگان حق دارند ظرف      اده شكايت  اين م  2بند

 . به كميته ارجاع دهند
 كميته شكايت دريافتي را به اطلاع دولت عـضوي كـه مـتهم بـه      )الف -6
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ها  رساند، اما هويت افراد و گروه نقض مقررات اين ميثاق شده است مي   
كميتـه همچنـين شـكايات      . را بدون رضايت آنها فـاش نخواهـد كـرد         

 . ا نخواهد پذيرفتامضاء ر بي

مـاه توضـيحات و     سـه    دولت دريافـت كننـده شـكايت، در مـدت            )ب
هـايي كـه در       جـويي  ها و چـاره    حل اهاظهارات كتبي روشني همراه با ر     

 . آيد را به كميته تقديم خواهد كرد نظرش مي همورد موضوع ب

 ياتي كه از دولـت عـضو مربوطـه و شـاك            كميته به كمك اطلاع    ) الف -7
كميتـه بـه    . است، به بررسي شـكايت خواهـد پرداخـت        دريافت كرده   

انـد،   جويي داخلي را طي نكرده     هاي چاره   شكايات شاكياني كه كليه راه    
ايـن قاعـده در مـواردي كـه شـكايت بـه نحـو               . رسيدگي نخواهد كرد  

 . معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد غير

و شـاكي   هاي خود را به دولت مربوطه          و توصيه   كميته پيشنهادها  )ب
 . اعلام خواهد داشت

از توضـيحات  اي  از شكايات و در صورت لزوم خلاصه     اي    كميته خلاصه  -8
ــت ــارات دول ــشنهادات و    و اظه ــا پي ــراه ب ــضو مربوطــه را هم ــاي ع ه

 . هاي خود در گزارش سالانه منعكس خواهد كرد توصيه
ف خـود را نـسبت بـه بنـدهاي          يتواند وظا   كميته فقط در شرايطي مي     -9

را   دولت عضو اين ميثاق، صـلاحيت آن       10هد كه حداقل    فوق انجام د  
 . باشند رسميت شناخته ه اين ماده ب1بنابر بند 
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  مادة پانزدهم
ها را جهت دسـتيابي بـه        مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملت        -1

هـاي مـستعمره،     هـا و ملـت     اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولـت      
جمع عمـومي و سـاير اسـناد     مXV 1514 1960 دسامبر 14مصوبه 

سسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود       ؤ سازمان ملل و م    المللي  بين
 . نخواهد كرد

 اين ميثاق تشكيل شـده اسـت،   1 بند 8كه بنابر مادة    اي     كميته ) الف -2
هـايي كـه      رونوشت شكايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه         

هاي سازمان ملل     هيئتدر مورد اين شكايات صورت گرفته است را به          
 به موضوعات مربوط بـه اصـول ايـن ميثـاق و در حيطـه                كه مستقيماً 

ــسئوليت  ــه م ــسبت ب ــاي  هــاي اداره ســرزمين وظــائف خودشــان ن ه
 )مـومي  مجمـع ع   XV1514وبهمـص  (خودمختار و تحت قيمومـت،    غير

 .كنند، تقديم خواهند داشت رسيدگي مي

ري، قـضايي، اداري و     گذا هاي مربوط به امور قانون      كميته رونوشت  )ب
وسـيله    بـه ساير اقدامات مستقيمي كه نسبت به مقـررات ايـن ميثـاق             

هايي كه در زير بند اين ماده انجام گرفته است           اولياء امور در سرزمين   
. دار ســازمان ملــل دريافــت خواهــد كــرد هــاي صــلاحيت را از هيئــت

اهد همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خو           
 . نمود

 دريــافتي از يهــا  و گــزارشهــا تكميتــه گزارشــي از خلاصــه شــكاي -3
اي كميته در ارتباط با     ه  هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه         هيئت

 .  را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمودها  و گزارشها تاين شكاي
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كميته از دبير كل سـازمان ملـل درخواسـت خواهـد كـرد كـه كليـه                   -4
به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لـزوم مقرراتـي            اطلاعات مربوط   

يـن مـاده اسـت را در         ا a2 هاي مـذكور در بنـد      كه مربوط به سرزمين   
 . اختيارش قرار دهد

  
  مادة شانزدهم

 رسيدگي كردن به شكايات و رفع منازعات         جهت مقررات اين ميثاق كه   
مان ملل و يا    اس قراردادهاي ساز   بدون اينكه به ساير اقداماتي كه بر اس        ،است

وارد كنـد،  اي  سسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفتـه اسـت لطمـه       ؤم
هـاي عـضو را از       همچنين مقررات اين ميثاق نبايـد دولـت       . دشوبايد اجرا     مي

 عمومي و ويـژه     المللي  بينهاي    متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد       
  . ، باز داردگيرد كه براي رفع منازعات بين آنها انجام مي

  
  مادة هفدهم

سـسات  ؤء م هـاي عـضو سـازمان ملـل و اعـضا            اين ميثاق براي دولت    -1
 جزايي  المللي  بينتخصصي آن و هر دولت عضوي كه اساسنامه دادگاه          

مجمع عمومي سازمان ملـل     وسيله    بهرا پذيرفته و يا دولت عضوي كه        
 . دباش براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي

 ياسـناد تـصويب   .  است قانون اساسي هر دولت   اين ميثاق تابع تصويب      -2
 . نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد
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  مادة هيجدهم
 . ها آماده است  براي پيوستن دولت1 بند 17 اين ميثاق طبق مادة  -1
 پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبيـر كـل سـازمان                -2

 .  خواهد گرفتملل متحد انجام

  
  مادة نوزدهم

روز پـس از تـاريخ سـپردن بيـست و هفتمـين سـند         سي   اين ميثاق    -1
تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل، قدرت اجرايي پيدا خواهد            

 . كرد
 براي هر دولتي كه بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تـصويب يـا                -2

 روز بعـد از     سـي  ،دپيوندب و يا به آن      كندالحاق، اين ميثاق را تصويب      
تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق قـدرت اجرايـي             

 . پيدا خواهد كرد

  
  مادة بيستم

كـه در زمـان     ) Reservation(ي  يهـا    دبير كل سازمان ملل حق شرط      -1
هايي كه   هاي عضو اين پيمان و يا دولت       تصويب يا الحاق، توسط دولت    

را دريافت خواهد كرد و آنها را       خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است         مي
هر دولتـي كـه بـه حـق         . هاي عضو خواهد رساند    به اطلاع كليه دولت   

 روز از تـاريخ اعـلام       نـود تواند ظـرف      شرطي اعتراض داشته باشد، مي    
 . را نپذيرد اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير كل آن
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. دحق شرطي كه مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد ش ـ            -2
سيسي اين  أهاي ت   كه مانع از انجام كار هيئت     هايي   همچنين حق شرط  

اگـر حـق شـرطي بـا اعتـراض          . ، پذيرفته نخواهد شـد    شوند  ميميثاق  
هاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن بـا            حداقل دو سوم دولت   

رو   هاي مربوطه روبه   اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگان        
 . رط پذيرفته نخواهد شدشود، آن حق ش

 دبيركل پس    از يادداشتيوسيله    بهحق شرط ممكن است در هر زمان         -3
   .گرفته شود

  
  مادة بيست و يكم

 ،تواند با يك يادداشتي به دبيـر كـل سـازمان ملـل             هر دولت عضوي مي   
سال پـس از     خروج از ميثاق يك   . خود را از ميثاق اعلام دارد     ) انصراف(خروج  

  . اشت از سوي دبير كل قابل اجرا استتاريخ دريافت يادد
  

  مادة بيست و دوم
اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يـا اجـراي ايـن                 

هاي روشني كه در     مذاكره و يا روش   وسيله    بهميثاق بوجود آيد و اين اختلاف       
ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، بـا درخواسـت هـر يـك از اعـضاء دعـوي                   

، شـود   مـي گيري ارجاع     جهت تصميم  المللي  بين ديوان دادگستري    اختلاف به 
  . هاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند مگر آنكه طرف
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  مادة بيست و سوم
 درخواست براي اصلاح و تجديدنظر موادي از ميثـاق در هـر زمـان و                -1

ل هر دولت عضوي با يادداشتي كه به دبيـر كـل سـازمان مل ـ   وسيله    به
 . گيرد ، انجام ميشود ميتسليم 

مجمع عمومي سـازمان ملـل نـسبت بـه ايـن درخواسـت و اقـدامات                  -2
 . احتمالي آن تصميم خواهد گرفت

  
  مادة بيست و چهارم

 مراتب ويژه زيـر     ، اين ميثاق  1 بند   17دبير كل سازمان ملل طبق مادة       
  :ها خواهد رساند را به اطلاع كليه دولت

  .18 و 17ها بنا بر مادة  ا، پيوسته ها، مصوبه  امضاء)الف
  .19 اين ميثاق طبق مادة  تاريخ قدرت اجرايي پيدا كردن)ب
  .23 -20 -14هاي دريافتي طبق مادة   شكايات و بيانيه)ج
  .21 خارج شدن از ميثاق بنا بر مادة )د

  
  مادة بيست و پنجم

 هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و      هاي اين ميثاق كه به زبان       متن -1
باشند و آنها در بايگاني        از اعتبار يكساني برخوردار مي     ،اسپانيايي است 

 . سازمان ملل سپرده خواهند شد
ييـد شـده ايـن ميثـاق را بـه كليـه             أ دبير كل سازمان ملـل گـواهي ت        -2

 1 بند 17هاي اين ميثاق بنا بر مادة     هايي كه به هر يك از مقوله       دولت
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 17ايران اين ميثاق را در تاريخ       دولت  . اند، ارسال خواهد داشت    وابسته
 بـه تـصويب مجلـس       1347 تيـر    30امضاء نمـوده و در      1345اسفند  

 . شوراي ملي رسانده است
  

   ) در سايت ديدگاه223،ص 1347مجموعه قوانين سال (
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